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پیش ؟ کفتار 


(۱) صاحب کتاب 


عیر لک تضمه اولد وسکون مم وفتحه" سوم و در آخر آن کاف » از بلاد شاش 
(معرب چاچ < تاشکند کنوفی ) بود: که صاحب این کتاب ابورجاء لول بن مسرور 
الشاشی الخمرق ازینجا زامد . 

ان محدّث استاد؛ از چندتنحدثان عصر خود امثال جدمععانی امام ابوالظفر() 
وامام ابوبکر حمد بن علی بن حامد الشاشی ( وعطا بن ای عطاء افروی( » وابوطاهر 
احدینابر اه ین‌علی‌القصاری خوارزی(*) وغبرهم عم حدیث فراگر فت و عبدالکریمممانی 


۱ - ابوالمظفر منصور بن‌محمد بن‌عبدالجبار سمعانی (منسوب به‌قییله یی از بنی‌تحیم) 
اسام عصر و دارای تصانیف زیاد مشل منهاج السنه والانتصان والرد علی‌القدریه » وقواطع 
در اصول فقه که درسنه ۱۲ ق به بذهب شافعی گروید ولادتش ۲ ق و وفانش 
٩‏ ۸ ۶ ق‌ درمرو است ‌ یک فرزندش اپوبکر بحمد پدر عبدالکریم سمعانی مژاف الانساب 
بود , ) الانساب سمعانی ۳۰۸ الف ) 

۲ - السیکی هم او را در اساتید خمر کی و مقیم غزنه می‌شمارد . وی عالم شانعی و 
مدرس مدرسة نظاميهٌ هرات بود ( ۱۸۵۳۹ ق ) و مولف طريقة فی‌الخلاف است ( هدية 
العارفین ۷۱/۲) ۱ 

۳ - در مظان موجوده ازو چیزی نیافتم . 

4 - ابوطاهر احمد بن ابراهیم بن علی قصاری (گازر) از خانواده علمی خوارزم بود» 
کد مدتی در بغداد سکونت کرد و بصفت رسول (سفیر ) خلافت بغزنه آمد و مرد هوشیاری 
بود » فرزندش اسم‌اعیل بن حسن متولد ۳۹۰ ق ومتونا ۸۷ ق که روایت حدیت هم کردی 
( سمعالی ۵ ۵ ااف ) 





مولّف الانساب متوفا ۵٩۲‏ ق) او را دریافته و هم ازو حدیلی شئیده و احاب 
سعانی م ازو سیاع کر ده‌اند . وفانش در مرو درسنه شق (*) بوده ترا ۳ 
مدفونست (سعالی ۲۰۷ الف ) . 

بعد از سعانی شرح عقتیی که فریازی؟ عرق. فرشم وتا انس ار 
( ۱۷۷۱-۷۲۷ 8) است که گوبا مرک را با وجود تصرحات مکررش که درباره" 
حنفیت خود درن کتاب دارد. اورا درطبقات شافعیه شر ده وچنن‌گوید ۰ 

« الومل بن مسرور ین اف سل بن مأمون الشاشی : الشیخ الصاخ ابوالر جاء 
الممرک() الأمون من اهل الشاش . ولادته فعا نظراین سمعافی قبل الاریعین والاربمائه. 
وسکن مرو الی حین وفائه . و کان تفقه ببخاری علی ای الخطاب الطبری » وعلی فقیه 
الشاش ای بکر حمد.ن عی‌الشاشی بغزنه(*۲ » وسمع الرئیس اباعبدالله محمدین احمدالبری(٩)‏ 


هت دز عع منفعاتی ٩‏ ق و درالجواهر المضیه هم چنین است (۱۸۹/۲) ولی 
در طبقات سیکی سیم و عشر و خمسمائه است (/۳۱۷) 

۲ کی از نهرهای معروف سرو نهر رزیق نامداشت که برد روازة ققر سس گلشت ق 
مردم عتیق و کاخهای آل خالد را نیز آب می‌داد ( اصطخری ۲۰ » ابن حوقل ۰ 4۳) 

۳ - کذا در ال ؟ که صحیح آن به تصریح سمعانی خمر دی است . 

4 ذ کرش در صفحه اول گذشت . 

» - در اصل الرقی هم بنظر می‌آید » ولی بقول سمعانی برقی دودمان ی بود از 
خوارزم که به‌بخارا میزیستند و منسوبند به برق و جد بزرگک شان شاه نامداشت : ابوعبدانته 
محمد بن احمد بن یوسف بن اسماعیل بن شاه خوارزمی از ادباء و خطباء و فنصحای علمای 
وقت بود » درفته و لغت و حدیث و نجو امام شمرده شدی . دربحرم ۳۷۹ ق بعمر ۱۲ 
سالگی از جهان رفت و پسرانش هم اعلم علما بوده‌اند . ابن سینا ازین دودمان تلمذ کرد 
که قضا و ریاست بخارا بلقب شرف‌الروساء داشتند و بسا از محدئان ازیشان سماع کرده‌اند 
( سمعانی ۰ ۱۷ الف) امام یوسف بن عبدانته اندخودی مولف ینابیع العلوم هم او حدیث 


شنعیده. است . ( معجم الشیوخ سمعاتی » خطی ۳۸۹( 


سه 
وبا یعقوب یوسف ن منصور السیاری احافظ ۲ وابا الظفّر ن السمعافی وغيرهم . 
وتوق عرو لبلة الاربعاء لثلاث بقین من ذی احجه سنه سبع عشر وحمسیاثه . وکان من 
الصامین ارباب العبادات والجاهدات مقیماً رباط یعقوب الصوی" عرو ویقصد 
الناس لاتم لك به . » 
(طبات الشافعية الکری ۳۱۹/۶4( 


ترحمه : « ابوالرجاء مرک ؟ مومّل پسر مسرور پسر ابوسهل ین مأمون شاشی» 
شیخ پارسایی بود ازاهل شاش ۰ قراریکه این ممعانی تخمین کرده ولادتش قبل از سنه 
چهارصد وچهل بود ؛ تا دم مرگ درمرو سکونت کرد؛ در مارا از علی من الی حطاب 
طبری » وهمچندن درغزنه ازابوبکر حمد ی علی شاثی فقّه خواند» وازابوعبدالله حمدن 
امد برق و ابویعقوب یوسف بن منصور حافظ سیاری و ابومظفر من سعانی و رقم 
حدیت شنید و شب چهار شنبه ۲۷ ذحجه سنه ۵۱۷ ق درمرو وفات بافت . وی از 
پارسابان و ارباب عبادات و حاهدات بود » که در ریاط دعقوب صوقی در مرو زند 
می‌کرد وهمواره مردم تبر لك را پیش اورفتندی . ۲ 

نویسندگان طبقات حنفیه که بعدازن بتألیف احوال حنفیان ر داخته‌اند از همین 
متابع نقل کر ده ونکته" نوی را نیقز و ده‌اند ۲ 

> 

وی لین تودی رک ۰ 
کتاب. ۳ ی # ۲ 

تام کتاب ونسخه" واحده وضرورت وجود چنین کتابها 






(۲) 


متاسفانه یا وحود تلاش فراوان ۰ نام و نشای ازن کتاب در دیکّر جا ِ <ی در 
۱ - مئسوپست به‌نصر بن سیار امیر خراسان درعهد بنیاءیه که از ابوسسلم خراسانی 

صاحب دولات عراسیه شکست خورد. نامش درمعجم الشیوخ : ابویع‌توب یپوسفت بن منصور بن 

اپراهیم بن نضل بن بحمد بن شا کر بن نوح بن سیار است که محدئی بز رگ بود و در سنه 


ق وفات یات ( سمعانی ۳۲۰ ب ) 








چهار 
فهارس کناخانه‌ها وحافظه کتاب شناسان نیافت . 
برورق اول سه‌بار مکرر نوشته شده : مصنّف کتاب شیخ ابواحسن خرقاف . 
نام کتاب روضة الفریقین می‌باشد . 
این نسخه واحده - که شاید منحصربفرد باشد - بر کاغذ مهره زده خحا ی رنگث 
سیرفندی حط بسیارخوش وخوانای نسخی فرن ۸ ٩۰‏ ق وشته شته شده » هرصفحه آن 
جدول لاجورد وطلا دارد» وعدد سطور هر صفحه 6 است وعناون فصول را گاهی 
به‌لاجورد وگاهی ,زر ناب نوشته‌اند . سرورق آن لوحه کوچکث رنگین منیاتور زیبای 
کار مارا دارد؛ وشصی که سواد وذوق و دانثی داشت» این کتارا سراپا خوانده » و 
دربعضی موارد تصحیح کر ده ورهامش آن (ظ...) نوشته و در بسا موارد مم علام‌یی 
گذاشته » که گوبا معنی کامه با مطاب را نفهمیده و نشانه استفهام (سه نقطه ") را 


حر 
رحاشیه کذاشته‌است ۰ 


عام کتاب ۲ صیحه قطع (۱۲«۲۰) سانی‌متردارد » وقایه" آن چری جکّری 
گّل کوب سبکث ماوراءالهریست» که رورق آخر آن درود حضرت خواجه احرار 
قدس‌الّه سره است که باحط متن کتاب شباهتی‌ندارد» وی ان نکته را روشن می‌سازد: 
که اين صفحهرا بعدازوفات خواجه عبیدالّه احراره‌راد جای (متوفا ۵۸۹۲ )6۱5٩۱‏ 
نوشته‌اند » ومتن کتاب پیش ازین تارج نوشته شده است . 

بر صفحه" آخرمتن کتاب ز برجدوللاجوردین مهریست مربع ۲۲ سانی‌متر که 
محط خوش نستعلیق بران نوشته‌اند : و خواجه کلان اسدسینی عبدالءز بز این نصرالدین 
۲ ۸ تا جاییکه معلومست این نسخه در حدود ۱۳۰۰ ش بوسیله" یکك شخص 
روحانیما ازخارا بقندهارانتقال یافته است» که خوش متانه از اول تا خرسالم وخوانا 
رپاکزه مانده وکی آب رسیدق به حواشی آن سرایت کرده ؛ که تن زیانی ترسانیده 


است و با وجودیکه در آخر کتاب » تاریخ استنساخ و نام کاتب نیست : باز هم از روی 


حصایص املا و کاغذ و طرز خوش نویمی نسخی » حدس توان زد» که آنرا پیش از 
۰5 ق در مارا نوشته باشند . 

درباره متن کتاب » مانند طبقات‌الصو فیه خواجه عبدالّه انصاری رأی من‌اینست 
که نوشته وتألیف خود امام مرک نیست بلکه جموعه‌پیست ازامالی شبخ بزرگ که 
به عل وعملآکه درمعاصران خود معروف ومشهور به‌دانش وزهد وتقوی بود . 

در آغاز کتاب بعدا زد ونعت حتصر عرفی که ازسه سطر بیش‌نیست (قال‌الشیخ 
ابورجاء المّل بن...) نوشته شده واین نام بارها دربین متن به کیات شیخ ابوالررجاء 
وامام برهان وقال‌الشیخ . . . تکرارگردیده ومطالب امالی‌را ما تن آن باین شیخ بزرگه 
نسبت داده است مانند (.ص ۱2۷/۱۹/۱۹۳/۱۰/۱۳۹/۱۳۸/۱۳۷/۹۷/۵۰/ 
و به ر قال‌الشیخ ابورجاء ) و باری به 
بورجا و گاهی به الالشیخ کف رفته ‏ و بنابرن نسبت کتاب چنانچه ر صفحه" اول 
کتاب مکرر نوشته شده وبه‌عط متن هم نیست وبعداز خنم نوشتن متن» دیگران مخطوط 
محتلف بران نوشته‌اند؛ مورد تأمل وتردید است وتصری نام صاحب امالی مکرراً درن 
کتاب وسبکك نوشتن کتاب ودیگرمطالمات درونی» این مقصد را ازبین یبرد . زبرا 
ابواحسن عل ی جعفر اد خرقای درشب سه شنبه دم حرم ۵ درخرقان جبال 
بسطام بعمر ۷۳ سالک از جهان رفته و داستان ملاقاتشی با سلطان محمود مشپور است 
ر ره : سعانی ۱۹۶ ب وطبقاتالصوفیه ۳۵۹) وسبکک انشای دری ان کتاب به اوائل 
قرن پنجم جری عی‌ماند و 

و دیگر اینست که صاحب ان کتاب در دو سه جای از قول شیخ خرقانی نقل 
می‌عاید . نه حیث موف وملی این کتاب » بلکه یکی از چندین رجال عل و زهد وفقه 
وتقوی که ان کتاب ازاقوال زاهدانه ومواعظ وحع و معارف ایشان ملوست (رله: 
کشاف) . 

با تصاریح متعددیکه درمتن کتاب آمده » ما قائل و املا کننده ان‌کتارا همین 


۵8 ۶ 


0 

ابورجاء مژمل شاشی شمارم» که ما تن دیکری خواهد داشت . 

اما این کتاب بردستور کتاب نویسان آن عهد که درآغاز کتاب جد ونعتی‌مفصل 
می‌گفتند و بعدازان نام کتاب خود و حتی نام ون و بادشاه عهد ورجال مشپور را م 
می‌آو ردند نیست . وازین هم پدیداراست که کتاب انشاء شده" مرتب و مطابق دسایتر 
مولفان نیست بلکه ازمواعظ و تلقینات متفرنی فراهم آمده که امام مرک املاء کرده » 
ویی ازشا گردان ومربدانش حیث ماتین بقید قل آورده است . 

نام کتاب هم در آغاز آن معلوم نیست و بعد از مطالب بسیار وعظ آمیز در 

(صس) نسخه حطی ( < ۱۹ مطبوع) نام کتاب‌را درصان چنن حکایی آورده‌است : 
و حکایت : پر خرقانی گوید : ابن خلق را از شیطان آن بروی نیامد » که ازین دوقوم 
آمد : از عالم _ فاسق وازجاهل ناسکک . یکی گوینده" نا کننده" ناداننده . این خلق از 
آتش حرص عال نا کننده می‌گربزند و در دود جهل زاهد ناسک می‌مانند و از راه 
می‌افتند . کوتاه کنم که زبان ماده است : هرساعبی فرژندی زاید وهن درازی‌گردد» 
ولیکن ما را برمراد رغبت طالبان می‌باید رفت و طایفه رغبت نمودند » برمراد ایشان 
رفتم واین کتارا « روضة الفر يقین » نام کردم و در خواسته شدند که برسرهر کتانی 
حرف چند ان تن گفته آید تا باشد که خواننده را حرمتی پیداآید ون که کحلی باشد 
که تبره بدو روشن شود . والّه الوفق .» 

اینکه کتا را به خر قانی منسو ب داشته‌اند» همعلت اینست که در آغازحکایت 
نام وی آمده » ولی تکرارنام ابورجاء مومل شاثی درمتن درچندین مورد. انتسا بآنرا 
به پیرخرقایی ضعیفتر می‌سازد . در صورتیکه پر خرقانی بقول خواجه عبدالله انصاری 
امی بود » « واطمد بنمی‌توانست » اهمد می‌خواند و وی سید وغوث روز گار بود» 
ر طبقات 9۰۱ ) . 

بدینطور نام کتاب یکباردرمتن « روضةالفریقین » آمده و مراد ابورجاء آن بود 
که احکام فقه را با توجمات صوفیانه آن در بن کتاب فراهم آورد . علاء قشری و پابند 





هفت 
ره ظواهراحکام فقه وشریعت » کتامهای فراوان زبانهای عرنی و دری از قرن چهارم 
جری بدینطرف‌نوشته‌اند» که درحلقه‌های علمی‌وتدریسی‌متداول بوده و آنرای‌خواندند 
و شرحها و حواشی بران ی‌نوشتند » و علای مذاهب اسلای بآن وقعی می‌گذاشتند و 
هزاران نسخه" خحطی آن نوشته شده وتا کنون م موجوداند . 
این علاء و دانشمندان فقه وعلوم دینی بردربارها ورجال مقتد رهم مسلط بودند. 
گویند ساطان حمود بدرگاه خرقانی رفت و مردم عی‌دانستند که اورا بشناسد واجازت 
دهد یا نه؟ ویی چون خرقایی او را بدید گفت : رآنراکه خحدای فرا پیش کرده است 
بگوییت که فرا پیش آید . » ( سعانی ۱۹۶ ب) ۱ 
داستان وزارت محمد ن مد عالم حننی مشپور بهالصدر الشمهید وملف امهوات 
کنب حنفیه و قدرت کامل وی دربارگاه نوح بن نصرسامایی شت مشهور است » که 
بقول منهاج سراج و ان امام علامه کارهای ملکث رقاعده" عقل و عم و انصاف و 
جاده" شرع ومعاملتآغاز کرد چنانچه یک نکته نگذاشت» وعاقبت این مخت گیری 
درامور شرعی و قشربت خالص این بود » که لشکریان جاهل این امام را بیرون 
آوردند و پردر سرای امارت دو سر‌درخت سپیدار بلند بود فر و کشیدند وهر دو پای 
مبارلك او رشاخ‌آن درخت بستند وبگذاشتند تا درخت سربالا ردو آن ز رگ بدوپاره 
شد ۳۳۵ ق ( طبقات ناصری ۲۰۹/۱) . 
تسلط کامل فقهای حنی‌وقدرت ونفوذ کلام این دانشمندان» بپایه بلندی رسیده 
بود » وا ز کتب آن عصر ها مانند السواد لاعظم و فضائل بلخ و ناریح مخارا پیداست که 
در مقابل ان « مکتب قشریت خالص » و تفقه و استناد بکتب ظاهرالروایه" مذهب 
حننی که احکام صوم وصلاة وطهارت و مضمضه واستنشاق و سل و جنابت واستنجا 
واستبرا را بیان می کرد عین از فرن چهارم جری » مکتب فکری در خراسان موجود 
بود» که با این ظواهر ؛ معنویت را نیز بیامبرند» ویکنوع تفکرتأویل وتوجیه صوفیگری 
واعظانه را دراحکام فقه بوجودآورند» که از تأویلات باطنیه" فلسفیه قرامطه و امثال 


زاصر حسرو بدور باشد ۰ 


هشت 

آثار این مکتب فکر در کتب امام غزالی پیداست ول با حجت قوی برهانیکه 
رنگگ عقلیت واستدلال منطقیآن غالب است . 

عمرق شاثی » باستناد طبقات حنفیه وتصر حانی که درخود ان کتاب دارد » 
یک از اه نافذالکلام حنفیه" ماوراء الثهر بود » که طریق زهد و تقوی سیرده و در 
رباط صوق مرو اقامت‌گزیده ؛ و حیانی زاهدانه بسر بردی » و همواره مورد رجوع و 
تبرلك مردم بودی . 

وی طرح امالی خود را بربیان رفتار فریقین (اهل ظاهر و متفقهان قشری و 
اهل باطن یعنی صوفیان اهل دل ) نهاده بود . ابواب و فصول کتاب او بردستو رکتب 
فقه درییان مازوطهارت وجنازه وغسل وحیض‌ونفاس وصوم وصلوة و ز کوة واذان و 
امامت وسارمباحث وفصول‌فتهی ارکان جسه نهاده شده وحتی گاهی موارد اختلاف 
فتها را شرح می‌دهد و قول اه" ما (حنفیه) را از اقوال علای شافعیه شرح و ترجیح 
دهد . ول درعمن این حال برخی از توجیوات دقیق صوفیه و استنباط‌های معنوی و 
مواعظی که بکار اهل دلآید نیزدارد؛ وبنایرین نام کتاب خود را « روضدة الفریقین » 
نهاده » تا م‌ بدرد اهل ظاهر در آموزش احکام ار کان مسه مخورد و هم اهل دل و 
ذوق وحال را دران حظی و ری باشد . 

در آمپزش روح تصوف و عرفان با احکام فقه که کار امل ظاهر و قشریون 
مذهی است» خود امام ؛ شرحی واستدلای اطیف دارد و گوید : 

« از پاك کردن مسراست از کونین » چنانکث طهارت پالك کردن نفس است از 
حدث ۰ ان‌نفس خواجه مر کی‌است عنانر وی بدست خواجه داده‌اند تاراختیار 
خواجه می‌گردد » و رسولان فرستاده » و رام خارستان و گلستان پیدا کرده ؛ و عنان 
مر کب بدست اختیارخواجه داده . گرخواجه ان مر کب را برامر شرع گر داند» و 
درصف کفار بکاردارد » مر کب را سهم وسوار را غنیمت . وگردر راه شهوت خحود 


بکار دارد لاف امر ‏ مستحق خحزی وعقویت دود , . . 


زه 
واگر کسی‌گوید : فقها را وفقه را بدین چه حاجت ؟ در کتاب فقه فقه بابد 
اختری جناست : لیکرم طبع آدی میال است مسرچبزی درآو زد نه مهنران مائده ر 
بیا ایند بطع‌امهای گونا گون؟ تا طبع ه رکسی بچه میل کند؟ 
ودرمثل است: الق ثقیل . این شرع بار گرانست » هرمتر کی نتواندکه این‌با 
رکشد. وتن آدمی از رنجها گرزخواهد و براحت میل دارد . 7 از فقه بردل و بر نفس 
بارافتد؛ سفن اهل معرفت مروح است » دل را روشن کند. ..» (فصل نیت) 
روضة الفریقتن با چنین نیت وبدین اراده ومطلب نوشته آمده» تا این حق ثقیل 
خحفیت گردد وباری نباشد که دوش‌عامل وپیرو» آنزا رداشته نتواند . اعضاء وجوار. 
را دربرداشت آن کشش روحی و ذوقر عرفان وخداشنامی مد باشد او گوید : 
« ما نمز ان‌کتارا رچیزی می‌آرایم؛ که ان طبع آدی مات 
بهرچبز ی میل کند و ریکث چبز قرار نگبرد برچیزی درآوبزد و 
باهرچیزی نیامبزد و خواهد که ذوق هرچیزی بشناسد و تا نچشد 
نداند. درمثل است من ثم یذاق ل پدر . اگرآدی را ریکك چز 
استقامت بودی » آمدن انبیاء را و دعوت ایشانرا معی نبودی و 
ثواب وعقاب پوشیده عاندی . . . » 
گاهی در کشش نان واعظانه"تصوف وتوجهات عارفانه آنقدر توغلی کنا 
که درآخرخودش ملتفت اطاله" کلام می‌گردد وگوید : 
۱ بسیار گفتم خوانندهرا ملال گبرد» سفن بدان مقدار باید که عکث مر دیکث را 
چون عکث بسیار شود طعم طعام رود وطبع ازو نفرت گر د» ۲ 
و زندگای ان جواعردان در بوی بسته است ؛ ان کتاب شرح حمل زکند 
رمزی می‌گویم وی‌روم » ( باب الساعات الکراهة التطوع ) . 
) بسیا خن شد وخوانندگان حصومت کنند» گویند ان مردرا سودا رنجه داش 


ات و کاغذ ضایع کر ده ْ ان ملامت‌قبول کردم » این‌نصحیت بگویم 0 باشد که کم 


را درد کار بگیرد ومعلی نیابد؛ در بند جهل خود عاند . اين حرفها امام خود کند. تا 
دربند جهل نماند رکتاب الناسکك ص ۲۰۱) 

وی در بیان مواعظ نیش‌دار قدری تند وتبزخود نام کسی‌را نی برد ولی همه 
دلدادگان عوام ظواهر واهل دنیا را «خواجه» با « خواجگان » حطاب کرده » اععال 
ناشایسته و توغتل ایشانرا در متاع دنیوی انتقاد می‌نماید » واین مواعظ و رهن‌ایمای 
وی اناوت وسکق انشاء» مایت اطیف و خواندنی واز منشات برجست* 0 
زبان دری است . ۱ ۱ 

روضة الفریقن پلی است بین دو وجهه فکر و دو نوع انشاء و دوگونه تلقن . 
یک مولفات ضخم وفراوان و متون فقهی که احکام شرع را درعبادات و معاملات و 
ترغیب وترهیب باجزویات واختلافهای فرعی» با کال بسط و شرح تألیف م‌کردند, 
وطلبه" دیی ومذهی آنرا درم‌دارس و مساجد م‌خواندند و از روی‌آن درباره" مسائل 
شصی ومعاملات اجناعی حع وفتوی می‌دادند . اکثر قضات معمم واه فقه از ن‌دسته 
بودند؛ که در مدارس و مساجد قیاع داشتند » و گاهی خاندانهای بزرگ پرنفوذ ومقتدر 
فیودال را م تشکیل می‌دادند ودارای ضیاع وعقار و اموال فراوان ی‌شدند» ومنصب 
قضا وفتوی وخطابت و ریاست بلاد.بآ نها تعلق داشت. واینگو نه علوم از پدر به پسر 
واز اسلاف باعقاب ارنآمم انتقال می‌یافت . 

این مردم القاب دراز و عیی از قبیل اقضی القضاة» امام السلمین » قدوة الدنی 
والدین و غیره و غیره هم داشتند » و در کتب طبقات و رجال به نامهای هزاران چنن 
قدوة العلا وااصلحا بری‌خورم» که ازن راه اموال فراوایی م‌ اندوخته بوده‌اند . 

دراسناد "هرقن د که بانو چیخوویج فراهمآورده و ,رومی هم ترجه کرده ( طبع 
مسکو ۱۹۷4 م ) اسناد اموال وعقارفراوان خواجه عبیدالّه احرار یک ازمشایخ بزرگه 
نقشبندی و مراد جای رحبی درکابل ) م موجود است که انسان را در فراهمآوری 
چنن روت عظم یرت فرو می‌برد . 

رحمان علی هندی م‌نو دسد؛: « هنگّای که سیخ الاسلام ملا عبدالله سلطان درسته 


یازده 
۰ ق ۱۵۸۱ م مرد » می ملیون روپیه سکه هندی ازو باق ماند . » 
ر تذ کره" علاء هند ۱۰۳ طبع لکهنو 0۱۹۱۶) 
در تاریخ اسلای بعد از عهد اموبته تاکنون » نظاتر چنین شیوخ الاسلام وائه 
ممنین و قدوة الجنهدین زیاد دارم » که بازار قضا و افتای ایشان رواج عام داشت» 
وی درمقابلاین علای اهل ظاهر ومتفقهان جاه طلب دانشمندان درویش وصاحبدل 
مستغنی ازدنیا وما فا هم دارم که هم عال دین بودند وهم زاهدان خدارست پالوده 
از آلایش‌های تاریکث دنیوی که اقوال و اعمال ایشان درکتبی مانند کشف احجوب 
جوبری و طبقات انصاری واسرارالتوحید وتذ کرة الاولیاء عطار و فضائل بلخ وغبره 
تس بای مانده است . 
از نام اين کتاب که روضة الفر بقین است پدید می‌آید ۰ که عارف و دانشمند 
رگ بورجاء مومّل ازمکتب دوم اهل دل و دارای اذواق وجدانی ولذایذ روحی 
وم‌عارف اسلامی و از اهل فقه و شرع و درعین حال درویش گوشه نشن رباط صوق 
مرو بود . بنار ین کتاب او را مانند احیاءالعلوم غزالی جامع احکام فقهی و توجهات 
عقلی ومع‌ارف ومواجید روحی توان شمرد . 
درتاریخ دوره" اسلای از اواسط قرن پنج تا عصر خروج مغل ازنظرخصایص 
فکری وروحی دوره خاصی است که جریان بوجود آوردن آثارفقهی خالص؛ عزج و 
خحلط برخی از حقابق عقل و روحی و معنوی توجیه شده و ازان آثاری مثل النقذ من 
الضلال غزای و کیمیای سعادت و روضةالفریقتین ما نحن فبه و غبره بوجودآمده‌است» 
وبنابرن امثال این گونه آثار خصوص ۰ در تاریخ اجتاعی و فکری ارزژی بسزا دارد 
وی‌توان حقایق فراوان اجعاعی وئار ی را ازان فرازآورد . 
درحقیقت فساد سازمان اجهاعی و صیاست و طرز حکداری ونتایج ساخهانهای 
فبودالی وعوامل بسیار اقتصادی وزندگالی معاشی‌است » که از آغاز ختم دوره* خلافت 


دوازده 


۹ ملک (۱) ۰ 
وبوجودامدد ( 4 بنیاد آن گذاشته شده و در مدت چهارفرن ملل اسلای را 


بان درجه ضعف و اامطاط روحی رسانید» که نیج آن در کشتارهای هولناله مغل در 


اوائل قرن هفتم دیده شد . 


چنانچه شاهان و حداران و متغلبان » درین اتحطاط و تباهی دست داشتند 
متفشهان قشری و فاضیان رای و مرنشی فاسدالعمل که بین امل سیاست و شاهان و 


مقتدران وهمردم عامه و اسطه وحائل بو دند نمز دست قوی‌داشته‌اند. 
در بین ان قدسنت مابان روحانی نا ی هم بوده‌اند مائند م" 
ر بی این دت مار را ۴ ۰ کسانی هم بوده‌اند مانند مهاج سراج 


جوزجانی اقضی القضاة کل مالکك هند و صدر جهان » که بقول سلطان بلبن پادشاه 
مقتدر و قاهر هند : 


« من سه قاضی دارم؛ یکی قاضی آنست که از من نترسد و ازنعدا 
ترسد . دوم قاضی از خدا نترسد و از من بترسد . سوم که است 
نه‌ازمن بترسد ونه‌ازخحدا بترسد . بعده فرمودی : فخر ناقله ازمن 
بترسد وازخدا نترسد . وقاضی لشکرازخدا بترسد وازمن نترسد . 
وعالم منهاج نه ازمن ترسد ونه ازخدا ترسد . ) 

( سرورالصدورخطی ملفوظات حیدالدن اگوری) 


درچنن حالیکه فقها وعلای دين وقاضیان شرع مبین» بدین نهج زندگ داشتند. 
و در نظامهای فاسد شهی » رورش هم می‌یافتند » دسته" خداترسان صاحبدل با انزوا 
ی‌جستند ؛ یا در زی تصوف و بزبان رمزی » اوضاع زمانه را انتقاد ی کردند » و 
چنین کتاما مانند» روضةالفریقن » می‌نوشتند » تا ‌اسلمله مواد عبرت و ترهیی رای 
خوانندگان فراهم آورند : ۱ 

۱ - الخلافة بعدی فی استی ثلائون سنة ثم ملک بعد ذلکك ( حدیث صحیح بروایت 
سفونه از مسند احمد و صحیح ترمذی و صحیح ابن حبان و غیره (الجامع الصغیر ۱۲/۲) 


سیزده 

اين فکر خلط وامتزاج فقه با روحیه تصوف وموعظه تنها درفقه واحکام واعال 
شرعی اسلای بوجود نیامد » بلکه باطنیان وقرامطه مبنای عمل وفلسفه" خودرا برتأویل 
وباطنی بودن معانی احکام ونصوص گذاشتند . منتهی تأویلات ایشان فلسنی‌وعقلی بود» 
و آنچه حجت خراسان ناصرخسر وبلخی در نثرو نظدری بسیا رفصیح وروان دلاوزجای 
داد خود نماینده*؛عقائد باطنیت وتاوبلات فلستیاساعیلل است که مبداً آن درخراسان؛ 
عبن از عصر سامانیان درحدود ۳۰۰ ق گذاشته شده بود » و متأثراست از جهان بنی 
فلسفه* مدرسی مکتب نیوفلاطونبزم قاهره . 

در تفسیرقر آن‌هم چنین مایل بوجود آمد . تفسبر تخستین دری که درعصر ابوصا 
منصور ن‌نوح سامافی (۳۵۰ - ۳۰۵ ق) بفتوای علیای ماوراءالّبر بشمول‌فقیه‌ابوبکر ین 
احمد بن حامد و خلیل بن امد هستای وابوجهفر بن حمد ن علی بلخی وفقیه حسن بن 
ع مندوس باب افند و غبره زبان خالص دری ترجه شده بود » معایی تحت اللفظ 
الفاظ قرآنی و برخی از بیانات توضیحی همين آیات بشمول برخی از وجوه نزول دم 
مطالی ازاسراثبلیات داشت . توجهات عقلی وتأوبلات باطنیه وغبره وحتی‌استخراج و 
استنباطهای ارباب مذاهب را ازظواهر آیات هم نداشت»وی درهمین فرن»اهل باطن 
وقرامطه که مر کز سیاسی ایشان قاهره بود » حجت‌ها ومبلّغان زبردست قاط اجه 
را بّام دنیای اسلام کٌاشته و درفال کوهها و بین مردم ساده" گروا و شنوای دره‌های 
جبال و حتی درشهرها مانند بلخ» مخارا» ملتان وغبزه جای‌گرفته بودند و کتابمانی بزبان 
دری مانند زادالسافر ین ووجه دین وغبره آثار ناصر خسرو بلخی در ب ایشان خوانده 
م‌شد . 

اینگونه تأویل و توجیه باطنی یر ام راه یافت » و بزخی مفسران » افکار 
تصوف نظری و فلسنی را در تفسمر جای دادند؛ مانند عی‌لدین بن عرفی در تصوص و 
تفسیر منسوب باو » که برای مثال آبات مرج البحرین بلتقیان و بینپیا برزخ لایبغیان را 
مرج محر هیولای جسیانی و محرالروح الجرد؛ و برزخ بینی آنهارا نفس حبوانی‌شمرده ... 








چهارده 

(تشیر ۲۸۰/۲) وتوجیه اکهر آیات را بوحدت وجودی رده ( رلك: تصرضن ۰/۱ 5 و 
۱۳/۱۹۱ وغیره) واین یکث مکتب صوفیانه تفس است 

درمکتب دیکر تفسر تصوق اشاری مدار اعتباراست که این‌هم بعد از قرن تون ۵ 
رواج یافت ونهل ن عبداله آستری ( ۲۵۲-۲۰۰ ق ) دارای چنن تفسر است . ول 
وی برعقل وفلسفه وتأویل وتوجیه" باطنیه وتصوف نظری بنای کار خود را نگذاشته, 
بلکه ی گفت: « کل وجد لایشپد له الکتات والسنة فباطل » . 

( طبقات هروری ۱۱) 

وی تهسیر ی اشاری ومطابق براساس کتاب و سنت دارد؛ که دمن راطنیه؟ تاویل 
ومتصوفان نظری متفلسف راه وسطیست مثلا" درتفسم آیت ۲۲ بقره: فلاتجعلوا له 
انداداً قول تستریست : ای اضداد فا کبر الاضداد : اللفس الامارة بالسوء ۲ 

( تفس تستری ۱6) 

ازینگونه تفاسیر بعدا امثال تفسیر سلمی و عرایس‌البیان شبرازی و التأویلات 
النجمیه جم‌الدین دایه و غبر ه بوجود آمده () که مقابل مکاتب تفاسیر فلسنی و فقهی 
ساذج وتفاسر علمی‌وغیره واقع گردیده ودرقرن پنج پیرهرات خواجه عبداللهانصاری 

ی فا ‌ ۰ ۰ و 

شا گردش ابوالفضل رشیدالدین میبذی در ۵۲۰ ق تکیل گردید . 

ان تفسیر مهم زبان دری که در ده بجلد در مهران مت جناب عی اصغرحکّت 
چاپ شد. دارای سه مزیت علمیست ودرمقدمه" آن‌گوید : 

۱ ودرهرجلس سه نوبت من گویم 

اول ؛ با ّ شار ت 

پاره‌ی ظاهر بروجهی که هم اشارت ی دارد » وهم درعبارت غایت 

بجاز بود . ۱ 


مس 


۱ - بای ند اه ی 
برای تفصیل راد التفسیر و العفسرون از محمد حسین ذهبی ۳ جلد طبع قاهره 
۲۳ م. 








پانز ده 

دیگرنوبت : تفسبر گویم و وحی ومعانی وقرا آت مشپوره و سبب نزول و بیان 
احکام وذ کر اخباروآثار ونوادر که تعلق بآیت دارد؛ ووجوه ونظا بروماجری جراه . 

سه دیگر : رموز عارفان واشارات‌صوفیان ولطائف مذ کران .(» 

بدین حو دروجه الث عام حقایق ومعارف واشارات عرفای وتصوق را که به 
آن آیات‌تعلق داردی آورد» وبنابر ین کشف‌الاسرار» جامع‌مکتب‌های محتلف تفسیر نویسی 
تا آغاز فرن شم است وازین‌رو وجه تشابه زیادی بین نگاه و طرز حلیل و جهان بیی 
خرن و انصاری و غزال دیده ی‌شود» که هرسه در تحلیل و مجزبه" احکام و آیات 
قرآنی واحادیث نظریه" عرفان را دخیل ساخته و «روضةالفر شین » هرجامع جهان بنی 
اهل ظواهر وهم عارفان دل آ گاهست؛ ودربن مفسران وفقهان واهل نظر اسلا ی که 
پیش ازو گذشته‌اند » باآیندگان یک رابط فکری و جهان بییی است ۰ و این خود در 
« مکتب فقهی حننی» آسیای میانه که دارای روحیه" تسامح و مدارای مذهی اهل 
رأیست» باب طرز تحلیل وتفکرنوی را کشوده که برمقارنه" ظواهرفتاوای اهل رأی با 
معارف واسر ارعرفای باطن احتواء دارد . 

به تعبیرخمرک : ظواهراحکام فقه « قدم معاملت » است؛ ول این راه «حالی» 
دارد» که نیاز است . 

«راه دین جز بدین دومر کب رفته ایا ۲ مر کی که مرد را عصود رساند 
نیاز است ‏ به بر کات نیازمندان ینابیع حک ت کشاده شود (ص ۲) » 

همبنمطلب را درآغاز کتاب الناسکك (ص۱۹۹) بنام علم شرع وع دل شرح 
می‌دهد و گوید : ۱ 

«این‌ع‌شرع رمثال صناعات وتجارانست » ازاستادی چاره نبود» 
به آ لت حاجت‌بود »وی آلت بدست‌نیاید. .. وبازعلمیست که معلم 


‌ 


۱ - کشف الاسرار : بقدیه ص ۱ طبع تهران ۱۳۲۱ ش 


آن عامم غیب است. عز زالوجود است ومفی این‌عل درسینه بود. 
مهتر آن یارعز یزرا به دل اشارت کرد : استفت قلبکث .۰ . . » 
دررن‌باره به تصرحات خمری در ( ص 4۰/۱۷/۱۸۷) هم رجوع کنید» که وی 
وظفه عقل را فقط فرمانبرداری شریعت می‌داند» که و عقل حمال بار فرمانست ‏ عقل 
باید تا پارردارد و عنزل برد . (ص ۲۷) 
بدین نهج خی 5 ۰ کتای بزبان فصیح دری بوجودآورده که جامع نظر فقها و 
عرفاست .و این خود وضع فکری وغلب" فکرعرفان و تصوف را درحیات مردم قرن 
شم اسلای درخراسان و پار دریا « ماوراءالنهر) به ثبوت می‌رساند . 
درائوقت خراسان وسیع» کانون پرورش عل فقه و حدیث بود » فقمهان نمی 
اسلای و جامعان کتب صصاح از ین سرزمین رخاستند » تا که بعداز گذشتن دو قرن » 
صوفیان واهل دل وذوق عرفای . مسلح بروایت و درایت و رعایت کتاب و سنت » 
در بلاد خراسان عیان آمدند » که وجه" تفکر وسئن معیشی را با فوق و حال و وجد 
صوفیانه بيامیختند » وخرکی در سه شهر بزرگه آن : محارا » بلخ و مرو بسر برده و از 


دانشمندان غزنه وهرات وغیرهم ره" فیض علوم ظواهر وروشتی باطن گرفته بود . 
(۳( 


نگاهی به انشاء وسبکث دری نویسی کتاب 


چنانجه قبلا کفتم » در آ جر ان کتاب » یکت فهرست جامع عام خحصائص 
انشاء ومطالب دستوری ولغات داده خواهد شد . 

درینجای‌خوا هم باجمال درین‌باره سطری چند بنویسم وبگوع که روضة الفریقتن 
همانطوریکه جامع اقوال و آرای اهل باطن و ظاهراست . فقه و عرفان را خحاط 
و مزج کرده وازان معجون م کی که نافع حال هر دو فرقه خواهد بود بوجود آورده 


‌ 


است . 





فده 
درانشای کتاب از نظر سبکث شناه‌ی و شیوه" نگارش و اسلوب ادای معانی م 
حصایصی دیده می‌شود که آنرا حد فاصل وپلی بن سبکث نترنویسی عصر ساهانیان و 
غزنویان وبعدازمغل توان شرد . 
حمل کوتاه واستوار وعبارات موجز بدون اطناب مل وقدرفی هم دربیان مطالب 
شی دارد » پای بند به‌صنایع لفظی ومعنوی نبست . من ساده وروشن ونامبپم دارد » 
تای‌تواند مطالب را کوتاه ی‌سازد . تعاببر‌مشکل ی آورد . سپولت بیان وجزالت کلام 
واحتوا برمعانی؛ از حصایص انشای اوست . اینکك یکث نمونه" شمرین و خواندلی آن: 
«شیخ ابوالسن نوری گوید:من‌عمل عاعل»ورثه لته تعالی عل ما نم یعلم . ه رکه 
حق آنچه داند از عم بگز ارد . حق تال چراغی در سینه" وی پدید آرد » تا بنور 
وی هرچه ورا حاجت‌آید » از ورق سینه حود فرو خواند » محتاج گفت دیگرانش 
نباید بود . » ر باب شرف العل ) 
مثالر دنگر * 
« عل نی مل چون سوزن درزی دان! که ی رشته بود » هرچند جامه فروبرد 
۳ 
و برارد » جامه دوخته نشود . زبان عام کوینده" نا کننده » چون سوزن درزی بود 
فی‌رشته دردست درزی . هرچند بدوزد هیچ دوخته نباید . و زبان عالی که آنچه گوید 
بکند » چون سوزلی بودکه‌آن رشته دارد . چنانکت اترعل درزی در جامه پیداآید از 
گفت عالم درمستمع آنگاه پیدا آید که گفت با کرد همراه یاید . » 
( همان پاب ) 
شتی و روایی عبارات و وضاحت بیان و امجاز کلام و نبودن حشو و زواید 
ازین دو اقتباس پدیدار است . گاهی در نوشتن کلات رعایت ادای عامه را هم دارد» 
که ادباء آنرا بدینطور نمی‌نوشته‌اند . مثلا" اشاره" زمای‌آن + گّه - آنگه درن کتاب 
به تصریح صنه" الف وفتحه" گافآمده : اأنگّه که ادای اهل ماوراءاللهراست . 


درهمین جمله امم حالت‌را به‌اضافه پسوندری) شکل خبرمبتداهای سابقه مشروط 


هیجده 
آورده» که امجاز بسیاراطینی است مثلا" : 
«دراصول میانه‌ضا به انعتلاف نبود. احتلاف در اما بود که نصض 
نبود . چه‌چنانک همه محرامبا ر کعبه راست کردن واجبست. هه 
معلامات را بر کتاب وسنت واچست 3 چون پوشیده شد اه 
باجنهاد مشغول شدنی» چنانچه دراشتباه قبله نحری کردنی.» 
گامی ادات شباهت (چو) که حفف چون است ؛ بشکل (چه) که اکنون از 
ادات استفهامیه است . استعال شده مانند : 
ح سر ۳ 7 . 
[ ادرهوا گرم بود که‌بگذازدررف)حعوی چه حج باران‌بود. » 
رباب السفر) 
یا: «آب نیایی آنکث خاك ترا چه آب. » ( همین باب ص۱۰۰) 
درتعایر کتاب بسا از خصایص‌قرون سالفه واوائل آغاز نهر دری نبزباق مانده ‏ 
که درفهرست کامل آخر کتاب بنظرخواننده" گرای می‌رسد . مثال را بایدگفت : نماز 
بردن دردری قدم ععنی احنرام مطلق ور ستش‌بود و بامشتغات ر دن استع‌ال شدیه‌انند : 
« رستم حدمت پیش آمد. چون اورا بدید از برد:. 4 
زمين را ببوسید و بردش از هی بود پیشش زماد دراز 
( شاهنامه" فردوسی ) 
در روضة الفریقتن این اصطلاح قدع با کی تغیبر باق مانده با مشتقات آوردن 
که خاصست مدا : 
) واگر حال گرختن رستور باعاء غاز آرد . 
( باب صلوة خوف ) 
« عاز برستور می‌آری » بیار » 
ر باب السفر ) 
«اما پس فاسق عاز آوردن مکروه‌گفته‌اند ولیکن روا .0 
(فصل از گراردن پس‌فاستی )۲۱ 
۱ - برای نظایر نما ز آوردن رك ۰ ص 4 ۱۷۲/۱۱۰/۱۰۰/۱4 و برای نماز کردن 
ص ۱۸۸/۱۰۰ 





نوزده 
گاهی درآوردن حلات به جع متوازی می‌گر اید مانند : 
۱ عید هر کسی راندازه" هت وی» 
هر کرا روزه ازطعام و شراب ناخوردن بود » 
عید وی روزه کشادن بود ؛ 
وهرکرا روزه ازگناه ناکردن بود وعنان فروگرفتن بود ازحرام » 
عید وی دروقت جان دادن بود . » (کتاب‌الصوم ص۹۱٩۱)‏ 
اگراین دوجله را عونه ماثله بشمارم شاید : 
« مشابپت در ونگث بس ی‌نياید» 
مشابت در سنگث ی‌باید . » (کتاب الصوم ص ۱۹۳) 
« هر کرا روزه از بازاستادن طعام و شراب بوّد؛ 
شادی وی بفرو شدن قرص آفتاب بود . 
وهر کرا روزه از نادیدن اغیار بود » 
خلعت دیده" وی دیدار ملکث چبار بود ۰ (ص ۱۹۱) 
گاهی مطالب عمده" بسیاردراز ومتعاطف نی هم آمده وتا آخر خیرحکی و فعلی 
ندارد مانند : 
ٍ دل را از حواس چاره فی» و حواس را از دل چاره" ی . دل 
سلطان است و حواس عمال و رعایا؛ وسلطان را از عمال و رعابا 
چاره نی . ورعیت لی‌سلطان رعیت لی. دل حتاج بنور عم احکام 
شرع از راه حواس : وحواس مستغنی فی از ضیا و شعاع اسرار 
غیب ...» هکذا تا چند سطر مسلسل دیگر . 
۱ رکتاب الناسکث) 
گاهی حله‌های متعدد بریکث خبرقبلی متعاطف می‌گردد؛ وزیر یکث حع می‌آیند 


مانند ۰ 





ِ‌ 


تست 


«وگربنان سوال حج کند» حج‌از گر دن بیفتد ولکن کراهیت بود 
سفر کردن واز مردمان چیزی خواستن و بار معده" خود بر کیسه" 
مردمان افنگندن . » ۱ 
ر کتاب الناسکث ) 
ان ۵ نوعدست ازساعی مر 1 
« تا هرچه بباید کرده نکرده‌یی ! 
وهرچه بباید انداعت ۱۳۳۳ ۱ 
وهرچه بباید رید نبریده‌نی ! 
نام خواجه درجریده" علاء ننوپسند . » (فصل ق شرف العل ) 
درین کتاب اصطلاح وتعابیر ولغات والفاظ وتراکیب نادر و لطیف آمده که ما 
فقط چند مثال آنرا دربالا آوردم ۰ وشرح و تفصیل آن بترئیب ردیف الفبائی درآخر 
کتاب خواهد آمد , 
ما از آوردن اصطلاحات فقهی و ساختن فهرست آن در آخر کتاب خودداری 
کردم زرا آن چیزها مصطلح مسلانان است ود رکتب فقه واحکام» مذ کور ومعیین. 
ول تأوبلات و توجمات و تعابیر عرفانی آن که بتصوف و اخحلاق و حیات معنوی انسان 
تعلق دارد» ودرن کتاب پشرح وتعبیر آن برداخته همه را درپاورق شرح داده ودر عفن 
کشاف مرتب فراهم آورده‌ام » تا خواننده گرای ما بتواند » بسپولت عوارد آن 
رجوع کند : 
مذهب صاحب کتاب واملاء‌آن 
ظاهرا ازروی کتب طبقات حنفیه ؛ امام خنمرک»پیرو مذهب حننی است . و 
حنفیان اندران عصر درماوراءالثیر وخراسان اکثریت نام داشتند . 


درداخل کتاب هم دلایلل و اشاراتیست که او را حننی باید شرد . ول گاهی در 
شرح احکام ازاقوال امام شافعی و کتب شافعیان نزمطالی را ی آورد» که ازخواندن 





بیست و یکث 
آن «شافعیت, اورا توان فهمید . مثلا" درفصل افعالالصلوة اکثرمطالب واحکام نماز 
را از اقوال شافعیه می‌آورد » وحتی در مسئله محر و دستا بر آوردن درحال ر کو ع و 
بعدازان» باحنی من می‌راند ؛ که ترجیح قول شافعیه را ازان استشمام توان کرد . ول 
در کتاب موارد فراوان موجود است » که احکام مذهب حنی را « بقول ما » با 
و علای ما » بیان داشته که او را ظاهراً حنی واود می‌کند . مثلا" در فصل ار کان در 
خحواندن فانحه خحلف الامام گوید : 
«و بعضی از علافرق کر ده‌اند» میان عاز نرم خواندفیو بلندخواندفی . 
درنرم خواندن مقتدی نیزمحواند . واين قول ازعبدالله بن عمر واز 
عبدالّه ن زبیر نقل کرده‌اند . و مذهب زهری و مالکث و . و 
ابئست وبکل‌قول شافعی ابنست . وبقول علماء ما سامان‌عواندن 
تمه وی و 
در فصل صلوة الخوف گوید : 
« فاما آنچه در ءاز نشاید چون تری ون که بروی بر مردار 
بود» تر کیب کرده . با چیزی که ازپوست مردارساخته باشند » 
هرچند دباغث کرده باشند ؛ وان هردوقول شافعی است. فاما 
بقول ما ایا پاك بود . . . » 
ازین اشارات باید حع کرد که املا کننده" کتاب » امام نعتمرکی حنی الذهب 
بود » ول درفقه ازاقوال امه دیگر و اهل سنت وقوق تام داشت » واقوال شافعیه را 
مخصوصاً با اهمیت واعتناء فراوان برای مقایسه نقل می‌عاید وخودگوید : 
« قال الشیخ ابورجاء : شرط این کتاب آن بود » که بایستی که 
حلافهای مسائل‌وقوغا یاد نکردی ولیکن ازان اد کردم کها گر 
کسی لاف کردن ابوحنیفه ره الّه مستحق ملامت مشود ؛ 


ابریوسف و مد و زفر علات اولاثر » که استاد را علات 


بیست ودو 
کر نا( مذهب وی که درازشد محللاف اصایان وی شد . . . » 
ر باب الشهید ) 
درین کتاب تصرحانی است که بورجاء خمری شاشی ‏ مدنی درحارا هر بوده» 
۱ 
وبعدازان عروسا کن شده است . 

کانون رورش زبان دری ومراکزعده" آن م از مدنی همین بلاد ماوراءالتهر 
وخر اسان بوده و فکرعرفان وتصوف هم درن دیار رورده شده و بهترین و جامع‌تررن 
آثار نقهی وعرفانی و کلای را دم ان سر زمن بوجود آورده‌اند 4 ازسکونت شیخ 
در خارا ازخود کتاب سندی دارم : 

« قال الشیخ : در مخارا ازمذ کّری شنیدم که اواز گازری حکایت 
درد 
( فصل استراء) 
وی در ماوراءالنهر با علا محشور بود و ازیشان ساعها دارد ؛ مثلا" در کتاب 
و مماع‌است ازاحمد سغدی؛ مردی بزرگ بود ازعلاء ماوراءالتهر» 

و این حکایت تجیی است از نصراحمد سامانی امبر حراسان » که سبکتگن پدر 
سلطان محمود » موی زاده" اوبود واو به‌پای بوسی عارف بیکندی ( 4۸۲-4۱۲ ق) 
خودرا رسانیده بود . 

(رکتاب الناسکت ) 
نایرین سنخ انشا و سبکث نوشتن و استمال حمل و اصطلاحات وتمام حصایص 

و 
کلام خمری بطرز بیان اهل خراسان وماوراءالتهر ماند؛ و دلائلی هم موجود است که 
این کلام از امالی شیخ فر اهم آمده ۰ گفتار او را ضبط کرده‌اند : در مسائل مجود سپو 
م‌تویسد : 

0 اگرمصلی پیغامبری را جواب دهد درنمازخویش ؛ ازچیزی که 
ببرسد » مازش تباه نشود؛ , هکذا ذکرالشیخ ابوالرجاء» 





وازن بری‌آید که اين قول شیخ را سامع شا گردش ازقول او املا کرده است. 


درآغازفصل هو د تک اس 5 


و قال‌الشیخ الامام ابورجاء ره اه 0 
درباب وجوب حعه گوید : 
« بورجا گر چه بسیار مثال عاید » چون خواجه هم در قدم اول 
باشد ازمنزل خو شآمد خویش قدی فرازتر ننهد. » 
درینکه درحالت خوف ؛ قصر از » روا نباشد » درحالیکه درحالت مسافرت 
سپولت است ۰ امام مرک توجیپی املا می‌عاید بدین عبارت : 
« آنچه مرا روی می‌عاید و اله‌اعل معیی آنست عازدرحالت حوف 
که :فرشتگان رخود حطبه کر دند و گفتند : نحن نسح محمدله 
ونقدس لکث . ودرفرزندان آدم‌گفت دگ رکردند: اجعل فا من 
یفسد فا ۰.۰ .. حق تعای بایشان مود که شما بر بساط امن هر 
حدمت بستید . چون مسلانان صف بر کشند وسلاح رخودراست 
کنند » و در میدان جولان کنند » حتق تعای امر‌کند : نظاره کنید ! 
دران کسانیکه‌ی گفتید که‌ایشان خونر بزانندوفساد کنند گانند. ..» 
(باب صلوة خوف) 
این بودآ نچه درباره" املا و سبکث دری نویمی و مذهب صاحب کتاب نوشته 
آمد » چون فصلی لاحده رخحصائص دستوری و انشاء کتاب در آخر آن تعلیق شده 


تا ان مبحث روشن تر گردد» بنابرن درینجا خواننده گرای را به آجا حوالت می‌دهم . 


کابل . جمال مینه ۱۰ قوس ۱۳۵4 








۱۱) 


هریج هد ار ور 7 8 ۳ ‌ ‌ ۳ ۲ م 
امد لله حمدا| پوافی نعمه و یکافی مزیده > و صلی‌الله علی خر 


حلقه حمد و آله وعل كافَة الا نبیاء ونلرسلی وسلم تسلیا . 


0 
قال" الشیخ ابورجاء الوَمّل ن مسرور() : علاء سنت شرف که گرفته‌اند » 
بدان گرفته‌اند » که بنور توحید دردریای شریعت غواصی کرده‌اند . با شحنه*(۴ توفیق 
بدریای سینه"خود فرو رفته‌اند . در کس رمقدارنباز خود »صدقی پراز گوهر » ازدریای 
شر بعت بر آورده‌اند که دیده" خلق جهان ندیده بوده است ؛ تا مسافران راه دن » 
زاد راه دین کر ده‌اند حه براه دین جز بشعلع دی نتوان رفت چنانک شعاع آفتاب را 
جزپشعاع آفتاب نتوان دید مال دین‌را جز ال دین نتوان دید . 


دیسا 


فلوجهها من وجهها فمر 

فاغتها سس یا تس ۱۶ 
بنورعم جمال راه دن تنل وبتدم معاملت ر وند» که راه درن جزبدن دومرکب رفته 
نباید . بسیار کسانند که مدت دراز » سر درنقاب خالگ کشیده‌اند و بر در ایشان نوبت(*) 
می‌زنند وبسیار کسانند که‌برصورت: زند گان برزی زمین ره ر وند ومرده‌اند .مک آنکه 
ازهال سنت محرومند . 


۱- نسخ خطی اسلامی عموماً به بسمله آغازمی‌شوند » ولی اين نسخه بخط اصلی 
بسمله ندارد » وبه الحمدتته ... آغاز می گردد . 

۲ - دراصل جای این نام خالیست ‏ از منابع رجالی دیگر افزوده شد (رك : مقدمه) 
۳ - شحنه : یکسره اول وسکون دوم : کوتوال وحا کم پاسبانان شهر (قاسوس) 

4 - یعتی : برای‌رویش » روی‌خود او ماهست ؛ وازچشمش برای‌چشم او سرمه‌ست. 
ه - نوبت : درینجا به‌معنی نقاره است» که بردر شاحان باوقات معین نواخته‌می‌شد . 





3 


م رکذیکه‌مردرا عقصود رساند نیاز ست» به رکات نیا ز مندان» یناییع )٩(‏ تا 
کشاده شود ی رسول نیاز مپردری که گذر کند» اجایت باب‌تقیال وی بازشو د گو ید ۰ 


ما در رده" غیب درانتظار دو بودع :۲ ار نباز که سراز میان حان ده رارد : در 


طریقت با هرد و کون (۱ همان کند که عصای موسی با عر عره کرد . 


و اس 1 ی و 
شیلل(۳) روری برول امد سر رز همه فر باد کتان ) ارحموا من لیسن زد دنما 


ولا آخرة » ببخشایید ر کسی که نه این جهانش می‌پذیرند ونه آن جهان . اهل طریقت 


رانه ان عالم است ونه آن عالم» هرچه وف در (5) دارد؛ دامن دولت ایشان بدان 
۰ وه 
بازنیاید . 


اه (ه). ما ۱ ۳ ه 
قال‌الشیخ : اع۶ان با باطل‌نساز د . اعانی‌را که مروزقوت آن نباشد که کر 


۳۹ 


-‌ 


3 0 تث_ ت .#2 .۰ ۰ 0 

غوغا را از سر بر ود کد وی باصن وا نکونسار کند » فر دا سر فوت آن ندارد که 
دامن و اجه ازدست زبائی» )۷( بیرون کند ‏ مگر مددی از غیب در زسد و هدد موهوم 
است . هر که امرور بیفتاد فردا برخیزد . 


امبر المنن عررضی‌الله عنه ) در ابتدا سیپسالار تشر باطل بود و قرة عن ۳۳ 
/ و و نی 2 ی 
ابلیس بود.چون لر متابعت نوت رمیان دست. 4 ابلیس را الله زهره نبو د که 


9 ینابیع : جمع ینبوع بمعنی چشهه آیست. 

۲ - د وکون ۰ دوجهان . 

۳ نام او جعفر بن یونس از عرفای مشهور اسلام و شا گرد چنید است که منسوب 
باشد به شیله (یکسرءةٌ شین ) یکی از قرای اسروشنه ماوراءالنهر (ابخ خدکان ۲ سممانی 
۵۹) وفاتش سنه ۲۲ ق در باه دیحجه بعمر ۸۷ سالگیست که در مقبره خیزران بفداد 
مدفونست ( طبقات الصوفیه هروی ۳۷۸ وسلعی ۳۳۷) 

4 - حدث : به فتحه اول وسکون دوم : نوپیدائی وتازگی . ( مقدمة الادب ) 

» - مراد مولف کتاب شیخ ابورجا موسل بن مسرور است. ( رلك : مقدمه ) 

٩‏ - اصل : ما؟ برهامش نوشته ۰ ظ : با. 

۷ - زبانیه : م وکلان دوزخ (صراح ) 


۸ - وه .۰ ۰ 
تن 


: خنکی و روشنی چشم (صراح) 





ه‌ 

دران راه که عمربزفتی اودران راه برفتی. اگرضایع روزگاری ۰ فرداهم ضایع‌روزگار 
واه وی کادتعت ون مور و ها موی ی هر ای 
دران لباس جلوه کنند () که ختم کار وی دران بوده بود . میزبان خواجه هم خواجه 
خواهد بودن . 

اعانی که آتش شهوت نفس نتواند که فر ونشاند؛ آتشس دوزخ را چون تواندکه 
فرو نشاند ؟ 

فردا که دیده" حقیقت باز شود عالی ببی پراز بهاران هرد زهر هستیء خود 
خورده ؛ و شر بت زهر درایشان کار کر ده و تریاق وحی نوش ناکرده . مرد باید که 
تریاله )٩‏ وحی نوش کرده بود تا زهر هسبیء وی بروی کار نکند ۰ تریاق ناخورده 
ِ ود که دست درل 8 مار افعی کند » دل ازسلامت خود برباید داشت . 

لقمه" چرب و شبرن در زهر چه سود دارد ؟ چون در میان لقمه آتش بود 
ق بطو نوم زار (*) . چنانچه لذت نعمت ظاهر با جزا می‌برا گند ؛ ز هر محالفت او نیز 
با جزا مرا گند 

امروزنعمت ظاهر و زهر » پوشیده و پنهان» فردا زهر آشکارا ونعمت پوشیده و 
پم‌آن. ان آتش ۳ آشکارا شود . سنت حق اپاست : فسحونا آبة الیل الایه(). 


چم 





۱ - بعنی : طوریکه زندگی کنید » همانطور می‌میرید » و طوریکه بمیرید » همانطور 
برستاخیز آیید ! 

۲- یعنی نمایال سازند. 

۳ - به کسره یا نتحة اول : پادزهر . تریاق معرب تریالك است (برهان) 

وج لهج دی تر کی پمعنی سید و ژلییل امت (گیا) 

-قرآن » الشساء ۱۰ یعنی : اندر شکمهاشان آتش (ترجمه تفسیر طبری ۲۹۰/۱) 

> - قرآن » الاسراه ۱۲ یعنی : بستردیم علاست شب را ( ترجمه طبری ۸۹۳/4) 

۷ - یعنی : دارای سلطه و مقتدر. 





صفت دار د يی تابش ویي سوزش . یک را بتابش راحت میرساند و یی‌را بسوزش 
داغ ری‌نید . 
ی بزبان حال می‌گوید: نکر ! تا روشییء من غره نشوید ! که من سلطان 
۰ ح‌ 1 4 .مس ۲ 
اک 
کسی که در عشق | سروری 7) خود مانده بو 0 با وی حدیث مسلای 
۲[ گونی مندد . . حواجه را مسلانی آسان بدست آمده است » لاجرم بنای و بنای وبدانی 
م‌فر وشد . خواجه را بنام_ نیکو مخو انند 3 دهنش از شادی فر از نشود واکّر دری در 
کبسه زیادت شود» کمی ان او بزه نتواند کر دن (*) . 
حکایت 
,و ‌ 
مالکث ذ عّر (*) د«وسف را علیه لسلسم ره ن‌ رید ۳ رداشت : در شمه هصر 
کس را سرمایه" آن نبود که جریداری کر دی . 
زلیخا دست برون کردگفت : هرچه در خزانه" ماست ‏ فدای همالِ اوست 
هرچه 1 1 و 
با 
کفت 0 1 





۱ - محاياة : فروگذاشت ولحاط (غیاث) 

۲ - درستن اصل :سردوی ؟ برهامش نوشته‌اند : ظ : سروری . 

۳ - یعنی : باقی باشد و مبتلا باشد, 

؛ - زه چلة کمانست» که ا زکشیدن آن‌کمان خم می‌شود » کمان بزه کردن » عاجز 
ساختن واز غرور فرو آوردن است . 

» در اصل چنین است ؛ درنسخ خطی طبری مالک بن ذعر یا دعر است ؛ که مهتر 
کاروان بود » ویوسف را از چاه کشید و بمصر برد و به من پزید گذاشت 


7 - به من یزید بردآشتن * به مزایده وداوطلبی ولیلام و حراج گذاشتن 





۷ 
زلیخا سبر نیفگند » دست برستنه زد وباجابت پیش آمد . چه‌غارت کرده ال 
بوسف بود . چون عقد بپستند» بوسف علرهالسأم رو عالکث ذ عر کردگفت :ارزان 
فروختی» محط آنکه ارزان خریده بودی ! 
روی زلیخا کرد گفت : ارزان خریدی ! حي آنکه بنده از مالکك تخریدی ! 
خحواجه مسلانی ارزان ازان م‌فروشد ۱-5 
بوسف بسیار کس دید یوسف را لیکن عشق بوست جز از جریده" دون برنيامد : 


دیدشت م۵ امیس 
م ۰ 


درعشصبر 


یک ازجریده" یعقوب» و یکی ازجریده" زلیخا . 
مرد و زی درست آمدند درحدیبت بوسف ۰ یعقوبت دید بوسف را از مردان 
و از زنان زلیخا . شنیده باشی که عشق یوسف ‏ با زلیخا چه کرد و با بعقوب 


چه کرد ؟ 
امروز بسیار کس دعویء دوستیء دن می کنند ؛ تا فردا درعرصات قيامت » نام 
که از جر یده" عشق دین براید؟ خلنق ببی‌درعام قیامت درخحجالت دعوی خود مانده» 
رخنه‌یی جوید :| جهد تا ازننگث دعوی خود برهد . 
حکایت 


2 ِ ۴ اه توت ی 
خسر ج ِ وة ن الزبر() ال العقیق () بالديتة فبنا فما شبه صومعة 
مش ی ی 
وعزّل عن اخوانه » فعاتبه اخوانه . فقال لا خوانه : اریا لسنتکم لاغبة 
رز ر قا 
وا ماک صاخية و بدانکم طاغية وقاوبکم لاهية وا دیانکم واهیة . فخفت 
۱ - ابوعبدانته عروه بن زبیر عوام اسدی قرشی ( ۲ ۳-۲٩ق‏ 0۷۱۲-۱۳ ) یکی از 
فقهاء سبعه بدینه است که در هیچ یکی از فتن‌عهد خویش شرکت نکرد واز مدینه به بصره 
و مصر رفت و در مصر ازدواج کرد و هفت ال آنجا بود و چون (مد دنه باز آند درینجا 
د رگذشت ) الاعلام ۵ ) مادرش اسماء دختر ابوبکر صدیق بود واز افاضل تابعین است 
ستوفی ۹۹ ق (مشاهیر علماء الامصار و ٩‏ ( 
۲ - عقیق : جای جریان سیل که آب آنرا شق کند » در بلاد عرب چهار عقوق است 
وازانجمله عقیق مدینه باشدکه چشمهٌ آب و درختان خرما دارد ( معجم‌البلدان )۱۹۹/٩‏ 


اط 
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۸ 
هی ان هن 
تلحقنی معکم الداهية با من باع کل شیء بلاشتیء و6 () . 


ای مردی که پنجاه ساله یر بستده" ۱ و سم مایه؟ ینجاه سراله مز هیچ تدمیت 






نیاورده" ! فردا که دفتر حيلوة خواجه در دست خواجه نهند ۰ از اول جریده تا آخر 


جریده فرونگرد » درهرنفه‌ی زیانی بیند بعینه وپشمانی سود ندارد . 
حعابت 


مردی برف خریدی وبفروختی . روزی برف آورده بود ۳ بقر وشد . بادی گرم 
برامد ورف گداختن گرفت . آن مرد بانگگ ی کرد ۰ ارحموا علی من رأس ماه : 
یذ وب . رحم کنید بر کسی که سرمای ویرا پدرود (۲) می‌کند . ۱ 

اشاصی ازحضرت غیب فربتادند » تا سرمایه" ما بی‌بدل از ما می‌ربابند . ازان 
روز باز که خواجه قدم درعام نهاده است » سرمایه" وی ایند . تا در وجودآمده*۱ | 
سرمایه*حرت درشدنست . حال طفولیت شد وحال صبلی) شد وحال جوانی‌وحال | 
کنهولیت *) شد وحال_پیری ی‌شود ٩‏ وخواجه شادی کراد ر ۱ 1 

هرنفمی که از گریبان خواجه بریآید» خواجه را وداع ی کند می‌گوید : من 


رفع» مرا بیش نه بی ودرانتظار توأم () وهرساعتی که می‌گذرد با خواجه م‌گوید : من 

۱ - عنی : عروه بن زبیر به‌عقیق مدینه برامد و درانجا خانگاه مانندی بنا نهاد و از 
برادرانش دوری گزید . چون برادران زبان ملامت بر و کشودند گفت : زبانهای شما بیهوده 
گوید » وگوشهای شما آنرا شنود . تن های شما سرکش و دلهای شما بازیگر و کیش های 
شما رخنه زده است . ترسیدم که با شما به مصیبتی گرفتار نشوم . ... ؟ ای آنکه همه چیز را 
به ناچیز فروختی ؟ 

۲ - اصل : بدرود . 

۳-صبا : کود کی (صراح) 

4 - کهولت: دو مو شدن و در مویهای سیاه سپیدی پدید آمدن . 

- تمام صیغ شدن در اینجا بمعنی گذشتن و مرور است نه صیرورت . 

7 - ابلای اصل. : تومم . 


4 
- حِ ۱ 
رفتم ودرانتظار توام و هرروزی که ی گذرد ی‌کوید : انا یوم جدید وانا علی ما 
1 
تعمل هی هید ۰ 
هرروزی که می‌رود با جریده" شکر ی‌رود ی پاجر یده" شکایت : 
ح ‏ ۶ و ح لر 
وی عبر فلت .1 


و ت 
با بعت. عمری 


اکن 


۳ یی رح 
تبت بدا صفقة قدخات شارما )۳( 


بالاتا وا فا 


‌ 


م2 اشتریمبا تفاریقا 


هر که عر خحود را حمله در کار دن نکند » بر وی بتفاریق ازدست وی پستانند 
هیچ هت ۰ 

حق تعای ان‌خلقرا رطبقات گردانید ءعصومان ومطرودان وه‌وقو فان ‌ آمسوان 
بیافر بد و فرش اقدام_ معصومان در ذانید وس بیافر بد و مقر و منزلر معار و دان 
گردانید . خاك بیافرید و فرش ۱ قدام موقوفان‌گردانید . آسمان را فرش معصومان 
گردانید وایشانرا مکتفی الَْنَة 7 گردانید ؛ به تسبیح و تهلیل مشفول شدند؛ آسمان 
صومعهای عبادت ایشان گردانید و ردرهای آسوان پاسمانان بنشاند تا مطر ودان قصد 
آمیان نکنند : 

۳ سوصی مه ما ص ر گر ۳ ۳ نب و 
قال الّه تعالی ولقد زیتا السماء الدنیا بمصابیح ال قواه و جنما 


۱ - یعنی : من روز نوام » وبرانچه در من عمل شده شهادت مید هم . 

۲ - اصل ۰ بدون تقاط یاء , معنی چنین است : عهرم با من در بهاافزایی سخن گفت . 
با وگفتم : که من عمر خودرا بدنیا وآنچه دروست خریدم. 

ولی بعدازان کم کم آنرا بدون بها بفروختم . بدا » دست بهم‌زدن برعقدیکه فروشنده 
آن زیان برد. 

۴ - موئت ۰ به‌فتحه میم و ضمهُ همزه و سکون واو وفتحة نون ۰ نفقه و توشه ومعشت 








۱۰ 
دلشیاطین() . وقوله وحفظناها من کل" شبطانر رجم / 

و خاك را فرش و ود 7 آدم گردانید و شرع ؛ آسسمان طالبان گردانید . 
چنانکه راه آمد شند شیاطین ر آسعان فروست بستاره راه در شیطان فروست 
برطالبان حضرت بدم_ انیا صلوات‌اللّه علم احمعی 

درد که قدم درمتابعت نبوت درست کند شیطان گرد وی نبارد گشتن . قال‌الله 
تعای!۱۰ ان" عبادی تن لکث علییم سلطان (4) . وقال علیه السا سم : لوسلکث ٍ 
فجا لسلک الشیطان فجاً آخ 7 

جون‌دل دعوت بوی قبول کند ووفای قبول دعوت جای آرد» گوهر اخلاص 
ازنلکک دل وی نافخن گرد ابلیس از شماع گوهر اعلاص » همچنان 1 شود که 
پشه از باد هز عت شود . 

آدی دوصفت دارد : ملک را وم دیو سرت . یکث نیمه روحای 
است ویکث نیمه جسمای . روح بسفارت انبیا و اولیا و نیمه" جهدمالی را کسوت 
خود پوشد و چون بوی وی یافت زنده شود سی‌کی شود و خوشبوی کردد و یمه" 


جسیالی روح را ها شود در راه دین . 


۱ 1 » الملکت » : وبدرست ی که بیا راستیم آسمان این حهان بچراغها و کردیم آن 
مقار رل ویوا را ( ترجمة فارسی تفسیر طیری ۱۹۰۷/۷) 

۲ - قرآن» الحجر ۱۷ :ٍ ونگاه داشته‌ايم آنرا ازهردیوی رانده ( ترجمهُ طبری ۸۱/4) 

۳ - ذریه : سل و اولاده, 

4 - قرآن الحجر ۲ ؛ :حقا آنک بند گان خاصگان من اند » نیست ترا بریشان پادشاهی 
( ترجمهُ طیری ۸4۱/4) 

» - فج : راه کشاده میان د و کوه < دره (صراح) مراد این حدیث آنست که شیطان 
از ترس عمر برراه دیگری مین گریود (مجمع بحارالانوار محمد طا هر طبع نو اکشور ۱۲۸۳ق 
( ص ٩‏ ج ۳ ) درآ خر حدیث صحیح سعد بن ابی وقاص در صحیحین چنین آمده ۰ يا این 
الیخطاب ! والذی ذفسی بیده مالقیکک الشیطان سالکاً فجاً قط الا سلک فجاً غیر فجک (التاح 
الجامع للاصول ۳((۷(/۳( از شیخ علی اصف طهع تاهره ۱۳۰۱ ق. 





۱۱ 

روح‌گوهری بودعز ز»درعالم غیب قراری نداشت. متحر لك بود وخالگ سا کن 
بود حرلك نداشت . روح متحرلك را جسم ساکن ساکن گردانید ومیانر دوضد ا لفی 
بنهاد ؛ وهردو عالم را پرسکون وحر کت ایشان بپست . شایستگان راه روح ی‌روند 
تا عرکز روحانیان رسند وناشایستگان راه جسم می‌روند نا باسفل السَافلین(۱) رسند 

ای فروی‌شوند و آنها بر می‌شو ند چون دو پله" ترازو نفس مین فرو می‌شود 
قارون وار»وروح بر آمعان می‌شود عدسی وار » خواجه باید که بنگر دکه در کدام کفه 
ایست؟۱ گر در بر شدنست یشک مهغول شود » وا گر درفرو شدنست شعریت مفغرل 
شود . 

ومددگاه هردو قدم پیدا کرد قال اللّه تعالی" : فا طمها فیجور ها و تمویبلها) 
مدد شایستگان از امام ‏ مکث » و مدد ناشایستگان از دیو » مد بعد بواسطه" اهل 
ند ؛ ومدد قرب بواسطه" اهل قرب . مدد خاطر اهل سعادت از ملکت »و مدد 
خاطر اهل شقاوت از دیو . 

وازین معنی گفته‌اند بزرگان : هرکٌا شرب نفس است : شرلك نفس است . و 
هردوجنس را قنوقی . روح را قوتق و جسم را قوق . قوت روح : شم تشام کتا 
۱ 
بردرگاهر جسم » تا هر دونصیب میگ ند 


تیاو وذوق ۶ ًم " ردرگاه روح بنهاد » و دوق طعام را 


۱ - آیت ه سور التین : ثم رددناه امفل السافلین + پس باز گردانيديم آنرا فروتر 
فروتران ( ترجمه طبری ۲۰۳۰/۷ ) ۰ 

۲ - قرآن » الشمس ۸ : والهام داد آنرا تباه کاری آن و بپرهیزگاری آن ( ترجمه 
طبری ۲۰۲۲/۷) 

۳ کذا دراصل ؟ اصل‌این کلمات را در مظان موجوده نیافتم » مراد درك شم روحی 
وشناسایی معنوی عرفاء بیکدیگر است » که در متولهُ بعدی العارف یعرف ... تشریح شده. 

4 - اصل ۰ ذوقی ؟ 


۲ ارواح گیگ وی راد چنانکت اسپ 


]۸[ 








۱ 
ی ۱ 1[ 
کش 9 باسپ مادیان ۲ العارف تعی کب المارف بالشم" 9 ال دولت امل دولت 
را ببوی داز شناسند » واهل 1 راهل | دباررا ( )۳ بموی باز شناسند . واز ین گفت 


پم بوعی سیاه )4( دس له" مس 1 ۶ ال حدذ بث پر مثالر ناقهد" هی( 3 اکرنافه در 


حازه بکشایی» بوی وی‌شمه‌خانه بگرد ۰ از مشرق ۳ مرت همه بکث درخانه است » اگر 1 


۲ اقا ‌ 
عارق درمشرق بود » دیگری عغرب 0 هر دومیزبان_ یکدیگ رن 
حکایت 

7 1 ۳ ۰ (6) 2 ۲ ِ نج 

الکث دینار ( ( کوید ۰ وی از زاو به رون آمدم : در بازار بصمر ۵ برامدم . 
در بازار کی ندیدم و در های دکان لسته دید پژسیانم که چه افتاده است 4 که 

گفتند : خاق رفته‌اند تا دعا گویند تا باران آید کف مرا مرافقت باید کرد 
مسلانانرا . به عاز گاه شدم 3 خلق را 35 سر ها برهنه کرده وچسشمها بر آب 3 دسما 
بر گرفته و زاری می‌کردند ویکی را دیدم ازدورجامه" بطالات () در بوشیده وی‌شندد 

از مردمان بر سیدم > که ان چه کس است رن‌صفت؟ گفتند : ما ا‌را هر گز 
ندیده‌ام 4 اکنون شبینم : ۱ 

گفم : + ام ر معروف رمن واجب شد) بنزدیکگ وی شدم گفتم بت حلام علیکث | 
گفت : وعلیکث السلام یا مالک | 





۱- گشن : نر وفحل . 
۲ - یعنی : عارفی عارف دیگررا ببوی شذاسد , 
۳ - کلمات بین قوسین در اصل نیست » برای تکمیل مطاب افزوده شد , 

۱ 4 - شیخ ابوعلی سیاه سروی از | کابر ومشایخ مرو و با ابوالعیاس قصاب واحمدتصر 
وابو علی دقاق معاصر و مصاحب بود . دعةانی کردی و سی سال روزه داشتی» وفاتش بمرو 
درشعیان ۲4 : ق بود ( طبقات الصوفیه ؛ و نفحات )۲۱٩‏ 

۱ رت مالک بن دیتار بصری زاهد وعالم و متقی متوفا ۱۳۱ ق ( ابن خلکان 
2۸/۳ 


) بطال ۰ کسی که بر راه باطل رود » بیکار و دروغگو ( منتخب‎ - ٩ 





۱۳ 
است ‏ : ژانم وه داسیی؟ گفت:حالت »الارواح" ق‌اللکوت فوقعت العرفة" ببی ویسنکّ 
باذن البی اْذی لا عو ت (). قلت : مشب کلامکت کلام العارفن وثبابکت تیاب 


گفم : درعخنت می‌نگرم سفن عار فانرا ماند و جامه‌ات حجامه" فرعونانرا مائد . 
۳ اگفت : قرآن دافی! ان آیت برخوان: قل من حرّم زيتة ال ای اخرج لعیاده 
و ای انت ۶ : 

تم و در تو متحیر شدم مرا نگویی که تو که ؟ وترا که خوانند ؟ 

گفت : مرا نامها بسیاراست : انا الشری وانا الغریی وانا البری واناالبحری وانا 
الارضی وانالدعاوی واعمی خحضر و کنتیتی ابوالعباس . گفتم اورا » مرا بگوی! 
در حال که ان مردمان می‌نالند > تو شادی می تدای | وطرب ی کی ! ان طرب تو از 
چیست؟ گفت : من کترة ره ال »هرچند زاری بیش م‌کنند ان خلق» رت بیش 


کت ‌ 


می‌بارد ۲ را معلوم که رمت برمقدار نیاز بنده می‌فر ستد ۱ هر جند جر رنه "آرهت ازرهت 
موج می‌زند ولیکن نیاز بنده در باید . 
مثای بکوم مادررا برفرزند طفل شففت نود ولیکن ۳ فرزند تگرید» شروش 
۱ ۳۳ ت خی مس ضه دج 
ندهد . مادررا شبراز مهروی بود ولیکن (نا)(*) نیازفرزند نبود و گریای وی نبود» شیر 
بوی نرسد . 
۱ - یعنی ۰ روانها درعالم ملکرت گت وگذا رکردند » ومن وتو آنجا باذن خدای 
زنده نامردنی یکدیگررا شدا ختیم . 
۳ - قرآن » الاعراف ار 9 بکوکی حرام کرد ژینت خدای آنکك بیرون کرد مربند گان 
اورا وپا کیها از روزی ؟ (ترجمه طبری 0۰۰/۲) 
۳ - یعنی : من شرقی وغربی وبری وبحری وزمینی وآسمانیام» نام من خضر و کنیتم 


و - در متن ( تا ) لیست ؛ برهاسش افزودها ند . 





۳ 


۱ 


فصل 
فی بیان الخدمة والحرمتة 

شریعت پرده طر پقاست » طریقت همه حرمقست » و شریعت همه خدمتست . 
شریءت آشکارا وحرمت پوسیده . حرمت صفت روح دارد و خحدمت صفت کالبّد : 
از دو بي‌آشکارا ویی پوشیده . 

کالید که شایسته" کار ها شود روج شایسته شد . و بارخدمت که توان کشید 
بروح توان کشید . چنانکث کالبد بواسطه" روح شایسته* خدمت آید » خدمت بواسط» 
حرمت ؛ شاسته" حضرت آید . چنانکگ روح سایق بت بر کالید . حرمت سایق 
پرخدمت . 

روح بود و کالبد فی. حرمت‌بود وخدمت فی . حرمت ازخدمت جدا ‏ ونعدمت 


ازحرمت حدا . 


ابلیس‌را خحدمت بود وحرمت لی. و آدم را در پشت حرمت 7 وخدمت ی . 
چنانکه روح از کالبد مستغتی فی » کالبد روح روح . حرمت نبز ازخدمت مستفیی ق . 
خدمت حرمت حرمت. 

جهاد نمسن درخدمتست و : بت جهاد نقس آنست که مردرا بشهادت رساند . 
و نهایت جهاد روح مرد را به مشاهّدت رساند . خدمت نسخ پذیرد ولیکن حرمت 
نسخ نه‌پذرد » هر گز بساط حره‌ت درنوشته (۱ شود . 

ا شمه م‌حرمتیها از ااست که خاق‌در ن‌حیات : فای‌را در آو شته‌اند و رن‌حیات 
عاشق شده ؛ وتا نگاه کنی : این حیات را عرگه رسوا کنند. واين لباسن حیات را ازسر 
خو اجه بر کشند بقهر . ۱ ۱ 


پیش از آنکه تیغٍْ فهر عزرائیل نمو رسد » لبامس حیات را پدرود کن ! زم خود 


بدست خود بدند ! و از جنازه" خحو درا خود کزار. 


ترس + 


0 در نوشته 2 بهم پیچیده و در نورد یده . 


۱۰ 
چون عزرائیل رسد گوی : مرحباً بکی ا من درانتظار توام . زمان تا زمان آواز 
کوسن رحیل و و کر 9 عنان آن مر کیب بدست تو نود 
و عنزات فرودآرند» که دران منزل مونس نبود . اگر فضل مولا دریافنی خود نیک 
"۳ اگرنی‌هلاك ازتو براید . هی ! با ما بفضل خید کار کن ! 
حکایت 
روزی سلطان حمود متتکروار() در کرانه" ولایت خود می‌گشت وازاحوال. 
خلق تفص یی کرد . خارفروشی ,رامد با حرواری خار. حمودگفت : ان خار بچند؟ 
حمود چدان پنداشت که خارفر وش او را نشناسد . حارفروش گفت به دویست دینار . 
گفت : خروارخار بدو درم فروشند . ار فروش گفت : آری! ولیکن درععری ان 
چنین خریدار یکبار افتد . ساطان دانست که خارفروش او را بشناخته ؛ براند و گفت: 
چون ار بفر وشی 5 بدر گاه آی وبارخواهی ! 
چون سلطان فرودآمد و برنخت بنشست . خداوندان مراتب‌راگفت خارفروشی 
خواهد آمد اورا بار دهید ! 
خارفر وش دررسید» اورا باردادند . سلطانر ا چشم بروی افتاد گفت : خاربچند؟ 
حارفروش گفت : بقاباد سلطانرا » این جلس مجلس خرید و فروخت نیست . جلس 
مجلس عطاست . ساطانرا خوش آمد » هزاردینارش فر مود . 
ااسهی ! ان‌بضاعت وطاعات ما 1 ازان‌خار خارفروشست. ارما طاعات خودرا 
به آب دهي»سبوی آب ندهند . لیکن ازانجاکه کال کرم تست امید می‌دارم که ما را 
ضایع نگذاری! چنانکه حمود باآن خارفروش احسان کرد » باآنکه از زروی نقصان 


شد باك نداشت . ترا هیچ نقصان تخواهد شد » اولیستر که با ما فضل کی ! 





3ب یعلی با تخیر لیاسن ل پوشید کی چهره: 


]۱۲[ 


۱۹ 
فی شرف العلم 

قال اللّه" تعالی" + وقل رب زدتی علماًم( " اگرحضرت عزّت ررا) چیزی 
بودی عز زر از عل , مهتررا صلوات الّه علبه گفتی ۰ آن از من خواه | هیچ گوهری 
نبود درخزینه غیب عزیزتر و روشن تر ازع ودیج چیز نبود تاریکتر آزجهل . 

مثال جهل و ظلمت جون مثال ظلمت شب است. ومثال ع۸ برمثال صیای 
رور 1 درسینه‌یی که هر وین تورعل فرودآید 4 ظلمت جهل رود چنانکك درعام ضیای 
روز پدیدآید » ظلمت شب رود . قال ال" تعال : فم‌حونا 9 الیل وسوولت آبه 

جهل ماندد مر ینم ات مر جه رسد درو آو زد 4 دعم جون تست وسیات 

بساط عم را که باز کشیدند در مپشت باز کشدند » در موضعی که موضحر نور 
بود. درهمه آسمان‌سری‌نبودء که کلاه دوات‌را شاییی.ز بانی نبود که بیان ع را شایسی. 
حق‌تعالی آدم را بیافرید و گفت :۱ نی جاعل فی‌الاارض خلیفه") فرشتگان ببانگگ 
آمدند . حقتهء‌ال گفت : حل وعقد بدو خواهد بود . ايشان گفتند : | تجتعّل فا 
من یفسد فینها الابه . تال" انی اعلم کر هرکرا برداشتم» 
بعیب وی ننگرم وهر کرا رد کتم ۰ بهنر وی ننگر م ء ما آن دای که شا آن ندنید »و 
آدم آن داند که شا آن ندانید . 


۱- قرآن » طه ؛ ۱۱ .وبگو یکه‌ای‌پرورد گارسن ! دانش مرا فزون‌دار! (طبری ۸/4 )٩۹‏ 

۲ - قرآن » الاسراء ۱۲ : پس بستردیم علاست شب را و کردیم علاست روز را روشن 
(طبری ۸۳/4) 

۳ - قرآن » البقره ۳۰ : من خواهم آفریدن اندر زبین خلیفتی (ترجمه طبری 1۳/۱) 

4 -قرآن » البقره ۲۰ : بیافرینی اندران‌جا آنک سکه تباه یکند اندران‌جا گفت: من 
دانم آنچه ندانید شما . 





۱۷ 

آدم‌را به‌آممان برد و کلاه دولت» برسر وی نماد ومنشور ولایت وی درمشت 
وان کرد و گفت : وا و ابلیس از 
ر‌ 

آمل آنچه 

ععده کر دن ی بازدیکث شا دانا ود نادان‌ترین شا آمد و 
بازدیک؟ ه شها زادان بو » داناترن شا آمد . ایشان بزبادر عذّر پیدا آ مدند : لا عم لا 
0 م ما )5( ّ چون ولایت آسمان بدروی راست کر د ء زمینش فرستاد تا ر 
غللامی بندد . درزمین‌هیچ میانی ننبود که کرغلای را شایستی . در کل ملکوت شایسته" 
تاج ۳ او آمد » باسمان شد ساطا ن‌وار و زمین‌آمد عاشق‌وار : و ر غلای رمیان پست 
ویشکرمشغفول گشت . 

شرف آدم صاتوات ال علیه درباز گشتن ۷ زارچندان بنود که 0 رشدن 
بر آسوان . در آسجان سلطان نید 4 صاحب ای رهوج 3 و درزمین درو دش ۳ . در 


5 2 ۰ 4 ام سور د 
آموان ره س درحود بود؛ در آمدان او را رل و و و درزمن و و 6 ور 


۳5 4 ف‌ 1 ۰ ۰ 
آدم را درموشت درامد جلوه کرد جوا لادم » ودرزمین برحع جلوه کرد . 
۰ ‌ ۰ 9 3 ۸ هه د 
تفاوت درراهم فرمانست » فاما درراه حم تفاوت ست . ازاجا که حم است ر 
راهند . در رح ور ز نظاره دو دن روری ذدست ۲ اول کسی که او را درجضدر عِ نشاند و 
پشت کسند عه باز گذاشت آدم بود . واول کسی که بطلب عل شد مومی بود . موی 


سا مس هر مر تا ار 


داصلوات له عایه بطور سید | جاعت ه کلمهه ص ۳ گرا امت کرد . او لک 
کشتا: 6 
ی فی‌واسطه نوش کرد . واله 5 مب 6 هر 
عبربده آمدگفت : "رفی . ناخواسته مخواست » یافت . عزیزتر ازان شد (که) مومی 
۰ -قرآن , البقره ۳4 ۰ سجدهکنید آدم را . 
۲ - قرآن » البقره ۳۳ ۰ نیست دانش ما را , مکر آنچه اندر آموختی ما را ( طبری 
0:0۹/۱-. 
۰ ۳ هد از ی 0 اْ 
قرآن » الاعراف ۳ و چون آمد موسی ره بیقات ما وسخن گفت او را خدای 
او » پا خداوند من » بنمای مرا تا بنکرم سوی تو (ترجمه طبری 4/۲ ۰۳) 


؛ - واله : شیفته ومفتون (صراح) 








۱۸ 

می درخواست . نظر مولا عومی هزاربار عز بزتر ازنظر موسی عولا . که اگرمومی‌را 

دیدار کرامت کردی وموسی 

فکان ۳( دود و باز نظر مولا درصفت خود » وصفت او ل 
۳ ض ‌ ۳99 4 ِ ۲ 

ولد کراله۱ کبّر . فا کرو ی ۱ ذ کر 2 )٩‏ ذ کر بنده 


نگریستی ویدیدی » بصفت خود دیدی وصفت او از کن 
لم یل ار ال 

حق‌را حالل وذ ۳ 
از گفته‌اند» که‌مومی از طور سنا (؟)باز گشت. چشمش درحشمت خحود افتاد گفت :در 
عالم کسی هست ازمن داناتر؟ مک آن نواخت که بطور سین یافته بود . اورا به خضر 
فرستاد تا نخوت طورستینا از پیش او بر دارد» وموسی را عوسی نماید. موسی‌را عومی نموده 
که ما را درسینه" دوستان سس مامت . موی محضر رسید گفت : ترا شاگردی بباید 
که ازتوفایده گرد هل اتبعکت عبی! ان تعلسمن مما علمت رشنداً (). خضر 
گفت : از تو شاگردی 0 نوت طور سنا دردها عْ میت . تو با قهرما طاقفت 
نداری ! چه با تو بطور سین مساحتها رفته است . انکث لن تستطع معصی 
مرا 

مقصود ازین قصه آنست تا بدای » شرف طلب کردن عم وادب عم آموختن و 
ادب استاد نگاه داشتن . هر چند استاد بدرجه ۶ از شا کرد نود » تا کان نری » که 


خحضر را رمومی شرقی بود آن بزبان حضرموسی را عومی‌ی‌عود » نخوت طورسینا 


بسح هب سس 


۱ - یعنی : شوس شد . مراد عالم موجودات‌است (غیاث) 

۲ - یعنی هميشه و پاینده و بی‌زوال که ذات حق تعالی باشد (غیات) 

۴ - قرآن » العنکیوت ۰ : ویاد کردن خدای عزوجل پزر کتر (طری 0۱۳۸/۰( 

ء -قرآن ‏ المقره ۱۰۲ : پس یاد کنید مرا تا یاد کنم شما را (طبری ۱۱۱/۱) 

۰ - قرآن » الکف ۱٩‏ : گفت موسی: شا گردی کنم ترا بران که بیاموزی مرا ازانچه 
آموخته اند ترا صواب و راست (طبری )٩۳۲/4‏ 


۷ - قرآن » الکهف ۷+ : گفت خضر ۰ : کتونتوانی وامن ( با من ) شکیبائی کردن 
(طبری )٩۳۲/4‏ 





۱۹ 
موسی می‌برداشت . بیخ علاقت مومی می‌برید » و آن مساحت که با وی در 
ان هی ۷۱ فتنتکت (۱ . 
ان هم چنان فان که هد را ِ داد رسبا ‏ تا نخوت بادشاهیء سلمان 
نه آنکه عل هندهند معر 


از پیشن 
سوال رفته بود که مرمی گفته بود : 

پیرون کند تا ی اسطت عء ۸ تحط س 
سلمان می‌بچربید ولد آتینا داد وسلمان" علماً ۲۳ . ولیکن بعل هندهند بیخ 
# بادشایء سلمان بر بل . وهچنانکه پرادران بوسف جفا» بیخ علافت نظر 
یعقوب بیوسف ی ریدند » همچنن بتکاف امرو ی » بیخ علاقت تو از تو می‌بمرد» 
بی‌آنکه از از و روز تو در ملکت زینی *) اسی . 

سس ات۱ هر ارو پوت و اند هزار تقطه ودرا بذن. فرستفادند تا بتیغم 
شربعت , ان خلق را بیخ علاقت تفس برند » تا پاك شوند کف الا سلام" علی 
التظافه ۱۷ . اسلام که فرودآید. درسرا برده نظافت فرودآید . پاک باید تاقدم بربساط 
شرع نهد تا هر آرزو که سراز گریبان خواجه برزند شرع دست قهر بوسر آن آرزو 
نهد وگردن وی فروشکند ‏ تا چنان شود که تاضاء آرزوش نبود تاهرچه دارد رای 
دی دارد . زبان که دارد؛ رای دین دارد؛ و چشم که دارد؛ رای دن دارد» و گوش که 
دارد » رای سا دن دارد . نه از رای لذت و شهوت خود . 

۱ - قرآن » الاعراف ۱۰۰ ۰ نیست آن سگر فتت تو ء گم کنی بدان آنرا که خواهی» 
وراه تمایی آنرا که خواهی (طبری 0:۹/۲) 

۲ -قرآن » الثمل ۲۲ : گفت هدهد که من اندر یافتم بدانچه نه اندر یانتی توآن 
(طبری 0۱۳/۰( 

۳ - قرآن . النمل ۱۰ : و بدرستی 
و 


ی که بدادیم داوّد را وسلیمن را علم ودانش (طبری 


دید ی‌استی ؟ برها.ش نوشته‌اند ۰ ظ ۰ زینی . 
د - در متن :سه‌هزار ؟ برهامش نوشته‌اند: ظ » صدهزار. شاید مراد عدد حروفهای 
قرآن سیصد هزار و بیست و چهار هزار و سیصد و نود حرف باشد (د یباچهترجمة طبری ۱۰) 
۰ - در بارة این حدیث به فصل فی الصلوة بالنجاسه رجوع شود. 


بدین اجزاها نصیب 


]16[ 





۲۰ 

خود نطلبد بل که بکار دين بکاردارد . تا هرچه پباید کرد نکر ده" ! و هرچه بیاید 

انداخحت نننداخته؟ ‏ وهرچه بیاید رید نبریده* ! نام خواجه درجر یده" علا نتو بسند , 

ه‌بییی که رسول علبه السم یک‌را دید که قرآن می‌خواند کشت : هلذه القراءة" فا ۳ 

۱ 

نزن ؟ ( ی 3 + با خواندن قرآن » درد ثایافت باید / ۱ شادیء یافت خواننده؟ 
قرآنرا یی ازین دو بباید . 

سید ۰ عام علیه الم عجرد خواندن بسنده! نگ ۵ کت ِ 

وی‌شادی کار (سر اشود 3 قال رل" تا 


تواندن تما ف‌حزن 
انّما بخشی الّه م من ن عباده العیاء" رب 


خشیت جست ؟ ریدد بیخ حوت عم ؛ هر عالم ی که ترس در دامن عل او 


آو خته نه بیی » گوش خود را از دعوت وی بدزد ا سلام گری وبدراین و آن رفتن ؛ 


وان‌را مدح وآترا فضل وخودرا با پاسم عالی کردم عودن و : ۰ جاه و ریاست جستین | 


وصدر طلب کردن و تفدم و وخلق را بکند گفت + خود در دام آوردن » ان‌هه 


حرامست و معصیت . تا ان همه سدها خر راب نشود؛ عم خواجه » خواجه را دای 
دعوت نکند 


هزاررصفت نکو هیده افتت: اد ر نشس تعییه ) وشرد دت رهروانست ۳۳۹ ان شمه 


بتار ا شحی » راه کشاده نشود وخواجه کوید : ان کار من نبست ؛ .ن نتوام که این 
1 ۰ 1 و ی ۰ 
رزوها ازپیش بر گبرم . لاجرم گویند : آرزو ازتو دریغ نیست وتوار آرزو دریغ فی . 


[۱] غلام آ ارزوی خحود م‌باش 199 ر خدمت » ی زبان دعوت روا بوده اما زبان 
دعوت.ی لرخدمت روا 9 ال ار تعای 0 اس بلسغ ما انزل" 





۱ - اقراً القرآن بالحزن فانه نزل بالحزن . حدیث ضعیف است که بروایت بریده ‏ 
ابی‌یعلی در سند و طبرانی در اوسط وابونعيم درحلیه آورده‌اند (الجامع الصغیر ۰۲( 

۲ - در اصل بسنده بود » بعداً آثرا بخط جدید پسنده ساخته‌اند . 

۳ - قرآن » فاطر ۸ هراینه بترسند ازخد ایعزوجل ازبند گان اوعالمان ودانشمندان 
( طبری +/۱۱۹۱) 





۱ 
| یکت من ربکث ۱۷ . الابه . یا حمد! میان در بند! وکوس دعوت فرو کوب ! 
و پای دردامن مکش ومذشین ! که اگرتوراه خود روی» با تو محابا مخو اهد رفتن . گر 
تورام خود نروی » هیچکس راه تو نخواهد رفتن . ار کسی کسی را دعوت کند » 
نی آنکه ( کر خدمت رمیان دارد آن مکر ۳1 یوق . هران نفمس گوینده که نیوج 


سم 


را دعوت کند بزبان شرع نه درلیاس معامات . نکر ! تایگفت وی غره نشوی ! که 
آن مکر نفس است نه دعوت شرع . دعوت که درست آید از کی درست‌آید » که 
وی درتحت اجایت نفس نیامده باشد . از کتاب () حیل‌خشیت پرنیاید . سنت بیضا 
ماندن و یله مشغول شدن» بدانک آن کار خداوندان دل نیست . علیاء جهودان محیله 
مشغول شدند » ازدین بازماندند . ایشا را گفتند : روز شنبه صید مکنید محیله مشغول 
- و ی را کی سا ۳ 

شدند لعنت رسید ومسخ شدند ورسول می‌کوید: امن الّه البهود حر مت علیهم 
الشحوم قذابوها ٩‏ وباعوها ٩‏ . گفت : لعنت برجهودان و برحیلت گری ایشان 
باد! پیه خوردن و فروختن » برایشان حرام کردند » پیه را بگداختند وروغن کردند و 
بفروختند. گفتند : ما در پیه تصراف ی کنم ‏ اسم_ پیه برروغن نیفتد » لاجرم کردند 
ودیدند آنچه دیدند . صورت ایشانرا مسخ گردانید . درین‌امت مسخ صورت نیست» 
مسخٍ قل شتا 

درحمله ِ با تِ زنده مسلالی نتوان کرد عالمیکه طبع وی زنده بود 

۱- قرآن » المائده ٩۷‏ : یا ی برسان آنچه فرستاده آبد سوی تو ازخداوند تو 
(طبری 4۱۹/۲). 

۲ - اصل : بی‌آم ی کمر؟ هامش : ظ» بی‌آنکه. 

۳ - در اصل ت نقاط ندارد. 

4 - کذا درمتن . هامش ظ ۰ فاذابوها . 

- ابویعلی والحا کم این حدیث‌را چنین آورده‌اند ۰ لعن انته البهود یحرمون‌الشحوم 
ویاً کلون اثمانها ( کنوزالحقائق 0/۲+) درصحاح خمسه چنین است : قاتل‌انته البهود ان‌الته 
تعالی لما حرم علیهم شحومها اجملوه ثم باعوه نا کلوا ثمنه ( تیسیرالوص‌ول ۰۰/۱) 


۱7[ 


۳۳ 


سر 
۳ مپرچه رسد : دربند آن چمز اند جاهش باید وخواجي وحشمت ونعمت . تنتواند 


که ازو در گذرد . ازو دعوت درست نباید 4 همچون برنده" دم هد که صید کند با طبع 
زنده » آن صید وی جزدهن ورا نشاید . تا طبع وی کشته ریاضت نتخود > ند وی : 
خوان ملوك را نشاید . هرصیدی که بر نده‌(ی) بکند یا دونده‌(ی) بکند » نه بعلر کند 


که بطبع کند ومیل طبع وی باآن بود) آن پا تبود جز") دهن اورا نشاید . 


ِ ۰ ۰ 9 ۰ 2 م2 
بازچون علم صید کردن اورا معلوم بود وطبع وی بریاضت عرده بود.چون 


ازز # خود / : گردن بالگ آمده بود:شرع ضید او را حللاال دارد. کشتگان اورا 


حم دبح مد , 
عالمیکه بعل خحود ۰ خحلق را خو اهد که بگفت حود. رخود حمع آرد 4 چون 
دونده بود که صید کند ولیکن ازبراي خود کند . سک که تجس‌العن بنود» صید ی که 


مک دانش کرد» فعل وی را شرع با فعل زاهدی متدیتنی برابری‌کند که فا" الیل " 
وصاع" النهار 1 4 حل وحرمت صید او را ازان‌آمد که داد دانش‌خود بدادء 

ازطبع وی با وی هیچ یارنبود . اگرگیری وسلانی ابن سکك اغرا ۳ کنند » این‌صید ‏ 
حلال نبود تا بدافی که هر فعلی که درو ذره(نی) مخالفت شرع بنود ؛ شرع با آن فعل | 


نسازد . علاء سلف همه دن بودند » که افعال و اعحال خود . ردن راست کردند » 
روی در دن داشتند وقفا رخحلق . هر که حیی گفت : که دران تعظیم دم نیو ده ناوی 


بار نبو دند ۰ 
حکایت 


مالکث () رحمه" له امام_ حرم رسول بود . هارون الرشید بزیارت حظیره" 

۱ -متن : جون؟ هامش ظ : جز, 

۲ - اغراء : برغلانیدن و برانگیختن . 

۳ - ابوعبدانته مالك بن انس‌ین مالک اصبحی مدنی صاحب مذهب ویکی از اعلام 
اسلام و بحدث ثقه است » تولدش ۳ ق ووفاتش ۱۷٩‏ ق و مدفنش در بقیع مدیده است 
( خلاصه ۳۱۳ ) 





۲۳ 
رسول شده بود . مالکث رضی‌الله عنه پسلام وی در شد . چون مالکث خحواست که 
ن‌آید ازنزد وی . هارون گفت : اگرفضل کند وهرروز بنزدیکث ما حاضر آید و 
فرزندان ما و فرم‌اید محاضرشدن خود . :ا امین و مأمون ازو حدیث مماع 
کنند ومنت آن قبول کرده آید . 

ات مالک چون ابویوسف ۷ بنود . مالک بکراهیت درو نگرپست 
۱ امرللژمنن ! این هن چون توف که کفی : لاتضع عزشبیء 
رفعه اه » العل یی ولابأتی ۳ . 

هارونگفت : صَدّقت ها الشتیخ! کان" هذا هفوة" متی استرها علی. 
مالک گفت : چمزی را که خداوند تعالی" شرف و عز اثبات کرده بنود ودرجه رفیع 
نهاده » توخواهی از ان درجه بیندازی؛ وعز عل پل" بدل کی؟ بعلم رحلت کنند» علم 
تصش و3 هارون عذرخواست و گفت : سپوی رمن رفت رمن بپوش و از من 
در گذار وبا کسحکایه مکن ! 

هارون هرروز امین و مآمون را بدر سرای مالک فرستادی » ابشانرا آنگاه 
باردادی که دیگّر طالب علانرا باردادی وهم دران صف شاندی» که دیگرا را . 

مالک حق سنت مصطنی" را عز پزداشت: ایزد تعالی اورا عز یز گردانید. هر گاه 


مالکث خواستی که حدیث مصطنی علیهالسلم روایت کند » غسل آوردی و عطر کردی 


۱ - ابویوسف یعءقوب‌بن ابراهیم انصا ری کوفی قلمیذامام| بوحنیفه وا زقاضیان معروفست . 
تولدش درکوفه ۱۱۳ ق ووفاتش در بغداد ۲ ق است ( الاعلام ۲۰۲/۹) 

مه :سکن بگذاره ها ! 

۳ - یعنی : مقام چیزی را فرود میارء خداوند علم را مقام پلند داده » و مردم در ی 
علم میروند » او نمی‌آید . 

این مطلب را ابوالعباس مأمون خوارزسشاه درین بیت به البیرونی گفته بود : 

العلم من اشرف الولایات یاتیه کل الوری ولا يأت 

( تاریخ بیهقی ۸4۰) 





۱۷ 


۳ 


ردهن بگلاب بشستی ورنخت نشستی . چون حدیث روابت کردی واملاء تام کردی» | 
ازجت فرود آمدی و بنشسی . لاجرم چون تعظم سنت دردل وی چنن بود . | 
حق تعالی بعد از وفات وّی» ورا جلوه کرد . هر گاه که درمدینه باران نیامدی» کلاه . 


مالک را بصحرا ردندی بعد از وفات وی و در سر چوی کردندی و گفتندی ۳ مق . 


سری که ان کلاه 6 زان سر بوده است» که باران فرسیی ! باران فروباربدی ۳ 
و سس ۱ 2 ۳ 2 ۳ 
و سفیان ن عبینه ۱ ( امام مر خحداوند بوده است 3 او کورد ادا کان 
حیاتی حیاة سضیه وموی موت جاهل فماینفعی‌مما ار من‌غراثب 
امسکة (۲ . یی : علمی که درحال حياة صفت من بدل نکند وبعد ازوفات من‌مونس 
گور من نبود. مرا ازان ریت چه سود؟ 
علایی که انصاف ی خود از خود درخواستندی رفتند وازدانش خود خحجل 
۰ ۰ ۲ 1 ب ۰ 4 2 5 
بودندی» وعمر خجود را رخود حجت دیدیدی رفنند ورسر کور ایشان خار برامد 3 
فی شرف العلم مع العمل 


‌ مس مر با مقر 


مس ۵ سر 


4 (*. ه رکه حق آنچه 2 بکزارد » حق تعای چراغی درسینه" وی پدید 


آرد تا بنور وی هرچه ورا حاج ت آید » از ورق سینه" خود فروخواند » حتاج گفت 


دیگرانش نباید بود . 


ان خلق م بساط ادبار» ازان مانده‌اند؛ که حق آنچه دانسته‌اند نگزارده‌اند . - 


و بتوفا درمکه در سنه ۱۹۸ ق است ( الاعلام ۱۰۹/۳) 

۲ - اگر حیات من مانند زندگی فرومایه و مرگ من مرک نادانی باشد » پس‌آنچه 
از غرائب حکمت فراهم آورده‌ام؛ بدرد من نمیخورد . 

۳ اپوالحسن یا ابوالحسین احمد بن محمد بن نوری اصل وی از بغ شور مرو رود 
واراحله مشایخ است متوفا درسنه ۲۹۰ ق ( طبقات الصوفیه :)0 


4 - یعنی: کسیکه عمل کند بآنچه‌داند. خداوند باو دانش آنچیزی‌د هد که نمیداند. 





۲ ۵ 

شویآنکه لی‌دانسته می‌سبر ند » از فتوح غیی بازی‌مانند . زیادت طلب کردن ازانکس 
درستآید که حق آنچه دانسته بود گزارده آید . 

صابه رضوان‌اللّه علهم اهمعین هرچه از حضرتٍ نبوت » بایشان رسیدی» آنرا 
بودندی تا حتی آن کلمه چون‌گزارند؟ گفته" ایشانست : ما وضع" الم "لعینه اتا 
وضع لخره وه الممل به ‏ وما وضع الم لمینه 7 وضع" لفیرهو 
هو ال هلا ۱۱ 

عم درذات خود حصو ص نیست » مةصود ازدانش روش است ؛ و روش در 
ذات خود مصود نبست مقصود از روش برستش است. هرچه رای اوکنی. دیده ازو 
ناه داری» تا خاص‌اورا باشد . قال الّه تدای : فاعبد ال مخلصاً له الداین ۷. 

بوالقاسم حکم سرقندی ٩۳(‏ گفته است : فریضه سه قسم است : فربضه‌ایست 
قبل" الفریضه . فريضة ق الفریضه و فریضة بعدالفریضه . آن فریضه که پیش از فریضه 
است آموختن علم است پیش از عمل . چه هر علمی که رمبزان شرع راست نیاید » 
شرع درنه‌پذرد . وفریضه‌ادت درقر بضه تعبیه که آن صدف گوهرفر بضه دیگرست » 
وهمان گوهر احلاص است در صدف عمل . بعینه صدف ی گوهررا قیمت نبود . قیمت 
صدف بگوهر بنود» چنانکک قیمت نافه عشکك . وفریضه" بعد ازععل :و آن ترس‌است 
که نباید که قبول نیفتد ؛ که آن فریضه خصع _ او آید» ودرحضرت بان شکایت پیدا 


آیك. گوید ۲ حق من نگاه نداست , 


۱ - یعنی + علم برای خود علم نيامده » بلکه برای مطاب دیگر یعنی عمل باشد» 
وهم عمل برای خود عمل نیست ‏ بلکه برای مقصد دیگریست یعتی اخلاص . 

۲ - قرآن » الزسر ۲ : که بپرست خدای را باخلاص » که او راست دین ( طبری 
۹ + 

۳ - ابوالقاسم اسحق‌بن بحمد بن اسماعیل مشهور به‌حکیم سمرقندی از اصحاب امام 
متکلم ابوسنصور ماترید ی که درعاشوراء محرم ۳۸۲ ق ازجهان‌رات ودرچا کردیز سمرقند 
مدفون شد ( الانساب سمعانی ۱۷۲ وترجمة السوادالاعظم ۱۲ )۰ 


۸1 





)۱۹[ 


۳۹ 

هرکسی هن باندازه" سر ‌مایه" خود ماع کند » سود هر کس باندازه" سر مایه؟ 
وی بود کی ن‌که فتوی وی قال" له" وقال" و الّه بود» دیگ و . وکسی 
که فتوی وی ازان بنود که‌گوید : اجتهد رآیی دیگربود . 

هرمستمعی را دوتعع است: یکی عم صورت ویک سم صفت . مهم صورت 
مجازشنود وحقیفت شنود . وم صفت جزحقیقت نشنود » زبراکه در حقیقت» 
تعای حکاية" عم :ان 
وقوله عر ذ کره:ان هذ"ا ۷۱ اساطیر الا تولین() 
4 مجازرا ممع ازجاز»واهل حقیقت را ازحقیقت ! 

بدانکث کسی کتاب ز کوة درس کند» بدان ز کوة داده نشود و بّدانک کتاب 
صاوة رخواند » ماز گز ارده نشود . تا آنچه کرد یت نکند فایده ندارد . بدانستن 
داروها علت هزعت نشود . علیی که هزعت شودء محوردن دارو شود . 

ابواسن نوری‌گوید : مثل الماللم لد ی بتکم بالمم _ 
به کا | برق الخیاط بخیر الخیط .عم نی عل چون سوزن درزی دان» که ی‌رشته 


بود » هر چند مجامه فر وبرد ورارد؛ جامه دوخته نشود. 


در عل مجاز » حة. یقت شست. , فا ۱ 


زبان عالم گوبنده نا کننده»چون سوزن درزی بود فی‌رشته دردست درزی. 
هرچند بدوزد » هیچ‌دوخته نیاید . وزبان عا! لی که آنچه گوید بکند جون سوزف ده 
که آن رشته دارد . چنانکک ار عم درزی درجامه پیدا آید ‏ ۱ رکفت عالم در مستمع 
آنگاه پیداآید که گفت با کرد همراه بابد . 


صد هزار کس را بعطر 0 گردانند» تا یکت‌تن را مخ ناب" معاملت غسل 
دهند ی 7 من عظة اف رجل فی رجل ". 





- رن لد ۷ گفت که این نیست مکرجادوی فرابافته (طبری ۹۰۳/۷ 


۲ - قرآن » الانعام ۰ ۲ ۰ نیست این مگر افسانة پیشینگان (طبری 5۵۰۳۹( 
۳ - یعنی : اثرعمل مردی در هزار برد رساتر است از پند دادن هزار تن بیکک برد . 





۳۷ 
رن رشن اف نیوا ست یکث درزی کند با 
هزار دست درزی با هزار سوزن ی رشته آن نتواند کرد که د ت یکث درزی کند ؛ 


سوزن با رشته ۰ 


هزار زبان فصیح . بادی آن نتوان کرد که یکث تابش روش صاحب دل کند 


یاهزار دل پراگنده ۰ 
۱ صاحیدل » هز ار کسر | از بند آزاد کند» و گفت هزار کس »یک را 
ازبندآزاد نکند . 


حکابت 
پر خترّقانی ۷) گوید : ان خلی را از شیطان آن بروی نیامد» که ازین دو قوم 
بروی آید : ازعالم ‏ فاسق و ازجاهل نا 


ناداننده . 


کل . یکی گوبنده ناکننده (دیگر کننده) )٩‏ 


این خلق از آتش حرص عام نا کننده ی‌گر بزند و در دود جهل زاهد ناسکث 
ممانند واز راه ی‌افتند . 

کوتاه کنیم که زبان ماده است » هرساعی فرزندی زاید و هن دراز ی کردد 
ولیکن ما را مره وت ات ه اند رفک و طایفه رغیت عودند بر مراد ایشان 
رفتم وان کتابرا و ار ۳ نام کردم ودر خواسته شدند که 1 
3 چند ان معنی گُفته آ ید تا باشد ده خواننده را حرصی پیدا آرد ونم باشد که کحلی 


۶ ۰ 
باشد که تبره بدو روشن شود والّه الوفق 


۱ - ابوالحسن احمد علی بن حعفر خرقانی صوفی .عروف خراسان متوفا در خرقان از 
قرای بسطام » شب سه شنبه دهم محرم ه 1۲ ق بعمر ۷۳ سالکی ( انساب سمعانی ۱۹۶ 
وطبقات الصوفیه ۲۰٩‏ ). 
۲ - کلمات بین قوسین در اصل نیست ‏ برای تکمیل مطلب افزوده شد . 
این نام را درکتب فهارس نیافتم » و مراد اهل ظاهر و اعل باطن یعنی فتهاه 
وسوقیان داهتد ی رل مققبه 





۲۳۸ 
حعایت () 
از هر علمی اشار فق گف ‏ » باشد که کسی را رغیت افتد آن عم . 
ومعرفه" فروع ی معرفه" اصول چون دیده" نی ضیا بود ودصورت یجان بود . 
از اصول حرق بگوم : اول فرضی که لازم آید بر مکلّف : شناخت 
خدایست وفرضس عین است بر کافه" اهل تکلیت . لیک ن آنگاه واجب آید که شرائط 
موجودآید : 
یکث شر ط عمل است ودیگری بلوغ است ودیگری سم است بقول بعضی و 
فتوی صاحب هئ كِِ سم القلم 4 الصیی" حت مالغ" ۰ 
وعن الجنون ی یفیق" دعن ن التام ی ربتکیه ۱ وا م تکلیف برابشان 
تراند وقال" علیه الصلوة" والسل : 3 ۳ عی جمهنه و تلبت ال آخره . 
قال" الشیخ : اسلام پنج ی 
اول : اقرارست بوحدانیت و گواهی دادن پر صدق نبوت ۰ که مبعوست از 
جهت حق ملق . ورسول اوست بکافه" خلق . قنل پا اینها التاره 
(لیکم الایه ای قتوله لملکم تهتدون () 


س‌ انی رسول" ال 
. و آنانی که اه شر ط داشته‌اند ان 





۱ - یعنی : : سه تن از احکام شرع آزاد ند : کودك دا وقتیکه ببلوغ رسد . دیوانه تا 


تتیکه افاة 
و نه یابد ‏ خفته ی که بیدار نشده باشد , ایه ن حدیت صحیح از عایشه در ات 


۱ ۳ ه . ده 
صحاح ن آمده : رخ القلم عن ثلالة عن اننائم حتی یستیقظ و عن المبتلی حتی یبراء 
وعن الصبی حتی یکیر ( جامع الصغیر ۲۱/۱) ۱ 
۲ - ان‌الاسلام ید بنی‌علی خمس : شهادة آن لا اله الا انته » وان محمداً عبده ورسوله؛ 
»وحج البیت » وصوم رمضان . اخرجه الخمسة الا ۱ باداود (تیسیر 
الوصول ۱۳/۳( 


ی 
۱ ۳ - ور الاعراف ۱9۸ : یگو پا مردمان من پیغامیر خدا رد م سوی شما هم آنکت 
و است ۳ 

ر پادشابی آستاها وزمین . نیست خدای مگر او, زنده کزد وبمیراند . بگروید بخدای 
تن آن پیغامبر امی» آنک بگرود بخدای و سختان او » پسروی کنید اورا » تا مگر 


شما راه یابید ز طبری ۲ 





۳۹ 


2 2 و تِ ۰ 
1 دلیل آورده‌اند تا گفتند: فآم نوا بالله نشنود ۲ واجب نشود . هدایت را ردامن 


متابعت بست وتادعوت ۷ » متابعت ود . و ماز بپای داشتن و گر خدمت برمیان 
بسن از کسی مناسب آید که محوک را شاه رو وطریق شناخت معبود نظرست و 
نظر فکرت دل بود وتا بدل نگرش نکند نشناسد . عبادت عیادت نشود . چه عبادت 
رابت باید ار محدمت معبود حصوص . و تا معبودرا ععیودی 
نشناسد که او سزای عبادنست عبادت درست نیاید . واگر ماع وی‌دعوی» نبوت» 
اعان واجب داری برعاقل بالغ» که وی هیچ عاقل بالغ معذورنباید » باری اسلام را 
که روش است » از ماع چاره نیست . از : عبادت مکرر در شبانروزی پنج بار» 
در عموم احوال » قیام کردنی مرد را همان و زن را همان . در حالت پای و طهر 

وز کوة : 


وماهی درسال روزه . 


در مدت سالی بعد از وجوب. عستحقان رسانیدن ذ 

وحج عبادت عر واستطاعت شرط وی . 

فصل 

بدانکث فارسیء عل‌دانستن بود. ودانسان‌شرق که گر د» بدانسته گرد. چنانکك 
کلام شرق که گبرد » بتکلم گبرد . وفره‌ان شرق که گرد بفر ماینده" فرمان شرف گر د. 
وبنده محداوند شرف گرد . ۱ 

پس دانسته آمد :که شرف هرعلی ععلوم )۳( دود » هرچند معلوم بزرگوارتر و 
عز بزتر» شرف ۰ وی عزیزتر » و درجهٌ عم (به) شناخت وی عالر . 


وذات با ری تعای" بتندیس وم به موصوفست وممز 1 ناه خف زیت ۳ محلاف ر هم 
ذوات . علمیکه بشناخت وی تعله ق دارد » در درحه عالعر از همه علوم . وشناسندگانر 


۱ - اصل : نشود9 پتربنك سع تصحیح شد. 
۲ - اصل : بعنوم؟ بقرینة کلمه دانسته تصحیح شد . 
۳ - سمات حدث : نشانهای و پیدائی. 


! 





وی درمرتبه ورای (۰۲ همه کسپا . 


اصل مه سعادتما شناخعت حق است جل" جلاله . و نقطه" بر کار همه دولا 

معرفت اوست ؛ و کانون (۲) همه شادما در گاه اوست . وهر که جزین داقد ؛ در نادایی 

وی شکث نیست . طربقی که مرد را عنزل سعادت رساند» جزیکت طریق نیست وا اه 

سنت بان طریق بوده‌اند . چون ابوحنیفه 7 و ابویوسف (* و محمد(؟) و مانکع (3) 

1 و شافعی (۷) . وایشان درمیان علای دیکر ۰ چون اولوالعز مند درمیانٍ رل و انیا 


2 سم ۳ ‌ 1 : 2۶ و ۳ ‌ ص 
صلوت اله علیهم ۱ مان . که هی شهرهای مسلانان برفتوی ایشان‌ی کر دد» 
وآن طری که تجات درانست رسول بیان کرده است . قال علیه السم - اقترقت 
ّ ۳ 0 ی -ِ ال خا ِ 2 
بنوا اسراثیل علی اثنن وسیعی فرفه » وستفترق امی عل ثاث وسبعن فرقة 

3 1 ۳ ۳ ۳ 7 ص 
کلها فی النار الا واحدة . قیل یا رسول ال : وما تلکت الواحدة ؟ قال ما 
انا یوم علیه واحانی ۲ . و آنگه این را مو کند کرد بدی کلمه: اقتدوا باللین" 


۰۱ - یعنی بیرون ازهمه . 

۲ص : قانون؟ به‌قرینة اسم ظرف درگاه به کانون تبدیل شد. 

۳ - ابوحثیفه نعمان ین ثابت بن زوطی بن ماه » صاحب مذهب حنفی اهل سنت که 
تولدش در کوفه سنه ۸۰ ق ووفاتش در بغداد سنه ۱۰۰ ق و مدفنش قبرة خیرزان بغداد 
است . ) مناقب‌الامام الاعظم از عای قاری هروی 1۰۱/۲) 

4 - شرح مختصر حالش گذشت. 

» - سمل بن حسن بن فرقد شیبانی از تلامیذ و مروجان مذهب ابوحنیفه تولدش 
در اواسط سنه ۱۳۱ ق ووفاتش در ری سال ۶۹ ق است ( الاعلام /۲۳۰۹) 

5 - مختصر حالش گذشت . 

۷ - ابوعبدالته محمد ین آدریسی منسوب به یکی از اجدادش شافع از بتی‌هاشم . که 
صاحب بذهب بوده تولدش درغزه فلسطین درسته ۱۰۰ق ووفاتش در هصر بسال ۰ ۲ق 
است تألیفات او را تا ۰ جلد نوشته‌اند ( سمعانی» ۳۲»ابن خلکان ۱۰/۲) 

۸ - این‌حدیت درستن ابوداود وتربذی با همین سفهوم وتغییر برخی از کلمات نقل‌شده 
[ تیسیر الوصول ۲۰/4) که سیوطی آنرا ضعیف داند ( جابع ااصغیر ۱۳۳/۲ ) ولی همین 
بحدث آنرا تا سدهء 


1 ین فرقة بروایت ابوداود - نسائی - ترمذی - ابن ماحه صحیح داند (جامع 
۱ ۱ 





۳ 


۳ و 
من بعدی ابی بجر وعمر . 
رسد فتاب شربعت من که 7 ز من » مر کسانی تابد » که 5 
رسول گفت : آفتاب شریعت من که تابد بعد از من » بر ش‌ رِ 

که بعد از ما » قد قد ابو ی و 
متاد یمت من و اعاب من برمیان دارد . هر پا ازع بر قلي. دبق بودن ی کر 


نهاد» و دست در فتراك دولت ایشان زد » همچدان مود که گوی » دست در فتراث 
دولت ما زد . 
اج مستم نات کرد سبلنه علیه الصلوة" وااسلم . معلومست که درعصر نبوت 
نه تشدیه )۱ 7 ونه تعطیل  ])۲(‏ نه چپ ر(۲) بود و زه قدر(٩)‏ . که رسول چنین فتوی داد 
که: القدر خر ه وشره من اللّه ٩‏ . وهر که اعهّاد دراصول جزن دارد؛ که املٍ 
سات دارند » کار وی یاحطر ست . 
کسی که فتوی صاحب شریعت بگذارد؛ وفتوای قر آن بگذارد"۲. قال تعالی: 
وما ایک ال رل و الایه ۳ متابع هوای خحرد بوده وان بهاری را 
۰ "۰ 


علیه الصلوة والستم طربق مات فعسن کرد و باز بتای فروع 6 رمساهلت است 5 


۱ - تشبیه : خدا را باسخلوقات تشبیه وبا بحدئات تمثیل کردن (تعریفات سید )٩5‏ 

۲ - تعطیل ۰ اسمای حق تعالی و صفات او را مخلوق دانستن (غیاث) 

۳ - حبر ۰ اسناد فعل بنده بخداست ( تعریفات ۲۹ ) که انسان درحرکات وسکنات 
خود اختیاری ندارد . 

؛ -قدر ۰ بنده‌را خالق فعل خویش دانستن که کفر و گناهان‌را از تقدیر خدا ندانند 
( تعریفات جرجانی ) 

» - جزویست از حدیت صحیح که بیهقی در شعب‌الایمان ازحضرت عمر روایت کرده 
(جامع الصفیر ؛ ۱۲) 

هب درینجا گذاردن بمعتی ترلك است. 

۷ - ترآن الحشر ب ۰ آنچه داد شمارا پیغامبر بگیرید آن » وآنچه باز زد شما را ازان 
ببرهیزید (طبری ۱۸۲۰/۷) 

۸ - یعنی آخرترین دارو » داغ کردنست . 





۲۳ 


۳۲ 
قال علیه اس : الاختلاف"* بین امعی رحنمة" (. 


دراصول میان حابه احتلاف تبود اختلاف انشان در فروع بود . درفرائض ۱ 


باید نگریستن‌تامعلوم شود . واختلاف درامجابود » که نصٌ‌نبود . چه چنانکث هه محر اما 
بر کعبه راست کردن واجبست. همه معاملات‌رابر کتاب وسنت واجبست . چون ۳ 
شد انکه" () باجتاد مشغول‌شدی . چنانچه در اشتباه قبله نحری(۳) گر دن . وچنانکگ 
حری هر کس بنزد وی درست سرد ۰ اجتهاد هر کس بنزد وی و ب وان 
ازمول تعای ورا وعده ثواب . ور چند اجتهاد وی بنزد مول" خطا . لقولٍ ِ" 
علیه - لمعاز ۶ تن اصت فلک فگ ‌ سسنات و نا حعطات کته 
مه (8) . وان اجتهاد از کسی درست آید ء که آلت نظر واستدلال دارد . چنانکه 
ماه کرد علیه السلم ً :واد ال ابر" هم ۱ 
الایه ٩‏ . 


لا بیه 9 و 1 و اصناماً آلهد" 


درزمین نظاره کرد گفت : اصنام نشاید که معبود باشد . در آسمان نظاره کرد 


2 هم و 


و در ماه و آفتاب و طلوع و ۱ فول ایشان یدید وگردش ایشان بدید کشت : وجهت 


ورجهی للسذ ی فطَ له من ان کفت بنایی که نصب کرده" دسا بود»معبودی 
۱ - اختلاف امتی رحمة : حدیثی است که برخحی از علماء آنرا بدون سند آورده‌اند » 
و بقول سیوطی شاید اسناد آن د رکتابهای حفانظی بوده که بماً نرسیده‌اند ( جامع الصغیر 
2۳/۱ 
۳ کذا پا همین حرکات در اصل نحد آنگاه . 


۳ دحعری سزاوار و بهعر جستن (غیات) . 


4 بت هید 1۳0 ر عطاب بفه بعاذ در سنابع موحوده نیافتم 7 ولی در حدیت عمرو 
ابن عاص عین همين مطلب آدده » که د رصفحه مابعد تخریج شده است . 

‌ ترآن 6 الانعام ۷1 2 ۰ که گفت ابراهیم پدر حویشی مر آزر را که می گیری بتانرا 
بخدایی؟ ( طبری ۱4۸/۲ ) 

٩‏ - قرآن الاتعام ۹ پرابر کنم روی خویش . آنرا که بیافرید آسمانها وزمین 
(طبری ۹/۲ 1). 





۳۳ 
را نشاید . و آنچه‌در آممانست که درایشان تابش‌است وشعاعست ‏ ایشان‌در گردش‌اند. 
اه معز ولند و گاه نیند » ایشان م‌ نشایند که معبود خلق باشند » که مجز دردامن ایشان 
آومخته است . پیدا آمد که بنظر درست. عم حاصل شود وشهت زایل شود : 
سوال 
اگر کسی گوید : فرق چیست میان اصول درن وفروع دین؟ که دراصول دین 
اجتهاد را مساغ (۱) نیست . مجتهدان مخلاف یکدیگر مصیب نباشند » و هر که مخلاففر 
قول اهل سنت اعتقاد کند عاصی باشد » و در شر بعت هر مجتهدی عاصی نبود» بلکه 
مثاب بنوّد ؛ ورچند مخطی بود . 
جواب 
اخحتلاف دراصول دین» بصفات بازی‌گردد » وخداوند تعال یکیست وله 
لاشر یکت له . وال باشد که یک ذات برصفات تلف باشد» هم بران صفتباشد 
که اهل سفت ی‌گویند » و هم بران صفت که معتزله می‌گویند » و هم بران صفت که 
گیران می‌گوبند » و هم بران صفت که مشتبّهه ی‌گویند . واختلاف درفروع» بعمل 
بندگان بازی گردد و روا باشد که تکلی هریک لایق حال او باشد . یکی را مخبری 
فرماید که دیگری را نفرماید وسه دیگررا خلاف آن هردوفرماید . 
روزه ماه رمضان,رمقم چون محیح بنود» فریضه گردانید» که اگر روزه ندارد » 
مستوجب عقوبت موه ؛ واگردیگری بدار د» مستوجب عقوبت مود . چون حایض . 
وسه دیگررا مباح بود واختیار ورا بنوّد »چون مسافر وچون بهار. روزه يکث روزه و 
حع وی حتلف باختلاف احوال خلق . 
وجواب کوتاه آنست : که انبیا در توحید یکث کلمه بودند؛ ودرشرایع حتلف . 


ونزعلاء سنت درقدم متعابعت نبوت‌اند وشحنگان دن عامیان سنت‌اند . ودرسنت 


ده اس که هیچ پیفمری را با شبری درتوحید خلت بوده است و درصفات 


ده او متا است. و متا ای روان شدن وحواز باشد (منتخب) . 
‌ ‌ ِ 
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۳۹1 


۳ 


خداوند تعال ودرشریمت خلاف بوده‌است . دربءض شریعت تفیف بوده است ودر ۱ 


بعضی شوده ات ر هفت باَيفية السَهلة السَمحة ۲۳ کل هد منصیب () , 
وقال" علیهااست 5 


من اجتهد و اصاب فله اجران ».و من اجتهد واحطا: ول* 
اجر واحد (. 


اجر وی برطلب اصایت است و برقصد خر » نه برخطای وی : و اجتباد از 


کسی درست آبد که شر ایط اجتهاد » درو موجود بنود .. عای‌را اجتهاد فشاید . لاجرم 


او را بفتوی مجتهد کار باید کرد . شریعت ری بکرد برین امّت . اصابت حق را در 


اجنهاد ایشان تعبیه کرد » و کاربرن امّت آسان کرد . گفت : چون حع من» برشما 
پوشیده شود » به سینه" خود باز گردید ۰ هرچه در سینه" شما بران قرار گبرد » ما آنرا 


بصواب بردارم . 


اکر حاعتی در بیابان باشیّد وقبله بوشیده گشت» رهريي واجب آید که تحری 


کنند ونشاید که یکدیگررا تلید کنند . واگرحری ایشان تلف افتاد ویر چهارجهت 


از گزاردند » مازهمه روا بود. وبه‌حقیقت قبله جز بیکث جا جانب بست شرع هرچهار 


جهت محتلف را قبله کردانید» ۰ حع آنکهآنچه دروسع ‏ مه بود» مجای آورد . 


واگر یی نحری کرد و دیگران نکردند و برعلم وی اععاد کردند و او را تقلید 
کردند و بدو اقتد! کردند ومپ‌ان جانب از کر دند وصواب پدید آمد . عاز حری کرده 


۱ - حدیث ضعیف است بروایت خطیب از جابر ( جام الصفیر ۰/۲ ۱۲) 
- از مبادی مهم اصول فقه است که باقلانی کوید : کل نجتهذ فی المسائل النی 
لاقاطع فیها مصیب . 
خراسان نپذیرفته‌اند . 


و همین مبداً را اشاعره عراق به اشعری نسبت دهند » ولی اشاعرة 
اصحاب شافعی و مزنی تا غزالی و جمعی از اهل کلام و حدیث و 
ازانجمله صاحعب کشاف برقول جیایی‌اند که نزد او حق‌بتعدد است ( مختنم الحصول فی علم 
الاصول تالیف علامه حبوب انله قدهازی: مسج خطی ص ۰۲۸ ) 


ِ ۴ - درصحیح بخاری و مسلم ها از عمرو بن عاص‌منقولست ۰ اذّا اجتهدالا کم 
فاصاب فله اجران؛ وان اجتهد نأخطاء له اجر ( تیسیر الوصول 4۱/4) . 





۳۵ 
امام را روا ود وناز آن دیگر ان تاروا بیة . ازانکه فرض تحری بگذاشتند و 
بعی- 
۳ 


۱ 0 ۹ 0 بدلیل 
عمر ۰ 0۳۳ ۳ تس ۳ 

رید وحجت وبرهان. مرا تقلید مکنید ! هرچه من‌گفته باشم» بر کتاب وسنت عرضه 
کنید! اگر موافق آید قبول کنید! واگر فی»قول من بگذارید! ودست بکتاب و سنت 


تمیوت شرعی چهار چیزست . احکام شرع که معلوم شود » بدین چهار چبز 


اول : کتایست . قال" اه لا یأتیو الب‌اطل من بر یدیم ول من 
۹ 


ودوم:سنت رسول: قال ال عر ذ کره : رمآتلکم لول فد وه 

وما تهیکم عنه فانتهوا") هرفرمانی که می‌فر ماید بعطوع ورغبت »پیش فرمان باز 
شوید ! وازهرچه نهی کرد ازان دورباشید . ۱ 

. سه دیگر : آنچه علاء امت برحکی اتفاق کرده باشند درعصری؛ بران بروید و 


۳۳ اس 2 


ی قال" ال ان :من یشافق رون 





۱ - منسوبست به عبدالمطلب بن عبد مناف که سلسه نسب شافع » جد امام شافعی 
باو میرسد ( الفهرست 4۹٩‏ ) 

۲ قرآن » فصلت 4۲ 
0/۹ 

0 الحشر ۷ ۰ وآنچه داد شمارا پیغاسبر » بگیرید آن » وآنچه باز زد 
زان بپرهيزید . (طبری ۱۸۲۰/۷) 


. نیاید بدو در کژی از پیش او و نه از پس او ( طبری 





۲ 


۳1 
افّدی . ال‌قوله: وساءت مصیراً (). ه رکه رسول‌را مالفت کند ومومنان‌را متابعت 
نکند » باز گشت وی به بدترین جایها بود . قال علیه ال : لاتجمتع امتی 
عَّی الفّلالة ۱0 . حق با امت منست » امت من پرباطل گرد نیاید . 

وچهارم درجه : قیاس است وقیاس » استخر اج باشد حج واقعه‌(یی) که افتاده 
بود از کتاب یا ازسنت رسول علیه الس . 

بزرگان چنین گفته‌اند : من" ال" تعالل علی" هه لام بشللتةر 


نمچ 


: باهد ین 
۳ ط ی ِ ۳ ت ۹ 1 
و الا حادیث والسنن و سد ابواب البدعة با ۵ قال القر آن 


غیر مخلوق . و بای عبیدة القاسم _ ٩‏ ره ال هیا فسر غرالب 
الا حادیث تب حین انتزع" الفقه من الا" حادیث . 
وحن بل ن بافر حنيفة حیث و بوفع , 0 والاحکام_: 


واجاب موافقاً والسنة » واظهر القیاش والفقه وتبحرّ ق انواع العلوم_ 
و کشت له عن الا منة رحه له 0 


۱ - قرآن » النساء ۱۱۰ : وهرکی خلاف کند پیغامبر را از پس آنچه پیدا آمد او را ! 
راه راست ‏ وستا بعت کند جز راه موبثان » سوی ا وگردالیم آزچه از آن بگردید 6 و اندر آریم 


او را بدوزخ و بدست آن جایگاه (طبری ۳۲۱/۲) 
۲ - د رک:وز الحقائق عبدالرژف مناوی از ابن ابی عاصم روایت است : لاتجتمع امتی 
علی ضلالة (۱۰۳/۲) 
- امام احمد بن محمد بن حثبل‌شیبانی وائلی‌موسس مذ هب حنباو (۲۱-۱۸ق) 
که درسنه ۲۱۸ ق برخلاف عقيدء مخلوق گفتن قرآن مقاوست کرد ( الاع!ام 0۱۳/۱ 
1 از علمای مشهور اسلام و صاحب تألیفات متعد د متوقا در مکه در دنه ء ۷ ق 
( الفهرست ۱۷۷ ) 


» - یعنی : خداوند برین است بوجود سه تن منت نهاد : به احمد بن حنبل که به 


جمع احادیث و سنن پرداخت و دروازه‌های بدعت را فروبست وگفتکه قرآن مخلوق‌نیست . : 


و به ابی عبیده قاسم ابن سلام که غراب حدیث را تفسی رکرد . و به شاف ی که نقه را از 
احادیث برآورد . و ماگوييم ۰ منت نهاد پربا بوجود ابی‌حنینه حنیفه که او را به وضع مسائل و 


احکام موانق کتاب و سنت توفیق بخشید » و قیاس و فقه را ظهور بخشید و در انواع علوم : 


تبحر نشان داد » و پرده پنهانی‌را از است کشود . 





۳۷ 


فصل 

بعقل بعضی چیزها توان شناخت و بعضی نتوان » تا سمع و خبر تبود . بعقل 
بتوان شناخت (که) آفریده ی آفرید گارمکن نَبوّد» ومیان آفریده وآفرید گارمشابپت 
0 » چنانکت میان کسب و کاسب مشامت نود درافعال . وهرچه برآفریده روا 
ترفن بر آفر بد کار روا نود ازان مئژه تد . و آنچه بشرع تعل دارد که عجرد 
عقل نتوان دانست : 

احکام شرعست : حلالی وحرای» واجی و فریضگی و ستتی وحع کراهیت 
و مباح . 
ومعی فریضه‌آن بوّد : که مکلّف بدان مخاطب بوّد وبگذاشتن وی معاتب 
بنود» وبامتال کردن وی مثاب بود . 
وحرام آن ود : که مرد بکردن آن فعل مستوجب عقوبت وملامت بو . 
وسنت‌آن بلود: که بکرد وی ثواب بو د واگرنکند مستوجب عقوبت نبود» 
و اگرکسی سنت ای آرد » جنانکك فعل وی با فعل رسول موافق آید » واب 
فزونتر بو د.. 
و تفس رکراهیّت آن بود : که به ناکردن ثواب بو"د» و بکردن آن عتاب را 
جای بو د واگرچه عقوبت تبود . چون معاملت باکس ی که او را مال حلال بنود 
وحرام بو د . حرام نداند» تا احترا زکند . با ان چنن‌کس معاملت کراهیّت بود. 
وتفسیرمباح : آن بو دکه کردن وناکردن آن یکسان بود . ه بکردن ثواب 
وف وته بهناگرعن ره بنوتد . چون صید کردن ومانند آن . 
عقل را بدانستن اینپا راه نیست واحکام جز بشرع نتوان دانست . وبنزدیکث 
معتزلهبعضی ازواجبات بعقل واجبگردد » چون شناخت خداوند ونظر کردن وشکر 
کردن منعم را که داده ود . 


وفائده؟ له ات و سر وی : که بنزدیکث معتزله واجب آید بر خداوند 


/[ 





۳۸ 
عقوبت کردن آنرا که اعان نیاورده بود پیش ازفرستادن رسول » وان فاسدست 
0 ومنذررین . الابه() 
حق تعالی اقامت حجت کرد بفرستادن رسولان . وبساط عذر خلق درنو 


خلاف فتوی قر آن مجید . قال ال تعال 
بفرستادن رسولان . وحجت درذمه" خلق مقرر کرد . 

قال" تعالی! : وماکتا معذ بین" حتتی نبعت رسْول () 0 
تا ده ی وت رسولان » عذاب نکن لقد من 
الژمنین" اذبعت فهم رتسول" الابه (۳ . 

اکر وجوب معقل بودق شتاعف .مس تفا وسولان معلی تکردی غذاب ۱ 
وتگنی بعه ارسل »یلک کی بعد ارفقل .. ۰ ۱ 

ونیزگنت : کلما القی فا فوج "سا لهم نها تیک ت ری 
الایه ۲٩‏ . اگر شناعت بعقل واجب آمدی » سوال از اعقل کر دندی گفتندی : 
نداشتند » تا خداوند را بشناختید ؟ 


/ رص | 


ار سوال کنند : که تا عقل نبوه» هیچ چیز واجب نب . باید که وجوب 
خود ازعقل بوآد . جواب : عقل‌حال بار فرمانست . عقّل باید تا پار ردارد و عنزل 
برد . عقل برمثال دخول وقت نمازست و وقت وجوب حج . دخول وقت بباید»تا 
اداء فرض درست آید . 


اما دخول وقت موجب نبست » مال بیاید و مضی (*) سال بباید » تا زكوة 


۱ - قرآن » النساء ۰ : پیغامبرانی مژده دهنده و بیم کننده (طبری ۳۸۰/۲) 

۲ - قرآن » الاسراء ۱۵ ۰ 
(طبری ۸۹۰/4) 

۳ -ترآن » آل‌عمران ۰۱۱4 که منت لهاد خدای بر مومنان که بفرستاد اندرایشان 
پیغامبری ( طبری ۲۲/۱ ) ۱ 

4 - قرآن » المنکگ ۸ : ه رگ هکه‌ا وکنند اندرانجا گروهی » پرسندشان خازنان آ ند 
نه آمد بشما بیم کننده؟ ( طبری ۱۹۰۸/۷) 

ه - مضی : گذشتن . 


و نبودیم ما عذاب کننده » تا تخست نفرستادیم پیامپر 












۳۹ 
واجب شود گذشتن سال برمال ‏ زکوفی موجب ز کوة نیست. چه موجب شرعست. 
جواب دیگر : حله عبادات را عقل باید ء تا اداء عبادات درست آید؛ ومرد 
امل حطاب آید ء وجواب معقول آنست : که شریعت فرماینده است و عقل فرمان 
بردار . فرمان بردار بباید » تا فرمان فرماینده قبول کند و فرمان درست آید . چون 
پذ ند فرمان نبود» فرمان ضایع بو فا بو آدکه گویی بامر گان(۱) خطاب کند 
که برخحبزید | 
ودلیل دیگرازجهت عقل آنست : که آنچه ایشان ی گویند منافض عقل است. 
هیچ‌عاقل و واجب نکند» که اگر آن نکند مستحق عقوبت شود ومستوجب 
ملامت‌آید » که عمل آن تقاضا کند » که از هلال احتراز کند و خودرا در هلاه 
نیفگند. پس هراینه فرماینده (ی) بباید تا اگر مخلاف فرمان فرماینده کند مستحق 
عقوت شود ۰ ۱ 
اگرگویند : درآفریتش بنده علامت فرمان حاصل است 
عقّل داد » ی فرمان داد » فرمان حاصل آمد . چون بنده در خود نگرد گوید : مرا 
آفرید گار که بیافریده‌است » که او را نشناسم و شکر وی نگذارم این نباشم ازعقوبت 


. چرن آفرید و 


وی . بدین سیب واجب‌آید رعقل » شناختن و احترا زکردن از چیزی که هلال وی 
دران تو ی 
الجواب 
همین سفن بشما حجت است ۰ در شناختن ايمن بودان وی نیست . فلا یمن" 
مکر الّه الا الوم الخاسرون (۱ . توس حتمل است و امن محتمل . چنانکه این 
بودن از رس روی() نست » که باشد که ازمن شکر نعمت خواهد . مکن است نمز 





۱ - املای اصل ۰ مرد کان ؟ 
۳ قوآن » الاعراف ٩٩‏ ۰ نه ایمن باشند از مکر خدای» نگ رگروه زیانکاران ۳ 
۰9۱/۲ 


۴ - کذا در اصل . هامش ۰ ظ » روا. 


۳۸[ 


]۲٩[ 


۶۰۰ 

که مخاطر بنده بگذرد که او مستغنیست از شکرٍ من . باشد که از من شکر در حخواسته 
ود . اگر ی امر وی کاری کنم » مستحق عقوبت وسلامت شوم . 

چون روز گار پیش‌آید ودرهردوخوف بود و مضرّت بود.یک را بردیگری 
مزیت نود توقف بایدکرد تا ترجیح یک بردیگری پیدا آید . ۱ 

مثال این چنان باشد : که بازرگافی قصد شهری کند و آن شهررا دی ی 
ودرهردو راه خوف بو د . باید که برسرراه بایستد ؛ تااکسی ازین دو راه از یک راه 
براید وخب رکند » که کدام راه اعن ترست ‏ تا بدان راه فرو شود . 

بدانکه بنزدیکث اهل سنت . خداوند را تمالی" ضفانست و جنانکگ ذات وی 


بذوات خلق عانّد» صفات وی بصفات خلق عانّد . حداوند را تعای حیوتست ۵روح 


و و لپت انآ وعل است و ارادتست ی صبر ۲ نی دل ۰ وسعر 


است لی گوش جارحه () و بصراست فی چشم وحدقه جارحه ؛ وخن است فی‌جارحه" 
لب وزبان . وبقاست که وی بدان بقا باقیست» وان همه صفات ذات قدعست ازل . 
همیشه بنود وهميشه باشد . ۱ 

چنانکه ذات اثیات کرد: قاثماً بالقسط ٩(‏ . صفات نبزاثبات کرد : لا ۱ له" 
الا" هوالم یز شکی". چون اثبات ذات تشبیه واجبی‌نکند وحد ونبایت واجب 
می‌نکند و چونی وچرالی واجب می‌نکند وتارخ واجب می‌نکند » اثبات صفات» چولی 
وچرای نمزواجب ی‌نکند و چنانکث اثبات ذات» سمات حدث () واجب ی‌نکند » 
ثبات صفات هم میات حث واجب نکند . او خود را بصفات معالی وصف کرده 

۱ - جارحه : درینجا بمعنی کسب کنند و صفت اعضاء انسان باشد » که جمم آن 
جوارح است (المنجد) . ً 

۲ قرآن » آل عمران ۱۸ ۰ ایستاده براست . 

۳ قرآن » آل عمران ۱۸ ۰ فیست خدای بگر او بی‌همتا وباحکمت (طبری ۲۰۱/۱) 

4 - یعتی : نشانه های نو پیدائی . : 





1۱ 
است: و له الاعاء اس فادعوه" بها ۱ . 

درن مسثله" صفات » خلاف بسیاراست . قدربان گو یند : خدای را علرنیست 
وقدرت نیست وحيوة وبصر ومع نیست . بظاهرگوبند اوحی است وعام وقادر وسمیع 
وبصیر . اسم اثباتکنند ازبم » وععی نی کنند . گوبند : اورا نه علمست و نه قدرت 
ونه حيوة ونه‌سعع ونه بصر که این اثبات قدما بود . و قدریان بغداد گویند : خدای 
را ارادت نیست . وقدریان بصره‌گویند : خدای را ارادتست ولیکن ارادتش آفریده 
است نه اندرحل" . و کر امیان (0) خدایرا محل " حوادث گویند . 


ی ی 


.۰ ۰ و 1 ِ 
انا قولنا لشیء ۱ذ ااردناه (۲ الابه . قولش وارادش‌وشنودنش‌ودیدنش» 


انزکه" بعلمه ٩‏ وقوله تعال : وما تحلمل من ای ولاتضم الا" بعلمه؟. 


9 و 


و قوله : وعنده" عل الساعه 0 . و قوله : فلتقصن علمم بعل وما کتا 


- قرآن الاعراف ۱۸۰ : خدای راست نامهای نیکو » بخوانید او را بدان (طبری 
9۱9/۳« 

۲ - این فرقه منسوبست به محمد بن کرام بن عراق بن حزابةٌ سیستانی که در زرنج 
بدئیا آمد و مدتها درنشابور و مکه زیست » چون اورا باتهام عقائد مجسمه از خراسان.نفی 
کردند » درسنه ۲۰۵ ق در قدس وفات یافت » در آغاز قرن ۳ ه در خراسان تبع زیاد 
داشت ( الاعلام ۲۳۹/۷) 

۳ - قرآن التحل ۰؛ : بود گفتار ما چیزی را چون خواهیم آنرا همیدون گوییم که 
بباش » ببود (طبری ۸۱۹/4) ۱ 

؛ -قرآن » النساء ۱۰ : ولکن خدای گواهی‌د هد بدانچه بفرستاد سوی تو بفرستاد 
آنرا بدانش او (طبری ۲۰۰/۲) 

۰ - ترآن » فصلت ۷ : و نه برگیرد بار هیچ ماده‌ای و نه نهد مگر بدانش او 
(طبری /۱۰۲۳) 

> -قرآن » لقمان ۳4 ۰ ونزدیک اوست دانش رستخیز (طبری ۱4۱۳/۰) 





۲ 


غائبین() . خود را عل * 
. خود را عل اثبات کرد وقدرت اثبات کرد : والسیاء ای باید ۲٩‏ و 


قوله عزوجل " : دوالقوة التعن 3 


یی که اواز 
2 هآ کرد واجیست رای کردن آن صفت 
ولد ولم یکن له" کفواً احد )٩(‏ وقول, : بلدیع" دس 


1 ۳ ام ارت 
0 1 0 یکون" 


۳ ب ۰ 
۱ ۰ هی ۱ 
صفات د آنچه از 
۰ ود ادچحه ۶ < ق گرد آن ولادت بو یات آن صفت »اور له 
5 ۱ 
بو ۱ باید که ۶ شرله 
زو 


بر . قال الّه تعال : اه" لدره لا و هو ای لو )1( قال" تعالی !۰ وعتئت 
۰ و زم 
الو 2 و الفیوم 0 . چون 
جو بلحی " ود یعض صفات نقص » ازو امد تفای 


زان جوز 
ور و آداو را را 
بو ودرا ران صفت 


شناختن » که او حود را 
و را وصف کرده است واعتفاد باید کردن که محد بث 


جزيي نیست . ومیان ار 
و مشامپت روا نبود . وچنانکه کسب با عاند 
فریده نیز بافر ید کار نماند كِ ۱ 


مر ۳ 


۱- قرآن ۰ الا ا ۰ 
عراف ۷ : و برخوانيم ۱ 
0 برایشان بدانش و زه بودیم غائبان ( طبری 


۲ - قرآن » الذاریات ۷ : وآسمانرا نا کردیم بدستها (طبری ۷/ اِ 
۳ - قرآن » الذا راد 
0 :ند زور و قوت استوار (طبری ۰۰/۷ ۱۷) 
0 ص ٩‏ ۰ قاد اد + و نه زادند او را( طبری ۰۷0/۷ ) 
ید ترايز : 1 وا اد 
9 رین » از کج باشد اورا فرزند (طبری 
۱ ۰ قرآن » ۱ ۱ 
لیتره هه ۲ : خدای ء فمتت 
)0 5 ‌ 


۷ -قرآن ء طه بر کر 
۱ ۱ ود فرمان بردار کردد 1 
باشد ( طبری /۷) ِِ 


۸ - لمازد . یعنی شیامت ندارد . 


مگر او » زنده پایند ( طبری 


مر زنده‌ای را که هميشه بود و 





۰ تا و ی و 
رد 


است() . مذهب اهل سفت اینست: : که هرچه دانست که نو د» خواست که نود 


وهر چه ی و ژ واگرچه ازان هر چبز نی کر ده بنودء یا آ 


از و دانست که کفر آید » از یشان آن ازیشان آمد 
چون دا نس که از فرعون و هامان اعان نباید » خواست که نیاید . هرجند موی ر 


رفر ده ای ایشان فرستاد» 0 ایشا م۱ دعوت کند باعان 2 حواست و اس خحداوند تعاا 


عوافقت عل وی بود؛ نه مواففت افو : 
ی وی خواهد مشیت او راست» آنرا دهد اءان که وء 


۶ ۶ 


خواهد . کذلکث بلضل" ال من بشاء وینهدی من بشاء ولتسألن عسا کته 
تعملون 0 فان بشاء ال ی عل قلبکت وعح الّه اباطل ۳) حوالت ۶ 
واثبات عشینت کرد قو له ما اون ۳ آن بشاء الّه (8) . افعال خلق را عشیت 
ودرازیت . عت شواست خرد یات کرد » بازسواست ب کان : پس پیز 
ی . تال : قنل من ذ"ا ال > 


بعصمکم من الّه ان ار اد بکم سوء او اراد بکم ره () . 
۱ - یعنی محل اختلافست  ,‏ 
۲ قرآن » اللحل ٩۳‏ ۰ و اچار بپرسند شمارا » ازانچه شما کرده باشید ی 
۳۰۷۹/۹ 
۳ قرآن » الشوری 4 ۲ ۰ اگر خواهد خدای عزوجل ۰ مه رکند بر دل تو » و محو 
کند خدای ک ژکاری (طبری )۱۱۱۱/٩‏ 
4 - قرآن » التکویر ۷4 : و نه خواهید مگر که خواهد خدای عزوجل ( طبری 
0۱۹۹/۳۲ ۱ ۱ 
ه ‏ قرآن » الاحزاب ۱۷ ۰ بکوی : کیست آنک نگاه دارد شما را از خدای » اگر 


خواهد پشما بدی » یا خواهد بشما رحمتی؟ (طبری ۱4۲۰/۰) 


3 


معتزله گویند ۰ : هرچه خواسته است از افعال ۱ خود » آن بباشد هراینه . ولیکن 


هرچه از افعال بندگان بوآد » بیشتر آن بل دکه نتلود . او اعان خواهد از کافر و 


اور . و از مومن طاعت خواهد و مومن معصیت می کند : آنچه او خواسته 


ار مس 


توت هه 


الجو اب 


آنچه ایشان می‌گویند » فاسدست دک پادشاهی از رعیت چمزی خواهد و 

خواست رعیت لاف ! خواست + پادشاه بو د» حواست رعیت » دران چمز براید و 
۱ 

خحواست پادشاه نید »پادشاه را بجر وجهل منسوب کند . اگرخداوند تعایا از 

فرعون » اعان خواسته بودی » چنانکث معتزلیان می گویند 


ِ . و دانسته بودی که فرعون 
۳۸ 


ر میرد » خواهان چیزی بودی که آن برنیامدی » در پادشاهی ء وی نقص بودی و 
عالم نبودیعاقبت کار فرعون .ونان خدای را نشاید» که هل برشدای نعاد 
سوال 
بانفاق » کفر ومعصیت سَفَه () است » وخواهان 
وان صفت برخدای منحال باشد . 


! کفر و معصیت سفه باشد 


جواب 
سفه نه از مر آن مذموم است که خواهان سفه است . . از مب آن مذموم است 
اورا از خواستنسفه نی کرده‌ان :اي معنی دایتعا محال است وجواب 
دیگّر : له هرچه از ما سفه ود از خداوند تعل سفهبوتد . اما مرگ انبیا و اولیا 


و 3 وازخداوند حکت بود. 


دک ۰ ۳ 

۱ رهای خدای محلوق خدایست تعالی جده و اختیار» 
یی ی رت سا سور 

۱ - سمه : سبکی عقل و نادانی (منتخب) 





۶۰ 
و بنده جبور نیست و هر که محویشتن باز گردد » میانر دوحرکت » که یی اضطر اری 
بنود ویک اختیاری فرق داندکرد . 
چون حرکت اضطراری» آفریده" خدای بود » حرکت کسبی باید که آفریده" 
حدای بود که هر دوحرکت دری‌حدی یکی‌اند وهردوقام بذاتند» چون یکعرض: 
آفریده" خدای بنو"د ام عرّضی که مثل آن ببود ؛ آفریده" خدای بنوّد . نه بینی که 
چون یی جوهر آفریده" خدای بو هه جواهر واعیان آفر یده" حدای بود ۰ 
حق تعالی! آفرپنش حرکات و سکنات » براختیار بنده می گر داند و فعل بنده 
باختیار بنده از آفرینش حق بیرون نشود . قال" اله تعای" : خالق" کل شیء ( 
ک شیء 0 وال واه نکم وما تعم‌لون ۲0 . بنده را اختیارست در 
باز کردن چشم ودرفراز کردن چشم . اما آن نوری که بدو چیزها دیده شود ودرنحت 
قدرت بنده نیاید » بنده نتواند که در نور تصرف کند » که زیادت کند با نقصان کند . 
بنده درموجود تصرف تواند کرد فاما درمعدوم تصرّف نتواند کرد وامجاد معدوم کار 
له تست , آفریدگار افعال همه بند گان و جانوران » حق است ‏ بنده کسب کننده 
است » خداوند آفریننده . بنده را تصرف در موجودست نه درمع‌دوم . از عدم در 
وجودآوردن و آزنیست هست کردن کار خداوندست . 
۱ معتزلیان گویند : همه جانوران آفریدگار افعال خویشند . خداوند تعالل" بر 
افعال ایشان قادر نیست . حجت عقل آنست که شرط آفرید گاری آن بود : که از 
آفریده" وی هیچ چیزی بروی بوشیده نبود ۲ عدد حرکت وسکون خود بداند » که 


چند چثم .رم زده‌است درشباروزی؟ وا گردرراه ی‌رود بداند» که چند قدم برداشته 


- ترآن » غافر ۲+ ۰ آنست تان خدای » خداوند شما » آفرید گار همه‌چیزی (طبری 
0۱9۵/۹ 

۲ - قرآن » الانعام ۰۱۱6 و اوست خداوند هرچیزی (طبری 451۱/۲) 

۳ - قرآن » الصفت ٩٩‏ : و خدای عزوجل بیافرید شما را و آنچه می کنید ( طبری 
0۱۹۵/۹ 





3 
اسنت:» وچند نهاده‌است» وچند استاده است ؛ وچند حرکت کرده استه . 
ونیزدرهرعضوی که خواهد حرکت بیافر بند ونطق بیافریند . چنانکک خداوند 
تعالی خبر می‌کند از قدرتر خود : وتکلننا ا یلیم وتشبد ارجلهم عا کانوا 
بکسی ون( تاجون آن حر کت نمست شود هبان حر کت را بازتوانسی کر داینن. 
وچون مخود باز گردم که عدد حرکت بدانم ‏ نه از عدم در وجود توانم آوردن انّه 
هو پبد یء و بعید ۱7 ونهآنچه رفت باز توانم آوردن همان را بعینه . که در لا عادت 


امجاد | عدام است» همچنانک درابتدا امجاد اعدام است . 


سوال ۰ ۱ 

اگرگویند: اگرافعال بندگان مخلق خداوند بودی حکت ی بکزد 
خود عذاب کردن . چنانکگ حککت نود خلق را عذاب کردن بآفریین آسدان 
و زمین و بلون و بکوتاهی ودرازی عقوبت کردن وبندگان مستحق ثواب نبودهي . 

الجواب 

شش عنمنا یفتل وهم سا لُون () . جواب دیگر : عذاب که می‌کند 
مارا ان افعال می‌کند که آن افعال راکسبر ما گردانیده است وما را قدرت واختیار 
آن فعل داده است . اگر ما خواهم بیافربند و قدرت دهد » واگر نخواهم قطع کند و 
نیافربند . هرگاه که آن کسب طاعت باشد » موافق فرمان باشد » ثواب دهد . واگر 
کسب معصیت باشد » مستوجب عقوبت باشد آسمان و زمین بندهترا 
ینت ثست واختیار نت . 

وجواب دیگر : 


۱- قرآن » یس ٩۰‏ : و سخن گوید مارا دستهاشان وکواهی دهد پایهاشان بدانچه 
بودند و می کردند (طبری /۱۰۰۱) 
- قرآن » البزوج ۱۳ : که اوست آنک ببرد و با زگرداند (طبری ۲۰۰۸/۷) 
۳ - قرآن ؛ الانبیاه ۲۳ ۰ نپرسند او را ازانچه کند خدای و ایشانرا بپرسند ( طبری 
0/۸ 





1۷ 

عقوبت که کند حک ملک خود کند قال" تعای" : ان تعذ هم ۳ فانهم 
عبادله(. عیسی علیهالسلم حواله عقوبت خود؛ ملک خود کرد نهبطاعت ومعصیت. 
مالک درملکث خود» چنانکک خواهد تصرف کند . 

۱ ت_ 9 ِ و 2 

1 یه : فمن تبعتی نانه " متی ومن‌عصانی 
فا نکث غفور رحه) . حوالت معصیت عنفرت کرد نه بعقوبت . حوالت عقوبت 
مقید کرد برانکه : باده پرشركث » ازین عم بیرون رود » وئواب مقید کرد بران که بنده 
ازن عام براعان ببرون رود؛ وئواب وعقاب خلق» ازو رواست. هر کرا خواهد دهد. 

آفر ید گار نباید که عاجز آید ا زآفر بدهخود؛ و آفریده" جود را از ذات خوددفع 
کرد ۰ مبیلم : که بنده پا درحر کت خود بو د یا در بند. و 9 پا در بند 
خواب با در بند بیداری . اگرخواهد که خوا را بردوام نگاه دارد عاجز آید نتواند . 
واگرخواهد که بیداری را بردوام نگاه دارد عاجز آید . گاه خواب ربیداریش تأختن 
آرد وببداری را قهر کند ‏ و گاه ببداری برخوابش تاختن آرد» ولایت ازدست خواب 
برون کند . .واگ خواهد که ‌طاعت کند ونه معصیت نتواند . واگرخواهد که حرکت 
وسکون؛ ازخود دفع کند نتواند . دربند حر کت و سکون شود مانده است . 

دلیل آمد که خالق افعال خداوندست . واگراز اقرار هد جنحود ٩‏ ) دامنر 
وی‌گرد . واگر بید ه برآفریدن افعال خود قادر بودی» بایستی که توانستی که ازافعال 
خود هیچ چیزی « در وجود نیاوردی و را ازانعال ف‌فءل کردی . وچون فعل 


هیر عود دروجودآوردی» 9 مان قدرت رم باز ی 


ای و۱ : اک اب کر ما۱ 7 ایشانند بتدگان تو ( طبری 
۳/۲( ۱ 

۲ - ترآن » ابراهیم ۳۹ :+ هرکی پس ی وی سا و ازمشت : وهرکی اران 
شود مرا » حقا تو آمرزگاری و بخشاینده ( طبری ۸۲:/4) 

۳ - ججود : الکار. 








1۸ 

آفر ید کار که در دست آفریده" خود عاععر یود افریط کار نو د . به,جون 
باری جل جلاله" موجد ومحدث چیزها #۹ وقادر بود برامجاد » پیش از اجاد» 
یه که پیش ازافعال خود هیچ چیز دروجود نیاوردی » وجا یز بنود که بعدازانکه 
دروجودآورد ‏ باز بعدم برد . وآدی ازمتعاقبات خال نیاید . اگر یک را ترلك کند» 
دیکری دراید و گریبان وی بگردرقهروی . اگرازخواب جهد » بیداری گریبان وی 
بگیرد . و اگر از حرکت مجنهد » سکون . واگر از معصیت جهّد طاعت» و اگر از 
طاعت معصیت وا گرا زجحود مهد اقرار»پیوسته در بند مجز ماند . 

فصل 

بنده مجپور نیست بر فعل خود . بنده را قدرت کسب است و مختارست 
مر کسب خویش‌را . هر که تأمل کند فرق تواند کرد میان کسب اختیاری ومیان کسب 
ضروری . میان آنکه دست بارزد ‌اختبار وی » و میان آنکگ دست مجنباند باختیار 
خویش . واگر قدرت نبودی بنده را رکسب» فرق نتوانستی کرد میان دوجنبش » و 
هردوجنیش را محدنی بباید تا دروجودآید » و هردو حرکت عرّض است؛ وهردو 
۱ فا بذانند . چون یکث حرکت. آفریده خدای بود حر کت دیگر مثل آن حرکت 
بود » باید که آفریده" خدای بوّد ؛ همچنانکه اعيان . چون بکث عین آفریده" خدای 
بوّد» همه اعیانرا حع آن یکث عبن بود . 

سر مسالهآفست : که بیان کنم نگاه کردم درحرکت وسکون . ابن حرکت 
را دوچیزدری‌باید : ی آفر بد گار » تا ازعدم بوجودآرد ویی متحرك» که آن حرکت 
بدان متیحر له قام برد و چه قیام. حرکت عتحرل بوّد » که حرکت مود قام روا 
تبود و آفریدن صفت بنده روا تبود . 

آفریدن مخداوند حواله کردم که آفریدن صفت اوست . الله" خالتق" کنل" 
شبیء () . وکسب واختیار به بنده اضافت کردم» که کسب صفت بنده است جزاء" 


۱ - قرآن » غافر ۰۲ : خدای آفرید گار همه چیزی ( طبری ۱۰۹۰/٩‏ ) 





1۹ 

بماکسبا نکالا لاحواله ۱) کسب به بنده‌است» خداوند کاسب روا نبود و بنده 
آفریدگار روا تب ود . کسب به بنده اضافت کردم تاصفت_بندگ باطل‌نشودوبنده 
مأجور و منهی باشد و مثاب و معاقب باشد ومستحق صفت مدح و ذم باشد وآفریدن 
مخداوند اضافت کردم » تا درملکت وی ی خواست خبری رود . واين مذهب اهل 
سفت است به چیرست و 4 فلر رادمان جیرستا و قدر . اباف ند و« له" 

نستعن ۲ . ۲ : : 
بنده را اختبارست درفعل » نه قدرتست برفعل . وفعل بنده به‌توفیق واصرت 
وتیسمر حق است جل" جلاله" ونشاید که بنده مستغنی بوّد درفعل از خداوند . قال 


مس اس ی و و 


تعال : فسنیسره للیسری كت 


فصل 

دنه را رخداوند هیچ واجب نشو د بنزدیک اهل حق ۲ و معتزاه گوبند که 
خداوند را بربنده حق نعمت است وحق آفرینش و رورش . چون بنده حق نعمت 
جای آرد؛ بنده را نیزیرخدای حتي واج ب‌آید » تا او را بدان خدمت و طاعت ثواب 
دهد . واگر بنده حق نعمت نگز ارد وشکر مجای نیارد : روی واجب‌آید که بنده را 
بران عقوبت کند » واگرعاصی را بیامرزد ظام ببود » واگرمطیع را رطاعت ثواب 
ندهد ظام و 

ف ‌ . ت و . 2 

ی را که سزای عقوبت بود و سزای سوختن بود‌او را نواخحتن و حلعت 

دادن» حکت نبود . حکت آن بود که با هر کسی آن کنی که آنکس مزای‌آن نو, 
اين چه ايشان می‌گویند فاسدست . بنده را نرسد که خداوند را بر‌کترد خود ثواب 
طلب کند وعوض‌طلب کند. که اگربنده خداوند را حق خود بگمرد» چنانکث خداوند 
۰ ۳ 5 2 3 ِ 0 ۰ ‌ ۰ مب 1 2 
بنده را حق خود بکرد » شرف خداوندی باطل شود . وفرق نبود میان نی و 

۱- قرآن» المائده ۳۸ : پاداش به‌آنچه ساختدد رسوائی ( طبری ۳۹۳/۲ ) لاحواله 
در قرآن نیست . 


۲ - قرآن » الفاتحه ه : ترا پرستیم و از تو یاری خواهیم ( طبری ۱۰/۱) 
۳ - قرآن ء اللیل ۱۰ : آسان کنیم اورا دشواری (طیری ۳۰/۲( 


1 








۳۷ 


دوست دارند» که دوستان آراسته باشند واز آلایش پالك . که فرشتگان در آدمیان زبان ۶ 


6 ۰ 


خداوندی . و اگر جاز بودی بنده را کرد خود. از خداوزد عوض طلب کردن 


و مس و 


لایسال" عم یفعل رهم یساألون 0۱0 درست نیو دی . 


ضّ 2 و ۱ 


۰ ِ ۰ ۰ گِ- 3 ۳ کر ۰ 
و نیز قرآن جید از ابراهم صلوات ال علیه خبر کند : فمن تبعی فانه 1 
‌ 2 <- 2 ۳ ها فد و ۳ 2 ن ۰ 
منی ومن عصانی فانک مور رحم 0 حوالت معصیت بندکان بعقوبت ! 
نکرد رهت کرد. ایشا نرامی‌عاین د که ۳ مستفنیم ازرهت» ومارا رهت حاجت نبست, ۲ 


ی ِ ۲ 
و از عدل بم نیست . رحت جایی بود که او را هیچ چیز نبود ۰ پس معاملت ما ۲ 


عا شود ؟ 
الجواب 


۱ 2 2 ۱ 
مز دور را گیل مز دواجب‌شود نه‌بنده‌را؛ وخبر درسنست که‌مهتر عام‌صلوات الّه ‏ 


و 2 2 و 


علَیه گفت : تن ینجی احد کم عمله الخر ۱ . وخبردیگر : هوّلاء فی‌اجتة ‏ 
و ومولاء فی‌التار ولا ابال . طاعت علت ثواب نیست ومعصیت علت " 
اهانت نبست . .2صود از فرمودنر طاعت آراستن بنده است . تا بنده بصفت کال ۱ 


باشد . و مقصود از نبی معصیت ۰ پالك گردانیدن بنده است ازآلایش . که دوستان | 


سا ۵ را و 


درا زکرده بودند : الوا اتجعل فیهامن بفسد : الاره 0 . ایشاترا درلیاس 
۱ - قرآن » الانبیاء ۲۳ ۰ نپرسند او را از انچه کند خدای و ایشانرا بپرسند ( طبری 
[ٍِ__-- 

۲ - ترآ ابراهیم ۳۹ : هرکی پس روی کند مرا » او از منست ؛ وهرکی نافرسان 
شود مرا » حقا تو آمرزگاری و بخشاینده (طبری 4/4 ۸۲) 

۳ - کذا در اصل . جزویست از حدیث ابو هریره : قاربوا و سددو و اعلموا انه لن 
ینجو احد سکم بعمله , . , . الا برحمة من نله . وبهمین مضمون حدیثی از عايشه هم‌منقولست 
که در محاح بخاری و مسلم ونساپی‌آمده است (التاج الجامم ۱۹0/۰) 

4 - اصل این خبر را نیافتم . 

- قرآن » البقره ۳۰ ۰ کفتند : بیافریتی اندر انجا آنکس که تباهی کند؟ ( طبری 
1 





۱ 

طاعت برفرشتگان جلوه کرد گفت : اگرشا را زبان تسبیح و تقدیس است ؛ ایشانرا 
زبان تسبیح وتقدیس است 

چنین گفته‌اند : که مبتدع را در قر آن فهم و وال" دلیل قاطع از کتاب 
ی‌خوانند و ی‌ندانند: ان ال لایغشر اآن یشر لك به و ینف مادون" ذلکت لمن 
یشاء ۱0 . وعل اصول عل شریعت است . عم فروع در علم اصول » چون نور 
ستاره (ف) بود درجنب نورخورشید . 

اکنون بسر کار با زآیم : علاء اهل سنت وخاصه شافعی رضی‌اله عنه ابن‌خلق 
را منع کر ده‌اند ازتقلید کر دن . که بتفلید » عل حاصل نیاید . تقل مکنید هیچکس را 
وبتقلید مذهب کس مگیر ید | مذهب هر که گیر بد بدلیل کمر ید ! و بنظرهر که باحتیاط 
نفزدیکتر بو ومذهب وی با کتاب وسئت موافق ر # واز هوا و بدعت دور مره 
آنرا اختیار کنید ! جهد کنید؛ براهی فروشوید» که‌قدم بوت ی‌بننید ! ودست دردست 
کسی نهید! که دست شا را بواسطه" دستا » بدست نبوت رساند » تا فردا شرم زده" 
کتاب وسنت نیایید . 

فصل 

برعلاء واجبست که بفتوی خودکار کنند بعدازاج‌اد . و رعوام که آلت اجتهاد 
ندار ند تقلید کردن عالی که بنزدیکث وی پسندیده و بو » وبا دیا دای ده تا و1" 
حطاب وصوابت در ذمه" آنکس بنود ووی محي ی آلنی معلورآید ِ 


نشاید که بعضوی برملمب بوحتیفه(۱۳ کند و بعضی ممذهی شاف ( رضم الله 
و 1 ی .2 2 ۰ .1 ۳ ی دی 


-قرآن » اللساء ۱۱۰ : که خدای نه آمرزد که انباز کیرد بدو » و بیامرزد آنچه 
بیرون او » آنرا که خواهد ( طبری ۳۲۱/۲ ) 

گذشت ) ۰ 

۳ - امام شافعی صاحب مذهب شافعی ( مختصر حالش گذشت ) 





۲ 

عنها . یابرمذهب مالکث ۷ با سفیان) رحهالّه . هرچند همه زرگان بوده‌اند ومقتدا 
بوده . باید که یک را از جرا" اه اختیار کند . چه چاره اد از دانستن دلیل . تا 
اگر کسی ازو سوال کند » که رمذهب کیستی؟ ومذهب فلان چرا گرفته" ؟ بران کند . 

شافعیان می گویند : مامرورا مقتدا بدان کردم که از سبدرسیده‌است : "لاف" 
من فرّیش 6 وتا کسی مستحق امامت نود » سید اورا امام نخواند . 

ونمزخبری دیکرست: که عالی از قریش ببرون آیدء که اطباق زمین را از عل _ 
خویش پر گرداند . وبنگریستم صدق این حدیث را جزدرشافعی نیافتم . 

ونبزازعبدالله ن عباس (*) مرویست که رسول گفته است علیهالستم : که مردی 
بیرونآید ازامت من » کنیت وی عبدالله ولقب وی شافعی . سنت من ردست وی 
زنده شود . طریق وی » طریق منست وهر که بوّی اقتدا کند ازحاه" راه یافتگانست 
وازنسب اجداد مست. 

و شافعیگوید : پیش از بلوغ بخواب دیدم رسول را علیهلسم . ازمن پرسید 
که ت و کستی ؟ گفت : با رسول ال انا من رهطکث () . مرا پیش خود خواند . 
پیش رفم » دست مبارل خود بدهن برد » و آب دهن خود بگرفت و برلب من 
مالید . جتانکت به‌ضی‌ازان آب » دردهن من آمد . بعدازآن هرچه شنیدم فر اموش نشد . 


هر چه از فضل شافعی بیائ کنی » جای آنست . ولیکن وی ب؛! اين همه فضل 





۱ - اسام مالکی صاحب مذهب مالکی ( مختصر حالش گذشت ) 

۲ - سفیان بن عبینه هلالی کوفی ( مختصر حالش گذشت ) 

۴ - الائمة من قریش ابرارها امراء ابرارها و فجارها امراء فجارها .. . حدیث حسن 
است » که در مستدرلك الحا کم و در الستن بیهقی از حضرت علی روایت شده ( جامع الصغیر 
۱ )#/. 

4 - عبدالته بن عباس بن عیدالمطلب مشهور به حبرالامه از اصحاب بزرگک متولد 
سال ۲ قبل از هجرت و متوفا ۸٩ه‏ اس ت که در صحیحین ۱۱۰۰ حدیث ازو روایت شده‌است 
( الاعلام /۱۲۲۸) 

ه - یعنی من ازقبیله و گروه توام . 


3 





۰۳ 

خحود حسنه است ازحسنات ابوحنیفه رمه له . هر که‌ازعصبیت ومنازعت خالی‌است؛ 
فضل او اهر اس 

بیا تاعقصود باز گردم وبدین خود مشغول نشومچه آب دریا محساب آدمیان 
درنیاید . بوزن آن مشغول بودن » روزگار بتردن بنود . 

فصل 

اگرعای از امای سوال کند » و آن امام او را جواب دهد همان واقعه او را باز 
افتد با دیگران را . اورا نشاید بدان فتوی کار کردن . بار دیگر همی‌دران واقعه ازین 
معنی‌سوال باید کردن . چه شاید که مفتی‌را هم ازان واقمه جوای دیگر پدید آمده بوّد 
با نصی یافته بنود برحلاف جواب اول . 

واین عای را نشاید نبز» که دیگری را فتوی دهد . جواب این آنست که من 
برسیده‌ام وجواب این داده‌اند . مگر که عالی اورا آن مسئله بدلیل وحجت بیان کرده 
1 و گفته بنو ده که علا را درن جواب اتفاق است . 

اگرچنن بود» روا بود کار کردن و دیگری را خبر دادن » دیگرباره سوال 
ناکرده . و اگرخود بازسوال کند او تر . چه شاید که ازان رجوع افتاده بوّد مک 
نصی که پدید آمده بو . 

وازین معنی گفته‌اند : ع آموختن فاضلتر از ماز نافله . اگرچه وی معین نب ود 
د رآموختن و بدوحاجت نبوآد حالی » ازانکک بپیچ‌حال نماز نافله » صفت فریضگ 
نگیرد . وباشد که علمی که آموختن آن بروی فربضه نبوده باشد» بروی بیان آن فربضه 
شود. و آن آن بود. که جهودی يا ترسالی گوید : که اسلام برمن عرضه کن! یا دلیل 
بگوی! رصدق نبوت حمد» تا مسلیان شوم . یا گبری‌گوید : دلیل گوی! بروحدانية 
حق تعال » تا اعان آرم ۱ لازم بوّد» دلیل گفتن :۰ و شیهت از پیش وی برداشتن 9 


منقعت ماز » حود مقصورست بهاز کننده » و منفعت عل عامست ممه رسد . 


۳1 


2 


فصل 

علم بباید با ۱) هرچیزی که بشرع آمده نود تاازعهده فرمان شرع بیرون آید» 
بر خود غرامت لازم نیارد . 

هرطاعیی که بیاری و عم آن ندانی» تاوان زده" ئلِ خود شوی ! درهرطاعی 
فرایض است وواجب وسئن و ادب ومستحب و مکروه . هریی را شناختیی است ‏ تا 
حقٍ هربي وه آرد ۳ . چه ادب ه خدمت عام‌تر ازتکلف درخدت, 

ا کر کم از کید ونداندکه ان عحل وغاز روی فرض عین است غاز نکرده 

د . وعل از کسی طلب کن» که تایکث مسئله اززیان وی معلوم آید» ترا ۱ ند(") مسئله 
وی حاصل شود . 

قال التوری 8) : اجلس ای من یکلتمکث صفته ولا نجلس ال" من 
با سم گ سا 19 . با کی حبت کن که مشاهده" وی را دعوت کند شحضرت 
عزت , زه زبانٍ وی . 

موری را انصاف دهی فاضلترازانکه ازشیری انصاف ستالی. اگر کسی‌انصاف 
رام دن از خود درخواهد » او را خود چندان مشغوی پیداآید که از دید عیب خود 
بدید عیب دیکّری رسد . 


7 1 0 ب ‏ 3 9 9 
خحصومت با مسلانان کسی را سم بود که زار <و دسی سی در ده بو د. 





۱ - تن . تا. هامش : ظ به. 

۲- توختن ۰ ادا کردن و گزاردن ( برهان) 

۳ - متن : ترا دارند؟ هامش ۰ ظ ترااند. مراد مسائل متعدد و چندین است 

4 - ابوالحسین احمد بن محمد يا ابوالحسن محمد بن محمد مشهور به ابن البغوی 
وری از اجلهٌ مشایخ و متصوفه است که از اقران سری سقطی و ذوالنون و جنید بود که در 
سنه ۲۸۰ ق از جهان رفت ( طبقات الصوفیه ۱۰۰ سمعانی ۰۷۰ ) 


» - یعنی : پیش مردی بنشین که صفات وی با توسخن گوید نه کسی 


زبانش 
کویا باشد , 














۵ 
۰ وت ره هت ئ ۹ 
پیری را برسیدند : که دعای عاشقان را اجابت بود ؟ پر کفت : لعنت برعاشق باد» 
که او را بو اء فعا مود لغفت بر کوتته بادا: که اووا از دید عیب خود» روای 


سر ۶ 
دید عیب دیکران بود . 


فصل 

ملگ افعال بندگان ی‌طهارت روا بود جز مار و بسودن () ۳ قر آن . 
درهای بسته که کشاده شود بطهارت کشاده شود . قال" علیه الصلوة" والس : مفتاح" 
الصلوة ایور ۳ . اصل همه سعادما] طهارنست وطهارت بر دوقسمت ظاهرست و 
باطن 3 وطهارت ظاهر عنوان ف باطن آتشیت 0 جرد 4 2 


ت۳۹ 


خبری‌دهد :قال" تعای : : ان اله بحب ورین" ونحب التتطتهت رین( . خداوند 
دوست دارد کسانی‌را. که دل ازدوستی ما پالك دارند وظاهررا از کرد حداث 
نگاه دارند » ظاهر را بآت فر وشسته دارند و باطن را از دوستی مادون حق گسسته 
دارند . رجوع ایشان بالّه بوّد در کارها . 

و چنانکه طهارت بردوقسمست . حدث نیز بردوقسم است : حندث ظاهر 
وحداث باطن . وهردو حداث بند راهست ‏ وتابند رداشته نشود مر د راه رونباید. 
چه با بند راه نتوان رفت . 

حداث حقییی وحکی هردومانع مازست . چنانک حداث ظاهر ردوقسمست 


وهردو بند راه است » یکی بند کام راندن است و یک بند نام جستن . تا این (*) هردو 


1 افتل * پسودی. پسودن بمعنی تماش کرد لست , 

۲ - حدیث حسن است که در مسند احمد و سئن بیهقی از جابر و در صحیح ابو داد 
و ترمذی و ابن ماجه ازعلی روایت شده است ( جامع الصغیر ۱۰/۲) 

۳ -فرآن » البقره ۲۲۲ : که خدای دوست دارد تویه کنان را » و دوست دارد 


پا کی زگانرا ( طبری ۱۳۹/۱) 


4 -متن : با این ؟ 





۵1 
شکسته نشود بقهررکردن نفس را بناکای > وتا سوخته نشود بآتش عشق » مرد 
راه رو نیاید . 
قال ال تال : و ذروا ظاهر الام و باطنه" ۱. این ختلق مأمورندکه 
آن گویند که کنند ء یا آن باشند که عایند . زبانرا با دل آشناکنند» تا زبان‌آن املاکند» 
که دردل ی ۱ 
بن خلق مآمورند : بگذاشتن آنچه ایشانرا از حق باز دارد » و پبرداشتن آنچه 
اپشانرا بحق رساند . تا آنیجه انداحتی است نیندازی! آنچچه برداشتیی است‌نتوانی | 
۱ تا حدان ولایت مبرانّد » طهارة معز ول بود . وچون طهارت منشورن وکند؛ 
حدث معزول . باخودرا توانی بودن یا دن را . قال الله عز اد گرم باابَالّذن 
آمتوا » ادا مت | م نی الصلوة فناغسلوا وجوهک۱ ۲ . خواجه را بدرگاه آب 
فرستاد گفت . و هرد را عنزل سعادت رساند » آب است » وآنگاه ی عذر 
۰ دوستی مر دوستی را شغلل فرماید » ازو عذرخواهد گوید: مقصود ما 
4 تونمود»عزرزداشت تو بود . خواستم تا این حجاب برخیزد»7ا با ما گستاخی کنی» 
وشغلیت که باشد با ما بگوف »اما شفل 0 
قال ال تعالی : مایت یدنله لیتجعتل علٍ فی اد بن من حرج ولکن 


د یط رک (۳) . حتمل معنیینٍ الطهارة" هن 
ولیشم" نحمته علیع ٩‏ قیل" ن تک سرام لعلکم 9 . تحواستم که 


با نوب والا" حداث واستابةر 


سس سس 


۱- ترآن » الانمام ۱۲۰ : دست بدارید از بزه آشکارا و پنهان آن (طبری 01/۲) 
۲ - فران » المائده + : یا آن کسها که بگرویدند» چون بپای خیزید شما -وی نماز 
بشوئید رویهای شیا (طبری ۳۷۰/۲) 
۱ قرآن » المائده + : که خواهد خدای تا نکند برشما از تنگی» ولیکث می‌خواهد 
پ * شم را (طبری ۲۷۰/۲) 
6 - بعد ۰ ۰ 
1 نی : لیطهر کم احتمال دومعنی‌دارد: طها رت! زکنا هان وطهارت از بی‌وضوئیها 
وجنایت . ولیتم نعمته علیکم و تمام کند نعمت او بر شما . که مراد کشت وگذار فراوانبها 


باسند ز . مگر شما شکر ِ" 


۹ 


۳9 ۹ 


077 




















۷ 


شا را در لیاس طهارت جلوه کنم و نعمت خود برشیا عام کم به بیان کردن شریعت 
برشا . وبدین طهارت فرمودن رم شا طلب نکردم شرف شما خحواستم . شا را بدن 
چه فرمودم از حله" خواص درگاه خودگردانیدم ۳3 درلباس طهارت » شکرنعمی 
که با شا کر ده‌ام با ما بگویید! وتافردا درعالم قیامت » شما را جلره کنم آثار طهارت 
شا را برامتان دیگر : : امتی ال الحجلون" م ن‌آثار الوضوء ( . 

وان‌نعمت بیان کرد درفرستادن آب باك پاك کننده‌از آسدان» وصفتاین آب‌یاد 
کرد: قال ال تعای : وا نز لنامن السماء ماء " طهوراً دنحیی به بلدة ما (0) 
فرو فرستادم آب بالطافت و رقت » از آسمان با رفعت با تعببه * حياة ‏ تا بوی زنده 

گردانم زمینٍ مرده را مسافران و و مقعان ان ن عامم را » و مشاهر و" () شا بآب و خحاله 

بشما رسانم اجرا . و مشاهتره" ام و لابق بواسطه آب و خاک گردانید که در وی 
تعبیه حياة بلود . چنانکك قوت کالبدهاً مسافران و مقمان اين عال را پواسطه آب و 
خحالك گر دانیده است ‏ که در وی تعبیه" حیانست . 

قوت مسافران راه دن » بواسطه" آب گردانیده است که در وی حیائست تا 
بواسطه؛ آب حياة بنده بنجات آبد رسد . 

پس مایعی باید که در وی حياة بوّد؛ تا مسافران دین را حياة ابدی رساند» و 
مسافر دین بدو مر کب سفرتواندکرد : بکالبد و بعورت پوش . و این هردو باید که . 
پاك بُوّد ازلتوث حَدّث حکی واز نجاست عینی . و یا هردو باید که عایعی بودکه 
ها تاه خی بر وا 


ود وان 
مدد هرچمزی وت جیربود مدد بحياة باید که حياة نود » چنانکه مدد آب 


۱ - حدیث حسن است که در صحیح تربذی از عبدالته بن بسر روایت شده ( جامع 
الصغیر ۰/۱ ‌( یعنی ۰ رویهای افراد امت من از اثر وضو تابانست . 
۷ قرآن » الفرقانل 4٩‏ : وبفرستادم از آسد‌ان این پا کیزه » تازنده کنیم بدال شهری 


مرده را ( طبری 4/۰ ۱۱4) 
۳ - مشاهره ۰ آذچه در یک ماه مقرر باشد » که درینجا مطاق نفقه بعین است 








۰۸ 
بآب بود ومدد خاكك مخال بود . مدد حياة هم درچیزی بود که در وی حياة بود " 
مایعی که دروتعبیه حياة نبود؛ چون خالك بود» که دروتعبیه"حياة بو د چون خاکستر 
ومانند وی . 
جامه(ف) که بنجاست آلوده شود » زبانر تسپیح وی فروبسته شرد که اد را 

زبان تسبیحاست: وان من شبیء الا بسبم" حمد ه ۷ ورسولی‌گوید: الصعم" 
یستغفر لمن یلحم( باید که اورا مایمی شویّد که دروحياة بوّد » تا زبان تسییح 
ونهلیل بایشان باز آید» همچنانکث مرد محدث عایعی طهارت کند. که درو حياة بوّد» 
تا بدان طهارت ما زشاید کرد . 


بات 


فی بیان حکم المیاه 
خولت کل دربند کر خدمت تعبیه است . باید که مرد هيشه » لر خدمت » 1 
رسته دارد ظاهراً وباطناً ظاهر و باطن را آراسته دار د بطهارت طهارت باطن حهی 
وطهارت ظاهر عیی ۰ 
- ۰ و ۷ و 
وهمچنانکك طهارت بردونوع است : طهارت عینی وطهارت ح ره 
بر دونوع است : مطلق ومقید : و چنانکه آب بردوقمم‌است حداث نیز ور دوفسمست : 
۱ و 7 ۳ ۳ ۰ ۰ 7 ب هِِ» )۱ 
عبنی وحکی . حدّث عینی چون بول وغایط وخون . وحککی چون جنون و ۱ عا 
۲ و 2 
وقهقهه و بسودن () عورربت وملامست عذهب شافعی . 
ا ۰ ده 
وطهارت ردونوعست : صغری و کبری . کهری غسل است و صغری وصو . 
2 ام فا و 
آیی که,دوطهارت حاصل آبد » باتفاق رافع جاست وحد ث بود. آنآب مطلق بود؛ 
و آن مطلق ازین دوق‌م بیرون نود : با از آسمان فروآید یا از زمین براید . وتفسیر 
۳ ۳ رد ۲ ۳ 
مطلق ان بوّد : رکه) چون‌گویی آب( ‏ به جرد امم معلوم بود لی‌تفسیری و زیادی 
ٍ و ۰ 13 7 ۶ 7( قو له : ار نا ح 
وشرحی . قال تعالی : وانزلنا مين السماء ما طهورا" وقوله : وانز نا من 


۱- قرآن » الاسراء ؛ 4 : و نیست هیچ چیزی که نه می تسبیح کند بامر و بستایش 
او ر طبری /۸۹۸) 





۱ - اغماء : بیهوشی . 

۲ - پسودن : لمس و مس کردن. 

- دربتن (که) ندارد » برهامش افزوده‌اند. 

, - ترآن » الفرقان 4۸ ۰ و بفرستادیم از آسمان آبی پا کیزه (طبری ۱۱44/۰) 


۲ - درکنوز الحقائق مناوی از ابن ماجه به صیغه تستغفر نقل شبده است (۳:/۲ 


یعنی : کاسه برای کسی بخشایش خدا می‌خواهد که آنرا بلیسد و پا بانگشت ازان غذا 
فرا آورد . 





.4 
المهاء مه بقدار فاسککتاه فی‌الاارض ( . 
وان آب که درزمین است هم از آممان بزمین آمده است و مخاله امانت نبادهاند 

از یرای حاجت خلقرا. و کال قدرترا .گاه از زیر بری‌آرد و گاه ازبالا فرزی‌فرستد 
توله : فاسکتاه فی الا رض . این آما با خاله عبت کرد » از خالك طع گرفت» گاه 
شور » گاه تلخ ۲ ورنگث خاك گرفت » گاه تبره وگاه روشن » گاه سیاه و گاه 


بپر صفعی که باشد بدو طهارت روا باشد . 


سرخ . و 


وغسل ازجنابت و نجاست. ازجامه وتن بنمود ترا » که صبت را اثرست . وگر 
آب د رآب جامه" ( کند و سَربگرد )٩‏ و درآفتاب نهد تا مجوشد و کفکث برارد؛ 
کراهیت داشته‌اند بدین آب طهارت کردن . چه گفت سید علیه السم عايشه را ازن منع 
کرده و گفته که از ن آب» علت تولد کند بم عرص ۲8 بود وای کراهیت آنکه بود 
که این آب در آب جامه (ی) بوّد از پوست چرن مشکث و مانند وی وگرما گرمای 


۶ ۸ ح الم ۳ 9 
حجازبود . فاما آب جامه دیگر ود » بایدکه کراهیتت نبود وبم علت نود . 


حع آب مطلق گفته آمد . اما آب مقیند بردونوعست : یکت نوع پالك بنود 
۰ ۰ ی 
ولیکن پالك کتنده دیبود و بدو طهارت روا نیود . و نوعی دیگر نه پاك بو د و نه 
پاك کننده . 


اما آنچه باه است وبالك کننده نبست » آن آیی بو دکه عات ازچمزی ببرون 





۱ - قرآن » المزستون ۱۸ : و بفرستادیم از آسمان آبی باندازه , پس در آوریم‌آن آب 
را اندر زمین (طبری ۱۰۷۱/4) 

۲ - آب امه : ظرف آب . 

۳ - درمتن ب نقطه ندارد. مراد آنست که سر پوش ظرف آب گرفته شود . 


؛ - برص : مرض پیسی که داغهای سپید براندامها پدید آید (منتخب ) 














۱ 
کشند» چون آب برگ بید و آب غوره و آب درخت انگور وآب خرتوت () وآنی که 
ازپنیر بیرون‌آید و آب دهان مردم همه پااکند ولیکن طهارت نشاید کردن . 

فامٌا اگرجامه شوید » جامه پالك شود » بقول ابوحنیفه . فاما بقول شافعی و 
رف( ووا نبود شستن تجاست بدین مائعات . وحمدحسن () رجه له فرق گفته‌است 
درعیون (*) میان تن وجامه » گفت : جامه پالك شود بدین مایعات » فاما تن پالك نشود . 

ابوالقاسم صفار )٩‏ گوید رحه الّه : اگر مردی مر خحورده نود و سه بار» 
آب از دهن بیرون اندازد يا فروخورد» دهان وی پال شود بقول ابوحنیفه . و 
ابویوسف () گفته ره الّه : اگر مرخورده را لعاب از دهن وی برریش وی افند. 
اگر رنگگ دارد بباید شستن . واگر رنگث ندارد ولعاب مپید بنوّد » ریش وی باله 
بو د ونباید شتن . 

و شافعی‌ گوید : چنانکگ حدّث بدن آمها برداشته نشود » نجاست بدین آبها 
شسته نشود» هرچند عین مجاست عاند . ونزدیکث ابوحنیفه پاله شود. تا 0 اگر جامه 
پبول سکّث و خون و مرآلوده » بدین مایعات بشویی و بفشاری و عبن آن زایل شود » 
پای پذیردآن جامه . واگر تن پالك نشود بدین مایعات . فرق کند میان تن و جامه . چه 


حع جامه سبکتر دیده‌اند ازحي تن : 


۱ - خرتوت ۰ شاه توت سیاه کلان . 

۲ - زفر بن هذیل بن قیس تمیمی (۱0۸-۱۱۰ ق ) فقیه بزرگ از اصحاب امام 
ابوحنیفه و قاضی بصره که از مدونان نخستین کتب قه اسلامیست ( الاعلام ۷۸/۳) 

۳ - مختصر حالش گذشت . 

- شاید مراد کتاب‌العین والدین از تألیفات محمد بن حسن باشد (الفهرست 4۸۷) 

ه - ابوالقاسم احمد بن حم صفار بلخی فقیه معروف حنف ی که از ابوجعفر هندوانی 
نقل نماید متوفا ۳۳۰ ق ( جواهرالمضیثه ۲۰۳/۲ ) 

+ - مختصر حالش گذشت . 


۷ - تن : تا - با هردو خوانده می‌شود . 


۲ 


فصل ۱ 

ونوع دوم آب مقیدست که نه باه بو د و نه پاك کننده » آیی بو د؛ که در وی 
تجاست افتاده بو د پلید بو د آن . وگر چه اوصاف آب ‏ برجای بود : ون و 
طع و بوی . 

و بقول شافعی : چون اندازه قَلْتَْن () بود آب پلیدی برندارد *) مگ که 
وصنی از اوصاف ری تفر گرفته بود چون طعم وی یا لون وی يا ریخ" وی . واگر 
این‌نجاست جامد بود چون استخوان مردار و پشکث اشتر و گوسفند» و آب برصفت 
خوبش بنو"د ء آن نجاست از آب برباید داشت . چنانکه آب از دوقلّه 6 نشود» وگر 
بسامان برداشته تجاست نبود بنگریم » اگر له" آب دوقلّه است نشاید استعمال کردن 
بظاهرفول شافعی . واگر آب زیاده از دوقلّه باشد باید که ازانجا آب بردارد؛ تا بدان 


موضع که سینت بود دوقله بود تا روا باشد استعال 3 


فصل 

واگرمایعی‌را که باآب بیامبزد» اگر آب مطلق بسیاربود و آن‌چیز بدومستهلکث 
بود واوصاف آب» برحال خویش بوّد » روا ود طهارت کردن . فامّا اگر این 
مایع برآب غالب بو د»چونآب غوره و گلاب ومر کا ومانتد و ی؛وصی از اوصاف 
بگرداند» بیش پاك کننده اند ان آب مر تن را . 


۱ قله ۰ به‌ضمه و تشدید لام » سیو یا خم‌آ ب که دران سه صد من (هرمن دو رطل) 
کنجد (غیات) 


۲ ستن ۰ آپ پلید ندارد. هامش : پلهدی برندارد . 


۳ - ریح : بوی . 





۳ 


فصل 

اگر چیزی در آب افتد ازدوحال ببرون نَبُود: با آب را ازو توان نگه‌داشت 
با نتوان نگه داشت . اگر توان نگه داشت وآبرا ازو چاره بو د وازو مستغنی بو "ده 
چون زعفران و معَصفر ۱) وآرد و نان وگیاه شک و مانندآن . اگرآب بدین 
جرها ات ود وان جر درو کف ود شاد کارداعک واحرآن عرغالت 
بود نشاید بکارداشت درطهارت . ۱ ۱ 

فاما آنچه ازونتوان نگاه داشت » چون برگه دروقت خریف وخاله و مکش آنی 
و آهک زیان ندارد . فامّا عکث کوهی توان نگاه داشت » لاجرم آیرا از مطلتی 
ببرون بترّد. وگ رکسی برگ خحشکث را بکوبد» یا گیای خشکث را ء ودر آب افگند » : 
تا آب بدو بگردد مطلق عاند » چه ازو نگاه توان داشت . ۱ 

فامّا اگرچیزی بو د » که آب را ازو چاره نود وگذرش بروی بود چون 
خاله سیاه یا سرخ یا زردءیا مانند اين» بای نبود . 


فصل 
فاما اگرچیزی بود که باآب بياميزد وآب ازو بوی گیرد چون کافور و روغن 
خوشبوی وعود . گفته‌اند که زیان نداردکه تغر آب مج او ووست نه حع مالطت. 
و روایت می‌کنند که رسول علیه‌السل درآب مرده گان کافور فرموده است در 
افگندن . اگر زیان داشی ۳ دی . اگر قطر ان () درآب افتاد نگاه کنیم تا ببینم 


برسر آبست استاده ؛ با بقعر فرو رفته؟ اگر رسر آبست چون روغن» طهارت بشاید 


۱ - معصفر : چیزیکه بگل کاجیره آنرا رنگ کرده باشند (غیاث) 
۲ - قطران : روغن سیاه بد بوی درخت عرعر و سرو کوهی (غیاث) 








1 
کردن » چه با آب نیامیخته است . وگر در زبر آب است وآب بدو متفر گشته 
است نشاید طهارت کردن . واگر درموضع خویش بطبع خویش بگردد » بای نبود 
استعال وی . 
فصل 
نصیحت آنست : چنانکك آب مطلق باید طهارت را ؛ دل صائی باید ماز را . 
آب مستعمل: طهارت را نشاید » وخدمت رانی . علمیکه مستعمّل جاه بو د» وطلب 
قضا بو ومستعمل بایست دنیا بو د: آن عل » طلب حضرت را نشاید . ۱ 
مشرب‌جداست ومذهب جدا. مذهب درراه‌است ومشرب منزل . ازمذهب مشرب 
برنياید و ازمشرب مذهب براید. بیچاره کسی که‌دربند مذهب مانده‌ب و د)اول‌طلایه*() 
مشرب که روی بغاید » خانه" صبر خراب کند . مرد و زن در دریای (*) وحشت خود 
بمانده » درموج بی‌دولی فرومانده » تاسر مارد » دیگردراید وبازش فرو برد . باری 
ازین غرقاب وحشت برای! بازحدیث دیگری‌کن ! 
حکایت 
کتب عمر ین عبد العز یز ال انسن البتصری ان ابعّث ال" برجل 
یصحبی وینصحی . فاجابه اطسن" : لاتطلب الحال" » یا امیر الومنین | 2 
اراد الاخرة 5 لایصحبکت ومن اراد الا لایتصحکل » فعلیکت بذوی 
۷ حساب تا 





۱- طلایه : مقدمةٌ لشکر و فوج محافظ شب (غیاث) 

۲ -متن ۰ درنای؟ پدون قاط , تصحیح به‌فریدة موح » حلسی است. 

۳ - یعنی : عمر بن عبدالعزیز به حسن بصری نوشت ۰ که مردی بفرست تا با من 
صحیت دارد ونصیحت فرماید. حسن جواب داد : ازطلب محال درگذر ای امیرالمومنین ! 
کسیکه آخرت خواهد 0 نکند . وکسیکه دنیا خواهد بتو پند ندهد » پس‌همواره 
با دارند گان حسب باش 








1 
هرکرا قفا برین‌عام بود» اورا ازخلق این عام یاد نياید . و آنرا که روی درین 
۶ 
عالم بوّد» ازو نصیحت کردن درست نیاید . واعظ باید که در سینه بود نا مرد ضایع 
نبود . دل باید که بارگاه ده هرد که در زیر بار آرزو مانده بو د ء آن دل 
امانت دی را نشاید . دل را که از برای دوستیء حتی » درستنه 0 ماده باشند ء 


خحواجه بارگاهر دوسی حلق گرداند نکر و | درامانت جه خحیانت ؟ رده ب د ۳ 


فصل 
و 0 
خر دهد و سیب پیدا نکند > لازم نياید قبول قول وی . چه در آب علا را اختلاف 


هرآ یی که نجاست آن 
شر بعت , قال" علیه الستم :خحلی" الاه اه اه 1 احدیث (۲) 


بقول محمد حسن واهد حنبل برصدی قول ما کل" یه( آب پلیدنست» 
تاغالب 9 ؛ ازطهارت مانع 7 : واکرچیزی ازاحا آب خورده بو ده هرچیز 
را اختلاف بسیارست » تا بیان نکند لازم نیاید قبول کردن . 

وصورت مسئله آنجاست : که مردی‌آب نهاده است مر طهارت راء ازوغایب 
شد . باز آمد تاآنرا استعال کند . مردی گفت : استعال مکن ! چه آن پلیدست ی بیان 
آنکگ چرا پلیدست . امتناع لازم نباید . چه طهارت آب یقین است بنزدیکث وی . 

مسئله 

اگر ۳ آب بدهان گید و بدان آب جامه" پلید شید روا بع دباقاق : 
و اگر بدان آب » دست و روی شوید » بقول ابوحنیفه رحه‌اله روا نود و 
بنزدیکت مد بن احسن روا بود گر چزیی (*) آب خورد » از دهن شستن نویت 

۱ - زیر این کلمه نوشته‌اند : یعنی یقین نبود. 

۲ - اصحاب سئن این حدیث صحیح را از ابوسعید خدری آورده‌اند : ان الماء طهور 


لاینجسه شیء ( تیسیر الوصول ۷/۳ ) 
رکذ 


4 وه اصل ۰ جنین ؟ چون این کلمه درین مورد معنی‌ندارد بدابرال به جنسب .مه 


4 [ 











برد ۲۷ بنزدیکث ابوحنیفه . وبازناطتی روایت کند هم از ابوحنیفه ره الّه: که چو ن 
آب مه دهن رسیده ۳ د) نوبت برد ازمضمضه . 
مسئله 
ار نبیذ ترا و آبٍ مشکوله وخاك . ابوحنیفه رحمه له استعال نیز ۲ 
فرماید وابویوسف استعمال آب مشکوك . و محمد حمع کند میان هرسه . و درحله بدانکی ۱ 
ابوحنیفه رحمه ال دربسیارمسایل رفق خحلق نگاهداشته‌است . ومحمد احتیاط را باشیده ر 
است(۳؛ و شافعی و ابویوسف درین مسئله سنت نگاه داشته‌اند » چه فتوی صاحب 1 
شریعت حواله مالك است : التراب" کافیکث وان لم بجد الاء عش رحجنج 8) تب 
شریعت بار گرانست . بوحنیفه می‌خواسته‌است ‏ تا بار برخلق سبکتر کند» کار ۱ ۱ 
برایشان آسان‌تر بود نا ازبار گر ان هز عت نشوند» وشافعی‌خواسته‌است : تا خلق قدم ِ 1 
برقد م شرت نهند . چه قدم برقدم نی ش یادن 4 "بای و پشت گنج ترا ات ۱ 
کسی را که پای یگنج فرو شود » کومس دولت وی درعالم فرو کو بند » و رفق خلق 
را در دام شریعت توان‌آوردن . ۱ 


حکایت 


مه ۳ ۰ گر هس را بر و 
وفی حسن وحسین رضی‌الله عنه| جانی می کدشتند» پیری را دیدند» طهارت 


ِ" 
تبدیل شد واین کلمه برای مذ کر و مژنث یکسان استعمال شده و جمع آن اختافب و یی 
است ( مجمع بحار ۲۱۲/۱ ) شاید درمتن هم ای جمع کلمه بوده‌است : جنبین . 

۱ - اصل : بزد؟ نت 

۲ - یعنی ۱ خرتا, 

۳ - کذا در اصل . 

تاو کنیا سنن صحاح از ابی‌ذر روایت است ۰ ان الصعید الطیب وضوه المسلم 


وان لم یجد الماء عشر سئدن ... ) تیسیرالوصول ۰/۳«( 


1۷ 
می‌کرد جاهل‌وار» گفتند : برما واج ب آم که او را از بند جهل بیرون آرع که اک او 
برین جهالت ازعالم بیرون شود کاروی برخطربوّد ؛ وما حق نسبت تبوت نگذارده 
باشم ورامٌت جد خویش شفقت نبرده باشم . واگر ان پر را گویم که تو طهارت 

می‌دانی! باشد که خحذم دروی ار کند . بیا تا ما اورا حامٌ خود گردانم . 

حسن گفت : ای خواجه ! مارا پتو حاجنست . میان من وبرادر من خی م‌رود 
درطهارت . تو میان ما حح کن ! 

پبر گفت : آن چیست ؟ که همه عالم را بشما رجوع می‌باید کرد شا عن رجوع 
می‌کنید | 

حسن گفت : طهارت من > بطهارت رسول مانندترست . حسین می‌گوید : فی» 
چه آنِ من ماننده‌ترست . اکنون ما هردو طهارت کنم 0 چشم دار » و میانر ما حا ۲ 
باش ! ومیل مکن . 

هردوطهارت کر دند وپری‌نگریست . جون عام کردندگفتند: ازن هردو کداه 
نیکوتر بلوّد؟ فقال انتنا حسنان الوضو وهذا ابماهل" ۳ یکنن بحسن الوضوء" 
وقد یلم الان" منک وتاب علل! ید یک دب کتک وشففتکا علی امه 
چد کها ( 

و رسول گفته است علیه السم : ما دخل الرفق ق شیء الا و 
دخل" الخترق" () نی شیء الا شانته" . ما نیزاین کتاب را بهرچیزی ی‌آرايم؛ که!: 


۱ - یعنی : آیدست شما نیکوتر است و این نادانل وضوی نیکو نداند و هم | کنون ۱۱ 
شما آموخت و بردست شما و پیر لت و سهربانی شما پر ات حد شماً 6 توبه کرد. 

۲ - امبل :۰ الجوف ؟ طبرانی در اوسط حدیت ضعدف « الرفق یمن والخرق شوم ؛ 
نقل کرده ) جامع ۱/۲ ۲( ولی در صح<یح مسلم وابوداود چندن است * ان الرفق باکان فِ 
شبیء الا زانه » ولا و من اه الا شانه ‌ یسیر الوصول ۵۹/۲/ ۱ ( یعنی : هر ابری با 


درمی سنگین تر و بد درشتی بعیویتر و 


۸ 

طبع آ دی مینال است ؛ ,مر چبزی میلکند و بریکت چیزقرارنکند » بهرچیزی در آوزد.] 
وبا هرچیزی نیاه‌زد وخواه د که ذوق هر چیزی بشناسد وتانچشد نداند . درمثل‌است: ] 
ِِ لم یذاق لم پدر() اگ رآدی‌را بریکث چیزاستقامت بودی: آمدن انیی را ودعوت | 
انقانزا معتی نبودی » وفوابا وعقاب پرشیده عانکی . 
ان خلق درراه هوا ازان مانده‌اند که نتوانستند که ازهوای خود بمر ند و دریند 

طبع ازان ماندند که نتوانستند که آرزوها درحود سیری‌کنند . اين طمع دار مد 


‌ 


هواست ‏ وتا دار ملکث هو! عرات شود عالم_ دین آبادان نشود 0 دار ملک "۲ 


‌ 


هواآبادانست » عالمٍ دن روی درخرأی داد 


اگرخواهی که ترا تلوین () طبع معلوم شود » بنگر ! مردی مایده نهد از برای ۲ 
ارباب نفوس را بنگر! تا آن مایده را چگونه آراید بانواع چیزها . از هر نوعی | 


طعام برمایده نید : تا طبع هریکی بکدام طعام میل کند ۰ و کدام موافقی طبع اوآید ؟ ۲۲ 
گل خوار؛ گل از شگر دوستر دارد . 1 


ان شرع 4 مایده است که حدای تعای" نها ده‌است از رای اربات قلوبت را » تا 


درهرنوعی از طاعت دل را طلب کند» خود را رخحصت ندهد بکاهلی 4 تا دوق دین 1 
در کدام طاعت» اورا روی عاید؟ ۱ 
مرد برپاضت ؛ بدرجه" عالی رسد » چنانکه پوست مردار » بدباغت ؛ بدرجه | 
عالی رسد . ازپوست وقتاً که جامع رات کت ۱۱ م لت را تشاد » که دست ان ِ 
امش پر 3 بعداژان که کس بدو نگرضی از پلیدی ‏ وازان پوست مشرما سازند » 


تا از و آب خورند وبدان طهارت کنند . 


۱ - یعنی + تا نچشد » لذت چیزی را نداند. 
۲ - تلوین : رنگارنگی . 
۳ - یعنی ؛ چون از پوست برای قرآن حلد و وتاده سازند . 












که از پوست خول ود . باز اگر از زر وسم سازند نشاید استعمال کردن . وازطبقر 
سیمین و زرن طعام نشاید خوردن» و گرجایی کسی بدان مبتلا شود » تدببر آن بو د » 
که آنیجه دراگ برد ؛ بر نان نهند و از نان خورد 4 اتان ین عووی از کلاندان و 
مجمر ۷ زر انتفاع هم نشاید رگرفتن . و زن و مرد درحرعم استعال اینها یکسانند. 

فاما طعام دران چمز با گلاب » حرام شود .. ولیکن استعال آن اوای حرام 
بلود . همچنان چون در جامه" غصی نما ز کردن » حرم درفعل غاصب بود درامسالش 
آن جامه نه در ماز : با در کاسه" غصی طعام خورد طعام حلال بود . لیکن استالر 
ملکث غیر واء‌سا لك 7 آن حرام بود . وا گربلور بع‌داوای۶ ای تیو دا 

فامتا انگشتری سیمین و کر وحلی )٩‏ ش#شبر و ام اسپ و حلی مصحّف 
مردانرا رخحصت است وجوشن زراندود پوشیدن با نیست . فاما انگشتر ن آهنن و 
برنجین داشتن کراهتست زنان را همان و مردان را همان . و اگر کرسی سیمن و زرین 
است همچنین استعال کر دنی نبود » آن جامه که جز از زر و سم و3 » کراهت شود 
استعال آن » خواهی ازجوهر نفیس باش » وخواه از جوهر خسیس. 

۱ - اناء : ظرف و آوند (غیاث) 

۲ - مجمر : عود سوزو زغال سوز (قاموس) 

۳ - ابساكك : نگهداشتن (منتخب) 

4 - حلی : زیورها و آرایش ها. 





فصل 

ان دنیا آزمایشگاه مردانست چنانکه در زمن هرچه پوشیده و » بوقت 
ار » بباران زنده کنند تا زمن هرچه در دل دارد بصحرا آرد ‏ تا قیمت هر جوهر 
پیدا آید» ازخاک که زعفران برایدپیدا آید واز خاک که ریاحن‌آید پیدا آید؛ وازخای که 
طعام آید وقوت خلقآید؛ پیدا آید» واز خاک که خار روید پیدا آید . 

دنبا را بیافر ید وخلق آشکارا کرد تا اندازه" قیمت دفا که درسینه‌هاست بدو 
۱ آشکارا کرد . هرد که بدو بیاومحت ؛ آن‌سینه خارستان‌شد »وهر دی که دروننگر بست» 
کلستان شد . 

خواهی که ترا این حال کشف شود » در گورستان شو ؛ بنگر ! تا ان خلق در 
گورستانما زبارت کیان می‌روند وحاجت‌خواستن بسر خالك ملوك می‌شوند» وخداو ندان 
طبل وعلم ؟ يا برسر خالك کسی می‌شوند که در کوزه ایشان آب نبوده است » و در 
زاویه" ایشان نان نبوده و نه زهت دنا بوده مرایشانرا نه نعمت مهشت . من طلب" 
طریق" الق صدقاً تبرع تک مب" الدنیا وحب" الاخره ِ 

چون نقطه طلب ازسینه سر برزد » بایست دنیا و آخرت ازان سینه رخت‌بر گیرد 


ورود. وگر بدون وی بیرون نکرد دیده" دلش نا بینا شود . 


حکایه 


شیخ ابو اطسن خر قانی )۳( گوید : نشان آنکه مرد از دوعالم بالك گردد و آزاد 
کرک یه ۵ که هرافو انب وی رنگث بگرداند آ یی که روی در بالا دارد 4 و 


آفی که روی درپستی دارد . 





۱ - یعنی ۰ کسیکه راه حعق را بصدق طلمید » از حب دنیا و آخرت رو گردانید . 


۵ گدشت . 


ِ »" مختعمر حالش 





۷۱ 


فصل 

آی که در وی چبزی عبرد که دز و عون روان برد » آن‌آب باه بو 
بقول علاء ما رهم ال وگرفرعایی دیگر برد هی بو "دح . باز بقول شافعی 
پلید کردد . مگ رکه مردن کرم در م کا » که پلید ندارد » چه‌گفت : هم از وی پدید 
آمده است وهچنن کرم میوه در میوه . وحع ایا : چون حع جانور آنی و ی 
که درآب عبرند » آب پلید نشود » ازانکه تولد ایشان و حياة ایشان درآبست . آب 
بر ایشان مهجور نشود . دود ۷) سر کا و دود میوه هم از ایشان حاستهاند » حیاق 
ایشان در ایشانست » چنانکه حياة ماهی بآب است . قال علیه السم نی البحر هو 
الطَهور ماژه" وال ميتته" () جانوران دریا که در مکان حوض عیرند ایشانرا 
حم عاست تکیتی گرچه در صورت مر د گان‌اند . هر که قیت از در باء شرع ستاند 
و روزگار در دریاء شرع گذارد » فرق 9 میان مرگ وی و زندگانی وی . در 


هروه احوال 4 حجٌ وی حع طهارت ود 


۰۰ ِ ۳ 9 0 2 
هر که غدذ! از دریاء عدب ستاند ی‌واسطه کسب شرعی . وغرفه شده بو ددر ۳1 


3 و قح ها 
درباء غیب . اورا ازمر لك خر تبود . او زنده بدو بو د . اورا نه این عام باید ونه‌آن 


۳ اقا ی ۰ ‌ ت‌ ۳ سم ت‌ ‌ِِ ۵ مر مر 
مردانر اورا درن عام ودران عالم ثییی » ایشانرا درحضور او ببی عنل" رهم تحی نا 
من ابسهادالا صغر ا لی‌ابشهاد الا" کبر (*) . 

رسول علیه اس از جهاد اصغر خبر داد ۰ از درجه" جهاد اکبر خبر نداد . 
۱ - دود : کرم ۰ 
۲ - حدیت صحیح استر 25 از ابوهریره در سنن این ماحه امّل شده (جامع ۳۷/۱ ۱( 
۳ -قرآن » آل عمران ۱۱۹ ۰ و به پندارید که آن کسها که کشته شدند اندر راه 
خدای مرد گانند: نه» که زند گانند نزدیکک خداوندشان (طبری ۲۰۳/۱) 

4 - یعتی : از جهاد کوچک به‌جهاد اکبر برگشتيم که مراد از جهاد | کبر » جهاد 
دا نفس و هواست . 





۷۲ 

قرآن مجیداز کشتگان باخون خبرداد ورسول‌از کشتگان لی‌خون‌خبر داد »وزسوختگان 

ی دود » ور بدین کوی فروشویع: درا ز گر دد ۱ 
جهاد دو نوع است : عام وخاص . از جهاد عام قر آن خبر داد : امواتً 1 
ِ ن 
احیاء . و رسول خبرداد و بیان کرد کشتگانراکه درصفها کشته شده باشند . زملوهم 
5 سب ‌ ی هر 9 2۰ ۰ 
یکلوممم ودما موم( احدیت . ان‌صفت کشتکان عام است . فاه.ا صفت کشتکانٍ 


مر تام دوکر کت ۲رد 


کتاب الطهاره 

صدهزارو بیست‌واند هزارنقطه نبوت درلباس طهارت جلوه کردند . پیرایه 
مردان درگاه؛ طهارت است . بردرگاه دین کسانی خواهند که ایشان درلباس‌طهارت 
باشند . چون بدرگاه آب شوی ۰ بچشم _ تعظم قرات یور ۲ که حاجبٍ بارِ درگاه 
خلوت‌گاه, خاص سلطان اوست . در گاه وتات بدو کشاده شود گر فش دل 
بدرگاه آب نشوی » که آب ی توقیع 9 قصه تو بدرگاه برندارد . قال الّه تعالی" : 
ان ال بحب التوابین وییحب الْتَهترن () قرآن مجید محسب » حدیث باطن 
ی کند » باز حدیث ظاهر . ظاهر بت ی ِِ بباطن آراسته شود نه 
باطن بظاهر . آب در ذاتٍ خحویش ِ (0 است ‏ او را بکس حاجت نیست . 


۱ - حدیت صحیح است در بارة شهداء جهاد , که اصحاب ستن آثرا باختلاف الفاظ 
آورده‌اند » در سن نسائی از عبداته بن ثعلبه چنین است : زملوهم بدمائهم فانه لیس من 
کلم یکلم فی‌انته , الا وهو یأتی یوم القياة یدماً لونه‌لون الدم و ریحه ریح المسک (جامع 
۲ معنی : شهداء با خون خود مدفون شوند» زیرا کس ی که در راه خدا مجروح گردد؛ 
روز نیاست جراحتش حون می‌دهد که رن آن سرخ ولی بوی آن بوی مشک باشد ( برای 
شرح مزید بتگرید : تیسیرالوصول ۳/۱( 

۲ - قرآن » البقره ۲۲۲ : که خدای دوست دارد توبه کنان را » و دوست دارد 
پا کی زگانرا (طبری ۱۳۹/۱) 


اا سس یی 4 آب چاری (المنجد) د رال مسیح هم خوانده می‌شود » یعنی آسپیح کننده» 
که بقرينةٌ سطور بابعد صحیح باشد . 














۷۳ 
او ازخواحگ خحواجگان مستغتی است . خواجه را بدو حاجلست » بدرگاه او بادب 
باید بود » وزحد شرع در نا گذشته . 
چنین مکن که آنکه شفیع تو خواهد بود » خصم تو آید : قال علیه الستلم : 
من زاد" عل الثأسث فقد تعدی وظلم ۷ . قال تعایی : و ان من شیء الا" 
۵ ار الابه ۳( 


۰ 
۳ 


ب می‌گوید : مرا توکیل داری مخواجه فرستاده‌اند . چنان مکن» که توغرقه" 
حَدّث خود شده (ی) اورا نمزغرقه" حندث خودکی . تو زفان مناجات بدست نیاری 
اف وا از تسبیح کردن محر وم کردی . خواجه باید که ین آب ننگرد » او گنک با 
خحواجه است ؛ او خطیب حضرت عزتست » شکر و شکایت او را در حضرت عزت 
رت , ارو طرالته فرستاه ار تا عوایجه رایدر کاهارد »او قارد کدت ار 


بدر گاه شتا نشود واورا ازخدمت درگاه بازدارد» که او ازتسبیح فرواستد . 

حواجه‌را خود ازرعونت خود» بروای ذکر وتسبیح حق نود . آب حجاب 
ازدیده" زندگان بردارد نه ازدیده"مردگان . آب برمردگان گذر کند ولکن سر" زندگ 
خود برایشان نهاید و با ایشان هیچ چیز نگوید . زنده (ی) باید » تاسر" شود بروی 
آشکاراکند . زندگ ابدی را مرگ کلی باید . 

خودرا در خود طلب کن ‏ تا در سینه » دلت زنده است یا مرده ؟ آبرا که 
فرستاده‌اند » بزنده دلان فرستاده‌اند:و عرده دلان . آب حال خود ء جز ردل زنده 
آشکارا نکند . دی باید تا قلر دک بداند . 

خاله و آب عاشق قدم_ مومن‌اند و عاشق قدم . کسائی‌اند که رداء 


۱ - جاء اعرابی الی رسول الته یسئل عن الوضوهء » فاراه ثلائاً ثلائاً » ثم قال ء هکذا 
الوضوه ‏ فمن زاد علی هذا فقد اساء وتعدی وظلم » اخرجه ابوداود والنسائی عن ع-رو بن 
العاص ( تیسیر الوصول 1۱/۳) 

۲ -قرآن » الاسراء 4 : و نیست هیچ چیزی که نه می تسپیح کند پاسر و بستایش 
او ( طبری ۸۹۸/4) 


)[ 








۷ 
ح مّ ی ۳ )۱ 
حرمی بر کردن افگنده‌اند و غارت کرده غفلت‌اند ۰ لهم من جهسنم مهاد )۱( 
2 . ایشانرا در دوزخ بستر باز کشیده‌اند و اف پیدا کرده » وکذلکت نجزی 
تالمین ۲ جزاء بی حرمتی ایشان بایشان رسانند . ی خود محرابات رفتن » سپلتر 
انکث با تخوت معاملت به‌مسجد شوی! ه رکه ی حود حرابات شود خرابات کعبه 
ه- ۴ ِ ام ت ۰ ۰ تس 
۲ ‌ شن دکفر بالطَاغوت ویومن باللو ۳ طاغوت خحواحه حو اجه ات یا 
1 ۰ 2 , ۱ تِ ‌ ۰ 
واجه طاغوت را فد ۳ درطاغوت کافر شود 4 اعان روی با ید ۰ وال تعای 
فا نت سس انخد" اه مرا مرد هوا را ععبودی گر فته و خلق را حداوند 
۱ 1 مقر مت 
ای دعوت می کند . گر فتاری حق مردرا کنکف کنك.. صاحب هوا را طهارت یود 
قبله 9 . قبله" صاحب هوا هواست . آب داعی‌است : بنده را محق دعوت می کند 
‌گوید : درصفای من نگر » و کدورت حداث ببین! و درتواضع من نگر ! و تکبر 
ود ببهن» و درفرمان ر داری من نگر ! وگردنکشی خود ببین ! 
۱ تب 5 حَ ۶ ۶ ام 0 ۰ (٩ء‏ ۹۹ 
مسکین کسی که هر کت وی بدر کاو توحممه وشافعی پاش تشد »واشان 
گوبند تقلید بکتند هیچ کس را 2 خحو اجه عداحیء ایشان نفر ستاده‌ا ند : 
۳ ۰ ۰ هن ۱ 
عبدالله نستری *) رجه‌الله » روری سر اشقیا اه و بدید کت از تو سوال 
مواهم کرد . کشت بگو را هرگز من دست بوده است ؟ کت بل ! کم :در چه 
۱ - قرآن » الاعراف ۱؛ : وایشانراست از دوزخ جایگاهها (طبری ۵۰۲/۲) 
۳ - قرآن » البقره :۲۰ : هرکی کافر شود به‌بتان وبکرود بخدای (طبری ۱۰۱/۱) 
4 - فرآن ‏ الحائیه ۲۲ ۰ آبا دیدی آنک گرفت خدای خود را آرزوشان ( طبری 
0۱۹/۹ 
» - اصل ۰ بیش بکشند؟ بدون نقاط. 
+ - ظاهراً پدر ابومحمد سهل تستری اس ت که بقول سلمی (ص ۲۰۰) وحلیةالاولیاء 
(۱۸۹/۱۰) فرزند یونس بن عیسی بن عبدانته بن رفیع بود » و فرزند عبدالته ؛ ابومح‌دسهل 
(متوفا ۲۸۳ ق) از مشاهیر صوفیه است ( طبقات الصوفیه هروی ۱۱۲) 


۷ - برهامشی : بع‌نی شیطال . 











۷۵ 

وقت ؟ گفت : روزی برمن لعنت کردی درفلان حادثه . عبدالّه گفت : او را گفی 
لعنت کردن برتو عبادت است . گفت : بلی . لیکن درحق دیگران » نه درحق تو. 
ترا این مصیبت نه بس» که از ذکر وی بلعنت من مشغول شوی ! و مرا ان شادی نه 
بس» که ترا ازو بمخود مشغول کردم . عبی ازین عظیم‌تر چه بود» که ازو بدون 
وی باز مان ! 

با خواجه نگفته‌اند که زفان عدح بوحنیفه و شافعی‌تردار ! قال ال تعالی": وما 
امروا الا لیعبدوا ال" مخلصین" له الد رن (۱) هر که از شراب عشوه مست شود 
دراشکر گاه مردگان بیدارشود وسودش ندارد » هر که با عشق سر وریء خود بدر گاه 
آب شود طهارت ال خود بوی عابد . شرع نیت درطهارت ‏ بدان و اجب داشت» 
نا عنان هواء خحواجه ازدست وی بیرون کند وشرکت طبع» ازطاعت ریده شود . که 
طبع را در بکارداشتن آب میل است . 


سب ۹ نِ و ۳ كَ 

مرد باید بلبع شر ع سر نشس رداشته بود ؛ تا ازو طهارت درست اید قال 

تعایی" : با اینها الذین آمتنوا اذا قسمتم" ای الصلوة (۲) . جنابت ظاهر بآب رخمزد ‏ و 
۱ ۳ 2 

چنایت باطن بفراز کردن دیده از مسحد ات : وعسل ازجنایت ظاهرسپل است س 


پنجاه سال مر بگذارد که ازجنابت باطن جود خبر ندارد 


ردی 
فلکث دل : 
ِ- 0 ۶ ۰ 
ق سکر القوم دور کاس 


مستی قوی از جام شراب » و مسی قوی از ال ساق . برهردل که دا غ 


ندگان بآسان » از مشرق هوا براید و آفتاب امل همع از 
وکان سککون من المندر 


۱ - قرآن » البینه ه : ونه فرسوده شدند مگ رکه بپرستند خدای عزوجل را بپاکی و 
یک تا ای اورا دین پا کیزه (طبری ۲۰۳۹/۷) 

۲ - قرآن » المائده + : یا آن کسها که بگرویدند » چون بپای خیزید شما سوی‌نماز 
(طبری ۰/۲ ۳۷) 








۷۹ 

عشق نبوّد» فرق نبود . میان او و میان ستور . 

کسانی که در بند چاشت و شام مانده‌اند ودربند پبر کردن و تهی کردن معده 
مانده‌اند ودست و پای ایشان در بند عنان ور کاب مانده‌است ‏ ازفرق تا قدم_ ایشان- 
تبه موسی شده است . پنجاه سال وهفتاد سال برامده است . هنوز ازین چهار گزجای 
بیرون نتو انند شد . 

احسنت ! ای مسافران برجای مانده! چندین سال است که دست یی‌شوی » و 
وهنوزدست ناشسته (نی) ! وچندین سالست که سجده می‌کنی ؛ وهنوز ده نا کرده (یی) ! 
سحره" فرعون یکث سده کر دند تامقصود ندیدند سر برنیاوردند . چون سر برآوردند» 
از هدید فرعون نیندیشیدند . ابرا که () دولت برایشان کشف شده بود . گفتند: | نا 
ال ربنا متقالبون 0). 

کسی که معده بعطت آن کند » تا خداوند کت و سلامت ر وی نگاه دارد و 
چاشت و شام بروّی فراخ دارد » بنگر تا بدین عده چه یابد ؟ گوهر زندگای را که 
جوید » در دریای بندگ باید جستن » تا بیابند . درآخر ستوران جوبندگ بابند . لقمه 
باید که چرب ببود و پراهن باریکث » اگردل‌تاریکث بوّد» بای نبود . هر که خلعت 
آزادی طلب کند » اورا بدرگاه بندی حواله کنند » که آزادی از بندگ برآید . آزادی 


عم ِ وی نگ 2 ۳ 7 
در دی مضه اسیت ۰ وی درآزادی . گاه آزادی رده سدق و گاه بندن رده" 


آزادی . این ی آن نی»وآن ی ان ی . چون خواجه ادب عبودیت مجای آرد » کم 


ربوییت » حالر خود باید . قال صلی‌الله" علیه وسلی حکاية عن ال تعال : من 
سر هر رز اسف 


اتان ی بمشی آنیته هرولة 7 


۱ - شکل قدیم (زیرا که) است. 

۲ - قرآن . الاعراف ِ۲ِّ:۰ کفتند ماییم سوی خداوند با با زگردید گان ) طبری 
۱09۱/۲ 

۳ - یمنی هر که پیش من با رفتارعادی بیاید » من با پویه پیش او روم . بحمد 
طاهر در مجمع بحار الانوار گوید ۰ که هروله رفتاریست بین رفتن و دویدن و درینجا 
کنایه از سرعت احابت است . 








۷۷ 


طهارت چیست ؟ کر بندگ بر میان بستن . 

دست شستن چست؟ دست از بایست خود بشستن . 

وهردودست شستن چیست؟ هردودست را از بایست ۰ هردوعام فروشستن 

دهن شستن چیست؟ ازیدگفتن وعبب وغیبت مردمان دهن شستئن . 

اگرطهارت کرده‌(نی) دهان میالای ابحبٌ احدع آن پا کل" ما خیه 
متا ۱" حدیث کس مکن تا طهارت تباه نکنی | 1 

خواجه می‌گوید من غسل آوردم ودهن شسم . چگواه دهن شسته(یی) ؟ که نه 
زندگان از زفانر توءامان بابند و نه مردگان در گور . مردگان که عبر ند » مستوفیان 
حضرت و رقیبان ( ۲ ملکت جریده" وی درنوردند » وخصمان حیات وی دست ازو 
بدارند» شیاطین دست ازو بدارند» وفرشتگان بآممان شوند » مردگان ی از 
مطرودان امان یافته‌اند واز زفانٍ شسته" خواجه امان می‌نیابند _ 


ایلذس ن اگرخواجهرا بیند ؛ خواجهرا دم کند و بوسه دهد برپیشانی و گوید: 
فداء وفلاحیع توباد ! (۴) مرا چون توف د ی نبایت دارد. 
وا دا رام الشیطان" 1 دب حیاً وقال" فدیت [/ من لابفلح. . 

اگر کی دز حدمت حق درست نباید 1 در رام باطل مرده ؟ 
اگرمدح را نشاید » ذم را بشاید چنان نباید. که نه مدح را شاید ونه ذم را , چنانکه 
شاعر گوید: 

وج ۶ نو نگوم و جابت نکم که - 

۳ تو درو غ است و ما نیز دریغ است 

بسیار گفتم خواننده.را ملال‌گیرد » مخ بدان مقدار باید که عکث مر دیکث را . 

رس 19 برود وطبع ازو نفرت گیر د . 


۱ تا الصترات : ۲ | دوست دارد یکی از شما که بخورد گوشت برادر خویش 
مرده ؟ (طبری 0۱۹/۷ ۱ 
۲ - دعه ی : استیفا گران حضور و نگرا انان امور پادشایی. 
2 : و یادما؟ 





باب الوضو. 


در وضو بت شرط نبست بقول علاء ما . چنانکث جامه شسئن را 1 وبقولٍ 
شافعی شرط است . واصل آنست که بقول شافعی طهارت عبادنست ودرعبادت نیت 
ِ و ضاح ی ۱ 
شرط است ودلیل بر ن‌آنکه سل گوید :من توضنا مرتین آتاه الله اجره مرتعن۱) 
سا و و 


7 ۳ ِ 1 تم وا (۷ 
وئواب رعبادت بود . وقال علیهالسل : الطاهر لنام کالصائم القانم 1 ۷ 


سر 


بیگانه روی شوید و گرچه روی شوید ولکن واب وعده نیست . چه ایشان از 
اهل نیت نه‌اند . قال" علیه الستم : انا الا عال بالتیات ۳ . مثال نیت درشرع » 
چون مثال قطبست برآسمان . قطب درم رکز خویش دوام برسکون بود و ستار گان 
سیر گرد وی بر ی آیند وفرو ی‌آیند . امال و افعال نیز گرد نیت بری‌آیند . افعال 
واعمال کر دنده ونبت ریکث صفت مقعدر مرکز خویش . وهمان جستن رضای خداوند 
درهرفعلی و عم . 
۱ - این‌حدیث درصحاح از عبداه بن زید چنین‌وارداست : توضاً مرتین‌سرتین » هو نور 
علی نور (تیسیرالوصول ۱۸/۳) 
۲ - حدیث ضعیف است از عمرو بن حریث که دیلمی در مسند الفردوس آورده 
(جامع ۰1/۲) 
۳ - جزه حدیث صهیحی است که درصحاح خمسه از عمر روایت شده ( تمسیرالوصول 


(۳۷/4 

















فصل 
فی‌السواك 

سید عسواك کردن فرموده است و بستوده است قال علیه الستم : الستواله" 
مطی 3 دلفم مسخطها للشیطان ؛ مرضاة" لارهلن () پاك کننده است 
مر دهانرا . مسواك کنید» تا فرشتگانرا ؛ رقیبان حضرت را رم و 

تغبری که در بوی دهن محاصل آید محوردن چبزی مباح یا حواب با خاموشی » 
که بکسب وی بو وی کسب وی نیز بود » بزایل ۲7 کردن»رضای مول محاصل 
می‌آید. پس آلودن دهن‌بلقمه حرام وبشربت("آچمزی‌منهی وبگفت چبزی که‌ازو ابذای 
مسلیانی حاصلآید » بنگر! که مستحق چه‌آبد؟ وخلوف (8) الصا مم | طیب عندالر 
من رخ السکث . حق تعالی صومعهای کتروبیان * را می‌بیاراید به بوی دهن روزه 
داران . مقصود از بوی دهن توء خلوت کردن تواست : 

خواجه چوی بردندان خود عالد » حق تعالی ندا کند بفرشتگان : بنگرید! به 
بندگان من در گاه ذکرمن پاك می کنند تا با من مناجات کنند . 

پسنده کاری دانید مسواكك کردن در وقتٍ عاز کزاردن . ور چند با طهارت 
باشید . باز ٩7‏ شافعی کراهیت دارد » روزه داررا » مسواله کردن از بعد عاز پیشین ۱ 


چه بوی ار روزه است: واثرعبادت فایل کردن نکو نبست . 


۱ - این حدهث صحیح را طبرانی در اوسط از ابن عباس آورده است ز جامع ۳/۷۲( 

۲ - اصل : برایل ؟ هامش : بزایل . 

۳ - در اصل ب نقطه ندارد . 

4 - حزء حدیث صحیح است که در صحاح سته از ابی «ریره روایت شده ( یسور 
۲ )۲ ) و خلوف تفر بوی دهان روزه دار است. 

» - کرویین : فرشته‌های مقرب (قاسوس) 

+ - اصل - بار؟ 


1 








نه یی که محق شهدا خر فرمود زملوهم بکلومهم » احدیث (۱ . گفت : 
دست تصرف از شهدا دور دارید! بلّون خون منگرید! بتعبیه" سر غیب نگرید! 
خحو اجه باید که بدان چوب ف‌قیمت ننگرد» بتعبیه سر غیب نگرد . بنزدیکث ابوحنیفه 
همه احوال مسوال او تر . قال" علیه الستم : صلوةعسواكث افضّل عنداله تعالی 


ی سین سرا بر سوه متن یر تفت بن اسر ولو ۳ 


۱ - چند صقحه قبل شرح این حدیت در پاورقی گذشت . 
۲ - این حدیت ضعیف را ابن زنجویه از عايشه تا کامة بغیر سوالك روایت کرده 
(جاع 1۸/۲) 








بات 


فی آداب الخلا 
جنید( )را برسیدند: که ظریف که بوّد؟ گفت: آنکه درطهارت جای اوشوی» 


۳۹ ۰ 4 وا ۰ | 
عنکبوت بر سر طهارت جای وی رتنیده بود.آن فراغت جای آزمایش گاه مردانست. 
اهل رسوم وعادات ازاهل حقیقت بطهارت حای بیدا آرد : 

حکایت 

وقتی بابزید (۲) طهارت کرد از حد"ث وی بوی مشکک آمد . پاره خالك بران 
انداعت گفت بارخدایا! بربابزید بپوش ! تا بازید درخود بغلط نیفتد . لقمه بازیدرا 
همچنان گردان که بود . 

نه مرد ۶ اززنبورست » اگردر ی زنبورحلاوت وطهارت و شفا تعبیه کرد» از 
قدرت وی تب نی » اگر در حداث دوستی ؛ بوی خوش تعبیه کند چه تب ! واین 

ِ ‌ اس ۶ ح 1 ۶ س ‏ 

موافق خبرست که رسول می‌گوید علیه‌السم :مل الومن کل السحلة یأکل طیباً 
وضع طی 0 

۱ - جنید بن‌محمد مشهور به‌ابوالقاسم‌قواریریازعرفای بتام بغداد که درسنه ۲٩۹۷‏ ق 
از جهان رفت ( طبقات الصوفیه ۱۱۲) 

۲ - مختصر حالش گنشت. 
آورده‌اند ۱ چامع ۰/۲ ۰( 








زنبوری که لقمه تگاه داشت ‏ آن لقمه" وی را شفای خلق گر دانید . قال" 
تعالی : فیه شفاء لاس ۱) کسی که لقمه نگاه دارد » اگر ازلقمه وی بوی خوش 
آید چه تجب ؟ 

جنید آقمه" درویشان را وصف کرده است گفت : نومهم نوم" القرّق" 
و اکلهم اکل الرضی ("آبمار برجان خویشی‌ترسد هرچیزنیارد خوردن؛ وهرطعام با 
دهن بهارنسازد . درویش برروزگار خودی‌ترسد وبروقت خودی‌ترسد . همچنانکه بهار 
برجان خود می‌ترسد . نه باید که اگرگستاخحیکند» درلقمه وقت روی درپوشد . 


مهنر و مهترزاده" صابه عبدالّه ن عمر (۳) رضی‌الّه عنه وعن ابیه » گوید : 


فرشته‌(ی) موککل است برفرزند آدم علیه الستم » چون آدی رصضرا طهارت کند » 
گردنٍ وی بتابد تا آنچه از وی جدا شده بو د ه‌بیند . اشارت درین آنست که گوید: 
بنگر! این چندین حرص درطلب چبزی که مال وی اینست که نخواهی که اورا بینی | 
واین چندین حصومت تو با خلق ازیرای این حدث گنده . و این چندین شره" (*) تو 
درخوردن وی . واين چندرن ضایع کردن مر عزیز تو درطلب کردن او . 

حدث اورا آینه"روز گار وی‌گرداند » گویند : بنگر! تاک اکند» که از رای 
حدنی را که دروی نگری » دست به بینی نهی» با خلق جنگ کنی ! وآن حدّث از 
روی اشارت با تو می‌گوید : ازمن دست بر بینی چه نهبی؟ که من معشوقه" تو بوده‌ام » 
خوانت نبودی (جز) در آرزوی من . خانه عن بیاراسته! وشادی یال من کرده! و 
جلس عن خوشبوی کردی و دوستان را عن دعوت کردی! با توگحبت کردم آلوده 


۱ - قرآن » النحل ٩٩‏ : اندران انگوین آسا نیست مردان را از بیماری ( طبری 
۳۳/۹ 

۲ - یع‌نی : خوابشان خواب غرقه شدگان وخوردشان خورد بیما رانست. 

۳ - عبدانته بن عمر خطاب از صحابةٌ بزرگس تکه در صحیحین ازو ۲۹۳۰ حدیث 
روایت شده ولادتشی ۱۰ ق» ه ووفاتش درمکه درسنه ۷۳ ق است. (الاعلام ۲۰۱/4) 


4 - شره : فزونی حرص . 











و 


شدم و گنده گشتم وم‌هجور شدم و چنان شدم که با و دریکث حا زه می‌نگنجم » از یت 
تو چندین بلا نصیب من آمد . اين همه بلا برمن تأثیریکر وزه صحبت تواست . 
باش ! تا حبت پنجاه ساله" تو با توچه کند؟ همه روز دراندیشه پر کردن وق 


کردن معده بوده » عر عز رز در راه طهارت جای ‏ بباد دادی » و خبر نداری ۰ سفر 


مبارله بردست گر فته (د) ۱ از ترچ بطهارتٍ جای و ازطهارت جای تسایره ازیکث ۲ 


جای ری‌دار » وبیکث جای تهی می‌کن می‌نگر ! که ان سفر که خواجه ردست گرفته 
است» منزلش ِا حواهد بود ؟ 
حکایت 
مالکث دینار(۱) گوید : شرم گرفتم از کرام الکاتبین در شدن بطهارت جای . 
کاشکی این لقمه" من»درمن سنگث شدی ومرا بکشتی» تا من ازننگث حنداث خویش 


باز رستمي . 


اهل حقیقت بدوزخ رفتن دوستر دارند ازانکه بطهارت جای شدن . گویند :۰ 


اگر بدوزخ شوع » شرم زده" شبوت خود نباشیم » رقیبان حضرت عزت را از ما 
‌ 2 ‌ 
ری نیو د . 
حعابت 


یج بل نا ح 4 ۳ ّ و ۲ ۳ 

پرعرقای فد مس سره روزی روی بدرویسی کرد گفت : ای درویش ! هر کر 
زهرخورده(ی) ؟ گفت : ای شیخ ! کسی که زهر خورد زید؟ گفت: پس هر کر نان 
نخورده (نی) ؟ 

ایشان زهر خوردن دوستر دارند» از نان حوردن ۳ زهرخوردن لی‌حساب راز 

1 و ۳ 

۱ - ابویحیی مالک بن دینار بصری از راویان حدیث ومرد پارسا بود متونا ۱۳۱ ق 

در بصره ( الاعلام ۱۳۱/۹) 


1۲| 





زنبوری که لقمه نگاه داشت » آن لقمه" وی را شفای خحلق گر دانید . قا" 
تعالی : فسیه شفاء" للشاس ۲ کسی که لقمه نگاه دارد » اگٌر از لقمه"* وی بوی خوش 
آید» چه جب ؟ 

سنا امه دروان را وضف کرده ات کفت : تومهم نوم" الفراق" 
واکهماکل انرضی ("بمار برجان خویشیی‌ترسد هرچیزنیارد خوردن وهرطعام با 
دهن بمارنسازد . درویش برروزگا رخودی‌ترسد » وبروقت خودیی‌ترسد . همچنانکه بمار 
پرجان خود ی‌ترسد . نه باید که اگرگستاخی کند» درلقمه وقت روی درپوشد . 

مهنر و مهترزاده" گصابه عبدالّه بن ععر (۳) رضی‌الّه عنه وعن ابیه » گوید : 
فرشته‌(ی) موکنل است برفرزند آدم علیه الستم » چون آدی را طهارت کند » 
گردن وی بتابد تاآنچه از وی جدا شده بنود نه‌بیند . اشارت درنآنست که گوید: 
بنگر ! اين چندین حرص درطلب چیزی که مآل وی اینست که تخواهی که اورا بینی | 
واين چندین حصومت تو با خلق ازبرای این حداث گنده . و این چندین شره" (*) تو 
درخوردن وی . واین چندین ضایع کردن عمر عزیز تو درطلب کردن او . 

حدث اورا آینه"روزگار وی‌گرداند » گویند : بنگر ! تااکر اکند» که از برای 
حدنی را» که دروی نگری » دست به بیی نبی» با حلق جنگث کنی ! وآن حدث از 
روی اشارت پا تو می‌گوید : ازمن دست بر بینی چه نبی؟ که من معشوقه" تو بوده‌ام » 
خوانت ابودی (جز) در آرزوی من . خانه عن بیاراسته! وشادی مجال من کرده! و 
مجلس عن خوشبوی کردی و دوستان را عن دعوت کردی ! با توعبت کردم آلوده 


۰ -قرآن » النحل ۱٩‏ : اندران انگوین آسا نیست بردمان را از بیماری ( طبری 
۳۳/۹( 

۲ - یعنی : خوابشان خواب غرقه شدگان وخوردشان خورد بیمارانست. 

۳ - عبدانته بن عمر خطاب از صحابة بز رگس ت که در صحیحین ازو ۲۱۳۰ حدیث 
روایت شده ولادتش ۱۰ ق ه ووفاتش درسکه درسنه ۷۳ ق است. (الاعلام ۲۰۱/4) 


و - شره : فزونی حرص . 


ی ی خن زود ۳ 





1 
0 











اس و و 


شدم و گنده گشم ومهجور شدم و چنان شدم که با تو دریکث خانه ‌نگنجم » از بت 
تو چندین بلا نصیب من‌آمد . ان همه بلا برمن» تأثبریکر وزه عبت تواست . 
باش !نا بت پنجاه ساله" نبا توچه کند؟ همه روز دراندیشه پر کردن وقق 


کردن معده بوده » عر عز بر در راه طهارت جای » بباد دادی » و خبر نداری ؛ سفر 


مبارك بردست گرفته‌(یی) ! ازسفره بطهارت جای و ازطهارت جای بسّفره . ازیکك " 


جای بری‌دار » وبیکث جای تهی می‌کن» می‌نگر ! که این سفر که خواجه بردست گرفته 
است » منزاش ِا خواهد بود ؟ 
حکایت 
مالکث دینار) گوید : شرم گرفتم ازکرام" الکاتبین در شدن بطهارت جای . 
کاشک ان لتمه من ؛ درمن سنگك شدی ومرا بکشتی. تا من ازننگث حند"ث خویش 


باز رستمی . 


اهل حقیقت بدوزخ رفتن دوستر دارند ازانکه بطهارت جای شدن . گویند :" 


اکر بدوزخ شوع » شرم زده" شبوت خود نباشي » رقیبان حضرت عزت را از ما 
۰ بح م 
رمجی نبود. 
حکایت 
هه بر تن م 4 " رن , اس9۳ 
پیرخحرفانی قد مس سره روزی روی بدرویشی کرد گفت : ای درویش ! هرگز 
زهرخورده(ی) ؟ گفت : ای شیخ ! کسی که زهرخورد زید؟ گفت: پس هر کز نان 
نحخورده (نی) ؟ 
ایشان زهرخوردن دوستر دارند» از نان خوردن . زهرخوردن لی‌حساب بهتراز 
۳ ی : 
حلوا خوردن باحساب . سر من شیخ‌واله اعم آنست که‌زهرزخم که زند؛ برجان‌زند» 
۱ - ابویحیی مالکک ین دینار بصری از راویان حدیث ومرد پارسا بود متوفا ۱۳۱ ق 
در بصره ( الاعلام /۱۳4) 


1۲ [ 





وجان‌حجایست میان دوست ودوست . زهرحجاب ی بردارد » و شمه حیجاب زیادت 
می‌کند جانرا مدد می کند . چیزی که حجاب از دیده ردارد» دوستر دارند از چزی 
که حجاب افگند . 


ومعیی دیکر آنست : که زهر زخ برجان می‌زند و جانرا عوض است . ولقمه 


5 
زخم که مز ند» بردرن زند ودین را . مرد بایدکه دست بطعام فراز کند » 
ما ل طعام به بیند تا طعام چنان خورد که طعام خصم _ وی نیاید . 
حکایت 

عتبة الفلام ۲ گوید: شرم گرفتم از دندانبای خود: ازطعام حوردن . طهارت 
جای اندازه* خواجه بر کف خواجه می‌نهد . خواجه بنگرد » تا آشنای» وی بطهارت 
جاق وم مت با عسجن؟ آمد شّد وی بطهارت جای بیشترست يا عسجد ؟ درشی 
چندین‌بار » به طهارت جای می‌شود و نحخواهد که کسی بداند . هیچ درشب عسجد شود» 
چنانکگ مخواه دکه کس نداند؟ 

اين خن ترسد . عقصود بازآم : 

اول حع درشدن در پوشش بگویم ۱ باز ح کضرا يادکنم . چه حاجت در 
پوشش شدن آزبراي حاجت:را زیادت بو د از را . اگر خحواهی که تعظع دین در 
سینه" کس معاوم کی و بدانی . چون درخانه وی شوی » درطهارت جای وی نگر ! 
خرایی طهارت جای وی ازخرالی سینه وی خبر کند . بدان مقدار که دین را درسینه" 
وی قدر بود » درطهارت وی پیدا شود. آنچه دیگران تکلف درنشست‌گاهها کنند 
تا فراخ باشد و نیکو باشد » اهل اعان ۰ تکلّف در طهارت جای کنند . تا مرد پاك 
درآید وپاك بیرون‌آید . 


و از آداب وی است که چون در طهارت جای خواهد شدن » باید که جامه" 


حدود ۱۰۰ ق مقبول اهل دل بود ( تذ کرهٌ عطار ۰۱/۱ » اللباب 0(۱۳۱۳/۲ 








۸۰ 
زیادفی ازسر برکشد وبنهد . وهرچیزی که با وی بوّد ؛ که بران چبز نام_ خدا بود » ٩۳[‏ 
چون زر و سم وتعویذ ازخود جدا کند . واگر برانگشتر ین » نام مصطنی بود » از 
انگشت بر ون کند» وسر پوشیده باید که دارد » وپای برهنه درنیاید ؛ وخحاموش باید که 
باشد . ودرهمه مواضع ات است براست ابتدا کردن جز به چهارجای : یک در 
طهارت جای شوی » ویی دروقت موزه بیرون کردن ونعلن برون کردن ؛ و در حال 
استنجا کردن» ودر وقت بیرون آمدن از مسجد و دست به‌ببی درار کردن . ۱ 
باید که درطهارت جای شدن ۰ خلاف بیرون آمدن بُوّد . چون درطهارت 
شوی , ابتدا پپای چپ کنی ۱ و چون ببرون آنی» پای راست نخست بیرون نهی ! و هر 
خدم‌تی که ازمیان بترسو () بوّد بدست راست باید که کنی! مگ رکه حدمت بینی . و 
هرخدمتی که ازمیان فنرو بو د » بدست راست‌باید کرد . وبوقت قضا حاجت جامه 
از خود بلند برنباید داشت » و آنگه بایدکشاد خود را که بزمین نزدیکث آید . و 
مستحب آنکه پیش ا زکشادن عورت بگوی : آللهم" انتی اعوذ" بکت من الخبث 
والخبائث( وخدایرابزبان یادنباید کردن . وچون بنشینی‌تکبه برپای چپ باید کردن. 
ودرپوشش بهرصفتی نشینی روا برد . اگرروی سوی قبله بوّد»بایست . اعتاد بعضی 
ایئست , ودرموضعی که غسل آرد وطهارت کند » بول نباید کرد که بوّد که وسواس 
با رآرد » وچون ازطهارت جای بیرون‌آید باید که بگوید : غُفرانکت غفر انکت(. 
و بگوید : احمد له ای احرج عتتی ما اذانی وامسکتت علی ما ینعی )٩‏ 





9 بعنی از کمر بالاتر, 

۲ - درصحاح خسسه از انس مروی و حدیث صحیح است از ادعی حضرت محمد 
( تیسیر ۸/۲ ۷) 

۳ - از عایشه روایت است که چون پیامبر صلعم از پیت الخلا بیرون می‌آمد گفتی : 
غفرانک ( تیسیر ۸/۲ ۷) 


4 - یعنی : ستایش خدایرا که مایه آزار را از من دورکرد : و برانچه بمن فائده 
دارد گذاشت . 





۸ 


۰ ۳ ۰ ‌ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ 
جود بصحر | بای ده از مردمانل دور سوی 7 چشم کی ردو 


۳ 
نیفتد وبنالی باید طب کردن + دیواری یا درختی که پروی میوه ود . و شود را که 


() کشاید » چه هیچجا از رستنده خالل نیست . وروی و پشت 


کشاید بانداز* ضروب 
هم نباید کرد , چه با آفتاب 


زقبله زگاه باید داشت ؛ وروع) در آفتاب نباید کرد » وگاه 
وماه فرشتگان آید موکل بر آممان . واگ رکسی سلام گوید ترا بنادانی » جواب لازم 
نیاید» چ هآنکس حق خحود ضایع کرده ۳9 وتو معذو رآ ! و تا سامال برزمین 
سوت نباید نشستن » که بم بر ده که پول بدو باز آبد . ور جاره ود حست زمن 
ی باید کر دن» تا بول باز جهد , ورگذر باد نباید نشست . و گر سامان تَبود» و 
احتراز نتواند کرد از باد » سر قضیب برزمی نزدیکگ باید داشت و از سوراخ حذر 
باید کر د؛ چه برد ماوای جن بعنی جای‌پر باشد» اعن نتوان بود اززنم ایشان . 
وازجا ی که زدستگاه مردمان بو » حذ رکند»وز رهگذرنیز همی . و رکرانه 
حوض آب و و کر درطهارت جای 7 , دراجا حوی "0 نیفکند و برچام 
هی . واگرچیزی نیز ازحلق راید برراه مسلانان نیفگند و گر افکند باید که 
مالك پپوشد؛ نا چشم_کس بران نیفتد . هرچه که مسلنانرا ازان کراهیت بود » ازان 
احترا زکند . 
ودروقت قضا حاجت با سامان بو د نه شرفند ۰۱۳ وباکسی حدیث نکند؛ 


ام که ۰ 2 ِِ 
ودرآب بول زکند . واگر تَتحنح*ا کند» دروقت استیرا (8) کند زه دروقت بوك. 


ور پای بول نکند مگر حال ضرورت . وچون ازبول فارغ شد خویشتن را عالد» تا 
اگرچیزی در راه گذر مانده بود » بهروتآید 


۱ - ضروب بمعنی انواع واقسام است»شاید درینجا ضرورت باشد . 

+ - خوی یا وی : آب دهن (غیاث) 

۳ نه سرقد یحنی سرنه نکند . 

4 - تنحنح . گلو صاف کردن (صراح) 

و - استبراء : پا کی خواستن (منتخب) شرح آن در فصول آپنده می‌آید. 


با 


فی بیان الاستنجا والا ستب اء 


۰ 


ادب کر ده (ی) باید تا کسی را ادب کند . رسول می‌گوبد : اد 
فا ود 1 قال اه" ۶ ِ ۳ كِِِ« ات 
سن تادیی . وال اللّه تعای : وجاد له تال احسن ) 
علی‌السام ادب گفت ‏ بابیگانگان 0 1 ۲ 
مس ۰ ) بان نگان درآموخت . لا ی 7 ۲ 
با هو 24 جرم چول با مت رسید : اما 
لع مثل الوالد؛ فاذا ذ هب احد کم الغایط فلاتستقبل القبلة ولا نستدبرها؛ 
1 ۰ ۱ 2 2 ۱ ود تستلیر 1 
لیستنج ؛ لة | حجار(؟ . رسول گفت : من شا را تجای پدرم درشفقت بل 
ِ ۱ ۱ ِ لت 
مر فرزند را چیزها در آموزد » تا آن کودلك بران راید و عادت کند 
ی ی ۰ ‌ ۱ ۱ 
۳ رسو وا و ی 
ر زنجاست نگاه دارند . مرا رشما شفشت پدریست . چولن مضا حاجت ش 0 
3 ۱ ۱ 0 ال چود : <«ت شو ید » سه 
سنکث طلب کنید » تا چون فار غ شوید » بدان سنگها خودرا پالك کنید ۰ ار چه آب 
دارید » آنگاه آب بکارداردید ! ۱ 0 


۱ - این جح ۰ 
ن دیث صرح از ابو د در ا ۳ : 0 
2 حیح از ابن مسعود در ادب الاملاء ابن سمعانی نقل شده ( جابع 


۲ قرآن » ال ۵ ۲ ۰ ا ۳ ه 5 
لثحل » ۱۲ : و پیکار کن با ایشان بدانچه او نیکوترین سخنان 
1 نچه او نیکوترین سختان بود 
۳ - این حدیث صحر ۰ ۲ 
۲ 0 در مسند احمد وصحیح آبی داود و سای وابن یاجه وصحیح 
بان از ابی هریره روایت شد جدج اج 0 
روایت شده و بجای ولیستنج الخ ولا پستطیب بیمنه دارد ( جامع 


۰۱ ) ولی درصحیح مسلم : لایست: 0 
۹/۳« تا ی اس و سر بر ون 


16 [ 8 ۰ 


۸۸ 
انیا ان خلق را بطهارت جای شدن آموخته‌اند » نه ببازار شدن و محانبای 
زان ۱ ور () عنتن . دهانی که ازو مدح فاسقان براید» درمعی بتر 
ت 1 ۳ 7 3 " ۳ بالگ شود » و چون دهان 

ز مرح معتاد بود . "ره 0 دب 
0 هد ,بهآب پالك نشود. ۱ ۳ 
۱ تال" ال" تعای : فیه ای نان بتطهرو ا ,واه بحب الطهترن(. 
‌ جي را که گذرگاه حدّث است ؛ خواجه را بر پاك داشتن آن مدح می‌کند . زفای 
3 از برای راست گفتن آفریده است ؛ بدروغ گفتن و بفحش گفتن و بغیبت کردن 
0 ات کول دور نها رقاق با 
تاحر ج ازحداث پاك نود حضرت‌مناجات کردن دستوری نم فان + 
نا ود آدمی‌گر ز گاهی طلب کید » تا از کار بکر زد . 


نسهد) حدایث وی گفتن مسلم نبو 7 ِ 
3 ی از 5 3 ۱ عرذ 
شر یت همه راههابروی‌فروگرفتتانتوندکه از کاربگر بزد. هیچ ج هی نر رکاهی 


زگزاشت گفت : آب نیابید» سنگك مجا یآب بکاردارید | و گرسنگث نیابید کلوخ» و کر 
1 مت یت( مر این امت را 
کلوخ نيابید » هرچه درمعنی کلوخ ببود بکار دارید! وان ٍِِ_ ان 
ازشرف نبوت حاصلآمد . اگر آب یابد وسنگّث قناعت کند روا ب ود چون جاست 
ازمعدن معتاد فرازترنشده ند : واگرنجاست گرد بر کرد حرج برا کنده شده بود و 
2 ار مس سر 3 0 بو 

2 شده) سنگت بکارداشتن کفایت ود 5 مگکرروایی‌ازابوحنیعه رمه ابلّه که‌و ی 
گوید: کفایت بود. آن چه را زیادتی آلودق تبع آذ موضع تحصوص بود» چذانکک آن 
موضع حط پاک گیرد » این نیز محع تبعیت پالك دارم ِ 

حم ان جرج » سپاتر ست بآب و خالك و سنکث پال شوند » ذاما دل آلوده 
محصومت مردمان» و زفانآلوده بوقیعت )4 مسلانان» باب راك نشو د . 

۱ - اصل : فصل ؟ 


۲ قرآن » التوبه ۰۸ : که اندران مردانی‌اند که‌دوست دا رند که پا کی ز کی کنند» 


ِ دا را ۱:۳ ۱مل ی ۲۹ ) 
وحدای عزوحل دوس ذارد پ نیز ثرا ز رح 7/٩‏ ۱۰۰ 


۴ - فسحت ۰ فراخی و آسانی . 
و - وقیعت ۰ عیب گوئی و غمازی . 











4 
۲ 


۸۹ 


احاب سلطان ‌ زند گارا می‌بیا زارند و چمزی همی‌ستانند مسکینان ‌ ان 


دانشمندان » درمردگان وقیعت می‌کنند و زندگانرا می‌رتجانند تا دری برسر کرمی »از 
گنده پیری و از ترّه فروشی ستانند . 

عوانی () عسلانان ومسلانی نزدیکترست که مذهب کمری () عسلیانی ومسلانان. 
و ‌ ‌ مس ام 2 <- ی 
وال علیه السل : السل من سل السلمون من لسانه ویده ۷ 


فصل 
اگر ازمقعد خونآید یا رم مجای تجاست. استنجا روا تب د یکلوخ » بقول 
بعضی » چه رخصت درغایط و بولست . وگر استنجا کند » خواهی بکلوخ و خواهی 
بآب , باید که خود را درندزدد که اگرخود را در دز ذد ومقعد را مستترستّل ندارد» 
نجاست درچینهای وی ماند» چون خویشتن درهم کشد» آب بوی رسد » نجاست 
زیادت شود ۰ پای محاصل نیاید . 


فصل 
دربیان کيفينة الاستنجا 
اول سنگث طلب کند پا کلوخ ت » وآنگه آن سنگّث را بدست چپ گیر د» 
و برصفحه جانب راست مقعد بنهد برموضع پاك وازموضع پالك براند تاعوضم نجاست 
رسد . وآنگاه آن سنگث را می‌راند با گردالی چنانکك هرجزوی از سنگث» جزوی از 


نجاست می‌رباید »نی آنی(*۹ که مجای دیگرنقل کند نجاست . 


۱ - عوان ۰ خرج گیر وکماتة دیوان سلطان و باصطلاح اسروز بحصل . 

۳ - حدیث صحیح است که از ابن عمر در صحیح بخاری و ابی‌داود و نسائی روایت 
شده ( جامع ۱۸۰/۲) 

4 اصل ِ ف‌ 


۷[ 








۹۰ 
وسنگث دیگر ب رگیرد وبرجانب صفحه دست چپ نهد برموضع ‏ پالك ومیراند 
بتدریج » وجزوجزوازنجاست می‌رباید بسنگث» نی آنی که () نجاست مجای‌دیگرنق لکند» 
باید بدان موضع رسد که ابتدا کرده بود . و سنگگ برگرد حلقه برارد . وگر بسه 
سنگث پالك نشود» چندان بکار دارد که بقین شود پای . و اگر اثری اند عفو بود و 
خم رطاق کند . 


فصل 
استنجا از بول » همچنان بو دکه از غاثیط . باید که ر سه موضع ختلف» خود 
را پاك کند . گر بیکث وضع دو تا بالد » نجاست زیادت شود و پای محاصل نباید . و 
چون خواهد که سنگ استنجا کند ۰ فرج را باید که بدست چپ گیرد » و سنگگ را 
پردست راست . و بایدکه دست راست با سنگث مجنباند » تا پدست راست استنجا 
کرده نیاید ؛ وتا سامان 0) بو د » دست راست را از فرج نگاه دارد . وگرسنگث در 
میان دوپای نهد» فرج بدست چپ گیرد » وسر | حلیل ( رسه موضع محتلف عالد . 

فصل 

فی‌الا ستبراء 

استمرا آن بنود» که بعدازفارغی بول کردن ؛مکن بود که چبزی درگذرگاه 
بول عانده بُوّد» گای چند بباید رفت» تاآنچه مانده بود بصحرا آید . و رگکیست 
میان دو الیتنن() که جری بول است . اگر بانگشت بر فق آن رککک را عالد » 


آنچه درراه بو د » زود بصحرا آید . 


: در اصل زقاط ندارد‎ ٩ 
۶ ال باسانان‎ ۳ 
. ) احلبل 2 مخرج بول اسان ( المنجد‎ ۳ 


ء - الیه : سرین (غیاث) 











۰ 

و استیرا خوار نباید داشت » تا سوال بلند نشود . چه بیشتر عذاب گور از 
ناپاك داشتن شلوار بود از بول . ۱ 

قال" الشنپخ : در مخارا از مد کنری شنیدم که او از گازری حکایت کرد که 
گفت : سه سالست که من درین کارم » درین مدت مرا هیچکس وصیت نکرد که این 
جامه" من باید که نمازی بو د . چه همه وصیت آن کردند» که باید سپید بو د » وهیچج 
شلوار ندیدم که پاك بودی از نجاسات . 

فصل " الفسل 

قال" له" عزوجّل" : و ان کننتم یفام 

قال الشیخ : جنایت دو نوع است . جنابت عام » از راندن شپوت . و جنابت 
خاص : از آشنای باخود . هر کرا ازخود یادآید جنب شود . هر کرا از مبشت ۳9 
طهارتش تباه شود . چه بپشت ار چه عز یز است» آخر محداث است » ویادکرد 
یود کل تک ایک در طرلقت : ۱ 

لک غسل که برمرد وزن واجب شود هفت است : 

اول : که حشفه حشفه با زآید » فرج در فرج آدی غایب شود بقدار حشفه 
پا زیادت . 

دوم : که منی بیرون آید بشپوت . 

سم : درحق زنان» که خون منقطع شود . 

چهارم : که چون زن بار نهد » که خون بیند یا نه بیند . 

وپنجم : که چون نفاس منقطع شود . 

وشثم : که آدی گرد . 


وهفتم : که مجاستی بتن مردم رسد و نداندکه بکدام موضع رسیده است؟ 





۱ - جای کلمهٌ فصل خالیست . 
۲ - قرآن » المائده > ۰ وا گر باشید جذب » پاك کنید (طبری ۳۷۰/۲) 


۹۲ 
مسئله 
دو مرد و زنی در سفر بودند . مرد را جنابت رسید » وزن از حیض پالك شد . 
رآن مرد دیگر عرد» وآب چندانی است که یک را کفایت ی‌بود و بس . بکه 
صرف کنند ؟ 
جواب 
اگر آب ملکث یکیست . مالکث بآب خویش اولی تر . و اگ رآب مباح است 
عرده صرف کردن اولی" تر» تا بر کال طهارت اورا دفن کنند . واگر آب خود مشتراه 
بنود اولی"تر که عرده صرف کنند » چه ایشان توانند» که درحصه" خود تصرف کنند» 
عرده مانند ٩(‏ . فاما مرده از تصرف معزول است . لاجرم ایشان حصه" خود عرده 
ایثار کنند » وخود تیم کنند . 
بدانکك 1 وطهارت منهی است ‏ درخرست : شرار امنق 
اتذین بسرفون فی‌الاء وخیار امتی‌انذن یتوضون" بالاء سیر" . ودرغسل 
همه‌اندام چون یکث انداماست» لاجرم ترتیب‌لازم نیاید بقول آنکه بترتیب لازماست. 
قال : و از له سنتها درغسل » یک مرده شوی را گفته‌اند: که چون مرده را 
پشوید» غس لآرد» وچون خواهد که بشوید» خست‌طهارت آرد مرده شوی . چه‌حدینی 
رواتست:متن غسل میت فلیختسل 7 مقصود از آوردن این مسئله درین موضع» 
از بپر حرف است و آنست : که قوی برین قول تشنیع کرده‌اند و گفته : که مسلیان پلید 
نیست . اگر کی طهارت دارد » دست محولك و سکّث درا زکند» طهارت تباه نشود » 


بشسن مر ده چرا باید که غسل واجب‌آید؟ 


۱ - یعنی : بمرده پمانند و بگذارند. 

۲ - دیلمی در مند الفردوس این حدیث را چنین آورده : شرار اتی الذین یسرفون 
فی‌الوضوء ( کنوزالحقائق ۱4۸/۱) 

۲ - حدیث حسن است که احمد در مسند خود ازمفیره روایت کرده ( جامع ۱۷۱/۲) 





۳ 


جواب 

اگردست پسگث مرده کند» طهارت مستحب نیست . ومرده شوی را طهارت 
مستحب است . 

جواب دیکٌر اینکه : شرع برعقل راست نتوان‌کرد » عقل را در فرمان شرع 
می‌باید بودن نه شرع را در فرمان عقل . روا بودن و نبودن برشرع گردد نه برعقل . 
شرع هرچه خواهد کند . 

عقل پاک درحل " نجاست واجب کند . شرع بیاید وطهارت برحل پاک فرماید 
وحل نجاست عفودارد . عقل وبال جنابت برجانی نهد وغرامت برجافی واجب کند. 
شرع وبال ازجالی بردارد وغرامت برغبر جانی نهد 6۱ . وابوحنیفه حون شهید را خون 
می‌دارد . تا می‌گوید: اگرشهید درآب افتاد» آب پلید نکند » واگ کسی اورا برپشت 
خود ماده از کند با جامه" خون آلوده» ماز روا می‌دارد . واگر جامه" رخا رنده آلرود 
گشت. که مازش روا نبود . 

وگر سباعی از چیزی آب خورد » آب مهجور بنود » وگر گربه خورد » 
مهجور می‌دارد » و گر چه وی سبع است . و بقهقه در از » طهارت تباه می‌دارد . 
اگر حداث است » چرا برون از ماز حدث نیست ؟ دانستم که اعتبار بشر ع است 


نه عقل . 

قال : حع حدث در جنابت بیفتد 0) بقول شافعی . تا اگر جنتب نیت 
برداشتن جنابت کند درغسل نیت طهارت کردن از وی بیفتد ۲0 . واگرنبت غسل 
جعه » يا به نیت سل عید » غسل آرد » بدان غسل تماز آوردن نشاید بقول وی . 
وازجنابت بیرون نیاید وازحدث نی » اگرجتب بو د یا حدث . 


۱ - گذا در اصل » شاید بجای جانی»جایی توان خواند. 
۲ - در اصل دو حرف اول نتطه ندارد . 





ءِ۹ 


فصل 

محدث را نشاید دست عُْصحف درازکردن . ولکن بغلاف بشاید پسودن 
بطه ومانند وی . وبقول شافعی نشاید دست بر خریطه نرادن و رصندوق که دروی 
محت برد مک درسال. مر وت که در سفر نود و الب تاید و عاله + انگد 
ور ببود . 

وگرحالی باری بردارد؛ که درو جامع قر آن بو د » درحال حنداث . اگربداند 
۰ در وی مصحف است» رندارد و و . واگ برداردگفته‌اند از احاب 
فعی که باید که روا بو د . چه مقصود برداشتن بار است . مصحف تبع است 
صود نلست . 

و اگر نارسیده () پساود مصحف را ی طهارت . بقول بعضی از اعابر 
فعی روا نداشته است » چنانکک از فی طهارت . و بعضی روا داشت‌اند چه حرج 
ده‌اند درین . و حدیث آمده‌است : رف سع الق عن القتلب () مخلاف از . نازرا 
تبست معینن » توان طهارت فرمودن تاعادت گرد . 

فاما قرآن خواندن‌را وقتی معیّن نیست » لاجرم روا داشتند . واگر کتای است 
ه در وی آیات قر آنست » بعضی روا داشته‌اند سودن ۱7 آن کتاب نحال حنداث . 
باید آبات قر آن را رچوی نقش کردن » يا برجامه" نماز با غیرجای از . و نشاید 
جامع (*) سف ر کردن در دیار کفر . ونشاید بکافر فروختن » و گفته‌اند : که مذهب 
وحنیفه شاید . ونامه نوشتن باهل ذمت » و آیاتٍ قرآن درو تعبیه کردن » تا موز 


آن به بینند 4 و باسلام میل کنند ومجز خود بهبینند ازمعارضه کردن . 





۱ - ذارسیده : نابالغ . 

۲- کذا در اصل ؟ 

۳ - کذا در اصل ؟ شاید پسودن یعنی لمس باشد. 
؛ - چندانچه گذشت مراد مجموعة تمام قرآنست . 








۹ 
ویر است که رسول علیه السم بقیصر نامه نبشت ؛ و وی ملکث روم بود ؛ و 
وی را دعوت کرد باسلام . واینآیت دران نامه نبشت : قل یا اهل" (۱) الکتاب تالا 
ال کلمة ... الایه . ۱ 
مسئله 
اگر کسی را درمسجد احتلام فد > نهباید که درو قرارگیرد ؛ زود بایدبیرون 
رفن واگر شب بو وازخوف چیزی نوند یرون رقتن + تیم کند درحال 
عاصی نشود و و جننی را عاز خواهد از وقت 


فوت شدن » رخصت بود گذشتن ؛ تا ماز فوت نشود » ولیکن تیم کند او تر » 
و آنکه دراید . 





۱ - در اصل قل یا ایها الکتاب؟ است » ولی قل با اهل الکتاب تعالو الی کلمة 
سواء پیننا و پینکم » آیت 4+ سور آل عمران است : بگو ! ای اهل کتاب! بمائید سوی 
سخنی برابر میال ما و میان شما , که نپرستیم مگر خدای را (طبری ۲۲۸/۱) 





باب غسل النحاسه۹ 


زین آودین کن ۱ 
کتاب پر لپسي شمبره 


قال علیه الم : ۵۱ ول الکلب ق اناء احد کم ؛ فاخسلوه سیعاً 
وعتفر امن بالتراب () . شافعی بظاهر حدیث گرفته است » وعلاء ما به سه‌بارشستن 
لك دارند و مالك حاجت نباشد . وتأویل حدیث آن‌گویند » که سگ چیزی الوف) 
است و عادت رفته بوده است باقتناء آن ۳" ان حدیث بدین طریق بیان کرد » 
تا ز جر افتد . 

اما اهل طریق گویند : چون برسیدن دهان سک » حع اناء ایفست تا آنکه 
| نا را دران ولوغ سگت اختیار نیست ۰ پس دلی که دوستیء خلوق در پذیرد » وقرار 
دهد » هفتادبار آن دل را باید شست بآب خجالت» و مالك تواضع درباید غولید 8)؛ 
تا باشد که پاله شود . 

مسئله 

مر چون سر کا شود ی‌علاج » باتفاق پالك بو د» ونب نیز پالك . پس اگر 
بعلاج سرکا کنند » بقول شافعی پاك تبود . 

مسئله : خاکسترسرگین و دود وی پلیدست بقول شافعی . وگر روغن پلید 


2 ِا ۳۹۹ ص ۰ ۳۳ مج ه ملد ۳ 
سوزند » دود وی یز پلید گفته‌اند . وتنوری که بسر گین تافته بو ند وخا کستر وی بن 


۱ - درکنوز الحقائق این حدیث تا کلمة سبعاً از محیح بخاری و مسلم نقل گردیده 
(۲۰/۱) 

۲ - الوف ۰ دارای الفت . 

۳ - اقتناء : کسب و حصول (منتخب) 

4 - کذا دراصل . اصل‌این کلمه‌را نیافتم ؛ از مورد استعمال پدید می‌آید که بمعنی 
مالیدن باشد . 





"۹ 
تنورگرفته » نان. وی پلید بود بنزد. ایشان . 

مسئله : وگر مر مر کند ونان برد نشاید خوردن . واگر فروشد بیع روا بود 
بقولر انوحتیقه رحمه‌الله . چنان که روغه ن موش افتاده و مرده . ولکن خبر باید داد . 
واگر خبر نداده بوّد خبریافت ورا اختیار بو د . 


وبقول شافعی نشاید فروختن » چنانکه نشاید خوردن . 





باب التیمم 


فصل 

بباید دانستن که حق‌تعای! هیچ جوهری نیافرید عز زتراز آب وخالك . و کرهیچ 

ما 0 
جوهری بودی درملکت » عزیزتر از آب و حاك ۰ ۳ 
از ان جوهرآفریدی. ان‌دوجوهررا بیافرید » وازعرشتا ۳ من ِ_ ۰ 
بست . اسرار غیبب » درن دو جوهر تعبیه کرد . قال اللّه عز ذکره : اف خالق 
0 ط فاد سره 

دریک جوهرسکون تعیه و در یکث جوهر حرکت تیه . قه عم درسکون 
یک تعبیه وحیات عام درحرکت دیگری تعبیه . و این عالم را » وآن عال را بردامن 
حرکت و پست . کر همه سکون بودی فی حرکت ۰ هیچ منفعت نبودی» 
و گر هه حر کت بودی ی سکون » سمرغیب پوشیده عاندی و تعبیه قدرت آشکارا 
نشدی . 

هردو جوهررا مع کرد؛ هردو ضد را با یکدیگر جع آورد» میان ایشان الفت 
وموافقت پیدا آورد » آب با خالك بیامیخت صفت حرکت خود بگذاشت و صفت 
وی‌گرفت . خالك با آب بیامیخت » خالك خودرا بآب داد اجزاء برا گنده" خودرا برو 


۱ -ثری ۰ خالك نمنالك زیر زمین (غیاث) 
۲ - قرآن » ص ۷۲ : من آفریده‌ام آذنی از کل و چون درست کرده باشم آن (طبری 


0) ۹ 








" وتیل جوز ری 


۹۹ 


حمم کرد » اسم_دونی ازمیان ایشان برداشت» ام آنی از آب برداشت» وامم خاک از 
خحاك پیفتاد. خالك گفت : ن‌تو مرخود آشکارا نکن 2 آب گفت : من فف تو قرارنگرم ۰ 
چون میانر ایشان ان الفت پیك| امد ان هر تعیپها درن عام از زر دامن ایشان 
بیرون می آید . 


ا جرا و مشاهده" خلق » بردامن الفت ایشان بست » تا مادام آب ازخالك دور 


بود؛ وخالث از آب دور بود » میان ایشان محالفت بود هیچ نوری نبود در عالم . خلق 
را عجردآب آ نی نبود و عجرد خاك آسایشی نبود . حع مخالفت ایشان بنمود ترای 
که رو" دییی و دنیای درهع است . هگا پراگند گیست. هه وحشلست . 

آب ِ رسید تواضع عود» خاله بآب رسید, تواضع مود . ببر کات تواضعر 
ایشان » عالم منزینن شد . آب را محیله ربالا کشید » میل همه در فرود افتادن بود . و 
خالك را اگر بالا کشی »روی درنشیی داز هردو صفت تواضع دارند . جوهر آتش 
صفت تکبر دارد . ار مین درجایی عثل آنشی کند ؛ دود وی بر آسعان شود خودرا 
بلق باید» که بعن آیبت(۱) . ازهستی خود خر کند . 

دل آدی برمثال آپست و نفس آدی پرمثال خاکست . درین نفس آنض 
شهوت تعبیه است . همواره از آسمان دل ,رین نفس » آب رمت ی بارد » و آتض 
شهوت فرو ی‌نشاند » تا بر کات طاعت پیدا می‌آید 1 ۱ 
باران رت ؛ غباروساوس از گل توحید فروشسته ی‌شود. وازهرعضوی ازاعضای 
بنده مژمن » نورطاعتی پیدا می‌آید . چنان ث دروقت بهار » از هرخاک تخمی که درو 
بود * سر بری‌زند بباران بهاری آزنفس هم چنان سر بریزند . 


وغرت دینی آشکارا می‌شود 6 و 


وگر در دل آب حیات نباشد ازاعضا هیچ مرت حاصل نياید . چون معلوم 
شود » که میا خاله و آب موافقت است وآب نبوّد» حاك ملیفی وی بیدا آید» و 
فتوی صاحب شریعت بدرن ناطق است : التراب کافیکت ولو م‌ تنجد الماء عشر 


۱ - دراصل نقاط ندارد ‏ آییت شکل قدیمست از آیید ‏ 


]۷۶[ 


۱۰۰ 
حجج() وسوددر آب وخاکست که دوستانرا عهربان کتفر بعر هت و مت وذشیا ترا 
قهر کند . که ابلیس را از آت شآفریده است خبر دهد موب" تعالی ازو : خلقتنی من 
نار وخلفته من‌طین ای ن‌را که کنشند» بآب وخالك کشند » ورسول می‌گوید: 
اذا حان" وقت الصلوة بنادی من وی انا مف محمدر قوموا ال التار ای 

اشملشموها قاطفئوها بالوضوم والصلوة 9) 

بفتوی نبوت معلوم شد : که آنی که در طهارت بکار داری » صولت آتش 
بنشاند . مردی عظم باید که وی بدرگاه آب و خالك تواند رفت . کسی باید که در 
لیامس حرمت وتعظم ؛ بدرگاه آب وخالك رود . چه هرذره ازخالك وهرقطره از آب» 
صاحب سری‌اند . امینی باید؛تا سر غیب برو ی آشکارا کند . 

خواجه ستوروار؛ بدرگاه آب و خالث رود » تا حاجت خویش از آب و خاك 
برارد . خواجه خالك را از برای حندث کردن دارد . و آب را از برای تجاست 
شتن دارد . 

هرم ر کی را که بدر سرای معصومان و صدیقان فرستاد ء تا بدان مر کب 
حضرت عزت شوند . همان مر کب را بدر سرای تو فرستادند» که بیا» حضر تآی ! 

۳2 اين شرف نه بس؟ حق این مرکنب چنن‌گذارند » که تو ی‌گزاری 68 ؟ 
قال تعال : رجال یحبون" ان یتطهتروا )٩‏ . مردان خواند آنما را که میان ان 


۱ - تخریج این حدیث گذشت . 

۲ - ترآن: ص ۷ : آفریدی مرا از آتش و بیافریدی اورا ازگل (طبری ۱۵۰۹/۰) 

۳ - درینجا در اصل کله‌ات بی نقطه با ادعی ؟ نوشته شده » ولی مصححی برهامشی 
آن نوشته ۰ ظ امة سحمد . معنی چنین است : هنگامیکه وقت نماز آید» یکی از فرشتگان صدا 
دهد ۰ ای امت محمد ! برخیزید وآتش افروخته را به آب وضو ونماز خاموش سازید ! 

- در اصل گذارند بذال و بیگزاری بزاء منقوطه است . 

ه - قرآن» التوبه ۱۰۸ ۰ که اندران مردانی‌اند که دوست دارند که پا کیز کی مد 
(طبری ۱۲۷) 





1-1 
دوجوهر جع کند درلطافت . آنها که آب را با شکر جمع کنند و بشربی مخورند » مرد 
تخواند . آنها را که آب با سنگث حم کردند در ازالت حداث . ایشانرا مرد خواند . 
اگر بشرح این فصل مشغول شوع ازمقصود 1 تومشت 
حق درخود به بیی » که کار بزتو آسان کرد » هیچ امّت را تیمم مباح نداشت و را 
مباح فاشت . وآن روی راشس یه ترا با یحتف " درگ وان برایرداشت ً گر ! تا شکر 
ان نعمت چون‌گذاری ؟ 
مسئله 
مقتّد ی آب‌دید» و وی‌متوضی‌است» عازش‌تباه شود بقول ابوحنیفه . وبقولر 
شافعی وزفّر() تباه نشود . و کذلکت اگرمتوفتان ادا کره‌اندبرمتمم وبعضی 
از ن متوضیان موضعآب می‌دانند بنزدیکث » و امام ومتیمیان عی‌دانند . رن کس که 
می‌دانست بقول ابوحنیفه ره الّه مازش باز آورد نیست . و بقول ابو یوسف وزفتر 
وشافعی باز آوردنی نست , 
۵ تلد 
اگر آب طلب ناکرده و ابوحنیفه روا بو د . و بقولر شافعی 
وود . وهمچنین ار نار" ! خویش محواست و تیمم کرد وعاز کرد » واگر رفیق 
و ‌ باز قضا داید . واگر مخواست ونداد ‏ باز قضا نباید کرد. 
مازش موقوف بود پراجابت ومنع رفیق وی . واگر در عاز بازهمراه آب بیند؛چون 
از ماز فارغ شود و حواهد » حع همین است . اگر بدهد نماز بازآوردنی است » واگر 
ندهد با زآوردی نست . 


2۱ رفن و هذیل تمیمی ( ۱۱۰ - ۱۰۸ق ) فقیه بزرگ از اصحاب ابوحنیفه و قاضی 
بصره ( الاعلام 0۵۸/۳ 

۲ - کذا در اصل ؟ در المنجد نور و نوره همین کوچیان خانه پدوثي اند » اگر نایر 
درینجا مرد گردندهٌ خائه بدوش باشد » چون در سطور بعد ذ کر قافله آیده , حدس ضعیف 
خواهد بود . 





۱۲ 
واگر بعد از تیمم قافله" پدیدآمد» بقول آنکه طلب کردن شر طست شاید عاز 
کر دن به آن تیم () . 
۰ 9 
مسئله 
ار تم آب یافتند » چندانکه بکگ تن را کقایت و3 ویس . وآب میاح 
است » همه را تیم تباه شود محج آنکه کسی از کسی بدان اولی تر نیست » همه بر 
بکسانتاه ‏ وهمچنن اک رکسی کفت ۰ دارم شا را آب هر کرا می‌باید طهارت کند » و 
آب باندازه" یکتن است ؛ تیم همه باطل شود . پس اگر یکث تن را معین ندء آن 
اگر گوید دارم » این آب بشما محشیدم بقول ابوحنیفه » تیمم هیچکس تباه 
نشود . ازانکه ان مخشش درست نیفتاد » چه قسمت پذرست . و بقول ابو یوسف و 
شافعی و محمدحسن درست بوّد » ولیکن‌هریک‌را چندان نیست که طهارت تواند کرد» 
لاجرم تیم رجای بود . 
مسئله 


دوتن آب یافتند باندازه یکتن . اگر بي طهارت کند » و دیگری براثر تیمم 

کند . پس اگر آن آب را یک ازیشان بکار نارده و آن خویش ناکرده تیم کند 

درست نیاید » چه کسی ازیشان بر نآب اول تر نست . ان ساعت هردو و اجد ماءند. 
مسثله 

ار آب نخریدن می‌باید ولیکن سم نیست » تیم کند . پس اگر کسی مرورا 

با آب می‌خشد ؛ اگر قبول نکند آن » شاید قبول ناکردن و تیم ۱[ 

اک رآب محخشند 3 قبول کردنی است . که ار قبول زکند و تیمم کند درست نیاید . 


ازانکه بقبول آب چندانی منت نباشد» که‌عادت رفته‌است که آب از کس بازندارند» 


۱ - اصل : آن تیمم باطل نکند؟ 














۱۳ 
و باب خینی ۶ خواهند . ازانکه اصلش براباجت است . آبرا چنین وصف کرده‌اند : 
"هون" موجودٍ واعز مَفقود ( . از بسیاری که بوّد قیمتی ندارد . و چون روی در 
پوشد» کس قیمتٍ وی(۲) ۳۳ ۱ 

باز در پذرفت زر وسم منت باشد» ازانکث رایگان ۶ یابند» واز آسمان فرونبارد 
و بذات خود از زمین برنیاید . و اگر باجل (* می‌فروشند » و وبرا در شهر خویش مال 
هست ‏ باید خریدن وتیمی وی معتبرنیاید . ۱ 

و اگر آب دارد چندانکک طهارت را بس ببوّد ؛ بعد از دحول وقت ؛ ورا 
طهارت باید کردن بدان آب . و نشاید مخشیدن . مکٌّر که خحود هلالك بنود آن کسن : 
و اگر مخشند ؛ تا مادام دردست آنکس است » هنوز بکارنبرده‌است » تیمي وی معتر 
نیاید . وا گر مخشیدن پیش ازوقت بوده است وتسلم کرده بدانکس تیمي درست‌آید . 
واگ رآب می‌دارد ولیکن از هر خوردن دیگر انرا م‌دارد که درعیال وی نیستند تیمع 
وی درست نباید . مخلاف آنکه از بهر کسای دارد » که درعیال وی باشند . واگردر 
بیابان نمی آب یابد برراه نجاده . بدان ظهازت نباید گردق . چه ظاهر تاه 
مرخوردن را نماده باشندآن . طهارت رای . 

غسل روز آدینه سنت است ؛ لیکن چنان باید که روزافد ومستحب آن بنوّد» 
که بدان غسل عاز آدینه‌گزارده آید . واگر پیش ازسپیده حاصل آمده باشد» آن غسل 
معتبر نود . واگر بعداز ادای مه حاصل شود آن غسل معتبر لب فا 

باز اگر روز عید غسل » پیش از سپیده افتد » روا داشته‌اند »جع آنکث از 
پگاه *) کنند . 


طهارت بردوقسم گفته‌ام : ظاهر وباطن > طهارت ظاهر» در حت قلم_ فتویر 


۱ - دروقت وجود ارزانتر و درهنگام نابودی گرامی تر. 

۲ - اصل : سویی؟ 

۳ - مراد بیع نسمیه است . 

؛ - اصل : یکاه؟ پگاه تا کنون بمعنی صبح پیش از طلوعست . 


۷ 








۱۰ 

مفتیان شرع دراید رو) مقدا رآی که درطهارت بکارشود و کیفیت وی . اما طهارت 

باطن در تحت قل مفتیان شر ع تباید . مرید را #۷ . که در هر دی حد ی افتد . 

هر چه رقم حداث دارد» که رخاطر مرید بگذرد» اورا ازان حنداث افتد . اورا ازان 

استغفار وتوبه باید کرد » وخودرا ازان غرامت پالك باید کرد واگرخودش یادآید اورا 
جدایت افتد . 

فتوی طهارت مریدان از پیران رود . قالالّه تتعالی : وما امرو ۷۱۱ لیعبندو 
۳1 مخلصین" له الد ین" ۷ . حلاص دراخلاص باز پست نه در شستن روی ؛ و آب 
پسرفرورشحتن وزبان جنبانیدن . اخلاص‌عل دل است نه عمل ارکان» طهارت ظاهر 
ی‌طهارت باطن مرد را عنزل ترساند . 

کتاب" الحیض 
الحیضش وطهرها 

دانستن این‌ع »مهم حلق است برزنان و م‌مردان . برزنان تا شویان را خبر کنند 
وخویشتن کشیده دارند و رغبت نعایند بعرضه کردن خود رشویان . و مردان دست 
نگاه دارند از بند ازار ایشان . 

و گر بدانند که ایشان مغذوراند از طاعت داشت . شویان و مردان مرایشانرا 
معذورندارند ودست درازی کنند» با حلال داشت کافرشوند » وقرآن مجید خبری‌دهد 
که : فاعتزلوا النساء ق المحیض . ه رکه نس قر آنرا حلاف کند با حلال داشت » 
کافر شود . قال الّه تعالی" : و بسألونکت عن المحیض » قل هواذی فاعتزلوا 
لاه ق‌السحیض 3 


۱ فرآن 6 الییثه ه : ونه فرموده شدزد مگ رکه بیرستند خدای عزوحل را بپا کی و 
یک‌تاای اورا دین پا کیزه (طبری ۲۰۳۹/۷) 

۲ قرآن البتره ۷۲ : و می‌پرسند ترا ز حیضص زنان . پگو : که آن دشخوارست » 
جدا باشید از زنان اندر وقت حیض (طبری ۱۳۹/۱) 








۱۰۰ 

این حطاب با مصطفاست صلی‌الّه علیه وسلم . با حمد! اگرازتو سوال کنند» 
ازانچه بنات آدم بدان میتلااند . قل هواذی » بگوی با محمد با قوم: که دران حبن که 
رنگث لبامس ایشان بگردد؛ دست تصرف از بند ازار ایشان کشیده دارید» تاآنگه که 
رنگث باس ایشان بپای بدل شود حتی بَطهترن» چون پا شدند وغسل آوردند » 
فأتوهنن من حیث ام کته ۷ . 

تصرف کردن را معلق کرد بدو چیز : بانقطاع دم و باغتسال . گاه بنده را در 
ملکث» تصرف اثبات کرد وگاه ازتصرف منع کرد » تا بنده در بندر بند باشد» گوش 
بفرمان دارد » آتش شهوت خودرا ازاختیار خود مدد بدهد . دریکث محل‌گاه حل 
ثابت کنند وگاه حنرمت . تا بنده اختبار عویش درباق کند . چه هیچ نبانی که از سین 
فرزند آدم سر برزند»شومتراز اختیارنیست . 

خواجه هر که ازدر گاه عز ت بازماند » زان بازماند . عنان وی در دست وی 
نهادند » تا دربند اختیار خود باند . حق تعالی شنه فرستاد زیر دامن سرپوشیدگان . 
تا عنان اختیار خواجه ازدست خواجه بیرون کند وباز منشورش تازه کند وبسر ولایت 
با فرستت تا صواخه هر کاری که کیب رفرمان کید ) #4 اتسار شروش ۶ ۲ 

اینست مرتبه که آن قطره" آب گلگون » سرپوشید گانرا نهاد » مردانرا درهیچ 
حال معذور نداشت ازخدمت فرو | ستادن . درحال شهشبر زدن و هشیر خوردن از 
فرمود » و سرپوشید گانرا معذور داشت / بربساط عافت : حق خحدمت خود ازیشان 
فروناد ومردانرا بفرمودکه شما نیز ما را موافقت کنید؛ وازدشان خدمت مطلیید . چون 
ماازیشان» حدمت درگاه خود ی نیزحق خدمت خود طلب کنید! قال عز 
ذکره : فلا تقربوهن" حتی بطهرن() بنمودکه‌هر که شایسته عدمت ما تسوفه 
شاسته" خدمت شا و ۱ آهرکرا مامعذوردارم ازخدمت خود ‏ شا معذور دارید از 
نعدمت خود . و اگر کسی دلیر ی کند وایشانرا معذور ندارد » اورا توبه باید کرد . 

۱-قرآن » البقره ۲۲۲ : و مه نزدیک یکنید با ایشان ؛ تا پاك گردند. و چون پالك 
گردند بروید برایشان از هرگونه که فرمود شما را خدای (طبری ۱۳۹/۱) 

۲ - قرآن » حزوی از آیت بالا. 





۱۰۹ 

حق تعالی" دو طهر شرط کرد در اباحت صبت : یک آنکه خون منقطع شود » 
دیگرغسل آرد؛ وگ ر آب نیابد تیم کند عذهب شافعی . تا هردو پای تبود» صصبت 
باح ی 1 وعذهب ابوحتیفه ره الّه» چون خون منقطع شود مباح شود . هر که 
دابه وی ده بود » پس اگ رکه ده بود » روا 9 تا غسل ۳ ؛ با عازی روی 
1 سود ی 

فصل 

قالالّه تعالی" : فقلاتقربوهن حتی بطهترن" . گفت : قرب ی طهر فد 
رب که حاصل‌آید ۰ و کیل(۲) ؟ درن طهر حاصل‌آید . تا زمین را از وحشت خالی 
کنی » قابل تم نیاید . 

کشاورزان چون خواهند» که زمن‌را د رکا رآرند » نخست زمی را پاك کنند تا 
تم ضایع نشود . قال" له تعل : نسا کم حرث لکنم 0 گفت : این تم درصلبٍ 
رزند آدم امانت است و مرد مأمورست» که این امانت عوضعی نهد که مأمور بوّده 
موضع موضع_پالك بنود تا ی‌شوم(*) نباشد بتفریط وتقصیر . 

چون موضع ‏ قابل تخ نود تخم ضایع شود » برمرد غرامت لازم آید بضایع 
فردن تخر » و مخلاف کردن امر . چندان صبر باید کرد که خداوند زمین خبر کنداز 
کء زمین » وزمین را معط رکند ومنجر(*) کند . و مفتیان شرع مأمورند: که گوش 
شارت ابشان دارند . چون ایشان خبر کنند از پاییء خودء درمدتی که مکن بود پای: 
رل ایشان معتبردارند وقبول کنند . وچنانکه ر سرپوشیدکان واجبست احتباط کردن» 

۱ - این حمله بعد ازمپام ی . مشوش است و اکثر حروف آن هم نقطه ندارد و 
بنابرین خواندن آن دشوار است و ما در متن »عمن اشکال نسخه خطی را نقل کردیم ؟ 

۲ - کذا در اصل بدون قطة حرف اول؟ 

۳ - قرآن » البقره ۲۲۳ ۰ زنال شما کشت شمااند (طبری ۱۳۹/۱) 

4 - می‌شوم ؟ صحیح آن دشئوم بمعتی منحوس است و میشوم مغلوط مروج عامیانه 


است (غیات) 
» - بنجر : مقصدیکه از راه ثبرد وهم منجر تشنه بود (المنجد) 








۱۷ 
ودامن خود پالك داشتن ‏ برمردان واجیست نگاه داشتن دست تصرف خود دران 
مدات . چه‌آن قطره" آب گلگون ‏ با توقیع حرمت می‌آید » وبا منشور امرونهی وبا 
حط لاتعرض() که کس را نرسد که برایشان ولایت راند . ۱ 
آن قطره" خون با صولتی می‌آید که مرخون شهدا را ی‌گوید : توداغ کسب 
داری و من داغ غیب دارم . کسی با غیی برابر نبوّد . حشمت تو فردا پیدا آید » 
وحشمت ما امروز نقدست . ۱ 
شرع می‌گوید : ما خطاب از از تو برداشتم » غازیانرا در حال قتال معذور 
نداشتند: وایشانرا بربساط عافیت معذور داشتند . از شهدا خون‌ی‌رود وشرع ی‌گوید: 
از کن ! خون حیض ‏ شهدا را می‌گوید» هرجا که ما ی‌روع» خلعت لاتعرض پا ما 
م‌رود . فردا با توکردی بکردم *) » امروز دستها ازدامن ما کوناهست . امید دارم 
که فردا نیز کوتاه باشد » و ما خزینه" احکام غیب ام . احکام شرع را پردامن ما 
سته‌اند . زر دامن هرسر پوشیده" آسان شرع است . چنانکه در آسمان» صورت ماه 
وخورشید سفر می‌کند » منشور امر و نهی برخلق عرضه می‌کند . صبح صادق می‌آید 
با تقاضاء امر » غروب می‌آید با تقاضای امر» ماه راید با تقاضاء امر . قال" صلی‌الّه 
علیه وسلم : صوموا لرژیته افطروا لرژیته ) . این قطره" تامشور (*) مرماه را 
م‌گوید : بعلو مکان خویش‌غره مشو» وبنور خویش فریفته مگرد ! وبرنگث من‌منگر ! 
چهبحشمت من‌نگر | جنانکک کلاه تکلیف؛ بوسیلت ما برسرها نهادند» کلاه تکلیف 
نیز بوسبلت مایرسرها نادند . اگرشارا طلوع و | فول است.ما را ظهور و کون 


۱- کذا در اصل . برهامش نوشته‌اند : ظ تقربوهن . 

۲ - کذا در اصل ؟ 

۳ - حدیث صحیح است که در صحیحین از ابی هریره و در نسائی از ابن عباس ودر 
طبرانی از براء روایت شده است ( جامع الصغیر 0/۲ 

؛ - گذا در اصل نقطه ندارد ؟ 

ه - کمون : پوشیدگی و نهانی (صراح) 








۱.۸ 


است . هرحکی که درطلوع وافول شما تعبیه است » درظهور و کنمون ما تعبیه است. 
جنانکث محاسبان بطلوع وافعال شا جریدها نو م‌کنند . قال" الّه تعالی" : لتعلمو ۱ 
عدد الستنین و ساب ۱ بظهور و کمون ما علا » جریدهاء احکام نو می‌کنند . 
و چنانکث احکام عزیز خود را بطلوع و افول شما معلّق گردانیده است » بظهور و 
کمون ما (نیز) معلّق گردانیده است . و چنانکث طلوع ماه را » این شرف آمد از 
حضرت رسالت که : صویت لرژیته» دستها را از تصرف کردن در لقمه » باحماد تو 
معزول کرد » قرآن مجید»دستها را از تصرف کردن در بند ازارها » بظهور ما معزول 
کرد . فوله عژوجل" : ولا تقرسوهن حتی بطهرن" . 

آدی را دوحال است : حال حیات وحالر وفات . وحال حیات دوقسماست : 
یک حال طّهر ویک حال حیض . حال طهر را احکام است علی حد ه ؛وآن دیگر 
را احکای علی حد ه » چنانکگ در کتاب مسطورست . 

حیض زنان از زر دامن ایشان پدید آید و حیض مردان از روی‌گریبان 
ایشان براید . چندین مرد حایض و ازحیضص خود خبرندارند . زنان بینا بعیب خویش 
وبنقصان حال خویش» ومردان نابینا به نقصان حال خویش . 

آن حیض مر زنانرا فرو شوید؛ و بآب پالث شوند» وحبض که از گریبان براید» 
نپالاید ۷ وبآب پاك نشود . 


۱ - قرآن » الاسراء ۱۲ : تا بدائید شمار سالها و شمار انگارش آن (طبری )۸٩۳/4‏ 
۲ - نپالاید ۰ صاف نشود . پالودن ۰ صاف شدن. 





باب [لصلوة 


تال الّه تعالی" : و ما امرُوا الا لیعبد واه () . قوله : و یقیموا الصلوة" 
وبوتوا از كوة () . وقوله عزوجّل : قّد افلح الومنون . ۰.۰ () الابه . 

فتوی قر آن مجید اینست که رستند و جستند از عذاب من . این رستگان از 
عذاب کیانند؟ 2 هم ف صلوتهم خاشعنون )٩(‏ آنها که را با خشوع باشند. این 
خلعت فلاح بر کسی نپوشند . قال الّه تعای : اه" لابنفلح الظالمون )٩‏ مرد باید 
که قدمگاه خود معلوم کند که چا استاده است وبا کی راز م‌گوید؟ 


قال" صلی‌الله علیه و آله وسلم : العهد الذی بسا و :۲ الصلوع" () رسول 
گفت علیه الس : عهد نگاه دارید » اه وا وف 
بهدی وف بعهد کم ۲۱ . 

۱ - قرآن البینه ه : ونه فرموده شدند مگ رکه بپرستند خدای را (طبری ۲۰۳۹/۷) 

۲ - قرآن » البینه ه : و پپای دارند نماز و بدهند زكوة (طبری ۲۰۳۹/۷) 

۳ - قرآن » المومنون ۱ : بدرستی برستند گرویدگان (طبری ۱۰۷۰/4) 

؛ - قرآن» الموسنون ۱ : آنکسها که ایشان اندر نمازشان ترس کاران باشند (طبری 
0۱۰/۵ 

ه - قرآن الانعام ۱ : که اوست که نه رهد ازو ستمکاران (طبری ۳۹/۲+) 

+ - العهد الذی بیننا وبینهم الصلاة » فمن ت رکها فقد کفر حدیث صحیح است که در 
سمند احمد و ترمذی و نسائی و ابن ماجه و ممتد رك الحا کم و صحیح ابن حبان از بریده 
روایت شده است (جامع ۳/۲( 

۷ - قرآن » البقره ۰: : وفا کنید پیمان من » تا ونا کنم پیمان شما (طبری ۱۲/۱) 





۱۹۰ 
مردم چون خواهد که بهاز» حق عبودیت بگزارد و وفای عهد عبودیت مجای 
آرد » چون تکبیر بگوید» آن تکییر ازو صدق عبودیت درخواهد » از قیام درحالر 

افتتاح ِ 

عازآزمایشگاه مردانست » آن موضعی‌است که صد هزار و بیست و اند هزار 
پیغمبر معصوم » خون معصوم خود » بران موضع برشته‌اند » و زهره‌های صدیقان 
دران حال» آب گشته است . 

دران حال که بنده کلم" کبربایء او جل جلاله » رزبان راند» اگر ان کلمه با 
نورصدق از سین گوینده » سوی زبان وی سفر کند » در ملکوت » کوس دولت او 
قرو کید . واگر با ظلمت غفلت وکدورت پشریت» سوی زبان او سفر کند » این 
کلهه اورا مهجور کندگوید: کذبت ! کلمه‌گوید : ما بذات خویش» عزبزم . ما را 
بگفت تو حاجت نیست . قال الّه تعای" : | ذا جاء لك النافقون... (۱) الایه . 

چنانکک کلم" شهادت » گوینده را قبول نکند » چون نور صدق دل با گفت 
زبان مقرون بو د» کلم" کبربایء که تعظم دل با او همراه نود گوینده را 
نمزقبول نکند . 

چون کلمه تکبیر» گوبنده" تکبیر را مهجور کرد همه" ا رکان از اورا مهجور 
کنند . ,پر رکنی که برسد» آن ر کن او را ازخود می‌اندازد و می‌گوید : که کی بوّدکه 
از وحرمیء تو بازرهم . 

یکث دلر براز 1 خلق آورده(ی) و بزبان حدیت ور وی ی گو! شرم 
نداری از جلال و حالر وی ؟ حق تعالی" درهیچ عبادت آن مبالغت نکرده است که در 
نگاه داشت از . درقرآن چندین جای» حدیث از باد کرده است و خلق را ر 
نگاهداشت تحریض کرده . قال ال تعالی" : و ماکان الّه لبضیع" | عانکم 7 او 


۱ - قرآن » المنانقون ۱ ۰ چون آمدند متافقان » گفتند : گواهی دهیم که تو رسول 
خدا ای (طبری ۳/۷ ۱۸۷) 
۲ - قرآن » البقره ۳» ۱ : ونه بود که خدای ضائع کند ایمان شا (طبری ۱۰۹/۱) 








۱۱ 
0 در کسوت اعان جلوه کرد ؛ چنانکث ی‌عذری دستوری نیست که کسی کلمه" اعان 
بگزارد » ف‌عذری دستوری بست که کسی عازبگزارد (۱) وصاحب شرع دران‌حال 
که ان‌عام را وداع می‌ کرد . دران نف سآخرین ان وصیت کرد: الصلوة" وما ملکت 
| عانکنم سس 

وصیت صاحب شرع می‌نگر | تاچون مجای ی آری؟ حق تعال معصومان آسمان 
را ی جلوه کند : بل عباد مکرمون 7 . وقوله : لابصون ال ما امرهم 0). در 
همه آسسانها بکردی » کترد محالفت نه ببی آ! درهمه آممانها کدورت معصیت نه بینی »و 
ظلمت غفلت نه بینی ! هرآممانی را بنوعی ازعبادت بیاراست . فرشتگان آممان اول 
درقیام‌اند . و فرشتگان آسان دوم در ر کوع‌اند : وآن آمان سیم درخوداند . وآن 
چهارم درجلوس‌اند وپنجم درتسییح وتحمیداند . 

این همه عبادات آممانیان جله کرد و مدیه بتو فرستاد » تا تو بدان دو ر کعت 
سودا آلود » با همه فرشتگان موافقت کرده باشی . همه عبادات آممانیان در دو رکمت 
عاز مع کرد و به بنده" مومن ارزافی داشت . بنمود فرشتگانرا که کار عبادت بسیار 
ندارد . چه کار اقبال سلطان دارد نه خدمت پنده . قال" النی علیهلستار : لوعلم" 
المصلی من یناجی ما | لت (۲. نمازعین حرمتست . سید علیهالسم چون درنعاز 


و مراد دیلک کردل استا 

۲ - اصل این حدیث را نیافتم . 

۳ - ترآ الانبیاه +۲ ۰ بل که بند گانند کرام ی کرد گان ( طبری ۰۳/4«( 

؛ -قرآن » التحريم + : که نه نافرمان برداری کنند خدای را آنچه فرسود ایشانرا 
(طبری ۱۸۹4/۷) 

ه - التفات نگاه کردنست در نماز بسوی آسمان؛ و این عمل مکروه است . اصل این 
حدیث یافته نشد » و عینا نقل گردید . در بارةٌ منع التفات چندین حدیث صحیح دیگر در 


بخاری و مسلم وغیره آمده رگ ۰ العاج الجامم 0۱((۰۵۸۱( 





۱۱۲ 
شدی یسمع من جوفه ازیز کاز زالرجل() ازسینه وی جوش میآمدی . خواجه 
در عازشود » همه گم شدهاش در عاز یادآید . 
حعایت 


مردی جوالی بکسی داده بود و فراموش کرده . غلام را مطالبت م‌کرد که 
جوال » یکی را داده(یی) غلام گفت : من ازجوال خبرندارم . مرد تنگدل شد عسجد 
در آمد . چون در عاز استاد» یادش آمد . چون محانه باز کقشت» گفت» ای غلام ! باد 
آمدم » بفلان کس داده‌ام؛ و طلب کن ! 

غلام زرك بود گفت : ای خواجه ! پنداشتم که بعاز کردن رفته ری) تو خحود 
بجوال جستن بوده‌(ف) | 

قال الّه تعای : ان" الصتلوة تنبی عن الفحشاء والتکر 0 . نمازی که عنان, 
تو از دست برون نتواند کرد»بس حتصر غازی بود , 

از چیست ؟ چشمه" حیات است . مسدیو (؟) کسی بود که بسر چشمه رسد » 
وآب ناخورده بازگردد . زنده ی‌باید» که او را شراب دهند » علامت زندگ آن 
بنود» که هرچه گوید » با زنده گوید . هرا اتّذی لا اه الا هو . باء ها الذن 
آمنوا استجییوا له وللرسول اذ دعا کم ا بحییکم 8 


۱ - درئهاية ابن اثیر است : کان یصلی و بجوفه از یز » ای صوت الیکاء و قیل ان 
تجیش جوفه وتغلی بالبکاء کازیز المرجل ای غلیانه (مجمع بحارالانوار ۳۰/۱) این حدیث 
را بخاری بسند صحیح و مسلم بسند حسن چنین آورده‌اند : عن مطرف عن ابیه قال ریت 
رسول انته ( صلعم ) یصلی و فی صدره ازیز کازیز الرحی او المرجل من البکاء ( العاج 
۱۰/۱« 

۲ - قرآن » العنکیوت ه؛ : که نماز باز دارد از بدیها و زشتیها (طبری ۱۳۰۳/۰) 

۳ - مدبر ۰ بدیخت » بخت ب رگشته . 

ء - قرآن » الانفال ؛ ۲ ۰ اوست زنده آنکه خدائی نیست جز او. ای آن کسهائ ی که 
بگرویدند » بزودی پاسخ کنید خدای را و پیغمبر را » چون می‌خواند شمارا وآنچه زنده دل 
کند درین جهان شما را (طبری ۵۷۹/۳) 





۱۱۳ 

مشرب عذب() درقدم متابعت نبوت تعبیه‌است . هرگ قالالقّه تعالی" وقال" 
رسول له دیدی»رخت فرو نه » که بسر چشمه" حیات رسیدی! 

قدر نمازمصطنی" دانست : قرآن مجید خبرمیدهد ازهمت مهتر عالم صلوات اه 
وسلامه : قال اله تعالی : مازاغ البص وماطفی () . 

هه ملکت بوی عرضه کر دند در هیچ تیگ شتا : چون بعاز رسید گفت : 
مسا قره عینی ق الصلوة س "کدی داید که دیده ر دوخته بو د ازدیدن 1 َ 
مکوّنات ء تا از حمال حود بدو ماید . صاحب دولنی باید) که دلو بچاه فر و گذارد» 
نجای آب یوسف راید . والباقیات الصالیحات" (*) ای الصتلوات الخمس . 

این دنیا برمثال چاه است تنگّث و تاریکث . و این پنج وقت چون داو » و پنج 
عاز برمثال یوسف . فردا درعالم قیامت » این پنج نماز : ال خویش بغاید » قوی 
درظلمت مانده باشند . فریاد کنند که آهسته‌تر روبت (*] تا ما در ال شا بروم . 
انظرونا تس من نو رکنم )0( ۳ جواب چه گوبند : قیل ارجهوا دراء کم 
فااتسسوا ور 9 . 

گو رند از ن چاه بکبار بیش 3 بوسف برتباید : هر عازی که در قیامش آرام 
وک اج ۳ س پ که ۰ بر ۵ و 
نبود. ودر فراء‌لش حرمت نود ودرر کوعش عسوع نیو دء ود حودش خضوع 
ام كِ_ ار ۳ ح گز رض 
نبود» ودر تشه‌دش شود نیو د» و در وقت افتتاح » شادی یافت سود » ودر 
0 2 اب ۳9 ۰ 
وقت سلام درد و حسرت بازماندق تبود » این چنین نماز را قرآن ابن حطاب کند 

۱ - عذب : شیرین » خوشکوار (غیاث) 

۲ -قرآن » النجم ۷ ند شم خیره چشم ونه گردن کش شد (طبری ۱۷۲۱۳/۷) 

۳ - حدیث ضعثف است که طبرانی از مغبره روایت کرده ( جامع 0۱۵/۱ 

4 -قرآن » الکهف + ؛ : وباقی‌ماندهای نیکیها (طبری )٩۲۸/4‏ 

» - رویت <- روید , یک ابلای قدیم امر روید است . 

4 - قرآن الحدید ۰.۳ بنگرید پما تا روشتی گیریم از نور شما. 

۷ - قرآن ؛ همین آیت + گوین که با زگردید پس شما و بجوئید نور (طبری ۱۸۰۹/۷) 








۱۱ 

که: فوبل" للمصتّن () . 

صابه از کردندی » در حالر عاز ندانستندی » که بردست زاست و چپ 
ایشان کیست ؟ ازانکث در ماز خلعت قربت يافته بودندی . قال" له تعالی" : اعد 
واقترب 0 

وازامیرااژمنین علی رضی‌الّه عنه آورده‌اند: که صدهزار سوار زره پوشیده در 
مقابله" وی باستادندی وقصد هلال کر دندی ؛ رنگث روی برنگش ی وصفتر ویبرحال 
خویش بودی . وچون خواستی که افتتاح از کند»رنگث رویش بگشتی وصفت وی 
بدل شدی . 

اورا گفتند : با امبرآلومنین! اين چه حال‌است که درحال تکبیر »رنگث روی 
تومی بگردد؟ وصفت تو میدل‌ی‌شود؟ گفت : قدم دربساطی‌ی‌باید نهاد» که صدهزارو 
بیست و چهار هزار نقطه نبوت » خون معصوم خود » دران بساط رشخته‌اند . خون 
علی کٌا براید؟ می‌ترمم که دررن وقت که گویم :الا کبر» دل با زبان موافق‌نبوّد؛ بردل 
من بدون وی چیزی را قدری بو"د . ندا درآیدکه: با علی! دروغ مگوی! اینجا که 
تواستاده(نی) ! جای درو غ زنان نیست . 

بردرگاه سلطان » مرکب هرکسی را آواز ندهند » صاحب حرمتی باید » تا 
مرکب وی مخواهند . قدر بنده را درقدر فرمان نود پسته است : بدان مقدار که 
فرمان او را » دردل تو تعظم است وقدر» بدان مقدار ترا بردرگاه عزت» قدرست . 


خواهی که قدر خویش بشنابی» درسینه" خود نکر ! ور بده امر وی فرو نکر ! 


۱ - قرآن » الماعون ؛ ۰ وای بر نما زکنان آن کسها که ایشان از نماز ایشان فرغول 
کاران‌اند (طبری ۲۰۲۳/۷) 

۲ -قرآن » العلق +۱ : حقا که مه فرمان کن او راء و سجده کن ونزدیک می‌باش 
(طبری ۲۰۳۳/۷) 








۱۱ 


(ابو) عبدالّه مغرنی () گوید » بزرگ عصر خود بوده است قال : انا ربتما 

اصلی رکتن فاصرف عمما وا استحبی من اقد عاه رجل انصرفت" 
۱۲۳ 

من الز تا ۱۶ 

عاز هر کس آینه" اوست ‏ باید که مرد بینا مه وآبنه زنگک زده و ۷ 
مرد چهره" خود تواند دید . آبنه که دردست نابینا بود» چه سود دارد؟ 
الصنلوة والستم : الصلوة نو" وال كوة برهان والصنوم" جننَة" () . وقال" صلی‌اله 

ات۳ و او نت ماو رم وو 2 
علیه وسایم : من کر صلوته باللیل حسن وجهه بالتهار 6٩‏ . روشنی چهره در 
تاریکی شب طلب باید کرد نه درروشتی آینه . 

دمم ازملکت گر فته‌اند : القناعة مسلکنی لایبلی *۲. ملک دبا قرة عم ماز 
کننده نیاید . 

ان فا هن که ری ات ی و روت لح ص یشم 

والث از الفت گرفته‌اند » قالالّه تعای :فا ولیشکت مع الذن انعم ال علیمم 

من التبیین ( الایه . عاز کننده را حشر کنند ؛ با شهدا و صدیقان وانبیا حشرکنند 


۱ - در اصل ابو ندارد» وی بوعبدانته مغربی از شا گردان عبدالواحد زید واز مشایخ 
صوفیه بود » که بعمر ۱۲۰ سالگی وفات یافت ‏ و گورش نزد تربت استادش علی رزین است 
( طبقات هروی ۱۱۲ اللمع ۱۰۸ حلية الاولیاه ۳۳۰/۱۰) 

۲ - یعلی ۰ هنکامیکه دور کعت نماز میگذارم و ازان بربیگردم » از خدا چنان شرم 
دارم مانند کسی کهاز زنا ب رگردد . 

۴ - الصلاة ور المژمن والعبیام جنه از ایویملی موصلی و سمند اسام احمد تقل شده 
( کنوز ۰/۲) 

4 - حدیث ضعیف است که ابن ماجه از جا برآورده است ( جامع 0۱۳/۱( 

» - یعنی ۰ قناعت ملکیست که کهنه ن‌یشود » در حدیث القداعة مال لاینفد آمده 
( الطبرانی - کنوز ۴۰/۰) 

+ -قرآن » مریم ۸ ۰ ایشانند آن کس ها که منت نهاد خدای برایشان از پیغامبران 
(طبری )٩:۳/4‏ 





۱۹ 

که الشت از کننده درمتابعت ایشانست . 

و زا از زیارت گرفته‌اند قوله تعالی : للذین" اجنوا ای و زيادة )٩‏ 
فحعات قرو عینی فی الصاوة . 

زیاده برهمه نعمتها دیدار خداوندست . فردا مهشتیان از منظرها فرونگرند » 
دوزخیانرا بایشان ایند در دوزخ . دران عذاب ایشانرا گویند : ما سلککم ۳ 
ستقر ۲۷ ۴ گویند شا را چه افگند درین بلا؟ گویند: لم نک من المصلین » ما 
گاز بکرد کی » ول ی ات ۱۳۰ رحم تکردعی وایشاثرا 
طعام ندادعی 0 9 ضص مع الخا_ضین » بانجمنها نشستیمی وبا باوه گویان 
یاوهاگفتیمی» وکا نکذب بینوم الدین( وما را ازین روز خبر م‌دادند و ما ام 
ایشانرا استوار می‌داشتيم . 

هر که در ماز کردن برخود می در بندد » چنانسیی که گوف 9 رخود 
کشایدی . قال" علیه لس ۱ 
تعالی" : قد افلح" من تزکنی (* 
کدی ناله کر دانیل او شید و عفیرت عاضی ش و ما زاتسزر ی وصفت کرد 


گفت: الّه | کبر. 


0 


تک 9 كِ لك صلوة 1 "متعمتدا فد کف (*) . قال اللّه 


الابه رست ازعذاب 4 بنده" که ود را غسل 


۱ -قرآن » یونس ۲٩‏ ۰ آنرا که نیکوی کرد نیکوی و زیادتی ( حبری 1۷۰/۳) بعد 
ازآیه , جعلت الخ حدیث ضعیف است که طبرانی از مغیره روابت کرده ( جامع ۱4۸/۱ 

۲ قرآن 6 المدثر ۲ ببعد : چه اندر آورد شماً را اندر دوزخ ؟ و یکت نه بودیم از 
نما زکنان ونه که می طعام دادیم درویشانرا. وبودیم و می گفتيم با گفت و گوی کنان. 

۳ - قرآن » المدثر ۲ : و بودیم و بدروغ همی‌داشتیم بروز شمار (طبری ۱۹۰۰/۷) 

4 -من ترك الصلاة متعمداً کفر جهارا » حدیث صحیح است از انس که طیرانی 
در الاوسط خود آورده (جایع ۱۱۸/۲) 

قرآن » الاعلی و۱ : و بدرستی که نیکك بخت شد آنکث با کیزگی کرد ( طبری 
۱۷ 0۳۲ 





۱۷ ۱ 

از رسول برسیدند : ای الاعمال افتضل"؟ قال" : الصَلوة لاول وقتها ۱۱ . 
از کار بندگان کدام فاضلتر و بنز نزدیکث حق پسندیده تر؟ مهتر گفت:هیچ کار ی فاضلتر 
از ماز کردن باول وقت نیست . 

چون امر دراید و انسانرا کر بسته یابد ومنتظر فرمان استاده هر که از بوقت 
گرارد » حشمت عام » فرشتگان باممان بر ند ؛ و فرشتگان درهای آسمان بکشایند. و 
بردارد (۲) در آسمانها افتد » که رسولر نیاز بنده می‌آید با نور جد وصدق . و آن ماز 
را حق تعالی" زبان شکر کرامت کند » تا بنده را دعا گوید : حفظکت الّه کما 
حفظتی نحدای تعایی" ترا در کنفر حفظ خود نگاه دارد » چنانکگ توحق من‌نگاه 
داشتی ! وهر که مازرا در وقت نگزارد وببرون وقت بکگزارد» آن مازرا سوی آسمان 
برند ینور . چون پدر آممان رسد » درهای آمان بکشایند آن ماز را با زکننده باز 
گردانند با ظلمت تقصیر وی»سیاه وتاریکک رویر وی باز زنند و آن مازرا زبان 
شکایت دهند تا اورا دعای بد کند(۳) گوید : ضیعکت الّه کسما ره خحدای 
با توء آن کناد »که تو با من کردی! ترا ضایع بکذاراد» چنانکث تو مرا ضایع گذاشی ۱ 
من در ظلمت تقصبر تو ماندم » در لباس مهجوری و شویکاهلی تو گرفتار شدم . 
عازهاء دیگران برامدند و من ماندم . قال علیه الصلوة والسم المنتظر لاصلوة 
ق ااصلوة 1 


۱ - حدیث صحیح است که ا بوداود و ترمذی از ام فروة روایت کرده‌اند ( تیسیر 
0۱۹۰/۳۲ 

۲ - در برهان بردابرد بروزن تنها کرد ب بمعنی از راه دور شو است . گردیزی گوید ۰ 
تنغزخال . .. از خانهة او تا کنارة شهر همه سماطین زده باشند و از رئیسان شهر یکی پبش 
او همی رود و بردابرد همیکند (زین‌الاخبار ۷ ۳۹( 

۳ - اصل : کنند . 

ء - درممند ایام احمد چنین است : من انتظر صلاة فهو فی صلاة حتی یصلیها 
( کنوز الحقاق )٩۰/۱‏ 


۸۷ 





۱۸ 
شیطان چون جد () از کننده به‌بیند » از جد وی هزعت شود » گرد وی 
نگردد . وچون کاهیی بنده به بیند » دامن بدامن وی دربندد » ورا بکارهای عظیم در 


کناما کرده‌اند و عدد مسایل بادکرده » تا نگرندگان و خوانندگان نصیب 
دور د‌ طایند و باد گر : ۳ 1 و باز گو نك وی دان ند مسئلها بیاد داشت با خواهند ِ معصود ما 


بضاعت عرضه کردن نیست . اندك علمی که معاملت با وی‌همراه بو د» فاضلتر ازانکه 
همه کتب ازبدر خوالی (۲) و آی یی از قرآن که بوی‌ کار کی» فاضلتر ازان که همه قرآن 
از برخوافی . 

علم دعوت ؛ در دست مصطنی میادید کفعتن .۰ 
ما ار لیکث من ریکث ۰۱۳ الایه . رسول را گفت : 
در خواهم خواست . نگر! نا درحق فرمان سیر نیفگتی ! فرمان حق » داد خود؛ از 
مرسلان درخواهد از کسان دیگرمحابا کی کند (*6؟ خودرا عشوه نباید داد . 

حکایت 


ابوالقاسم حکم "٩‏ را رسیدند: که جواعرد کیست؟ و آزاد مرد کست؟ ومرد 
مرد کست ؟ 

۱ - جد : بخت و بزرگی ونصیب وجد بکسره کوشش ضد هزل (غیاث) 

۲ - ازبرخواندن ۰ از یاد و حانظه خواندن. 

۳ - قرآن » المائده ۷+ : یا پیغامبر برسان آنچه فرستاده آمد سوی تو از خداوند تو 
(4۱۹/۲ 

4 - محایات ۰ فر وگذاشتن . 


0 ابها الرسو ل بلغ 


ما داد فرمان دود از تو 


ه - ابوالقاسم اسحاق بن محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن زید مشهور به حکیم 
سمرقندی ازشا گردان امام و متکلم معروف ابومنصور ماتریدی اس تکه در عاشوراء محرم 
۲ وق ازحهان رفت ود رگورستان چا کردیزه سمرقند مدفون :وی کتاب السوادالاعظم 
را در حدود ۲۹۰ ق بعربی نوش تکه در حدود ۳۷۰ ق بفرمان امیر نوح سامانی به زبان 
دری ترحمه شد. طبع عبدااحی حبیبی از طرف بنیاد فرهنگ ایران؛تهران ۱۳۸ ش. 








۳1۹ 


3 2 جواعردآنست» که قدم درعرصات قیامت مد 6 وانگشت رحرف 
هیچکس ننهد و هیچ کس را حق خود مطالبه نکند . 


۰ یت ِ ف‌ عم 
و آزاد مردآن بود: که #م و را نع قیامت نهد » هیچ کس انگشت برحرف 


وی ننهد» کسی دست دردامن وی زند» وروی دعوی نکند . 

ومرد مرد آنست : که ازن عام برون شود با لپاس مسلای . مردی عظم راید 
که شرع پاك را از گرد هوا نگاه دارد . 

مرد را ببی که هوا را حراب مراد خود کرده » و روی درهوا آورده ؛ ملق 
می‌ءاید » که من براه شرع م‌روم . کس باشد که عرش ید در حعت همست وی 
تباید . کس باشد که هت وی ازسرزلف ورنگث رو درنگذرد و کس باشد که‌هت 
وی از چاشت و شای درنگذرد ؛ و کس باشد که هت وی از طراز آستین و از عم 
دستارش درنگذرد . 

محقیقت بباید دانستن : که مراد طلب » خدای طلب نود » وخدای طلب» 
. وقی بیاید که پساط 


خو اجه . خواجه باید که بساط مراد خود» باختیا نود » درنوردد فی کنره . تا رة 
بندگ برخود درست کند . 


مس ام ‌ 
مراد طلب نیو د مراد خواجه در نوردند » به کره و تلخیء 


قآ 


حکایت 


وقی شیخ ابوسعید ۲۷ از گرمابه برامده بود » پاره" پنبه خواست ‏ و خلالی 
بیاوردند » آن پنبه را با حلال در گوش می‌کرد و بیرون می‌آورد و می‌انداعت . روی 
بخادم کرد و گفت : دافی این چرا می کنم؟ می‌عاع پذما » که پنبه از گوش بیرون کنید | 
پیش ازانکه خواهید که بیر ون کنید ونتوانید ! 


قال یی صل یاه علیه وآله و سل : بی‌الاسلام" علی مس . 


۱ - ابوسعید فضل‌الدین ابوالخیر محمد ان احمد میهنی » عارف معروف خراسان 
متوفا 4۰ ؛ ق » که اسرارالتوحید فیبقامات شیخناابوس‌عید بقلم محمد بن منور نوادهاوست. 


. الخیر (۲) 


۲ - حدیث مشهور صحیح است که ازعبد الته بن عمر درصحاح خمسه (بدون ابوداود) 
نقل شده ( تیسیر ۱۲/۱) 


۸۹1 





۱۲۳۰ 

اسلام پنج رکن دارد : که بزبان )٩(‏ اقرار دادنست بوحدانیت خداوند و گواهی دادن 
برصدق نبوت ورسالت » و اعان‌آوردن بکافه سل صلوات الّه علیهم . رکن دوم: 
عاز پپای داشتن . وعازعبادت مکرّرست در شبانروزی پنج بار » بپیچ عذری از بالغ 
باز(۲) نیفتد » مگراز زنان بعذر و کودکان چون هفت ساله شوند ایشانرا بعاز حاضر 
باید کرد تا شعار اسلام به‌بینند وبیاموزند و با از الفت گیر ند . تا دردل ایشان شبرین 
گردد . تا چون بنده رسند » اگر فرمان نمرد » محابا نبایدکرد» و بفتوی مشغول نباید 


شد. که برایشان واجب نیست . ترا با بلوغ وی کارنیست 31 با فرمان شرع کارست 


وشرع این فرماید که : واضربواهم ... اذا بلغوا عشراً (1) . ودرن‌شا دک 
عبت کند با کنمز لک اجه بیدا ها ی داد(4) 6 اگرغسل نکند بل که مجبر باید کرد ۳ سل 


کند . وروا نباید داشت که قرآن خواند پیش ازغسل . 
فی بیان اوقات الصلوة 
۳ 4 ‌ ۳ ور 2 
قالالّه تعالی" : ان" الص‌لوة کاسّت علی المتژمننن کتاباً مو قوتاً *) یعیی : ان 
پنج نماز برمونان بهشتم () یعنی فریضه گردانیدم کتاباً موقتً وقتماء بترگذارد 
هرفریضه بیان کر دم . قال له تعلی : فسبحان" له حین تمسنون" وحین" تصبحون(. 
الایه . 


۱ - این کلمه در اصل روشن نیست. 

۲ این کامه هم در اصل روشن نیست. 

۳- در صحیح ابوداود از عمرو عاص چنین آیده ۰ سروا اولاد کم بالصلاه وهم ابناء 
سیم » واضربوهم علبها وهم ابناه عشر ( تیسیر ۱۷۸/۲) حایی که نقطه نهاده شده در اصل 
روشن نیست . 

4 - خلاهای نقطه‌دار دراصل روشن نیست پجای آن نقطه گذاشته شد. 

ه ‏ قرآن» النساء ۱۰۳ : که نمازهست برمومنان نوذته بوقت کرده (طیری ۳۱/۲) 

> - از مصدر هشتن بمعنی گذاشتن و فرونهادن . 

۷ - قرآن» الروم ۷ ِ.: پا کا خداوندا » آن هدکام او بارگی کنید وآنگاه که پایداد 
کنید (طبری ۱۳۹۸/۰) 





۱۳۱ 

وسنت نیز بدین ناطق است : عبدالّه عباس *) می‌گوید زاده" مهتر ملکت 
وجای من عبدالله(۲) وحاعی از صحابه رضو ان اللهعلیهم امعین که رسول گفت علیه الصلوة 
والسم : اتی جبرئیل علیه السلم فامتی عند باب الکمبة بومّین ولیلتین فصّی ق 
الظَهتر اد زاللت ۳ و صلی قالعصر حبن صار ظل" 13 ّ شی ِ مثله و ای 
ق الغرب اذا غابت انشسن فص فظر الصاشم ؛ وصلی ق العشاءع الاخرة حین" 
غاب الشتفق" ؛وصلی الصبح حین" طلع الفجر الصادق" . فا تانی یوم ای وصلی 
نی صلواة الظهر ا ذ صار ظل کل " شیء مشله » وصلّی صلوة العصر اذ صار 
و کل شی و »و صلی صلوة" المغر بِ اد غاب شین » و صلی صلوخ" 
الاخبرة حین ذهب ثلث الیل » وصلی صلوّة الصبح حبن کاد الشمس تطلع. 
قال" جبر ثیل علیه الستم : الوقت مابَین" هاتین وق بعض‌الروایات : هذا وقت لکنث 
و لامک ۲ . 

وبقول ابوحنیفه رحمه اه ۰ وجوب عاز ولزوم وی باخر وقتست 6 و بقولر 
شافعی رحه الّه باول وقت وبیان ان عسائل پیدا آید تا اگر زن حایض شد یا نفسا 
شد » با دیوانه شد کسی بعد از دخول وقت . چون آن عذر رخیزد» آن عاز را قضا 
تبود بقول ابوحنیفه ره الّه»وبقول شافعی رجه له » بعد ازدخول وقت چندان 
تاخر کر ده بنود» که اگر‌گزاردی توانستی‌گزاردن» اکتون معذور نبود » قضا را ماز 
واجب دارد . وا گر از وقت چیرزی باق مانده بود » که صاحب عذررا عذرزایل شود 
عازواجب آید» هر چند وقت انداه مانده‌بود وشافعی‌را با ما مواففت‌است درن مسئاف 
مج حدیتی که روایت کند : من | درك رکعة من" الصبح قبل ان تطلم" ۳۹ 

۱ - مختصر ذ کر او گذشت. 

۲ - جابر بن عیدالته بن عمرو بن حرام انصاری سلمی مدنی از صحابهُ معروف متوفا 

در مدینه ۷۸ ق ( خلاصه تذهیب 0( 
۳ - تمام این مطالب حدیث در کتاب الموافیت صحاح در احادیث مختلفه صحیحه 


آمده و راویان آن هم صحابهُ معروفند ( تیسیر ۱۸۱/۲) 








فقّد | درك الصیح" بلاکره () , 


(اگر) دیوانه مهوش آید پا حایض را حیض بریده گر دد » یا از نفاس براید واز 
وقت چندانست که رکه‌ی توان کرد ؛ واجب دارد شافعی عم ان حدیت یفروشدن 
0 9 وله من و3 2 من العصر قبل" ان 


و اکر از وقت نیز غ ازن بود که ر کعتی برد هم راجب ب آید حاص بقول 


ابوحنیفه . تا اگر عثل باندازه محر که عاز ؛ وقت مانده واجب گردد» چون زنی از زحیص 
پالك شود وخانه* وی ده یود 0) » يا از نفاس راید ونفاس وی بچهل () بوده بوده 
پا دیوانه مهو شآبد» یا کافرمسلیان شود » یا کو دله بالغ شود . 

واگرکودی باول وقفت عاز کرد وبآخر وقت رسیده گشت ‏ بقول شافعی باز 
آوردنی نبوّد و بقول. علاء ما باز آوردنی بوّد . و اکرمسافر باولٍ وقت با زگ داردو 
بآخروقت 9 ری ۳ عاز زر پیشین گزارد و بازمقم شد بروز آدینه 
توق ره تیوه وا گر کر اوه ارم رود ۱ 

بعاری که بهوش بوده بود » واز وقت عاز خبر نداشته » چون موش آمد» اگر 

ی ِ" 5 ۰ ی 2 ۱ 
پسیارست مدت بهوثی » قضا واجب تبود. واگ 
حد فاصل قلیل و کثر گفته شده است . 


واگرشفته مانده است ک 


۰ ۳ ۰ مت 
راند کست قضا واجب بود و 


۰ ۳۹ ۰ ۶ س 
سبی ) هر چند بسیارست قضا واجب بود 4 هر چند که 
۳ ۲ و اه 
حل بت درد ات : و8 ال ولاز * عء 2 ی 
1 رن داد ۳ نَ ملس عع- 
: دا ام عن ست :عن الصیبی ی ببلخ ؛ 





۱ - حدیث صحیح است از ابوهریره که در صحاح سته آمده ولی بلا کره ندارد 
( تیسیر ۱۳۷/۲ ( 

۲ - این حد یت مجح هم مانند حد یت مسابق از اپو هر پره در صحاح مه بهمین لفط 
روایت شده ( تیسیر ۱۰/۷/۲ ( 

۳ - کذا در اصل : شاید ده سین بودن مقاصد و دسترس فوری ات باشد . 


۶ -اصل : لحهل ؟ 











۱۳ 
وعن المجنون حتی 9 » وعن النائم حتی مس هط ۱ خته معذور بنود 4 
لیکن چندانکگ درخواب بود. فاما چون خواب رقت) وجوت دردامن وی درآو زد 
گوید: تاترا ازتوخبرنبود» قلم تکلیف را با توکارنبود» اکنونکه 4تقاضاء مراد خوده 
میان دربسی »شرع نیز حق خود را از تو درخواهد . 

احکام بارحدای نظّاره" هسی حلی است؛) هرا هسی پیدا آید قلم احکام 
نام وی برجریده" امر و هی افکند » وخواب غیبتی در افگند » میان هسبیء بنده 
و میان حع. 

ف نظاره می کند ‏ تا هستی بدو با ز آید . چون هستی بدو باز آید» شرع دامن 
وی بگیرد و حق خود ازو طلب کند . فاما جنون » خود هستی را غارت کند » حق 
«سی عاند قل بغیب پارشود 

طفل و نارسیده خود راه نیامده است اک رکافر اصی مسلان شود او را قضا 
نمرمایم چه قرآن اورا معذو ر داشته امرت: وله تعای! : للذن" کفر وا 4 )۲( الابه, 
واگر ایشانرا قضاء از بفرمایم هز عت شوند . زنانرا خود معذور داشت از قضا کردن 
از ایام حیض را حرج و کذلکت الکافرون ۲ 

فاما منرتد را قضا فرمابد شافعی رحه الّه » چون مسلان شود باز ازانکه وی 
حرمت شرع برداشت بعدازانکه قبول کرده بود . اورا معذورندارند . فاما کافر اصلل 
فبول نکر ده بود و بنزدیکت وی‌آن بود که وی خود رحق است 4 او را راه | کنون 

۰ ۰ 2 
معلوم شد » لاجرم بقضا نا کردن بغاز معذور بود 7 

۱ - حدیث صحیح است که از عایشه و علی و عهر با مفهوم واحد والفاظ مختلف در 
مد احمد و صحیح ابوداژد و مستدرك حا کم و صحیح نسایی وابن ماحه و غیره آمده‌است 
(جامع ۲/۲) 

۲ - ظاهراً مراد آیت قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف (الانفال ۳۸) 
است . یه‌نی : بکو یا محمد مرآن کسها را که ا گروید شدند » اکر وایستند از کفر و شركك » 
بیامرزند ایشان را آنچه بدرستی گذشته است ازگناهان گونا گون ( طبری ۰۸۳/۳) 





۱ 

ودر حاه آنست : که اگر ببی عفل ار کسی زایل شود » اگرآن سبب حرام 
بو + قضا راجب گفته‌اند » واگر حرام نوده باشد قضا واجب یاید ؛ چون ببوش 
باز آید . 

با اگ ر شراب خورد » با داروی فی‌هشانه خورد » بدن حیلها گرفتارست قضا 
واجب 1 » چود موش آید . و اگر خفته ماند و خفتن وی پش از دخولر وفت 
و شرع از وی بقّضا قناعت می کند . واگر بعد از دخول میاه مر وه نود 
وءعصیت کر ده باشد . واگر درحال مستی نمز دیوا 4 گشته بو دض از و نیفتد . 

فاما اگر در حالٍ حیض يا نفاس دیوانه شود » هر که موش آید ‏ از عاز های 
گذشته عطابش نکنند بقضا کردن . و اگر زن درحال ردت () حایض بنوّد » او را 
خحطاب کنند بعاز : چون باسلام باز آبد : و اگر در حالٍ ردت دیوانه شود حع 


و 
فصل 
اگرازجای فرو افتد وعقل ازو زایل‌شود اگر وی دران فعل متعدی نبوده‌باشد 
عم 2 ِ 
حع ری جه » حم دیوا راشید . و اکر از حایی فر وجسته باشد که غالب حال 


آن تقاضا کند که خللی و نقصانی تولندکند ۰ قضا بروی واجب دارم . چه وی بدین 


فعل متعدی است . 


فصل 
ماز باول وقت گزاردن درعوم احوال اول‌تر ازانکگ بآخر وقت » بفتوی 


ی و رن 
صاحب شرع : اول الوقت رضوادن ال و آخره عضو الله 32 ‌ 





۱- مراد ارتداد و ب رگشتن ازد ینست . 
۲ب حدیث صحیح است ک4 درسنن دار قطنی از ای بحذوره روایت شده ( جامع 
۱ صمعنی در اول وقت رضای خدا و در آخر آن عفو اوست. 








۱۵ 


وی کوند رضی ال عنه ؛ فعشنودی حدای تعال بغز درک من دوسیر از عفو. 
7 و فر ۰ ۳ ی 7 5 
وشافعی() گوید : العفو اشبه للمقصرین . عفُو در ملِ تقصیر بکاردارند و رضا 
درل کال خحدمت بکاردارند. 


ومحمد ین علی الترمذدی ۲ گوید : لیس من بتلتی اعر سینده ده بالتعظم 


والمسارعة کمن یتلفاه بالتراحی والتباطی . فالطالب لاوّل 3 قت متسار ع 


فِ 


متقل ار سییده ( . 


قال الّه عز ذکره : سارعو ا ال مغفرة من سکم 0 . وقوله تعال : 
اوتتکت بسار عون" ق الضرات ( . 

ولتتارك لاوّل الوقت کته علی ضرورة مکرهاً . قال" رضی‌اله 
عنه " (") ۵ صاوةر دیوان" برقع ۳ اقر.. ...وراه( ! تصاحبه من 


هس بو ف 4 ی‌اوا اه ۳ ددو ی مه ق آخدره ویخرج 1 
آخر البترات . 


۱ شرح حال مختصرش گذشت. 

۲ - محمد بن‌علی بن‌حسن مکنی به | بوعبد النته ترمذی ازعرفای مشهور دارای تصانئیف 
واحادیث که حافظ اصفهانی ازو اقوال فراوان دارد (حلیه ۲۳۰/۱۰) وی درسال۲۸۰ق 
به نشابور آمد و اثبات العدل للشريعة و ختم الانبیاء و غررالاسور و غیره از تألینات اوست 
( اسماء المولفین ۱۰/۲) 

۳ - یعتی : کسیکه امر سرور خود را به حرست و سرعت اجرا کند » بانند آدکس 
نیست که دران سستی ورزد . پس طالب اول وقت در اجرای امر سرور خود » چالاك و 
تابع باشد , 

4 - قرآن » آل عمران ۱۳۳ : بشتابید سوی آمرزش از خداوند شما (طبری ۲۰4/۱) 

ه -قرآن » الموسنون ٩۱‏ : ایشانند که می‌شتابند اندر نیکیها (طبری ۱/۵) 

9 اینهم از اتوال همان محمد بن علی ترسد یست ۰ که تاره وقت نخستین » فقط 
بطوو زور کی سیب ضرورت عمل می کند ی در حالیکه هر نماز رونوشتی دارد کد بحضور 
خداوند عرض سس گرداد و برات صاحب خود را خواهد » و البته بهرةٌ آنکس بع‌تراست که 
رونوشت نمازش در آغاز عرض شود » ازانکه دشر فرش کرد و » و برات او هم در آخر 
صادر شود ۰ 

۷ - درینجا یکث کلمه روشن نیست و (هل) خوانده می‌شود ؟ که بجای آن نقطه 
گذاشتد ۶ دی 


۱۳۹ 

بیان من خواجه حکم عل‌ترمذی موافقر حجبرست ِ وال علیه‌الصلوة والسل : 
اووز ن اعان" ای بکر عی اعان. ی . الخلائق لرجح (. ان فضیلت صدیق را 
از رای مسایقت آمد 4 وان حدیت موافق کنایست قال 1 ذ کره": لا کوش منکیم 
من انفق من قبل الفتح وقاتل" ۰ آولشکث اعظم اد 

کی نف در خحدمت ست بعدازفتح مک دردرجه آنکسی ود » که پیش 
از فتح مکه کر خحدمت بسته ره . هر که یک قدم پیش ماد » دست دست اوست . 
آنکه مول تعالی" دل هردوطائفه رای خویش() گرداند » بدن کلمه : وکلا وعد‌اله 
احسنی وال عا تعملون خببر ۰۲ نگاه دارند چون مهاجریان‌اند . و بهآخر وقت 
آیند گان چون انصاریان . 

هر حند انصاریان عز بزاند و بزر اند 1 لیکن بدرچه" مهاجر بان رسد هه 
عام درقبضه" رورش مانده‌اند عز ز کسی بو دکه درد طلب. او را از قبضه" رورش 
دستاند 4 سل ازرمهت در آید اورا درریاید تا نیز حود باز نیفتد شعر ؛ 

ِ ۳ ۳ 
و کت اقا ارات" صفتی بیارض 
اری الارض‌تطوی لی وتندتوا ببعید‌ها(*) 
کسی که ول اورا شب یود وشب او را روز ۱9 سوه شب او را 
ای ی اش بت و 

رور یود » و روز اورا شب درففا تبود 2 اصبحت ولاصباح تف 4 واخست 

۱ - این حدیث درکتاب الفضائل صحاح بنظر نياید , معنی‌آنست : که اگر ایمان 
ابی بکر با ایمان همه مردمانل ورن شود » برایمان همکی سنگینی خواهد داشت ۰ 

۲ - قرآن » الحدید ۱۰ : نه همانست از شما آنکث هزینه کرد از پیش فتح ‏ وکارزار 
کردند . ایشان بزرگتر پای گا هی‌اند (طبری ۱۸۰۰/۷) 

۳ - کذا در اصل . ولی پ نقطه ندارد. شاید صحیح آن ( را خوش ) باشد. 

۶ -قرآن » الحدید ۱۰ : وهمه ر وعده کرد خدای بنیکوای وخدای عزوحل پدانچه 


و - لعنی جون ۱ معشوقة من ( سعدی ) در سرزمین خود روی کشود» من سر زمین را 
نور دیده و دور را نزدیکك دیدم . 








۱۳۷ 

فلاه‌ساء" لی و کسی‌راکه کزدم عشق » نیش زهر آلود مان او فرو بر ده بنود ً 
اورا از حدیث حمد بن علی شم آید . کسی که عاز خودرا خحزینه" مراد خود ساخته 

1 وحدیث وبرا سیر دفع بلاء خحود ساخته بود » با او هرچه‌گو. ضایع رود 
هیچ کلمه عز بزترا زکلمه" توحید نیست . چون غرض گوینده » ازگفت کلمه" 
توحید » سلامت نراد خود آمد 5 اسم _ درو غ روی ممادند . وال" ی 
لکاذ بون () . و رقم 
وال : هر مازی را جریده است که عرضه کنند و برالی بستانند . ماز کسی که 


نفاق بروی کشیدند . 


جریده" او داغ بم_ دلر او دارد » عم دیده" او سوز جچگر او دارد » دیده در آعان 
شرع نهاده ود » تا در ام رکتی کذایند. تا وی قصه نیازعرضه کند . 

توقیعر رید وی رن توقیع که‌ی تیم که که تا ور صبح پسلام وی نیاید 
سراز بالین شهوت رندارد . 

رخصت ان آن مردمان حجاز را مود که ما گرم سبرست » وان رحعصت 
نزدرموضعی است که مجاعت خواهد رفتن تأخبر کند» چندانکه دیوار سابه افگند ‏ تا 


درسایه زود . فاما اگردر راه آفتاب نبود شود تأغر کر دل نبود . 


۱ - یعنی : صبح کردم و صباحی ندارم 6 وبشب رسیدم که شپی لیست مرا. 
۲ -قرآن » الحشر ۱۱ : و خدایگواهی دهد که ایشان دروغ زنان‌اند ( طبری 


0۱۱۳/۷ 





باب الاخ‌ان 


قال" له تعالی" : ومتن احسن" قولا" متن دعا ای الله ۰۲۳ الایه . بانگث نماز 


است مرخلق را » که ای مومنان ! حاضر آیید ! و سارعوا 2 مغفرة من 
ریکنم 

پشتابید! که خزینه" رت بکشادند و رت نثار ی‌کنند تا از رهت روم 
عانید! کسی باید که بدل حاضربو د » تا غایبان را دعوت کند . موذنان ناثبان 
انببااند . وزین قبل را شافعی فربضه گوید » لیکن فرض کفایت . تا اگردرشری یکین 
بگوید بس بود . واگر حله عانند وهیچکس نگوید عاصی شوند . 

بانگث از دعوت غایبان است ‏ تا حفتگان بیدار شوند و دوران (۳) بشنوند . 
حی علی الصلوة را معیی ات که پشتایید که مائده" مغفرت باز کشیدند » بشتابید ! تا 


نصیب خود ازن مایده ردارید! 


کس باشد که پنجاه سال خلق را محضرت دعوت می کند ؛ حی علی الصنلوة 
وحی علی الفلاح می‌گوید» و اورا خحود ازانچه می‌گوید خمر نی ! معنی حی علی‌الفلاح 
ای بنود» که از حود پگر بزید | و عا آیید! که هلال ش 4 درشاست 4 ونجات شما 
عاست ۲ حود فرو میابید [ که هلا شر درانست > حود فرودآیید ! نوات شا 


درانست که از حود رخمزید | 


۱ - قرآن » فصلت ۳۳ ۰ وکیست نیکوت رگفتاری ازانکه میخواند خلقانرا سوی خدای 
عزوجل ( طبری ۱۱۲۱/۹) 

۲ - قرآن » آل عمران ۱۳۳ بشتابید سوی آمرزش از خداوند شما (طبری ۰4/۱ ۲) 
۳ - دوران ۳ دور ح< بعید . 





۱۳۹ 
وان خلق چنان مخود فرودآمده‌اند 6 وروی درخودآورده» که تا زنخ شان ۶ 
برنه بندند» خمرندارند از آفت خود . 


غلام آن قصیای که کشته" خود خود ورد لام آن داعی‌ام» که‌تخست » 


خودرا دعوت کند؛ بازدیگری را . هزاران هزار خلق خود راته‌بیه ی‌کنند درمیان 


مسلانان به تهمت مسلانی . ندانند که دریا نجاست نه پذیرد . و چون بکشد برندارد . 
وچون برندارد » عوج بیرون اندازد . 

«قامت» () دعوت حاضرانست » آنها که عسجد بصورت حاضر آمده باشند . 
موذان می‌گوید : چنانکه بن حاضرآمدید . بدل حاضر باشید ! قدقامت الصتلوة . 
اکری‌خواهید که روی‌تان درقبله بُوّد » قفا در خود دارید ! ۱ 

قبله یی بیش نیست . چون روی درخود آوردی ! ناچار قفا رقبله بایدآورد . 
کس‌باشد که پنجاه سال قلر جوز ولایجوزدردست وی بنوّد؛ وموذ ناذرا طهارت 
کردن بیاموزد و گویدکه: فریضه چندست » و سئن چند » و آداب چند . وخود روی 


زاشسته محالك فرو شود . 

مکروه بود مژذن وامام را برمذی و امای » مزد طلب کردن . چون کسی 
نيابند که محسبت ) کند امای و موذ نی . بقول شافعی شاید که او را مخود گیری و 
سلفان ایزاار تال فرد دهد ازصیسی وس سهم پیغامبراست صلّی له علیه 


وسلم ازقی (" وغنیمت . ۱ 
ی آن بود که ی جنگك با کافران بدست آمده بود » چنانکه عثل : خبر 


۱ - مراد گفتن قدقامت‌الصلوة وافامت است. 
۲ - یعنی برای اجر وئواب بدون مزد. 
۳ -فیء ؛ مال غنیمت و خراج ( المنجد ) 











۱۳۹ ۱۳ 


گم 


و ان همه سفن روا و ناروا آنگه بنود» که کسی نبود که حسبت کند . فاما [ 
اگر کی حسبت کند و بانگث از کند » هیچکس دیگر را مزد دادن روا ها 
ببت الال . 


لشکر اسلام شنوده باشند وگر خته وماها مانده . با پس () ازان کسها که مانده بوند و 
ناتوانسته بوند گر خته ازیشان . 

وغنیمت آن بو دکه حرب کردن بستانند بقهر بشمشیر . وموذن باید که خوش 
آواز بنوّد تا آن مزد که بستاند ۰ بر آواز خحود ستاند نه از هر ذکر خداوند را 
فصل 


فش الاذان و الا مامة 


چه بآواز خوش» رغبت زیادت افتد. و دفا خوشتر شود بشنودن آواز خوش وی و 
برنگاهداشت اوقات از . 
وابوحنیفه روا ندارد مزد طلب کر دن بر گزاردن طاعت . همچنان که روا نود 
برماز کرده" خویش مزد طلب کردن » روا نود نیز بر بانگث از مزد طلب کر دن. 
فاما اکرمردمان» حاجت وی بشناسند و با وی نیکویی کنند» صواب آید وشاید 


قال الشیخ : اخحتلاف کرده‌اند که امای فاضلتر با موذنی ؟ بعضی از اماب 
شافعی گفته‌اند : که موذن فاضلتر . چه رسول علیهالسم گفته است : الا تمة ضمناء 
اوراگرفتن . حاصل مسئله آنست که بر طاعتی سل روا و حون | درا ری والوذ نون امناء » فا رشند ال" الا شمه" وغفر للمژ ذآنن ۱) . امامان پذرفتارانر 
برتو لازم ۳ تا ستدن مزد به آواز » و بنگاهداشت اوقات حواله می‌کند . از قوم‌اند» ودرعهد وی ایشانند تا از عهده" حق بیرون آیند » وموذ نان امینان» ودر 
چنانکک معل 0 ی کودك نه تلم ترآن ۲ عهده کس نبند . و گفت : خدای تعالی" امامان را راه راست کرامت کناد و موذنان 

ی 0 . عاز 4 را بیامرزاد. ایشان را دعای آمرزش نقد کرد و امه را راه راست حواست که آن راه 
عاز بآواز بلند ؛ روی فریضه نیست . گربانگث مازنکند» کس ورا جیرنتواند کردن . سیب آ ۱ عین آمرزش : وعین آمرزش فاضلترازسیب آمرزش قلالقه 
بلکه بانگه عاز) جرن:مسجل با کر دست ومائدت مدرتراشیدن » ۶ا حطیت: حطبه کید . تعال : ومن احسن قولا" ممن ذعا ال الق (. 
با جون روفتنٍ مسجد است . 

ار روفتن را مر دا کنتد درست بای کذلکت هاهنا ما ان خی و 


سلطان یکث تنه مزد دهد » دوتنه فی . چه یی کفایت نود 6 انم اف فکند از 


عايشه () گوید رضی‌اله عنها : که اين خاص مق موذنان آمده است ؛ و 
درجه" امن زیادت 1 از درحجه؟ 9 2 کس ی که در عهده بت وآزاد بد ده عیان 


2 ۶ 


۰ ۶ . 
نبودکه کی درخحوف چیری بو د. 





بت ایال.. اکر شم کلان نو 5 انا قدر که عاعت بو 5 همه فدر نگاه وارد و 

۰ - الامام ضامن والمژذن موتمن انلهم ارشدالائمة واغفر للموذنین . حدیث صحیح 
است بروایت ابوهریره و ابو امامه ء که در صحیح ابوداود و ترمذی و ابن حبان و در سن 
و اگر هرماهی چزی بوی رساند ق‌امم هزده کراهیت نسود. فامااگر ۶ : 
هی چبری بوی ر و 5۶ ۲ بیهقی و مسند احمد آمده است ( جامم ۱۲۳/۱) 
کسی ازمال خود مزد کند مر کسیرا؛ تا وی بانگث از کند » باید که کراهیت نبوّد ۱ 


همان قدر را مزد دهد . ژ 





۲ - قرآن» فصلت ۳۳ ۰ در آغاز باب الاذان گذشت . 

زو زپ ‌ ِ و 

باتفاق » و شهت نبود مخوردن . ۳ - ام المژمندن عائشه بنت ابوپکر صدیق بن عثمان از داذشمندترین زنان پیامبر که 
تولدش سال نهم قبل از هجرت و وفاتش ۸ه ق ه بود و ازو ۲۲۱۰ حدیث روایت شده 
۱ - اصل ۰ نا بسی ؟ صورت متن تصحیح حدسی است. (الاعلام ۰/۹( 





[‌ 


۱۳۲ 
وبعضی گفته‌اند : امای فاضلتر . نه بینی که رسول علیه‌الس» اما کرد ومژذ ی 
نکرد . اگر امای فاضلتر نبودی 9 رسول امای اخیتار نکردی . چه رسول 

علیه اس در همه کار فاضلتر اختبار کننده بنود . بلکه امای را آلت بسیار باید » مرد 
کامل باید و عالم باید . :۱ اگر خلی بیفتد » تدارلك تواندکردن . و اگر تدارلك پذبر 
تب شناسد . 

ودر بانگگ نماز » چندین عل بکار نیاید » تا اگرخود ی طهارت بانگث نماز کند 
حسوب بود آن بانگ عاز . وزین قبل () را بودکه رسول علیه‌الس » ببلال حبشی 
حواله کرد وغیره ایضاً . 

و این طایفه جواب گویند : که رسول حواله بدیگران ازان کرد » که چون 
اوموذ ی کردی و گفتی حی عل الصلوة هر که شنیدی و تأخبری کردی » درخداوند و 
رسول» عاصی شدی . و بیان اين حرف آنست : که اگ رکسی درغماز بودو رسول 
علیهالستل اورا مخواند» واجب آبد رانکس» که در عاز اورا اجابت کند و از را عاند 
و جواب رسول مشغول شود . 

ودیگرآنکه : چون گفتی که اشهد ان حمدا رسول ابر خود برسالت خود» 
گواهی داده بودی » و مشر کان گفتندی که محمد خود را مدح کند . ازن معی حواله" 
بانگث نماز ببلال کرد . 

وجواب دیکر نیز آنست : که روا بو د که رسول علیه الم چمزی بفرماید وخود 
آن‌نکند چه‌سامان آن ندارد . چنانکك؛ امسر بر 1 الوالدبن ول یفعل . ازانکه مادر 
وپدررا درنیافت » بعدازانکه حق ایشان شناخت » ایشانرا اهل نیافت . 

و در له : مقصود از بانگک ماز مازست » بانگ نماز در عین خود مقصود 
نبست و روا نباشد که تبع براصل زیادی گیرد درفضل . 

۱ - در اصل ب نقطه ندارد. 


۲ - اصل : تفعل ؟ یعنی بنیکی با پدر و مادر امرداد » ولی‌خود وی آنرا عمل‌نکرد؛ 
زیرا پدر و مادرش در خوردی مرده بودند. 








۱۳۳ 


مرد باید که روی درقبله آرد» پیشترا زآنکك آواز کوسس رحیل بگوش اورسد. 
وی صلوات‌الله علیه چهارساله بود» که اورا کود کان گفتند : بیا تا باز ی کنم. گفت : 
مالعا لهذا )۲ . گفت:دل محی ری فتوی می‌دهد که روی ازقبله نگرداند» 
وبلهوو لعب مشغول نشود . آن ازچه بود خواجه؟ بط بچه را کس‌نباید که بآ بآشنای 
دهد » چون وی از غلاف خود برون آید » خود را بآب اندازد یی آنکه کسی او را 
دراندازد . و بچه" مرغ ادن چون ازغلاف بر ون آید » خویشتن محالك اندر اندازد . 
آن حیات خود از آب طلب کند » وان حیاة خود ازخالك . 
ای چهل () سالکان! ازچهارسالکان ۳) راه دین بیاموزید! پو ها که دلتان 
ازخود بکردد وقفا برخودآرید! وروی درقبلهآر بد! بیت : 
تا فبله" عاشتي مرا روی عود 
برتافته‌ام روی زهر قبله که بود 
ترسایان را قبله" » وجهودانرا قبله » و گیرانرا قبله" ومشرکانرا قبله" ! 
بت برستان گویند : : که بت ع۶ر راب ماست. ‏ ) چنانکک کعبه قبله" شاست . 
5 ماتعبدهم الا" لیقربونا ای اه ژلنی ۵) ما پپرستیدن بت » اورا طلب کنم. به 
برستیدن بت؛ بدو تقرب می‌کنيم . ما قربت اورا می‌جویم . 
ایشا برسنش بت را وسیلت می‌ساز ند حضرت عزت و ورن مولاء 
۱ - یعنی ما را برای این کار نیافریده‌اند. 
۲ - در اصل به جهل ؟ 
۳ - شاید مراد چهار خلیفة پیا-بر باشد . 
؛ - قرآن الزسر ۳ : گویند نه که می‌پرستيم ایشانرا تا مگر نزدیک کنند ما را سوی 
خدای (طبری ۱۰۱۸/5) 


۱۳ 


شضعاو نا عندالّه () . و خواجگان روز کار ما رستیدن حق را وسیلت ی‌سازند 
محلق . ی گویند حجکنم » تا مردمان ما را نام نیکو یاه کند و بچشم حرمت درما 
نگرند . وغزاکنم وعاٍ آموزم» تا صدرها ما را مسلم شود کس ما را تعرض نماید» 
و کس نتواند که پرما اعتراض کند درانچه ما کنيم» وملوله درا بدیده" تعظم نگرند » 
ودرهایء سته" ما کشاده شود . 

و زهاد طلب قبول, خلق می‌کنند و می‌گویند : ما حلال می‌خور و احتیاط 
می‌کنم ؛ وی‌مایند که کر ما بندگان بدر گاه نباشم ؛عام زیر و زر شود . آما در درها 
بت می‌پرستند » ودر پرستیدن بت وسیلت می‌جویند حق جل جلاله» واینها گرد کعبه 
طواف می‌کنند » ودرطواف ودر ریدنٍ بادیه وسیلت می‌جویند حلق » وعل می‌آموزند» 
تا بعل رخلق ولایت رانند و امر و نبی کنند » و ببساط سلطان نزدیکث شوند . 

عاپای روز گار ما : و زهاد وصلحا ی با زتار ترسایان و کلام مفان مجنگث »و با 
ژتار سینه" خود بصلح . وبا تراشیده" دست ایشان مجنگ‌اند وبا خاطر واندیشه" فاسد 
حود بصلح : 

خواجه بصورت مشذول مشو: که گونی مسجدیرا با کلیسا برایر نتوان کرد » ععنی 
مشغو ل شو! که ان خلق . همه در بند صورت عانده‌اند . هرچند مرد ازم‌عی دور 
حطاب وی بنزدیکث خلق زیادت: 

هره عوانان 
قوام‌الدین 


(۲ رای‌نگر! که چه حطاب می‌کنند؟ شرف‌الدین ؛ بت 
ز کارا می‌ز؟ کر » و بنام‌های ایشان زر تأمل کن» وعلاء ؟ 
تا ترا معلوم شود فرق میان سلطانان روزگار» ومیان علای روز کار و ملولك 





۱ - قرآن؛ بونس ۱۸ : و می گویند ایشان که » شفیمان ما اند نزدیک خدای (طبری 
0/۳ 
۲ - عوان ۰ گماشته سخت گیر دیوان سلطانی . 








۱۳۵ 

حمود مندوستان شد تا بسرندیب ۲ برفت و منات که معبود ایشان بود » از 
دست ایشان برون کرد وقصد کرد که دغز نین آرد : 

ملولك هندوستان محسن میمندی ۲ که وز ر بزده کس فرستادید و کفنل ؛ 
چندانکه تو رما حم کی ۰ ترا خدمت کنم: گر تو سلطانرا بران داری که منات را عا 
گذارد . چندین هزار دینار خزینه را حدمت کنیم »و خندانکه اشکرررا رونت ۳ 
افتاده است بدهیم . حسن میمندی بساطان گفت : دربردن این سنگث منت افند» و 
ءسلانانرا ازو هیچ فایده حاصل نباشد . ودرگذاشتن وی » چندین هز اردینارخزینه‌را 
توفرست »و موی که افتاده است از بر لشکر مر آنرا جبرست ( . اگرصواب 
بیند که بایشان بگذارد : تا ایشان ماما بفرستند . 

محمودگفت : این که تومی‌گویی نیکوست . لیکن اگر فردا درعرصات قيامت 
ندا براید» که بیاریدآنآزر بت تراش را وحمود بت فروش را . جواب این ندا که 
باز دهد ؟ 

شرله جی از در دبرها و شركك نی از مسجد ها براید . مرد عظم باید که 
مسلیان در مسجد شود » و مسایان از مسجد بیرون‌آید . مرد عظم باید که اعانرا وقایه" 
مراد خود نسازد» وحراب را وقبله را دام خود نسازد . فر دا بت پرست را حاضر 

۱ - سرندیب : همین جزیرة سیاون جنوب هندوستانست » ولی سلطان محمود بدینجا 
نرسیده وتنها بتکده سومنات را بر کنا رگجرات برانداخته بود. 

۲ - شمس الکفاة احمد بن حسن‌میمندی وزیر سلطان محمود و مسعود بود که وفاتش 
۸ محرم ۰۶ شق در هراتست . حسن در عصر پدر محمود ناصرالدین سبکتکین عامل 
بست بود که باتهام اختلاس در خراج کشته شد . از زمان قدیم نام پدر حسن را بجای 
پسرش احمد بحیث وزیر سهواً می‌آورند . در حالیکه حسن وزیر سلطان محمود نبود؛ واحمد 
پسرش از رجال معروف دربار غزنه است ( رك : تاریخ بیهقی و گردیزی وغیره ) 

۳ - بونت : نفقه و توشه و خرج سفر و رنج (غیاث) 

4 - یعنی تلافی مصارف لشکر کشی است 


۰۱| 


۱۳۹ 
کنند وخواجه برست را حاضر کنند . بت پرست برعذری فاسد درآو بزد گوید:پدران 
را بدین یافتم . باگوید : پنداشتم که نفع بوّد . توچه گویی؟ 

مثل زاهدان روزگار»مثل‌عنکبوت است . عنکبوت گرد خود ی‌تند » وزیر 
تنیده" خود پنبان می‌شود تا مگسی صید کند . زاهد روز گار نیز در مسجد نشیند و 
بسوی قبله ء تا مگرصیدی درافند که قدر آن صید بدرگاه حق تعالی بسیاری کتر از 
بر پشه بمود . 

قال" ای" علیه اس : لوکاتت الدنیا زد عندالقم جتناح" بعُوضة . 
0 


۱ - لوکانت الدنیا تعدل عندالته جناح بعوضة ماستی کافراً منها شربة ماء . حدیث 
مسونی؟ است که ترمذی از سهل بن . سعل تقل کرده » است ( چامع ۲۲ مععنی ۰ اگر دنیا 
نزد خدا بمنزلت پر پشه‌یی گردد » کافر را ازان حرعه آبی نصیب نباشد . 











باب 
استقبال القبلة 


باولر مسلایی قبله بیت القدس بود» و اهل ادیان همه روی به بیت القدس 
آوردندی . جهودان گفتند مسلانانرا : که اگر دین شا محق بودی ؛ شا را نبزعلی‌حده 
قبله" بودی لاف قباه ما . 

ازانکك محمد شریه‌تی نوآورده است مخلاف شریعت ما » بایستی که او را بقبله" 
ما حاجت نبودی . چون بقبله" ما از کند » باید که برشریعت مومی بنود . 

پیغامبر علیهالصبلوة والس» ازسفن جهودان رنجور بود» و آرزوش م‌بود که قبله 
کب بودی . وزبان ازسوال نگاه ی‌داشت وی‌گفت: تا حع خود چه بنود؟ 

هرباری که عا زکردی ‏ میان رکن عینی بیستادی تا روی وی به ببت القدس 
بودی از بهر فرمان را » و پیش در کعبه بودی . پس صبرش اند » روزی جمرئیل 
علیه سس بیامد . رسول گفت : با جیرئل ! مراآرزوست که قبله" من کعبه بودی . 

جبرئیل گفت : تراحل بزرگست درحضرت عزت مواه تا بدهد . وجمرثئیل 
علیه‌السلم بآسعان باز شد و رسول علیه السلم روی سوی آمان کرد ؛ و بدنبال چثم 
مینک پست و زبان هیچ نگفته 0 جبر ثبل علیهالسل آمد وان آیت‌آورد . قدنتری 
و جهکت ‌الستماء ۰۲ الابه . حطاب‌آمد: که یبیم با حمد ! گردانیدن 
چنم تودرآممان . تو روی بگردانیدی وما قبله بگردانیدم » تا بدانی که روی ترا قدر 


۱ - قرآن البقره 4 4 ۱: که ببینیم گردانیدن تو روی ترا اندر آسمان ۰ بگردانيم ترا 
قبله‌ای که پسندی آنرا. 





۱۳۸ 
عظم است نزدیکث ما . قال ال تعالی" : فوّل " وجهکت ‏ الابه () هرچا باشید 
روی سوی مسجد حرام آرید | 

ه رکه خواهد که نماز وی نماز نود چاره ندارد ازانکك رویش بکعبه باید 
آورد چون قادر ۳ . وچون فادر 0 از جهتٍ وی » چاره 0 مکُردر بعضی 
احوال : یی درحین حرب با کفار مهر جهت که باشی شرع مسل دارد ترا ما زکردن 
وحرب کردن در عاز رهر صفت که مکن گردد ر 

و بقول شافعی نماز کردنی است درحال حرب : اگر اسپ در تگش بو » 
با پیاده باشی و می دوی » از باید کرد درحالٍ دویدن . خواهی پشت سوی قبله 
باش وخواهی مهلو ؛ درحال کترهمان (۳) ودرحال فرهان 0 . خواهی راکب باش و 
خواهی راجل ۲۹ روا تبو د ماز قضا را ماندن . 

وابوحنیفه گوید : پیاده را ماز روا نود باز قضا باید کردن . شافعی‌گوید» باز 
قضا کردنی نیست . دلیل برین که خداوند ی‌فرماید: فا ن خفتم فر جالا" او ر کباناً ,)٩‏ 
این عر )٩(‏ تفسیر چنون کرده است و برسول اضافت کرده است . پراده را نماز باز تباید 
گردانیدن» چنانک را کپ را . 

ودیگر آنکه : درخانه کعبه از کند بر هرروی که روی‌آرد روا . 6 نکن 

فاتلیر آ نا نود » که نماز فرض » بیرون خانه گزارد که حمع بیشتر بنود . و نزدیکث 
مالک ؛ خود درخانه عاز روا لو 3 

۱ - ترآن » البقره ؛ ۱ : بگردان روی ترا سوی مزگت حرام (طبری ۱۰۹/۱) 

۲ - کر : باز تشت یا حمله (غیات) 

۳ - فر : فرار و گریز (غیاث) 

؛ - راجل : پیاده. 

ه - فرآن » البقره ۲۳۹ : اگر بترسید پیاد گان با سواران » چون ایمن شوبد یاد کنید 
خدای را (طبری ۱۶۳/۱) 

٩‏ - شرح حال مختصرش گذشت » مراد عبداله بن عمر خطاب فرزند خلیفهٌ انیست 
(۰.اق ۷۳-۵ ق) 








۱۳۹ 
۰ ع زر ۶ مه 
سی آنکه : برستور از تطوع ٩(‏ آرد بپرروی که ببود شاید . و بقول شافعی 
ِ و 4 ‌ ۳ ۰ ۰ و ۰ 
پیاده رّو را نماز تطوع نبز روا بود » هرروی که ی‌رود . لیکن افتتاح را و رکوع و 
۳ و ۳ و ات 4 ی 
عبود را بقبله نگاه دارد » وحال قیام که روان بود» بپرسوی که بوّد » روا بود؛ و 
بقول شافعی اک کموم رستور عاز آورده» باید که محال افتتاح : روی ستور یگ داند 
۳ ی ۵ ۳ 2 5 ی ۶ 
سوی قبله مکٌّر که اشترش در قطار بو د 4 با ستورش حرون () بو د که بباز 
گردانیدن سوی راه تکلف باید کردن . ومول علا ان تکلف بکار نیست» افتتاح و 
غمر افتتاح همه روا باشد . 
حَ ۰ و ی ِ ۲ و 
وا کرستور یافتند درحالر ایستادیی» روانبو د عاز بروی . واگردرمحمل بود 
ودرمر قد ( وتواندکه روی بقبله آرد؛ لازم آید روی بقبله آوردن . چه محمل ومرقد 
و بت 
همچون کشی بو د . 
ط 1 ٍ 7 2 . 
دیگر آنکث : اگر کسی رلوحی مانده بو د در آب. وروی نتواند بقبله آوردن 
۰ ب ۳ 2 ۰ تطز 
همچنانکه بو د از آرد . ودیگر بهازی که خود نتواند گشتن سوی فبله و کس ندارد 
ح ۰ ۰ ‌ ۳ ۰ ِ 
که بر کرداند ورا» نیز روا بود. وبان هردو فصل» ریکث فول شافعی ‏ بازقضا باید 
کرد . و بقول عایای ما قضا نباید کر دن . 
و دیگر آنکه ۲ کسی را بر بسته باشند با در ستور گاه حبس کرده باشند 
۰ ‌ ۰ 9 ِِ ُ ۰ ژ 
که پسامان روی بقبله آوردن نبو د ۰۱3 همچنان‌گزارد ؛ ولیکن اینجا باز قضا باید » 
بقولر علیای ما نیز » از انکث این عذر از جهت عبادست . 
و دیگر بر که برتن خویش ترسد ازچیزی» و پشت نیارد کر د سوی آن چیز یا 
۰ تا من ص 
دتهن . ومیان و عاز ارد » روا دو د . واکردزد از رجت چیزی برد با راید 9 
۱ مراد نمازهای سمتعب و توافل است . 
۲ - حرون : سر کش (نمیاب) 
۳ -برتد : مضجع 6 خوابگاه » کجاوه ( المنجد) 
4 بان امکان استقبال قبله را نداشته باشد. 


ه - اصل ؛ برد باز یابد ؟ تصحیح ستن حدسیست . 





چون ورا روی گر دانیده یاید » روا بوّد که روی از رخت نگرداند » و همچنان نماز 
گید » حرمت مال مچو حرمت تن است و گفته‌اند : اینجا نیز بازقضا کند . و بعضی 
خود گفته‌اند : که از مبر مال » قبله نشاید گر دانیدن » و باحیتار فریضه برستور نشابد 
و 

و روایت می کنند از عبداله ن کمر» که رسول علیهالستلم در سفر چون فریضه 
خواستی گزاردن » از ستور فرود آمدی ‏ و تطوعها رستورگز اردی ۰ و و تر برستور 
کر اردی . 

اما پقول ابوحنیفه رحه" له باید» که نشاید برستور آوردن محال اختبار » چه 
برفول وی فریضه است یا واجب » وواجب نیز نشاید برستورآوردن حال اختبار, 

مستئله 

اگر بر حصیر یا بر بساطی نماز م‌کند که ۷ بعضی از وی پلیدست . اگر موضع 
قدم وحده گاه پاك بود بای مود وبقول بعضی آنست : که ا گر حر کت مصلی 
آن موضم. نجس می‌جنبد » نماز روا تبوّد براصل ان کس . ۱ 

اک ر کمن بر کشتی از آرد » که دران کشتی چبزی بو د ازنجاسات یا ازپوست 
مردار ‏ با مانند آن . چون حرکت ری درحالٍ از آن کشت منبد از روا ود ۱ 
واگ رهچنن کشتی با کشتی دیچر ر بسته را ودریی کشتی چیزی پلید ۳ وهمان 
کشقی منبد و این دیگ رکه مصلی در وی است نید » جنبش آن کشتی پلید ‏ 
از روا یاید . واععاد برقول اول است » که چون قدمگاه و مجده‌گاه پالك ببود 


عاز روا ت 2 








۱ - درینجا در اصل کلمات ( اما و نیز گنته‌اند که نشاید ) دیده می‌شود» که بامتن 
ربطی بهم نرساند. 
۲ - اصل : میکند جه بعضی ؟ 


1 
۱ 

3 

14 

4 
1 

۳ 

1 

3 

1 

1 








بالیجاسة 


پلیدی بردوقسم است : یکت نوع ازپلیدی ظاهرست ویکث نوع باطن . قال له 
تعالی" : اما اللّشر کون تجسش() . آنچه ظاهرست بآب برخیزد و آنچه باطنست 
جز بتوبه برنخیزد . چو لوث و نجاست عارض بود بآب برخبزد . و بتوبه برخیزد 
تجاست باید که داغ ازل ندارد . هرنجاستی که داغ ازل دارد» درحت کسب بنده 
نیاید . فرمان شر ع گرد کسب بنده براید.حع ازل گردکسب بنده برنیاید . 

مثال بگوع تا شهه زایل شود : گوسفندی برد پوستش پلید شود . شریمت 
تخاتصی پیدا کرد پای پوست را در کسب بنده باز پست . هلا" احذنم امابها ۳ 
سک م۵ فانتفعتم ما 

اصل حیوان باك بود» ع رگ پلید شود ۰ مرگه عارض بود» به دباغ رخحاست» 

بفعل عارض برخاست . چون نجاست خول دا غ ازلی داشت» بفعل حالی رنخاست . 
معابللت حال شرعی با حک ازل » طاقت ندارد . 

تجاست که ,عرد عاشق رسد » کسوت طهارت پوشد . قال علیهالصلوة والستلم: 


۱ - قرآن التوبه ۲۸ ۰ حقا که همبازگویان بت‌را با خدای پلیداند (طبری ۱۰۷/۳) 

۲ - اهب که جمع‌آن اهاب باشد » جلد غیر مدبوضغست (مجمم البحار ۱۰/۱) حدیث 
صحیح از ابن عباس در مسند احمد و صحیح ترمذی و سایی و ابن ماجه چنین است: ایما 
اهاپ دبغ فتد طهر ( جامع 0۱۹3/۱ و فتهاء هم در انتفاع پوستهای مدبوغ بدین حدیث 
ته‌سکککرده‌اند ( احکام القرآن جصاص ۱۲۳/۱ طبع استانبول ۱۳۳۰ ق) 


۱: 


زمتلوه م بکلومهم ودمائهم ) 
جراحت زاید 3 جرم طهارت آید 1 


جراحت باید که داغ عشق دارد » تا هرچه از 


ح و مس 


ابوطسییه ۷ مهتر را علیهاصلوة و الم حجامت کرد خونٍ ور یشربی نوش 
کرد . مهتر گفت : چرا چنن کردی؟ کفت ۳ عشق چنین فتوی داد . 

ای جوامرد! عاشق فتوی طلب نب ود عاشق را با رخصت چکار ؟ نجاست 
عارضص بطهارت عارضص برخمزد » مجاستی که داغ ازل دارد؛ بطهارت حال رگد . 
و آب انگور؛ 


۰ چون صفت بکردد 


آدی تبعر صفات حودست ‏ چنانکه انگور؛ تبع _ صفات خودست 1 
۳ ات ِ ص 
تیچِ_ صفات او بو دتا مادام که درجوش بو د عصیر 7 کوبند 
هی کویئك 3 وجون ازان صفت بکر دد ال (*) گویند ۰ آب انگور شمانست که یود 
ولیکن جون صفت بگشت اسم یه تبعیت صفت تکست ِ 
آدی نمز تبع ضصفت. هوعست . گام شرع ۰ احکام پای بر وی نگاه دارد » 
۵ 2 4 7 رس 
۳ خورد 1 بو د و از بایست خود خمرندارد 4 اورا غرلام(7) گویند» حع پای روی 
می‌رود . چون از بابست خود خبر دارد » حاطب شرع شود » آسم وی نمز بکردد » 
بگشئن صفت وی . جون صفت بگردد حع وی نیز بگر دد 
۱ اس حل یت صحیح اسستخع دوبارةٌ شه‌داء جهاد که شرح آن در پاورتی آخر فصل ۲ 
باب‌الاوانی گذشت 
۲ - نام وی نافع یا مسره از سوالی بنی حارثه بود » که کار حجامت حضرت پیامبر 
را بی کرد وروزی باحازت پیامپر ام سلم4 زوحه نیوی را حجامت کرد و حابر روایت میکند» 
که وی‌برادر رضاعی آن‌زن ویا دران حالت بچه تابالغی بود (التاج الجامع ۱/۰ ۳۲ ابوطیبه 
حجام نام او دینار یا نافع یا میسره بود ) الکنی والاسماء از محمد بن احمد دولابی متوفا 
۰ ق طبع حیدر آباد د کن ۱۳۳۲ ق والاستیعاب یوسف ابن عبدالبر ۱4۹۰/4 شماره 
۸۹ و ص ۱۷۰۰ ) 
۳ - عصیر : شیر انگور (غیاث) 
خل : سرکه (غیاث) 
» - اصل ۰ با خود بود ؟ به قرینه لام ما بعد به خورد تصحیح شد . 
غلام درپتجا بهعني رهي لیست » در عربی بچه را اگوی 





1 
ِ 
ژ 
3 
3 
۸ 
1 
1 1 
4 
1 
3 





۱:۳ 
چون تن آدی بنجاستآلوده بُوّد وآب نیابد والگ نیابد » همچنان از کند با 
حاست . وچون سامان یابد قضا را بازقضا کند . 
فی النبته 
۰ ۰ و کِ 0 
بدانکک تبت جان اعمال است . عمل ی نیت » چون کالبد يی جان بو د . مهر 
صلوات الّه علیه بدین اشارت کر د ‏ انتما الاعمال بالثیات ۱ . احدیث . 
ِ هر کسی ازا ندیشه گاه او رود: هرا فرودآرند» بر اندیشه" وی فرودآرند . 
و 
و ول 0 رام وی ازاندیشه مشکاة و بو ۱ "مین غفور رحم ! ِ( ۰ نزلر 
و 
راه یک راهرو از حضرت عزت 6 ونّزل راه يکث راهرو ازحضرت نبوت» ونزلر 
راه بکث راهرو ازشهوت . 
حق توا کیمیالی درسینه" فرز ند آدم علیهالسام تعبیه کرد؛ و رزبانر نبوت »ان 
۱ َ ‌ ضّ 1 ۳ سر 8 
کیمیا رخلق آشکارا کرد : | نما الا عال" بالنیّات 8 . و رسول می‌گوید : الداسس 
معادن" کتمعادن ال هب والفضه ٩0‏ . 
مردراکه بیرون گرند» از اندیشه گاه وی بمر ون گبر ند م ال جوارح که قیمت 
گرد 1۳۹ ز ازدیشه سم قدروقیمت گرد . اممرالمنین عل رضی‌الّه عره می‌گوید : دبقیة 
عمر الرء لاقیمة ص 
۱ - حدیث صحیح است که از عمر در صحاح حمهه روایت شده ( تیسیر الوصول 
۲۷-۲) 
۲ - نزل : ضیافت و مهمانی (غیاث) 
۳ - مشکاة : طاقی که دران چراغ و تندیل گذارند (غیاث) 
» -قرآن فصلت ۳۲ : روزیی از آمرزنده مهربان ( طبری 6۱۲۱/۰ 


ه - تخریج حدیث در صفحة گذشته گذشت . 


+ الناس معادن و ی الخیر و الشر آورده (کنوز 
الناس 


9 این حل یث ر ابوداقد طیالسی 
الحقایق 0۱۳۳/۲ و بیهتی درشعب‌الایمان آنرا پروایت ازابن‌عباس ضعیف شمرده 
بعادن والعرق دساس ‏ وادب السوه کعرق السوه (جامع 0۱۸۸/۲ 








۱۶ 

یکث انديشه عشق آلود که درسینه جنبد» زلزفا در آممانها افتد : و ربتطتنا عتل 
تلو بهم ا ذقاموا () اه . 

را | قدام راه تنگث است؛ حح آنکه شرکت پذیرست» بیگانگارا درو نصیب 
است» مرا در وشرکنست » مر" شیاطین‌است. راه سینه شرکت پذیرنیست انبیا بدین 
آمدند : که راه را از مر" شیاطن پالك دارید » براهی فرو مروید» که شیطان دران 
راه با شا شریکث بو دوم امرواالا لیعبندو اه مخلصی له الدتن" ٩‏ 

ور اخلاص که تابد: ازسینه تابد » نه‌ازحر کت جوارح . اعمال را بنور اخلاص 
حاجتست » تور اتعلاص را باعمال حاجت نست . 

الطیر یط بجناحیو والا نسان" طبر همه تا مر غ ون از بیرون 
است » وان جواردانرا از درون پوست است . کس بریدن ایشان نه بیند . آدی 
نیز بدو بال پرد : یی بال نیت ودیگرهت . ه هرمرغی توانذ پریدن » و نه هرمرغی 
که پرد » صید تواند کردن . ونه هرمرغی که صید تواند کرد اورا ههمت برد ۰ 

#رغی که صیاد بو د ولیکن دون همت بو د » بر گوشه دیوار دنه گبران )٩‏ 
تشن , و آن مرغی که صاحب همت بود ۰ ملوك او را پردست خود نشانند » آن بند 
درپای آن باز» تبییس است . و بند آن مرغ پا بست )٩(‏ دلر پادشاه است . فهم من 
فهم بیش ازین تقریر کنم زیان دارد» آدی درخود بغلط افتد . 

لاف نیست میان علا که نماز فی‌نیت نماز نیست . و مر انعقاد را هراینه نیّت 


بکارست » واگ درمیانه غافل ماند از تباه نیست . 


۱ - ترآن الکهف ؛ ۱ و بر بستیم بردلهای ایشان معرفت وحدت » چون برخاستند 
(۹۲۰/۰ 

۲ - قرآن » البینه ه : و نه فرسوده شدند مگ رکه بپرستند خدای عزوجل را بپاکی 
ویک تا ای اورا دین پا کیزه (طبری 0۳۵۳/۷ 

۳ - یعنی : پرنده به‌بالهای خود می‌پرد ولی انسان بهمتش . 

4 - مراد جاییست بلند» که گبران آتش پرست مردگان خودرا بران گذا رند. تا طعمة 
طیو رگردد . 

, اصل : با پست؟ صورت متن حدسي است‎  * 








باب (لصلو ۵ 


وبیان صفتها 
قال" له" تعال" : قد افلح" الومتو ن الذین() ... الابه . هیچ رکنی از ارکان [ 
۰ ۰ و 3 

اسلام ‌ شریفهر و عز زر از عاز ست . وازشرف او بود. که اورا ۳ اعان قرن کرد 

اتذین پومنون بالقیب و یقیمُون الصالوة (). نماز را درلباس اعان جلوه کرد » 
قال تعالی" : وما کان" ال لینضیع "۱ ان 0 ای صلونک ۱ 

چنانکک حفظ اعان » درهمه احوال شرطست » حفظ نماز در همه احوال 

شرطست . چنانکه ترله اعان بهیچ‌عذرازاعذاردستوری نیست . ترلك نماز بهیچ عذری 

از اعذار دستوری نیست . حق تعالی" می‌جلوه کند بند گانرا » که مواظب باشند بردرگاه, 

عاز» وقت ادای عازنگاه می‌دارند» چون وقت دراید » ابشانرا ردرگاه بیند ساخته مر 

ادایء فرمارا : 
پیغام هی‌داد و سر ی‌بستم 
این حدیث را دو چیز دریابد : یک دل » ودیگر وقت» وهردو بدست خواجه نیست» 


و از کننده را ازن دوچاره نست ازوفت وازدل . وقت که آید» ازعام غیب » دلر 





۱ - قرآن » الموینون ۱ : بدرستی برستند گرویدگان (طبری ۱۰۷۰/4) 
۲ - قرآن البقره ۲ ۰ آن کسها که بگروند بنهانی و بپای دارند نماز (طبری ۲۰/۱) 
۳ - قرآن البقره 4۳ ۱ ۰ وئه بودکه خدای ضایع کند ایمان شما (طبری ۱۰۹/۱) 


۱ 


۱:۹ 

زنده* خواهد » تا سر غیب با وی بگوید . امینی خواهد تا امانت غیبی بدو بنهد . 
ساطان با خاینان سررنگوید . 

وق تکه از رده" غیب روی بهاید » بر خداوند دل زنده روی عاید . دل در 
اتطاز وقت مانده بو د نا کتی وقت؛ نقاب ازجال خود فرو کشد » وازیرده غیب» 
حال ِ بهاید تا ما زکننده از قیفال )1( رگ چشم_ نیاز بکشاید » وش زهر آلود 
بقیفال چشم فرو برد دریای دلر وی موجی برزند» قطره آب عشق آلود از چشمه" 
چشم ت بیرون جنهند ۰ هردوعالم را غرق کند. 

2 آن آی که هردوعام را برد » آن آب چثم _ عاشقانست . وقت ازغیب می‌آید 

تا منشور شریعت بردل تازه کند» ودل درانتظار وقت مانده » نا نیاز خود عر ضه کند» 
تا حشمت وقت » رده راز بدرد . هر کرا دل نیست و وقت نیست » بدست وی جز 
باد پیمودن هیچ تست . 

هر که خواهد که ورا در زمره" مصلیان یابند » گو دلر زنده بدست آر ! و ف 
دل زنده بدرگاه نماز مشو ! مهتر چنین‌گفت : وجعلّت قرّة عینی ق الصلوة (). 
دیده و دل آنچه بیند » از دولتها درماز بیند . هرکه در گاز ورس وهیج چمز از رده" 
غیب از پیش دل وی رداشته نشد » دلیل آنست : که دیده" بینا ندارد » با حاضر 
نبوده است » که ء۶ازحضوریست که در وی غیب نیست . قال علیه الصلوة والستم : 
اعد ال کانکه رام نان لم تکن تراه ۰ قاته رال ۳ . 

۱ زنده" باید که حدیث زنده کند . بیننده باید تا حدیث نشنده کل : الم بعلم 

بان اه سع ۳ 

۱ - قیفال : رگ سر ابر وکه برای بیماری چشم فصد م یکردند (غیاث) 

۲ - حدیث ضعیف است که طبرانی از مغیره روایت کرده (جامح ۱۹۹/۱ 

۳ - حدیث حسن است از زید بن ارقم » که ابونعيم در حلية الاولیاه آورده است 

(جامع 4۰/۱) 
6 - قرآن » العلق ؛ , : آیا نه‌داند که نه خدای می‌بیند؟ (طبری ۲۰۳۳/۷) 








۱:۷ 

قال الشیخ ابوعبدالقه التنازیی () ره ال : اهل الرسوم ی حیوتهم اموات» 

واهل" السقائق ق‌ آمواتهم ایا" 0 . نه هر که چشم _ بازدارد زنده 1 ونه هر که 
چشم ر فراز دارد مرده بو د . آفتایرا طلوعیست و غرونی . چون شب دراید معزول 
شود از ولایت راندن » منشور عزلش نویسند از ولایت راندن . چون بامداد دراید 
منشورش تازه کنند و بسر ولابت باز فرستند واحکام شر ع ردامن طلوع و غروب 
وی سته‌اند . گاه عنانش بر بالا کشند » تا سایها از چیزها در رباید » وگاه عنانش 
فرو گبرند و ذل عزل وی بوی ایند » ومنشور ظلمت تازه کنند » تا خورشید بضیاء 
حود غره نشود . 1 
این آفتاب و ماهتاب سفری کنند از شرق بغرب ‏ و از غرب بشرق» از مر 

نظام کار خواجه را » خواجه چشم عبرت بین فراز کرده » و سریربالین غفلت نهاده . 
خورشید را طلوعی وافول » وماه را افولی وطلوعی . شرع‌را پردامن افول وطلوع _ 
ایشان پسته‌اند . و آفتاب این جواعردان » از افق دل ایشان براید وتابد . آفتالی که از 
افق دل تابد » او را افول ود . تا آفتاب در فلکك خود می‌خجرامد » دیده در ولایت 
تصرف می کند . چون خورشید روی درنقاب کشید دیده باوی موافقت کند» چنانکک 
خورشید مشغول برامدن و فروشدن است » عام مردم مشفول کر بستن و کر کشادن 


۳ ۰ ‌ ۰ ۰ 2 و 
است » وبازدیده؟ دل » معهور هیچز داست 6 والذین هم علی صلوتهم داشمون . 





۱ - کذا در اصل ؟ ظاهراً ابوسحمد عبدالنته بن محمد بن منازل مراد باش دکه از اجلةً 
مشایخ در نشاپور و در طریقت خود متفرد بود و عالم بود بعلوم ظاهر وحدیث که در سنه 
۹ ق در نشاپور از حهان رفت ( طبقات هروی ۳۸۸ وسلمی ۲ لنفحات ۰ ؛ ۲ تذکرةٌ 
عطار ۸۷/۲ قشیریه ؛ ۳ شذرات الذهب ۳۳۰/۲) 

۲ - یعتی : اهل رسوم در زند گانی خود مرده‌اند » و اهل حتایق در مردگی خود 
زنده‌اند . 

۲ - قرآن » المعارج ۲۳ : آن کسها که ایشان بر نماز ايشان همیشگان‌اند ( طبری 
0۱۱۹۳۵۷/۷ 


۱۱7 


۱:۸ 
ایشان که الّه اکبر گوبند » مسغرق کبریاء وی شوند ‏ ایشانرا در نماز » شربتی 
دهند از زهر هلال » آن شربت در دل ایشان آوبزد » و ایشارا بیش بروای 
حکایت 
وقتی بازید () را شربی دادند از زهرصرف . آن شربت در دل اوآوحت» 
قرار ازو برفت » هر کرا دیدی گفی: درد دل‌را هیچ دوالی داری ؟ 


هر کس ی گفتی که مفرح باید خورد » وازشربتا » فلان شربت باید خحورده 


وغذا فلان باید . و او می‌دانست که ايشان عات شناس نیستند . درد دل عاشقانرا هم 1 


عاشقمان شناسند . 
حکایت 

وقتی قافله" حاج ببسطام فرود آمد » او از اهل قافله این سوال بکرد گفت : 
هیچ دارویی دانید درد دل را ؟ مرد کار افتاده پیدا بو د» گرسنه را تیبز نب ود . 

ی گفت ۰ دام 1 دربعضی کتب دیده‌ام » خداوند تعالی" چون خواهد که بنده" 
را بدوستی گیرد » دل ویرا در بوته" بلا نهد تا هرچه در وی غش بود » ازو بپالاید » 
صاق شود . چون صاق شد » طالب شود » و چون طالب شود » عاشق شود و چون 
عاشق شود ؛ ی قرار شود . چون بیقرار شود » آنگته او را از خزینه" غیب » شربت 
حبت فرستد . چنانکه خلقان بهارانرا بشربت سکنگبین () معات کنند » او 


با یزید طیفور بن عیسی بن آدم بن سروشان بسطامی عارف مشهور از اقر ان امد 
خضرویه و معاذ وشتیق بلخی متوفا ۲۱ ق (طبقات‌الصوفیه ۸۷ , تذکرة الاولیا ۰۱۱۰/۱ 
سمعانی ۸۱ » حلية الاولیاء ۳۳/۱۰ سلمی ۱۷ و غیره ) 


۲ - مخثف س رکه + انگبین است » شربت معرو ف که ازسر که و انگبین یا شکر 
می سازند » آنرا سکنجبین 6 یا سرکنگیین هم گویند ؛ بواوی راست ۰ از قضا سرکنگیین 
صفرا فزود . 








۱:۹ 

بماران راه خود را بشربت بلا معاحت کند . پس شربت بت فرستد ‏ تا لذت [) 
شربت حبت» مرهم_ تلخی بلا شود . پس از حبت شان مست کند » تا از زحم بل 
بر ندارد ۵ 

قال تعالی" : ان" الصتلوة تنهی عن الفَحشاء والْنکتر() . هرنعازی که بنده را 
از ند منع کند ماز تبود هرعاز کننده که درماز» نه دربند امر وهی شرع باشد» 
ماز وی مجاز باشد . نماز چنانک ظاهر را از افعال نابایست منع کند » باطن را نیز از 
نابایست وناشایست منع کند . 

قال" علیه الصلوة والستم : اعبدالله کانک تراه" ۳ . ظاهر را با باطن 
راست باید داشت . در ماز بازدارنده نیست محقبقت از ناشایست . عاز آمر و ناهی 
نیست . امرو هی خدار است عزوجل . معنی آنست که هیچ فرمای بنده را مستغرق 
بککد که کاز کف . پتلهتهون بیازا درل هر حه علن زا نضیب بو داز کت نورد 
ورفت» ازان معز ول کند » لاف عبادات دیگر» جوارح را در بند نهی کرد عاز » تا 
جز نماز هیچ نتواند کرد . نماز بنده را بکل ازهمه تصرفات منع کند » آنگاه می‌گوید : 
واله عم ما تصتعون و 

این نهدید عظم است که کرده است » گفت : آنچه شا ی کنید » بر ما پوشیده 
ناست 3 آنکس که درماز باماباشد دانم» وآنکث نباشد دانم 4 آنکث در از » با مردمان 
مخصومت ود دانم » وآنکت حش یت وضیاع و اندیشه" زن و فرزند نهد دانم 6 
و آنکه درحساب متد و داد بو د دانم وال" بم الفسد" من" الصلح (*) . ه رکه 
ما آید دانیم و غرضش از ماز ما دانم وآنکث بطمع آید دانم» وآنک ی طمع آید ۰ 
حق عبودیت را دانم . 

۱ - قرآن » العنکبوت ه ؛ : که نماز باز دارد از بدیها و زشتیها (طبری ۱۳۰۳/۰) 

۲ - تخریج این حدیث چند صنحه قبل گذشت. 

۳ - قرآن » العنکبوت ه ؛ : وخدای عزوجل داند آنچه می کنید ( طبری ۱۳۰۳/۰) 

؛ ‏ قرآن » البتره ۲۲۰ ۰ وخدای داند تیاه کار را از نیک و کار (طبری ۱۳۹/۱) 








53 


۱9۰ 
قال" علیه السلم : من کش صلوته" بالّیل حسن وجهه بالتهار 0۱ . فردا 
نیو نور از روی وی می‌در فشد(۲۲ » چنانکک برق درشب تاریکگ . دیگران در تاريی 
مانده و او در روشنای کقاوا ی گنت ۱:۶ نظ روا تشن اف تو کم ٩‏ . 
او چه‌گوید : ما اين نور را ازتاریی شب‌آورده‌ام ۰ شا باز گر دید بدنیا؛ فالتمسوا 

تور ۳ 

قال علیه الست : بتشروا الشائین باللیل بالئور لام یوم القیلمه ٩‏ . 
حق تعای سپوی ب پاکان براند » تا ضعفا چون درمانند بدانند که ایشانرا چه می‌باید 
کرد؟ تا حلاص یابند . گفت : چون یونس را علیه‌السر » کاری پیش آمد » قصه عا 
برداشت ؛ ولولا انّه کان من السبحین () . اگر نه از له" نما ز کنندگان بودی 
تلبت بطنه ال وم یعون 0 . او درظلمت دنیا ودرظلمت شک ماهی ما را 
یاد کرد » ورما ثناگفت » ما چه کردع؟ اورا فرح فرستادم . ان خلق را امروز چون 
کاری پدید می‌آید » م9 ان خواجه و آن خواجه می‌دوند » و درمان طلب می‌کنند 


۱ - حدیث ضعیف است که ابن ماجه از حابر آورده است (جامع ۱۸۰/۲) 

۲ - یکی از معانی درنشیدن : درخشیدن است. 

۳ - قرآن ؛ الحدید ۱۳ ۰ بنگرید بما تا روشنی گیریم از نورشما (طبری ۱۸۰۹/۷) 

و - قرآن » الحدید ۱۳ : . .. و بجویید نور (طبری ۱۸۰/۷) 

۵ - حدیت صحیح است که در صحیح ترمذی و ابوداود از بریده و درصحیح این ساجه 
وسستدرك حاکم از انس و سهل بن سعد چنین آمده : بشر المشائین فی‌الظلم الی‌المساجد 
بالنور... (جامع ۱۲۹۱/۱) 

+ -قرآن الصافات ۱:۳ : اگر نه آن بودی که او بود از تسبیح کنند گان ( طبری 
۱۰۵۳/۹ 


۷ - بقیهٌ آیت فوق ۱:4 : بماندی اندر شکم او تا آن روزکه بر انگیزند خلقان را 


(طبری /:۱۰۲) 
۸ - کذا په کسرة اضافی راء» کها کنون هم درمحاوره رواج دارد, و گویند * پرمن » 
پر تو و غیره . 

















۱۱ 


۲ مریگ » خود ازیشان درمانده‌تر » لایستطیمون" نصر کم ولا انفسمم 
بتصرون ۲۸ . 

قال" ابن ای‌الوّرد 0 : ال خی ِ اربم خلالٍ : | عظام" القام» 
وا خحلال" ال » وغام الیقین مت ۳ 

قال" عبدالّه ن سمل (8) ی موزل 7 ی‌السم والعلانیقر استاتمی به کل 


شییء ۱ گفت هر که ادت حجدمت در گاه حق مجای آرد 0 درتای همان » ودرحالر 


ف 


نیع همان » هر که بوی رسد » بوی پیاساید ۳ 
حکایت 
سعیلٍ 74 فّ اززرگان تابعن‌بوده‌است» پنجاه‌سال از بامدادش» بطهارت 


ماز خفتن گز ارده بود وی کی : مافاتتی التکپبرة" ۷ متفٌ هسبن سنة "وم ۱ 


کر ای قفارجلٍ من القوم_ ق‌الصلوق سین ی 4 )1 . مسامانایی که‌ایشانرا ئمِ 


۱-قرآن ء الاعراف ۱۹۷ ۰ نه توانند یاری دادن شما را و نه تنهای ایشانرا یاری 
همیکنند (طبری ۰۰1/۳) دراصل نصرهم بود » از متن قرآن تصحیح شد 

۲ - ابوالورد مجزاة بن کوث رکلابی یکی ازسرلشکران مروان بن محمد آموی بود ء 
که در جنک با جیوش سفاح در بلاد شام کشته شد ۱۳۲ ق (الاعلام >/۱۱) فرزندش 
به اين ابی‌الورد شهرت داشت » محدث صدوق دیگر ابن ابی‌الورد عمران بن عبیدالته بن 
طلحه خزاعی بصریست که از سعید بن مسیب روایت کرده است ( لسان المیزان ۳۹۱/4) 

۲ - یعنی نما زگذار به‌چهار چیز ضرورت داردء بزرگداشت مقام » و فر وگذاشت مقال » 
ویقین کامل وفراهمی همت‌ها . 

4 - ابو مجمد عبدالنه بن سهل انصاری مرسی مقری در اندلس شیخ القراء و درفن 
خود ایام وقت بود و ءصر عبدالجبار ین احمد طرسوسی را دریافت و با اهل بدعت بشدت 
رفتار م ی کرد ( لسان المیزان ۲۹۸/۳ ) 

ه -ععید بن مسیب بن حزل مخزومی از بزرگان علمای تابعین است که در سال 
ه ‏ ق تولد ودرسته ٩۳‏ ق ونات یافت و محدث مشهور وقه است (خلاصه ۱۲۱) 

-٩‏ یعنی : تکییر نخستین را از مدت پنجاه سال فوت نکرده وهم در نماز پشت کسی را 
درین پنجاه سال ندیده‌ام . 





۱-۲ 
دین بوده » امروز در گوراند و حدیث ایشان در کتاب . و این قوم امروز گرد خالگ 
ایشان می‌برایند و از کار ایشان می گر بزند و مالك ایشان 7 تقرب می‌کنند» چگونه لذت 
یافنهبودند . گوشی مردی که پنجاه سا » شب نخسپد تاطهارت تباه نشود؛ وتر | بهمهعر 
یکشب‌ان حال نبوده . 
فصل 
فی ا فعال الصلوة 

افعال از مشتمل است برسه قسم : 

ارکان و | بعاض و هیآت . 

ومعی ارکان؛فرض بود : 5 ر یک عاند ۰ از روا نبود . و عذهب شافعی 
ره الّه : اندرچهار ر کمث عاز» پنجاه و چهار چیز فریضه است که ۱ ر یک از اینها 
عاند» عازش روا و 9 

دررکعت اول چهارده چبز فریضه است: اول» نیت است در وقت در شدن 
درغاز, که حله" نیت بیندیشد ودردل می‌دارد » تا از تکبیر فارغ شود ؛ تا اگر نیت بر 
حروف تکیبر توزیع کند » درست نیاید . 

ودیگر تکیر ست وقیام » چون قادر بود برقیام و قراءعت ور کوع وآرام گرفتن 
در رکوع » چنانکه مفاصل قرار یابد . وباز آمدن از رکوع حال قیام و آرام گرفتن در 
حال قیام و شجود و آرام درخود و باز آمدن از مود بقعود و آرام در وی . و سیده" 
دوم وآرام در وی . وآنگاه برخیزد بقیام الا نی 

رکعت اول زیادنی دارد 9 دیگر بدو چیز : به نیت و تکبیر . و نیز 
گفته‌ند: پسه چپ بستقیال قبله چون مکن بنود . ودررکعت دوم دوازده چیزفریضه 
بوّد » و دررکعت سم وچهارم همین . درسه ر کعت سه‌باردوازده» می وشش باشدء 
ودرر کعت اول چهارده » پنجاه شود. 


و چهار فر یضه" دیگ ر در قعده نشستن و خواندن حیات وصلوات دادن وسلام 
اول » له پنجاه و چهار . 


هس ارو مهو ایو روج امس 








۱۳ 
و در دورکعت نماز بامداد نیز می چیز فریضه بو"د ۰ و برقول امام شافعی 
ره له فریضها را بفریضگ شناختن است » تا اگر می نشناسد () روا نداشته است 
و تکبر اول را فضلی است متکیرها* دیگر . وحد دریافت تکبیر به بیشتر قوفا تا 
آنکّه است که امام از فاحه فارغ نگشته بو د . و هرن حیات از اقا تباید ان 
۷ اه ۳ له و اشهد ان" محمداً عبده ورسوله گفتنی است» وصلوات رسول با وی 
وصلوات برآل دوطریق است : بریکث وجه آنست که واجبست» وبوجهی دیگرسنت 
است وا همه برقول شافعی است. 
وهمچننن اگر ازفاحه که هفت آية است آینی عاند با بس کلمه" اند با حرق از 
صد وچهل ودو حرف که درویست ‏ با تشدیدی با مدای عاند» عاز روا نباشد . 
و ابعاض از چهار میدارد : با ول وی ده واجب دارد : یک نشستن در 
تشبند اول . ودیگرخواندن تشمد در وی . سم صلوات در وی . وچهارم قنوت . 
ودیگر همه هیآتٍ مازست . عاندن هیآت » حده" سهو واجب نباشد . و حکت 
دست ردست بسینه نهادن راصل شافعی آن گفته‌اند: که سینه موضع معرفت است . 
درخواسن است از حق تءالی" : که دل خزینه" مم تست و درقیضه" قدرت نست» 
مرا بردل دست نیست . بارخدایا | دل مرا ازهرچه مادون تو مشغول کند؛ اورا ازان 
نگاه دار [ 
و زر ناف عورلست » هرچند از عورت دورتر متر . ومعیی بوحنیفه ره اله 
آنکث : با رخدایا ! عورت ما از ناشایست نگاه‌دار. 
و دستها برآوردن درحالر رکوع و در بعد ر کوع» آرایش عازست و رقولر 
شافعی . و هچنن حدیی. روابت می کند که سید سوال کرد جبرئیل را ما هذ و 
۱ الخية ۳( ای : این حبر ه آن نیست که شا دانید» اما 
مدرد 


۳ 


امرف ار ما ۱ جمرئیل گفت 





۱ - اصل : می‌شناسد؟ هامش 5 ظ ۰ نشناسد . 
۲ - در اصل در سه مورد امتعمال نقاط ندارد » نحر دست راست بردست چپ نهادن 
ویادست برسینه نهادن‌است نحرفی‌الصلوة دست برسینه نهاد درنماز (مقدمةالادب ۳۱/۳۲( 
3 


ء۱۰ 


م۵ 


کت 5 9 ی 5 حه وق ف‌ 

لیست بنحررة انّا هبی رفح ینایک اذا افتحت الصلوة و اذا رکعت 
رفعت رأسکت الر کوع 0 لککل " , 
ادن فی‌هده المواضم ( ۲ 


وا ذا 


و 


و ۲ 9 ّ و ‌ 
ق ‏ و وه الصلوة رفع 


1۳ و روایت کنند از ابوهریره () که گفت: اگرد 


۱ ۱ سم از بندِ دست » یرون اندازند 
دراع برارم 2 واگرازآرج برند بازو برارم 3 


فدر سلت مصطیی. صصابه دانستند رضوان له علیم اجمعین » ما ود فارغیم» از 
بجای آوردن سنت حیله می‌کنم» تا از فریضه جبری کس. 5 ۱ 
۱ > نبله ی ۰ از فریضه چیزی ۶ کنم.وای اگررخصت مپایم» 

ل جند سلت و۱ ۶ 
ِ کب و قورر کوج و ود و همه بیکسو مانده و بهوای خویش کاری 
رساخته . 


بر کوع اندر» دستها برسر زانوی‌باید نهاد » وزانو گرفته » وانگشتان کشاده‌داشته 
وخ زانو بیرون برده وخم در آرنج دست آورده » و بغل کشاده وپشت راست ماد 
سرنگونسار فی » و گردن با پشت راست . 
خواجه تا از تقصیر خود آگه نشوی ۱ از لذت نواخت آگه کی شوی ! 
نه از آمدن خبر داری تو » ونه از رفتن [ گوف ببازی آمدی وببازی باز گشی ! 
و بل 
(ص۸ 4) و نحر قسمت بلند سینه باش د که نحیر هم بدین بعناست ( المتجد 4۹59 
7 اگر این کلمه‌را از ريشه تجر عربی بدانیم نجر الرجل اذا جع یدم ثم ضربه بالبرجمة 
) لمفصل ( الوسطی ( لسان العرب 1۰/۷ ( و هم النحز «معنی ضرب و دفع است ( لسان 
0۳۸/۷ 





اه ام و جه زماه* 

۱ ۱ یعنی : این دست بر سینه نهادن چیست که خدا مرا بدان امر داد ؟ گفت ,.. 
تحبره نیست » پلکه بلند برد دستهاست در وقت آغاز نماز و هنگام رکوع کردن و سر از 
رکوع برداشتن ۰ هو چیز را زیبایی نت و زیيائی نماز بد باند پرداشه: 
موارد است . ۱ ِ 


۲ - مختصر احوالش گذشت . 


دستها دردن 





۱ 





۱9۵ 

ویک ستی‌عظم است و خلق‌ازو غافل . همان راست داشت صف ان چندن. 
از سید علیه السم » نان بن بشیر۱) روایت کند که پیغمبر تکبیر حواست کردن . باز 
نگریست درصفها خلل دیدگفتا: سَوّوا صفوفکم اولب‌خالفن ال" بین" قاویکر ٩‏ 
گفت: صفها راست کنید! تا ببر کات راستی‌صفها خداوند تعالی" دفاء شا را برراستی 
بدارد وا گر صفها راست ندارید اثرحالفت دردفاء شا پیداآید . 

نعان می گوید : می‌دیدم که مرد سفت درسفت () یکدیگر می‌داد » هر کسی 
می‌خواست که خودرا ردیگری دوزد . 

وحه درک که مهثر کفت : تراضن ۲ بینکم ی الصالوقر لایتخللکم الشبطان" 
کانها بات حذف .)٩(‏ رسول گفت علیه السم : صفها راست دارید ! چنانکك 
ارزیر عیان شما فروگدازند . تا شیطان خودرا در میانر شا نیفگند» که شیطان بیاید 
و فرجه جوید » تا سر درمیانِ صف عا زکنند گان درسپوزد» چنانکث بره" نع ره مر 
درمیانر پای مادر درسپوزد تا ازمادر شیر ستاند . 

امبرالومنین عررضی‌الّه عنه » هرگاه که نماز خواستی کردن » کسی را نصب 
کردی تاگفی : صفها راست کنید | چون صفها راست کردندی آنگاه تکبیر کردی . 


۱ - اعمان بن بشیر بن سعد خزرجی انصاری از بزرگان صحابه و از اهل مدینه بود» 
که ۷ حدیث ازو مرویست و مدتی قاضی دسشق ووالی یمن و کونه بود و دیوان شعر او 
هم طبع شده معرة النعمان پدو ملسوبست ( ٩۵-۲‏ هق ) ( الاعلام ۱/۹( 

۲ - حدیث صحیح اپن باجه است » که در آخر بجای قلوبکم » وجوهکم دارد 
(جامع ۳/۲) 

۳ - یعتی سفته و متصل در یکدیگر. 

4 - این حدیث در نهاية ابن اثبر وارد است و تراصو فی الصفوف ای تلاصتوا 
(مجمع البحار ۱۲/۲ ) در اصل نسخه زیر تراصو بخط خفی نوشته : دوشها و عقبها را برهم 
بچسپانید . 

ه - اصل نبات حدف؟ که صحیح آن بنات حذف است وآن گوسپندا نکوچک حجازی 
باشد (مجمع البحار ۲4۷/۱) 





۱۱ 


۱9۹ 

وخحداوند تعال" ازصف غازیان می‌خبردهد» قوله تعالی! : آن" ال حب ان یقانلون" 
ق مبیله ۱) الایه . 

دانستیم که صف راست داشین سنت است . 

فی بیان هي لته وکيفية اب 

قال علیهالسم : | نما الاعمال بالنیتات () . الخبر. ام خب رگفته شده‌است. 
راری حدیث امیرالژمنن عمررضی‌الّه عم و حاعی بسیار خبر درحد تواترست ‌ 

صاحب شرع صلوات الّه علیه بیان کرد » که آفتات دولت هرکسی از فلکث 
دل او تابد » وازرج هت وی » احکام عبودیت » رفلکث دل ی گردد . حرکات 
وسکنات بندگان که قیمت گرد » از گردش‌دل قیمت گرد. کیمیای سعادت » گردش 
دلست . حرکات وسکنات بنده را کسوه" طاعت پوشد . 

بت خود چیست ؟ معبی نبت» غائب شدنست ازمادون حق» وحاضر شدنست 
حضرت عرّت . وگر بعبارت کوتاه‌تر خواهی که گولی : نیت رضای حق را در پیش 
رضای خود در آوردی است . 

قال" الشتبل ره الّه : الطهارة | نفصال" » والصواة ا تصال . فمن تم 
یتفصل ق طهوره عما سوی الّه ۰ بتصل ق صلوته باللّه (۲۳ . 


‌ # ‌ ۰ " ۳ سا 
طهارت بریدن دل است از هرچه رقم حدث دارد » تا خواجه دل را 1 


ازهرچه رقم حدث دارد » مر کب خواجه ردرگاه از مخواهند . وعلامت کسالی که 


- قرآن » الصف ؛ : که خدای عزوجل دوست دارد آن کسها را که کار زا رکنند 
اندر راه او ( طبری ۱۸۰۹/۷) 

۲ - جزو اول حدیث صحیح است از عمر ء که آنرا صحاح خمسه آورده‌اند ( تیسیر 
۳/4( 

۳- یعنی : پا کی انفصال و نماز پیوستن بحق است . کسیکه در طهارت از ماسوی‌انته 
دوری نگزید در نماز خود با خدا نزدیکی نیابد. 








۱۰۷ 
.۳ 0 ۰ نت ۳۹ نت ‌ ی ۷ 
مر کب ایشان بردر کاه ماز مخواهند آن بو د که شبلی کفته : گر حواات اختیار کز 
2 1 ۰ 1 . عمج 
انگتند » میان فردوس اعلی و میان دور کعت غاز . من فردوس اعلی فرو گذارم ۱ 
دو رکعت از بردارم . که دررداشتن بپشت » رضای نقس‌است ودرعازرضای حو 
است . وجاهلکسی بُوّد ؛ که رضاء تفس بردارد ؛ و رضای حق فرو گذارد . 
بربرعل ساه 0 کوید- که اف رضواف» کلید هشب مت درآستن م 
نبند وگویند : هرهشت بگیر و نز بامدادین را از اول وقت بآعر وقت آر» من آ 
هشت 3 قت ,ها نک که اول وقت» توفیق رضای وی دارد 
شت مپشت اهر » واول وقت ر ۸ 
با ۳ ی فا 
من رضاء وی رها نکنم» که‌برضای خود مشفول شوم . مدبیر ی بو د ده ر 
خود را درپیشس ر: ای موی" در آرد . 
۱ وا 5 تل و مشاهدة وم اقَة" (*) قال علیه‌السا 
استاد ابوعلی دفای ۳( گوید: الصلوة مشاهده ومرافیه م 
سا کانکف راد ,۱٩(‏ ان اشارت عشاهده است . مشاهده صفت دل اس 
۱ ‌ 0 7 ۰ ۲ ی ۹ ۳ ِ- ی ۳ 
یگنت : وجعلت قرّة یی ق الصلوة . فان ۸ تکن تراه فاته براك 
مرافبت بات 
مردی یک را گفت: من ازفلانکس اعن نیسم که اوقصلر رخ من دارد > 
سس 
- شیخ ابوعلی سیاه بروی از اکابر مشایخ مرو ویاابوالعباس ۱ 
ءوفاتش در مرو شعبان و 4۲ ق است ( طب 


تصاب و دقاق مع 


بود ء دهقانی کردی و سی سال روزه داشتی 
الصوفیه ۱4) 

۲ - مدبر : بدیخت پسمانده. 

۳ - ابوعلی دقاق ( آرد فروش ) نام وی حسن بن محمد ومولف تاویل بعضی ! 
قرآن و مواعظاو کتاب زهد است » وناتش در نشا پور ذیتعده ۰ ق است ( طبقاتا!ص 
۳۸( 
نماز دیدار و مراقبه است . 
است که ابونعیم در حلية الاولیاءه از زید بن ارقم آورده (. 
که خداوند را بپرست طوریکه او ترا می‌بیند » اگر تو 


6 - بعنی 
و _ حدیث حسن 

۰۱ ومعنی آن اینست 

نمی‌بینی » وی ترا بیند . 


۱ 


۱۰۸ 

بنزدیکث وی حرمتست و آیروی . چه بوّد : اگر شفاعتی بکتی » تا مرا از خود ایکن 

کند . آن مردگفت: این سپل‌است» الا" آنکث ار من ترا شفاعت کنم از بامدادین 
من تباه شود . 

آن مردگفت :از بامدادین راباشفاعت چه آشناییست؟ گفت : من‌در عاز بامدادین 

اعوذ باه من" الشیطان الرجم گفته‌ام » و پناه بدو کرده . والحمد له برخوانده‌ام 

واباكگ له واباك نستعن خوانده . چون پاری ازدیگری خواه 


0 
باشم در عاز » خود را دروغزن کرده باشم ۰ وه رکه در عاز دروغ‌گوید » ماز وی ماز 


در کار آنچه گفته 


و و دام که تو نبسندی که نام من برجزیده" درو غ زنان بینند . 

عاز پاكکردن سم است ا زکونین » چنانکث طهارت پال کردن نفس است 
ازحدّث . قال له تعای" : ان" الصلوة هی عن الفحشاء والنکر (). 

ان نفس حواجه فد کت ۰ عنانر وی پدست خحواجه داده‌اند تا براختیار 
خجواجه‌ی گردد » ورسولان فرستاده وراه خارستان وگلستان پیدا کرده» وعنان مرکتب» 
بدست اختیار خواجه داده . گرخواجه این مر کنب را برامر شرع گرداند ودرصف 
کفار بکار دارد ؛ مر کب راسم وسوار را غنیمت . و گردر راه شهوت خود بکار 
دارد مخلاف امر » مستحق خحزی (7) و عقوبت بوّد اما جزاء این محاربون" 
له (۲۳ . الایه . 

اگر کسی گوید : فقها را و فقه را بدین چه حاجت ؟ درکتاب فقه فقه باید . 
لعمری (*) چنان‌است . لیکن طبعآدی میال است » مرچیزی درآوزد . نه مهتران 
مائده را بیارایند بطعامهای گوناگون ؟ تا طبع هر کسی بچه می لکند؟ 


۱ - قرآن العنکبوت »4 : که نماز باز دارد از بدیها و زشتیها ( طبری ۱۳۰۳/۰) 

۲ - خزی : رسوایی (منتخب) 

۳ - قرآن ء المائده ۳۳ ۰ که پاداش آن کسها که حرب کنند با خدای و پیفامبر 
او . .. (طیری ۳۹۲/۲) 

4 - لعمری : یعثی مه ند بحیات من » در ترآن لعمرگ آمده * مه کند بحبات تو. 











۱۹۹ 

مد است : الق تقبل" (0) . اين شرع با گرانست . هرم رکب نتواند 
و در ۱ سِ ِ ۳ 
کشد» وتن‌آدمی از رجهاگر بزخواهد وبراحت میل دارد؛ ورسول ی کوید: 
0 


که ان‌بار 
ی ۳ 
ان هذا الذن مین فا وغل فیه ,رهق 
ی ‌ 
17 ف ۱ [ 3 است دل را روسن 
ازفقه بردل و ر هس رار افتد حن اهل معر مروح 


کند وان نفس بدانچه داند وکند ؛ خلق را بدان دارد ؛ تا عوضی خدمت خود؛ از 
ار بت 3 آن ندارد که ازخود؛ حق خداوند طلب کند . که از خود: 


۰ ۹ ت ی ۰ ۰ ۰ ۰ د‌ 7 د 
و " حداوند طلب کردن » حوده رحتن است وهرکسی نتوان د که حون خو بر بز 


1 _ ‌. 
رکردند » زا از هیبت عظمت وی بگداختند 


ببالودند » کسی باید که خسته خدمت بو د» ۳ ان ون را بیان کنم . ی 


ب مرحم و ۰ عم هم 
۳( ۰ : 
طاعت فد » او را در راه دن > تعطهی () نبود بجز عنان فروکرفتن رو 


تیلّت  ۲(‏ گوهر دن ازد بای غمب ‌ارند 
تلود . ان خلق می‌خحواهند که بدام عظت » گوهر دین ازدربای عیب ؛ 


خ و ۱5 زل ,دا 
ان جواعردانرا در ازل ءم 


جون دریا بشورد» »وج دمادم )0 شود استادیء ملاح سودندارد ۳ جود موج دردا 


غفلت ندید آید ‏ این ععنان همه بادآ ید , اگرهزارسال مرد را بدوزخ موعود بازدار 
چنان نود که یکساعت به پنداشت خحو دش باز گذارند . قرآن جید خبرمیدهد 
عذاشتگان به پنداشت : انا التار کوا آلهتنا لشاعرِ 0 ۱ 
۱ باطل از دست خداوندان پنداشت » بیرون کردن ارت 0 بیچار 
چنان اه 6 که ایشان و پدران ایشان رحق‌اند اجعل لاله" انهاً و 

تِِ_ ۱۳۰ نقل کرده » ولی در جامع (۱۰۰/۱) پچ 

۲ - حدیث ضعیف است که البزار از جابر 
سبین » متین طبع شده. 

م۳ - تعطش ؛ تشنگی. 

+ عظلت : پند و پدد دادن (منتخب) 

- دیادم : پی هم و متعاقب 

و قرآن » الصافات ۳۰ : وگویند ما دست باز دارئدگائیم خدایان ما را سر 
گویی را دیوانه‌یی را (طبری ۱۶۱۸/٩‏ 








۱۹۰ 

لابه (۱) هر که فرو شند در پنداشت فرو شند . آن آتش دوزخ چیست؟ آن پرده" 
پنداشت از دیدها بردارد . 

بنظم_ سعن باز آم تا دراز نشود . نیت بٌدل است . اگر بدل بیندیشد و بزبان 
نگوید روا باشد . 

وایضاً من باب صفة الصلوة 
وبقية التکبیر 

له اکبر گفتن» کلاه تکبر ازسر فرو نهادن است . چون کلاه تکبّر ورعنایی از 
مر فرو نتوانی نهادن الّه اکبر چه سود دارد؟ تاکلاه تکبر ازسر فرو ننهد » کرتواضع 
نتوان برمیان بست . تا مرد دیده از دید مادونر وی فراز نکند» دیده* وی در ماز باز 
نشود ما زاغ البصرٌ وماطغی () دیده بردوخته باید تادیده درنماز بکشاید وَجعلّت 
قرَة عینی ق الصلوة () رسول می‌گوید : هرچه عا مودند درعاز مودند . ۱ 

رسول گفت : چون ما دیده» ازدیدن مایب قدرت, فراز کردم» دیده؛ ما را 
خلعتی دادند درغاز. باز را تا دیده برندوزند» بدست ملولك رسد آن دیده که رشاخ 
درخت اشسی » آنرا بردوزند . گویند با دیده" شهو تآلود. خدمت ملولك نتواند کرد» 
آن دیده شهوت آلود وی بردوزند وتاریکک کنند . گوبند: ان مت با سلطان 
بتوخواهد نکر بسن . 

هر کرا دیدی که دیده از دید ان عام وآن عالم ردوخت» علامت آن ۳ 
سلطان بدو خواهد نگریست . وهر که بدرگام دین » بقلم عادت رود » زود بوده 
که کحل را خود بدند . 

مرد بو دکه مود در مازرود » ومشر لك اززماز برون آید » یعی شر له خی . 
کرد (*) وی دردیده" وی بزرگ‌آید» صفات منزّه را یاد کند ازسر ففلت سبحان" رف 


۱ -قرآن » ص ه : آبا کرد خدایان خدایی یگانه (طبری )۱۰۰۲/٩‏ 

۲ - قرآن النجم ۱۷ ۰ کشت خیره چشم ونه گرد نکش شد (طبری ۳/۷ ۱۷) 
#تسگررا تلفشت. 

4 - کذا در اصل بکسرءٌ کاف» که اکنون بفتحه گوییم 





۱-۹۱ 
الاعل " گوید» ومقصود او از ءا زآن بود تا خود را بامم _ صلاح » درمردمان فروشد ۱1 
ویکلمه" تغزبه گفتن» را دز مراد و بعاز محلق عاید» 
که من با حق راز ی گوم ورهار نیو 
حکایت 
وس مس ه-. و و ۰ گ 
ربما رکعتین 8 تصرف عم 4 وا نا 
6 


ابو عیدالله مغر ٩(‏ تک 
استحی م ن ال حیاء" رجلٍ انصرف «س 
عاز رت 6 و آینده اوشبت .. تا هر کضی در آینه چه بیند ؟ 
آیته پتو آن عاید که بدو بری! صاحب دیده باید که در آینه 3 من دروهیچ 
می‌تهبینم کی که او فتنه" زلف وخال بودو عاشق شزا ۲ خرود برد از بامداد 
تا شبانگاه مشاطی ودرا فریسته ود وخود را مهردسیی برخلق جلوه می‌کند» او ر 

1 آن کی بوّد ۰ که پیراهن رعنالی ازسر بر کشد . و کلاه تکپرازسربنهد . 
۱ ان حدیث با اقلاهی تکبر تباید . ان حدیت را حضور دل باید » و صفای 


باید وصدق مقابل باید » واخلاص حال بابد , تاآنگاه یکث بلظه بدان حضصرت 


مر ۰ 
راه یابد . 
غاز کد کال رصورت » بسیار بای [ راه یافتکان حضرت عاز ۸ ین ۱ خحواجه 
1 ‌ ‌ ّ ظ پ ۳2 مظ ۰ ظ 
چون در عازشود شمه جسمش فر ازشود. وچود رسعفره دنل چشمش باز شود ‌ آ ما 
که بیدار رال بوده درخحواب شوده و آما که درخواب بابد بود بیدارشود. والس . 
مسئله 


ان را وقت نماز فراز آمد» والحمد می نداند ووقت وف ی کن دآموختنر 


2-1 از کهن سا لان صوفیه و هم‌صحیت علی بن ررین بود » بعمر ۱۰ سالگی وفات 


یافت » تربتش هم نزد تربت علی است » او را از محققانل صوفیه شمارند ( حلیه ۳۳۰/۱۰ 
اللمع ۱۰۸( 
۲ - یعنی : ۰ هنگامیکه دوگانه بخوانم و ازان با زگردم » از خدا چنان شرم دارم که 


گویا از زذا بر گشته‌ام. 
شقا گمراهی و شقاوت . شاید لقای خود باشد به قرینهة مشاطگی و رعنایی . 





۳۱۳۳1 


۱۰۲ 
اسلامد را » همحنان بگذارد تا آنکه که بیام‌وزد وگو ازقر آن چری دیکر ب بداند ‏ عقدار 
هفت آية رخواند 6 رقولر شافء بی جای الومد , واگرچز بسم له نداند» پسم له هفت‌بار 
و اند 4 5 هفت بار سیحان" الله گوید تا آجر از بعل - پسیرالّه . 
ون ا> در هیچ نداند » قیای ببار د باندازه" هقت آیه ‏ یا بانداز و امد . و بعداز 


فارغی ۳۹ از»بآموختن مشغول بابد که شود واگر ز بان وی بتازی نکردد» مپرزیانی که 
دارد » فیای ببابدآوردن باندازه" فاعه . 


فصل 
هر فصلی که بگفتم از ار کان » بار دیکر 97 کردم و مرده‌انر اخبر کردم . 
درهیأت از نمز ( زیادت کنم تا تازه گردد بردها (۱ 
در روز گارعشق بود در سیتا در ورزیدن دین » ودردی و حسری ی‌بود بر 
تقصیر آنجه مأمور می‌بود . و امروز مرد . عظم بادت » که شرع پا لك ازغبار رعنانی حود 
نگاه دارد » وقفا رخودآرد» وروی 1 
قال صلی‌اله علبه وسل: | نما الا عبال" بالتیات ۲۱ . مهتر گفت : هر ک را فرود 
آرند فردا برانديشه گاهر وی فرود 1 0 براید که دروی کنی !کل نفس 
عاکسبت رهب" 0 فهجرته" 0 ماهاجر" الیه (* 
مهتر گفت : هر که از مکه مرت کند » تین دانم 9 
که مقصود نه ما باشم , دانم . کس باشد» 0 از مکه بیرون مد . و فصدٍ مدینه 
کند ؛ آن سنگهانی که زیر قدمهای ابشان بنود ی‌گوید ۰ : زودر رک / 0 


ح تو باز رهم ی قم کانت هجرته ك ۳ قا ها او امر 9 بتزوجنها 8) 
۱ - درینجا بعد از کلمه دلها کلمه ساد بدون نقاط دوشته شده؟ 
۲ - بکررا گذشت . 
۳ - قرآن » المدثر ۸ : هرتتی بدانچه شانخت درو وان ات (طبری ۱0۱۷ 
4 - یعنی ۰ هجرت او بدان چیز است . که برای آن هجرت کرده است . 


۵ - یعنی : کسی که هجرتش برای دنیا بود آنرا دریافت » و اگر برای زنی بود ۰ 
آنرا خواهد گرفت . 








۱۹۳ 


همه در بریدن راه را همه را روی در مدینه » ونام نام جرت» وقدم قلدم_ 
له , ولکن چون عدینه رسند » هر کسی آئجا فرودآید » که اندیشه گاه ایشان بوده 
با : 

ان حلق دره‌سجد شدن برابر » ودرتکبیودرر کوع وحودیرار؛ ولیکن کس‌باشد 
که در مازعرش مجید در زیر پر" هت وی نیاید . وکس باشد که همت وی از رنکث و 
روی و سر زلف درنگذرد و حور عین" کامثال اللولوء الکتون" () . و کس‌باشد 
که مت وی در عار از ن خارسنان ما کستا ان درنگذرد » 7 چه خورم ؛ وچ پنوشم؛ 
وا نشین » تامر «مان مرا چون بینند؟ بالیت لنا مثل" ما اوتی قارزون" انه لد وحظ 

ست ۲ 
عظم ! ۰ ۲ 

هرچه از زر قدم وی رامده بود » همان چیز قدم وی را فرو کشید » این 
خلی ء یکچندی لقمه از زمین می‌ستانند ؛ ناگاه زمین دهان باز کند وایشانرا فرو برد 
از دور آدم تا انهای عام همه را مه کند وس نشود . 

آن خاك‌گوید : گاهی چند » ما نظاره تصرف تو بودم » اکنون تو نظاره" 
تصرف ما باش ! مرد عظم باید که چنان زید » که خال دروی تصرف نکند . هر که 
این روز درخاك تصرف نکند فر دا خالك درو تصرف نکند . 

تقدیر برتدبیر بنده » سایق بوده است . عنان تدبعر بتقدیر بازگذار! و نظاره" 
حع راندن او باش ! درتدبر بنده غلط روا بود » ودرتقدبرغلط روا تبوّد . خدای 
طلب را مراد و هر که بر فی مراد رود از خداوند بازماند . از کوشش فبینش» 
جز کافری برنیاید . هر که دیده درکوشش خویبش دارد» گوهر توحید بیاد دهد و 
خبرش 9 

نا کیان 9 جهد من ی‌نباید » تو می ببافی ۱ و جهد تو ی بباید 


ان ترآن ۰ الواقعه ۰۷۲ و میاه چشمان وفراخ چشمان (طبری ۰/۷« ۷۹ ۱( 

۲ -قرآن ۵ القتصص ۷ ای کاجکی که ما ر بودی چنانکه داده‌اند قارون را که 
او هست خداوند بهره یی بزرک (طبری ۱۳۳/۰ 

9 ببایی + از بایستن صیغه بفرد مخاطب حالیه است ‏ 
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11 
وجد تو می درباید . شریعت ترا طلب می‌کند تا بار امر و نهی بکشی و ننال! تو 
می ببایی » آفت تو می نباید » کوش تو می بباید اما از دید . کوشش 
چوگیری نبابد ۲۱ . 


نی‌دید » توفیق 


خحواجه خو درا دامن ابو حنیقه ۴ شافعی از رای کاررا بر نهسسته ات 4 جه از 


برای رخحصت را ربسته است . علا اختلاف کرده‌اند در رخواندن فامحه در عاز» که 
مأموم پسن امام برخواند با خواند؟ ووجه الاختلاف معلوم . 

و بعضی از علا فرق کرده‌اند میان عاز نم خواندنی و باسد خواندفی . در نرم 
خواندنی مقتدی نیز محواند . و این قول از عبداللّه ن عر و از عبدالله ن زیر ۲ نقل 
کرده‌اند » و مذهب زهری (۳ و مالکث (*) و اد حنبل ( و عبدالله مبارله ) 
رحهم له این است و یکث تول شافعی اینست . و بقول علای ما سامان () خواندن 
نیست ۰ چه اخبار بر نقیخصس ان مرویست . وبه‌ضی از صعابه از تباه می‌دارند 
شافعی گوید : همه احوال » خحواندن اولی تر وغمامتر . محدای تعالی همیگوید : 


۱ - کلمات حوکیری نقاط ندارد » به حدس نقطه گذ اری شد؟ 

۲ - عبدانته بن زیبر اسدی حمیدی از ائمه حدیث اهل مکه است که با ایام شافعی 
بمصر رفت وشیخ اسام بخاریست که ازو ه ۷ حدیت روایت کرده » وفاتش درمکه ۲۱٩‏ ق 
وصاحب ند است ( الاعلام 0۳۲۱۷۵ 

۳ - محمد بن مسلم بن عبیدانته ابن شهاب از بنی‌زهره بن کلاب تریشی اولین مدون 
حدیث واز | کابر حفاظ و فقهاست که تابعی اهل مدینه بود و زیاده از دهعزار حدیث بیاد 
داشت و عمر بن عبدالعء‌زیز او را اعلم بسنت خواند ء وی درسنه ۸ه ق متولد و در سنه 
ء ۲ ق در شغب مرز فلسطین ونات یافت (الاعلام ۷ ۳۱ 

#مد ی ایام مالک در پاورتی های گذشته گذشت 

ه - ذکر امام حثبل گذشت. 

٩‏ - ابوعیدالرحمن عبدانته‌بن مبارك بن واضح مروژی شیخ الاسلام و .یجاهد و محدت 
وفقیه خراانی وصاحب کتاب‌الجهاد والرةائق است . تولدش ۱۱۸ و وفاتش ۱۸۱ ق است 
) الاعللام ۶۸) کتاب الجهاد وی دربن اواخر چاپ شده. 


۷ - یعنی موقع واجازت خواندن فاتحه نیست. 








۱ 


وان لیس للانسان الا ما سعیا (۱) . کار نا کر ده بر جر یده زنودسند» کسب سب از 


۱ ب کننده گیرد 4 اه فر زند 6 اسب از پدر گیرد . کت دیگر را بدو باز خوانند 


و حداو ند و توابت وعقابت را حواله بفعل ات چون کسی را در کاری 


7 7 : ۷ 0 
سعی تو توا هرود . قال اه :ومن بت منکن 0 را 
الایه حداوند تعالی حوالت اجر » بعمل کر د. تاه 
مسئله 

رمذهب شافعی اگرکسی بوقت سلام دادن » نیت خروج کند » عازش تباه 
شود 6 بادد که ره ادت عام کردن عاز 4 سلام دهد 1 تماه شود 4 از انکگ عذهب وی 
جر د قصد ببرون آمدن از از ۰ درمیان عاز» مفسدِ مازست ۲ آینجا نمز هبن بود . 
حون قصد جروج کرد و هنوز روی سلام فر یضه > جنان است کوف در میانر عاز 
بودی 
وربوقفت سلام » ملایکه را و ممنانرا یاد دارد » تا شفیع گردند » ولرا بشفاعت 
حاحت بیش ازانست که ایشا نا بدعاأ وسلام تو 1 جهد کن تا شفیع_ تسار کسب کی 
چه گناه 0 بسیار راید . 

وسغبره ن شعبه ) ۳ روایت می‌کند که رسول ی وش هرازی بگفی : 
لا امه الا ال وحده لاش یکت ال 6 [ه ۳ 19 وهو عل" 1 شبی ۶ 
قد بر . ال م لامانع- لمااعطیت ولا معطی ات ولایتفع" داد " منکث 
اند 8 . 

۱ - قرآن النجم ۳۹ : و حقاکه نیست مردمرا مگرآنکگ کرد (طبری ۱۷۱۰/۷) 

۲ قرآن » الاحزاب ۳۱ ۰ وه رکی طاعت کند از شما خدای را و پیغامبر او را » و 
کند یکی دهیم او را مزد او دوباره ( طبری 0۱3۹۳۹۷/۰ 

۳ ابوعمدالته بگیره بن شعبه نقفی از دانشمندان و رهبران صحا به و از طرف معاویه 
والی کوفه بود و دیوان بصره را او وضع کرد و ۱۳۰٩‏ حدیت روایت کرده است . تولدش 
۰ قبل هجرت و وفاتش ۰ه ق است ( اسدالغابه ۶ الاصابه‌ت ۰۸۱۸۱ 

- حصه اخیر این حد یث از علی در صحیح ابوداود آىده آمتت ) تسار ۸0۳۱/۲ 








۱۱۳۰ 


۱۹3 
وابوهر ره روایت کند رضی‌الّه عنه" از رسول علیهالس : که هرانکسی که پس 
هر عازی می وسه‌پار تسبیح کند » و می وسه بارحد کند » وسی وسه‌بارتکبیر گوید » ان 
حله نودونه بار بوّد . پسازان دهبار بگوید: لا ۱ لته الا ال" وحده" لاشریکت له 
اه اللکت وله اطمد وهو علی کل" شبیء قدر ولاحول ولاقوة الا باه ۸٩‏ . 
خداوند تعالی" گناهان وی بیامرزد اگرچه‌عقدار کفک دریا باشد. دعاها بسیارست. 


ایکن دعا کفش را وقت صاق باید وتا قبه‌ضاق مر اوقت صاق لمر دی 


فصل نی الکراهة 
9 7 ۰ و 
قرآن خواندن در کرمانه مکروه بو د» چنا کث ءاز مکر وه دود . و در جامه* 
مخصوب وموزه مخصوب وموضع مخصوب و درجامه حریر وجامه که بروی صورت 
#2 ۳ کم ۳۳ 7 ان و مس 
بود» و کذلککث الیساط وبا انگشترن زرن مرد را نما زکردن مکروه بو د . مرد باید 


که جامه" حر بر بمرون کند وانگشترین زرن برون کند وآنگه عا ز کند . 


فصل 
زنان و مردان برابرند » چنانکك بر مردن فریضه است برزنان فریضه است » 
قال تعالل : وا قمن الصلوة و آتین الز كوة . الایه () و چنانکه متابعت نبوت » 
برمردان فریضه‌است برزنان هفریضه‌است ۰ وعورت پوشیدن برمردان و زنان فریضه 
است درحال عاز. 
و در طریقت » جامه عورت پوشس مردان نیاید » و نقاب نیز عورت پوشش 


مردان نیاید » ونقاب نیزعورت پوش زنان نیاید : لباس هردو قوم تقویست :ولباس 


۱ -سه و سی تسپیح و سه و سی تحمید وسی و چهار تکبیر از معقبانست بروایت 
کعب بن عجره که در صحیح مسلم و تربذی و نسایی آمده است ( تیسیر ۲۹/۲) 

۲ - قرآن؛ الاحزاب ۳۳ : و بپای دارید نماز و بدهید زکوة (خطاب بزنان) (طبری 
۱۹۳۷/۰ 








۱۹۷ 
موی ذلکتث خبر" ان" اکرمکنم عندالّه انقاکم ۷) است ‏ نه اتقا 6 نقاب 

التقوی ذلکث خبر ان اکرمکم عندالله تا کم ب. 

باس ب لوث سینه سود ندارد از دور آدم علیه السلم ك پومنا ه رکرا جلوه 
کردند درلباسس شر بعت جاوه کر دئد . لباس عامست و طر یشت طر از ایاس شر بعت 
استت: ‏ وقیمت جامه بطراز زیادت شو د؛ که درطرازمعی است 45 درجامه آنندست. 
مهن ان جواعردان وی دارد ر ذوق که تن علاء آن کسوت و ذوق ندارد ِ مهن 
علاء شربعت جون طعام است و رن ۳ طر شت کش ات تک چه کسی بسیار 
تکلف کند درطعام » وحوایج ۱ بسیار بکار برد » چون مکث باآن هه یار نب ود 
مره ندهد . هرچند قیمت عکت دسیار 3 ۰ لیکن لذت طعام در وی تعبیه بو 1 

بنظم حن باز آیم: گفتم: زنان با مردان برایراند در ارکان دین . اما درهیأت 
معفاوت‌اند » زنانرا بانگگ عاز نست و قرآن خواندن مجهر یست و زنالرا در از 
پوشندهر باشیدی است » ودرر کوع و شود موفته و باشیدیی است .و 3 امام ایشانرا 
س‌وافتد خواهند که امام را بیا گانند» دست ردست زدی است ؛ پشت دست رکف 
دست , با پشت دست را به پشت دست . به تسبیح خبر کردنی نیست » چنانکگ 
مردا تراست ۰ 

و 9 گ .۰ و سس 
شربعت اشارت بدن کرد : الذسپیح للر جال والدصفیق سا وآن 
9 و 

آنست که بای کار رپوشش است راید که‌همه اندام رد در عازچون یکث اندام سود 
باید که چادر سطبر رسر افگند زبر هه جامه‌ها » تا پوشیده تر باشد با گلیمی . تا چون 


ر کوع وعود شود جامه" وی اندام وی را کن ( بر ندارد . وصف نکند . 


۱ - قرآن» الحجرات ۱۳ ۰ و پوشا که تقوی بهتر است. که گرامی‌تر از شما نزدیکه 
خدای عزوجل پرهی زگاران شمااند (طبری ۱۷۲۹/۷) 

۲ - حوایج: جمع‌حاجت که خلاف قیاس است واصمعی درجو ازآن انکاردارد(غیاث) . 

۳ - حدایث صحیح است که در مسند احمد از حابر روایت شده (جامع ۱۳۹/۱( 

؛ - من یزید اصطلاحی بود برای حراج و لیلام و اضانه خریداری » و مراد درینجا 
اینست که اندام زن»شهوات بیننده را برنینگیزاند. 








۲۱ 


و گرخواهند که ماعت کنند » امام ایشان راید که در میان ایشان بایستد م دران صف 
که ابشان استاده باشند مخلاف امام مردان . 

و مردانرا عاز عسجد فاضلتر» و ایشانرا درخانه فاضلتر» وهرچند پوشیده‌ی 
طاعت ایشان » و از مردان دورتر » ثواب زیادت‌تر . و امام ایشان باید که آواز بلند 
م‌نداردءدرگاز بلندخواندلی آن‌قدر آواز ردارد» که کم ی درم‌لوی وی یود بشنود. که 
قرآن مجید » حدرات رسول را جلوه می‌کند : یا نساء" لین لستن کاهد.من" 
اللساء (۱) الابه . 5 

حطاب می‌کند با زنان رسول: که هرکس اهل خطاب خداوند نیاید» تا زنان 
امت بدانند که پا کانرا ادب گفت میدر آموزد » تا یبا کان از پا کان ادب 0 
زنانر رسول را ی ‌کوید: کر کستی بدر خانه" شا آید وازشا سوال کند وفتوی رسد . 
با وی خن جهر مگویید! تاگفت شما » ایشانرا غارت نکند . ۱ 

مستفتیان و سایلان دران وقت » با دفای صاق و عهد عهد نبوّت ‏ با ابشان 
عهد فرو ی‌گبرد ومیگوید : وقلن قولا" معروفاً (۱ . 
۱ وازن معیی زنانرا نشاید که بانگک عاز کنند؛ که درآواز ایشان قته استه. ول 
گفته‌اند : که آواز ایشان عورت است . واگر گوبن د که عورت ناست. باری ازفتنه ال 
نیست »وبقولٍ ابوحنیفه روا ببوّد» لیکن +کروه بو د . 

ای مبا! آنچه درحق مردان طاعتست آواز رداشئن دربانگث از ودرازی 
که هر خوانند » قزه خواندن طاعتست ودرحق زنان معصیت است . پس آنچه در 
حقٍ مردان معصیت بود » درحق زنان بنگر .تا چه هو 1 

گر زی بانگگ از کند » همه شهر با ستند و نگذارند کلمه(ی) که عبادنست 

۱ قرآن » الاحزاب ۳۲ 
0۱3/۰ 


- ای زنان پیغاء‌یر ! نستید ما چون یکی ار زنان (طبری 


۲ قرآن 6 الاحزاب ۳۲ : وبکویید 
۰۵ :۱5 


گفتاری درشت ساخته <- گفتا ری نیکو (طبری 








اس 3 


۱ 


۱۹۹ 


بآواز گفتن درحق مردان . زنانرا می زشاید بآواز گفتن کلمه (یی) که معصیت است در 


حق مردان . ومردانرا زشاید گفتن » آواز بر آواز عود راست کردن ونغمه بگر دانیدن 
ودر جلسس فساد نشسن . 

۳ ندارند که زنان » بانگگ عا زکنند , وی روا دارند؟ که دختران مطرف 
آموزند» با عود بر کنارنمند و ز مه فروگذارند والدان بگردانند ودفای خراب را مدد 
دهند » وبا ناحرمان بنشینند () ۴ , وگرزنان عسجد شوند بعاز تهمتی پردامن بندند . 


احسنتتی۳) روزگار نامساعد | و احسّنت » ای والیان نامبارك ! و احسئت» 


ای عالان ی دیانت ! 
فصل 

زنان بر دوقمم‌اند: : آزادان وبندگان. و بره ردوقسیم ما فر بضه‌است. . زن آزادرا 
در از همه جا پوشیدلی‌است 3 کر روی و کف دست , واگ رجزان دوچیزء جای‌دیگر 
بر هنه مود عازش روا و د‌ عذهب امام شافعی 

قرآن فتوی چنین می‌دهد : فلایبدن" تفن ۱ ما ظهر » من ولیضربن 

ی ی ۶ ‌ّ ع‌ 

بخمر هن عل" و (۲) مقنعه در کر دانیدن شان می‌بیاموزانند ۹ واهل تسب 
| لا" ما ظهر مها را روی تفس کرده‌اند و کف . 

ف- مردانل ناف 0 زانوست و احتلااف است در عورت رستاران )4( 


بعضی حع عورت ایشاترا ویر عورت مردان نهاده‌اند . 2 رچه از مردان نشاید دید 


از بشان تشاید دید . وبعضی گفته‌اند : : که آ نچه دروقت کار کر دن ازو برهنه برد عورد 


۱ - در اصل دو حرف اول نقطه ندارد . 
۲ - کذا در متن . پرهامش نوشته‌اند : ظ احسنت ای . 
قرآن النور ۳۱ : ونکنند پدید آرابش ایشان » مگر آنچه پیدا شد 
و بر بر و سینهاشان ( طبری ۱۱۱۰/۰) 
ء - پرستاران : یعنی زنان کنیز و غیر حرات. 


شد ازان » وبزنه 





۱۷۰ 


و حون سر و پای و دست . و مابق بباید پوشیدن » چون شک و سینه و ران 
ومانند آن . 

و دلیل آنکه موی سر , پرستاران عورت نبود » روزی امبر المنین عمررضی‌الّه 
عنه کنزک را دید مقنعه در گردانیده » دره باز برد تا اورا زند گفت : 0 
باحراثر با دفار ۲۷ ؟ با آزادان مانند میکنی با رعنا ! 5 

خحواجه پندارد که دیا د که اورا خرند. ان بندگ سل است» بکلمه (نی) 
ازین بندق بازتوان راست . بندک آن بندگیست, که مرد روی محود آرد» وهوای خود 
را ععبودی‌گرد . افرأیت من انخد اأنهه" هو اه (). در بند خواجک خود 
مانده » ودر بندر امرر نی راندن خود عانده . امرونهی وی باید که و نافذ مود 
وحع درمیان خلق روان بنود» وکس را برگفت وی اعتراض نبود . 

آنکک خود را بآزادان مانتندا 0 کند . جامه" کسانی پوشد. که ایشانر| دررن 
عام خاریتی نبود» ودران عاگلبتی تلود هرآ ارزو که مرازسینه" ایشان بر کرده 
ود شرع دست قهر و آن آرزو فروشکسته بود . 
این که ن درین‌جامه» هز اربارقضیحت ترازان بنود» که آن کنيزك مقنمه رسرافگند» و 
نقاب رروی فرو گذارد . عم ر آن کنیزله (را) بفرمود: که سر برهنه کن »تا خلق برتو 
بغلط نیفتند . 

طریعت اورا می‌گوید : که ازان گوی(*) گریبان ! خود شرم‌دار ! دینٍ توباگوی 


۱ 
گریبان تو می‌گوید : اندرن سهپر با تو بای يا من . چود تو داغ شرع مصطفا 





۱ - مینی بر کسره است» ومراد کنیزله است که در حالت نداء برای شتم گفته میشود 
( المنجد ) ۱ 

۲ - ترآن » الجائیه ۲۲ : آیا دیدی آنک گرفت خدای خود را آرزوشان ( طبری 
۰ ۱ ۱ 

۳۴ - کذا د 


راصل :؛ شکلی است از ماننده بمعنی شبیه و مثیل . 
4 - گوی گریبان : تکمة گریبان (برهان) دراصل : کوی گریبان است 











۱۷ 
نداری من با تو نتوام قرار گرفتن . 
باز پسر حر ف‌آیم : اگر کنيزی درنماز آواز آزادیء حرد شنید » اگٌر مقنعه 
وی نزدیکک بوّد بردارد و پپوشد سرا وبرگذرد بر عاز خويش . پس اگردورتر 
برد اگر بیکک‌گام است يا دوعفو بوّد این قدر ره رفتن » مازش باطل نکند . پس 
اکرسه گام _ با زیاده » مازش تباه شود » چه مل شاد برد . وبراصل شافعی 
اگرمتیم‌می آب یابد درمیان. عاز » عازش تباه نشود وبازدرن مسئله وی باما است» 
که درمیان عاز سر نبوشد. عازش تباه دارد . 
شافعی فرق ی گوید؛ وآن آنست که آنچه _ر متیمم بنود: همان طلب کردن. آب 
طلب کرد ونیافت» از وی تقصم پیدا نیاءد . بازاینجا توانستی که سر بپوشیدی وانگه 
بهاز آمدی با خر قه بنزدیکث خود نهادی » چون نکرد معذور نیامد . 
ردیگر آنکک : شریعت » خحالك را بدال آب گر دانیده واینجا بدل نست» و گر 
مدلی آزاد بوده است و و را خر نبوده » چون خبرمند شود مازها با زآوردف برد : 
قول بعضی اینست چه نمازهای وی باکشاد عورت بوده است . همچنانکك کسی‌را 
ابزار دریده نود و ورا خبرنبوده . 
وگر کنبز ی را بعضی از وی آزاد گشته بو د ء حم وی چون حع کنيزك 
مطلق است . وتا جز وی از اجزای وی بنده است » حي وی همین است . 
وگرجامه یی بوّد و حاعتی بو ند برهنه . اگر در میانر ایشان کسی بو د که 
امای را شاید . جامه بوی تسلم باید کردن تا وی امامتی‌کند » و دیگران رایر وی 
بایستند عذهب علای ما نشسته باعا» و عذهب ایشان بپای . واگ ر کسی‌شایسته نبود» 
صاحب جامه ول" بو د . واگ صاحب جامه بایشان بعاریت دهد تا یگان یگان ماز 
کنند نیکو بود . و کسی را نشاید برهنه ماز کر دن» ورچند از از وقت برود. واگر 


صاحب جامه جامه ندهد با وی حصومت نشاید کردن . 


۱ 


۱۷ 


فصل 
فی الصلو بالاسجاسة 

قالاننی علیهالس :نی الا سلام" عی النْظافة ۱) . نماز پاک جامه محصوص 
است؛ همه عبادات با نجاست جامه درسازد مگر از . چنانکه عازجامه پاك خواهد» 
اعان سینه" پا خواهد یابد وفرود آید . 

اسم تبع صفت است و عين تبع صفتست» آرا بصفت اضافه کنند » آب شور 
ای ار نا ۳ 
خلقی بدان زنده‌اند » این طایفه ازان مرده‌اند . هرچه اهل اسلام بدان زنده»اهل کفر 
بدان مرده‌اند . هرچه اهل رسوم » بدان زنده‌اند » امل حفیقت بدان مرده‌اند . هر چه 


۰ ۰ ۰ ۰ مس 
درعالم غیب رود اهل ظاهر را ازان خبرنبو د. صوفیان ازهمه بایسم! مر ده‌اند روی 


که آب روی من بنرد خحلق » رحته شو د. و کلاه وا هگ شود . 

نه هر که نان حورد وآب خورد زنده 2 ۲ زندهآن بو ی که شرع »دست 
‌ ۰ ۰ ِ 0 
فهر برسر آرزوهای وی نهاده بو د. وهمه آرزوهای او را در وی کشته و او را 
هر چه بابد از یرای دین باید » نه از برای یافت مراد خود . 

هرکرا زندگای از بهر بافت مراد می‌باید » وی مرده است . بیگانگان چنان 
می‌دانند » که ابشان زند گان‌اند » بدر مرگ شان معلوم گر دد» چون حیجات ازدندهاشان 
بردارند . واهل رسوم چنان گان ی‌برند که ایشان راه یافتگان‌اند » بدر مرگشان 
معلوم شود ۰ ۱ 








۱ - در احیاءالعلوم غزالی این حدیث بهمین الفاظ آمده (۱/۱ ۱ ولی سن در مظان 
معتبر عین الفاظ را لیانتم . حافظ زین الدین عراقی در المعنی عن حمل الاسفار فی تخریج 
ما فی‌الاحیاه من‌الاخبار طبع هامش احیاء ۱۲۸۹ ه گوید : که این حدیث را نيافتم ولی 
درالضعفا» ابن حبان حدیث عايشه : تدظفوا فان الاسلام نظیف آبده که در طیرانی الاوعط 
هم بسند ضعیف از اپن‌س‌عود النظامة تدعو الی‌الایمان نقل شده ( احیاء» هاش ۱۱۱/۱) 








۱۷۳ 

چون همه آلت از دست شان ببرون کنند » ایشان بیچاری خود به پینند ؛ آنگا 
بدانند» که عمرضایع کرده‌اند »وروز گار بباد داده . 

بنده را در دوحال کشف بود : بی درحالر نزع » ودیگر در ماز ٩‏ درحال نز 
چیزی ببند که هر گز ندیده است » یاش جلوه کنند » یا رویش سیاه کنند» وازدر پیرو 
۳ در عازهمین 1 

هر کرا که خداوند تعالی » دیدار باطن کرامت کند وعطا دهد » ان کس خو 
اینجا عصقود رسید . هرچه دیگرانرا وعده بود » ایشاترا ند ره . مهشت در جنب 
اعتشم یف ذرّه(ی) بوّد وجعلت قرة" عینی ف ی الصنلو ۶ گفته‌است. نه گفته است 


 ت‎ 


0 ض 
ااصلوة ور ة عیی . 


حکایت 


کر 
رت سح وق و ۳ ی 
حسرت خحودا کاه تقو ند قالیت راد.عة رها الژه - را بت ربی فی النام قال ژ 


3 ۷ ف ‏ کر دنت مس و 
ادٌخلی التة" . قلت یا رب" ! ای فی‌الدنیا ق‌السجن و ق‌الاحرة ف‌السجن 7 


مج 4 ‌ ‌ .۰ ۰ 
قان ۳) گوید ره الله : تا اهل هشت مشت در مشت فروبایند »۰ 


۰ کل 
ان کلاه رسر کس ید4 که او پیوندها رید ه بود ازعرش تا ثری *) او را 


ی ات بِ 
جمز پیوند قال الله تعای! 5 فمنکان درج-و ما رده )8 الابه ۰ 





۱ - تخریج این حدیث قبلا گذشت . 

۴ اضر اتسوا ابوالهیی رفن کل ات 

۳ - این قول رابعةالعدویه بنت اسماعیل بانوی مشهور عارفة بصری است که وفاتش 
بقولی ۱۳۰ ق یا ۱۸۰ ق است و در شرق قدس ب رکوه طورمدفونست ( وفیات الاعیا 
۸( ۵( وی گوید ۰ خداوند را به خواب دیدم وگفت ۰ به بهشت درای ! گفتم 1۰ 
پرورد گار! من هم در دنیا بزندان اندرم » وهم در عقبی زندانی‌ام. 

- ثری : خالك تر زیر زسین . 

ه ‏ قرآن» الکهف ۰۱۱۰ هر کس کاومید دارید واپیش خدای‌خودشدن با ید که ؟ 
کند کاری نیک (طبری ؛/۳۹٩)‏ 


۱۷ 
هر کاریکه توقیع احلاص ندارد» آن‌کار» حضرت را نشاید . کار بایدکه از 
تجاست شرلك پاك بنود ؛ و از وحشت ریا آزاد نود » واز کینه وعداوت وغل" . دل 
ازن‌همه آلایشها اف رات برد و زبان ازغیبت کردن پاك 1 . چنانکث جامه‌یی که 
با او از کنی ازنجاست عیبی پالك باید» دل نمز ازین مجاستما بالگ باید . 
زری که انکشتری سازند سلطانرا آ ثرا نخست فروپالایند» تا غل‌وغش عاند. 
پس آنگاه جوهری عز بزتر بیارایند » آنگاه رسلطان عرضه کنند . گفته" ایشانست : 
من طاب طر بق الق ۱ تشر هس سح انب و ۹ الاخر و (۱) 
چون زمطه؟ طلب : درسینه نید » دنیا وآعرت رخعت بر گرد ورود : 
مسئله 
ار کی خر رده مود ۰ 9 ده وید : عازش ولا نو دن وعدهت 
بوحنیفه رخه‌الله آب دهن وی » دهن وی شوید. چون سه‌بار از دهن برون اندازد 
با فرو خورد . 
وبعضی از احاب شافعی گفته‌اند : باید که قی کند و بمرون اندازد خورده را 
تا ید درد ور ی اند دهع ود ال بای ملع زر 
خواسته‌اند . چه کیره" عظم است . همچنانک درحقر قطاع طریق مبالغت آمده در 
عمّوبت وی . 
مسئله 
اگرزفی برموی خویش» مویای دیکر پیوند کند ا گرازه‌رده بریده باشند یا زنی 
دیگر »باآن موماعاز کردن روا تبود بقول شافعی ره له . واین معامات حرامست 
بفتوی صاحب شرع : لن ال الواصلة (0 اسحدیث . کننده را و کرده را وعید لعنت 
۱ - از مقوله‌های صوفیه است یعنی؛ دسیکه راه حق را براستی جوید » از حب دنیا و 
آخرت گذرد . 


۲ - حدیث صحیح ازابن عمر در ممند احمد و صحیح ابوداود و ترمذی و نسایی و 
ابن ماجه آمده ( جامع ۱۲:/۲) و واصله آن زنست که موی دیگری را بر سر خود نهد و 
مستوصله امر کنندة این فعل است . اما واشمه زئیست که براندام بسوزن خال‌زند و مستوشمه 
خواهنده این فعل است ( مجمع بحار الانوار ۳۹/۳ ( 











۱۷۵ 

ِ د . والواشمة والستوشمه و لعنت برانکس باد که دست بیارتد () و نقش کنند 
بنیل » وبرانکس که دست پیش دارد ۷ . فاما اگر ایریشم پیوند کند » عاز باتفاق روا 
0 , ولیکن ان معاملت حرام 3 » مگ رکه شوی دارد و غرضص وی آن 5 ۰ 
که در چشم شوهر حوب عاید » و شوهر را رغبت بدو زیادت شود روا ببوّد؛ولیکن 
کراهینت مود 

وحرف مسئله آنست : که هر که ازخود چمزی گاید : که اوآن نباشد»؛ یا درو 
بخلط افتند» حرام بر ی اوه سای ولا کرو ها لاد ۱ 

فردا ان لاسما از سر بمرون کنند » تا از زر ات کریان دراعها )4( 9 


چه فضیحت آشکارا شود ؟ وازین نشستنهای در مسجد باسم زاهدی چه سر برزند؟ 


, - کذا به فتحه را و نون در اصل ؟ ریش این فعل مضارع پیدا نشد » درطبقات 
صوفیهُ عبدالته انصاری آمده : « خواص را دیدم درمیان برف نشسته مریع و چند سپری سبز 
کرد بر کزد فی تن خالی از برف . . . و وی در عرق غرق وارند » در یکث نسخة خطی 
طیقات صونیه ارند به فیح اول و در نسخةٌ دیگر به مد اف است ( ص ۲۸۹ متن و ۰۷۰ 
تعلیقات ) ممکن است این بیارند هم فعلی باشد از همین ريشه : زیرا وشم عربی بمعنی 
نقش و نگار و نقش کندن است براندام بسوزن ( منتخب ) و با حدس و تخمین توان گفت 
که آرند طبقات صوفیه هم بمعن یآلوده و پالوده باشد و بیارند هم معنی‌آلوده و پالوده سازد 
داشته باخد (؟) 

۲ - اصل ۰ بش دارد؟ 

۳ - قرآن النساء ۶۱۲ همی‌نمایند مردمان‌را » و نه یاد کنند خدای را مگر اند کی 
( طبری ۷۲ ۳ ۱ 

4 - کذا در اصل , که ظاهراً باید گریبان دراعها باشد؟ ولی درنسخة اصل این 
کلمه را کریکان؟ هم توان خواند. اگرچه درع بکسر؛ٌ اول بمعنی زره است ولی بمعنی 
پوشاك زنان که در خانه پوشند هم آمده ( المنجد ۲۰٩‏ ) بهر صورت این عبارت مشوش و 


مبهم است و خوانش آن حدسی است . 








۱۷۹ 
مسایل الا متی 

قال الشیخ : هرکه امد نداند.یا درست نتواند خواندن » وی امی است» 
ورچند همه قرآن بهمه قراعت برخواند . محيم آنکه فریضه « است ) خواندن العمد 
برمذهب شافعی. و گر کسی امد نداند وچمزی دیگر نداند ازقر آن . باید که تسبیح 
و ملیل گو بد جای امد عقدار هفت آية . اگر نیمه داند؛ بنگر م اگرنیمه" اول داند 
نخست آن نیمه برخواند و باز تسبیح و تهلیل کند » باز نیمه" آخرین برخواند » ترتیب 
نگاهدارد : 

قال الشیخ رحه" لّه: کس باشد که همه زبانها بگوید» ووی گننگك بنود» و کس 
باشد که هر" دواوین و کتب بر خواند واو خود امی بود » و کس باشد که هیچ ندازد» 


وروی قاری مرف 
حکایت 


حسن بصری () ره الّه.پس حبیب محمی( نماز کر د. حبیب امد درست 
محو اند ۰ حسن ان از فضا ۳3 هر سیر ن محواب درد » که گوینده‌ی گویدی ۰ که 
ای حسن ! همه عازهاء نو موفوف بود بدین عاز که پس حبیب گزاردی ! شمه را 


دق قبول کشیدم » این از را قضا ی کنی؟ | عراب زبان بان () دل سود ندارد . 


۱ - ابوسعید حسن بن سار بصری (۱۰-۲۱ ق) امام ال بصره و از فتها وزا هدان 
بزرگک تابعین است که در مدینه بدئیا آمد ود رکنف تربیت حضرت علی‌جوان شد» وی یکی 
از اعلام بزرگ اسلامیست که در بصره ونات یافته و کلمات و اخبار وی درکتب اسلامی 
فراوانست (حلبةالاولیاء ۲ و میز ن الاعتدال ۲۰:۱/۱) 

۲ - ابومجمد حبیب الا" از پارس و مرید حسن بصری بود » درسنه وه ۱ ق وفات 
یافت » تربتش در بصره است ( طبقات‌الصوفیه ۲۷۹) 

۳ - لحن # در خواندن خطا کردن است لحن فی القراءة یعنی خطا کرد در خواندن 
( مقدمةالادب ۲ ) درینجا مراد اینست که اک ر کس ی کلمات را مطابق تواعد اعراب 
برزبان راند 6 ولی در دل وی لحن و خطانی باشد سود مئل ثلست . 








۱۷۷ 

حسن | عراب زبان راست کرده بود؛طن از زبان بیرون برده بود؛ وحبیب ین ازدل 
پرون برده بود . درهردهنی زباف بیای ؛ ولیکن درهرسینه دی نیای ! زبان از هام و 
0 دریغ نیست » مه کس دهند لیکن دل مر کس ندهند . دلل باید که آفتاب ۰ عشق 
برو تافته بو د . آفتایر | دوصفت است : تابش و سوزش . هرچه داغ لب ک ان 
دارد سوزد . آفتاب عشق» با 7 ثات همان کند » که آفتات فلی درماه موز با مخ 

ژمستای کند.. 
ه رکه جز این باشد » امی باشد درحضرت : ورچند قاریست با خلق . هرکرا 


۰ 
سر مه اغبار ۳( 


۱ درچشم کشیدند » زبانش از گفت با خلق گنگث شود : 
شعر 

دل بشسم ز هر چه دانسم نامه و نامِ_ تو زبر کردم 

یی درغاز امی بو د» ویک بیرون نماز با حلق امی 7 . عم عینی در عم 
کسی تعبیه است : من عمل" عءا علمٌ" 9 اه عم مالم بعلم 14 

مردی پیش رسول آمد و گفت: پارسول الله انی لا استطیم ان حفّظ" 
ما لفاتحه ولاشیاً من القرآن فعلمی ما ینجزگی عن اماتحه نی الصلوة ؟ 
فقال" رسول الّه صیالهعلیه و سل : قل‌سبحان" له ای آخره . فقال" : هذا ه فالی؟ 
فقال" علیه‌الستام : قل ی آخرصلوتکت: النهم ارحتمنی و ارَژقنی وعافتی . فانصرف" 
الرجل" و کان" فلت بدیه ‏ فقال" النی عایه السام : ملاء" بل ره نوراً 1 بکّوی :۰ 
بارخدایا ! برمن رت کن» وروزی برمن فراخ‌گردان ! وهرچه من کردم ازسبتآت» 
ازمن‌عف و کن . ی‌رفت وهردودست می گردانید ازشادی . پیغمبر گفت : آن‌هردودست 
وی رنورست . ۱ 

و اف واجبست آموخئن» اگرقدر ت آمو خن دارد وتقصیر کند در آموختن و 

۱ - کذا در اصل ؟ شاید صحیح آن اعتبار باشد , 


۲ - این حدیث را طیرانی بهحین عبارت روایت کرده ( کنوز الحقایق ۲ )0 
یعنی + کسیکه بدانسته خود عمل کند » خداوند اورا علم ناد الستنیهای دیگر دهد , 








۱۳47 


۱۷۸ 
نماموژد » هر عازی که کند و کرده باشد ء همه قضا باید کرد هب امام شافعی هر که 


امد درست نداند او () حرق درست نتواند گفتن» 7 امی است امای‌را نشاید . 


فصل 

روا بو دکه کافری درمسجد شود؛ تا موضعر تعبند مسلیانان به بیند » داش نرم 
گردد ومیل کند به اسلام ی 

چول درهسجد حرام و حرم هرچه گرد ر گرد مسیجل و حرم و 
مسجد درمیان حرمست ؛ و کافرانرا نشابد درحرم گذاشتن هیچ نوع » نه با مان ونه‌بغیر 
اماف قوش فرآف انا اش کون مس 1 

وفرق نیست میان اهل کتاب وغیراهل کتاب» و گر درشوند بعنف بیرون پاید 
کر دن : و گر مرده و 4 از گور رباید کشیدن و برون انداخین 1 و روا بود که در 
مسجدهاء دیگر درشوند »ان شرف خاص مسجد حرام است . 

دلیل برانکه : شاید در مسجدهای دیگر در شدن » پیخمبر علیه الستل لشکری 
فرستاده بود بقبیل" بنی‌حنیفه ؛ وئمامة" ین ال اتتني 67 دران وقت رئیس قبیله" 
بنی حنیفه بود » او را بگر فتند و بیاوردند » و در مسجد رسول » رستون ستند آن 
شب ؛ تا دیکر روز رسول علیه السم بیرون‌آمد او را بدید کفت : هیه یا شمامة! 
۱ - کذا در اصل بفتحهٌ الف این حرف عاطف گاهی در نسخ قدیمهُ خراسانی بجای 
(و) عاطفه آمده و نوشته می‌شد» که در پشتو تا کنون زنده و مستعمل است. 
ای آن کسها که بگرویدند حقا که همبازگویان بت را با 
خدای پلیداند » پس پیرون مگرداناد بمز کت شکهمند از بس سال ایشان اين. ( طبری 


(«۳ 


۳ - حنهة 


۲ - قرآن » التوبه ۲۸ ۰ 


ی : نسبت است به بنی حنیفه از اعراب یماسه که مسلمة الکذاب را پیروی 
رل و بعدازان بردست ابوبکر اسلام ر پد پرفتند ( سمعانی ۹ ب ( تمامه بن اثال بن 
تعمال از اهل یمامه و مشهور به ابوابامه از اصحاب پیامبر بود متوفا سنه ۱۲ ق (الاصابه 


۲ ۱ 











۱۷۹ 


ما عندلك ؟ هان چه چزست نزدیکث تو با تمانه ؟ چنانکه ما گویم : خود را ج 
می‌ببیی درین حال ؟ 

ون تامه ض زمول بشتد کفت: با رسول از ان‌اردت للال ف: 
تعطه » وان مننت مننت علی‌شا کر وان قعلت قتلت ذادم . گفت: پارسول ال 
کر مال خواهی مال هست مواه و رگر) قصد کشتن درکن هت 6 گرا 
می‌کنی » زبان شکرهست . 

ازن هرسه کذام اختیار کیی هست . اما از بسته داشفن فایده نیست . رسوا 
کرع بود» عفو کر دن دوست داشتی گفت : اطلقوا ماه . مامه را رهاکر دز 
شمامه خلق رسول بدید و کترم وی آن بنزدیکث عوقع افتاد» ازانکث او بروزگ 
جفا بسیار عوده بود اشکراسلام و 

تمامة پیرون مبرفت ؛ چشمه‌ی دید جامه بیرون کرد» ودر آب شد وغسل آو 
و بازدیکث رسول آمد وسلان شد» وبقبیاه خود بازشد» وامل قیله را باسلام دعو 
کرد تا بیشتری از قبیل" وی مسلان شداند بدان یکث رفق» که رسول با و ی کرد. 
بدانی که هیچکس برنیکوی زیان نکند . 

بدین خبر دانستم که کافر را دره‌سجد شاید شدن و شاید بودن. که رسو[ 
احاب عتات نکرد» و گرروا نبودی » عتاب کردی 1 

مسئله ردات 

چون باسلام باز آبد مرتد » عاز و روزه و فطع وحدود ‏ و آنچه بدن ماند 
بروی بو د بقول شافعی . وبقول علای ما نود . الا سلام" نحنت ماکان قبله ( 
این زمان که با سلام باز آمد » جریده و کرد . 

رب 
۲ - پعنی اسلام بتراشید آنچه پیش ازو بود . در اصل ست حرف اول نقطه ندار 


و به‌حرف دوم غیر منقوط ضمه داده شده و تاء آخر هم نتحه دارد » نحت بمعنی تراشی 
حوبست ) مقدسةالادب ۱/۲ ۱( 











۱/۸۰ 

شافعی گوید : جنایت سبب عقوبت ۷ نه سبب سقوط عمّوبت . قیاس کردن 
بکافر اصلی درست نیاید . ازانکه وی احکام نه پذرفته » و مراد وی آنست که وی 
برحق است» وزین قبّل از وی جزیه پذرفتتی است » واگر امان خواهند» امان شاید 
داد » و مرتد را نشاید داد امان . وجزیه نشاید ستدن . و درین چه شها می‌گویید » فتح 

باب معصیت است وتعظیم شرع ازدفا رداشتن است . 
مردی 9 حلیع نار گوید : امروز هرچه تراهم دم آنکه" د رآخر مر 
ردت آرم» وباز مسلان شوم . اگر کسی مسلانی را بعمدا بکشد اورا تهدیدست بعذاب 
موبّد . اگر اسلام بعد از ردّت این عقوبت از وی می‌بیفگند » بابستی که اسلام حای 
خود سبب منع _ ان عقوبت بودی » که مانع از عقوبت اسلام است» واسلام درحال 
موجودست . و این مرد پیش از رت مأمور بود بغاز و روزه و احکام . وی بردت » 
حرمت اسلام برداشت » به هرچه کرد مستوجب زیادت عمقو بت بود » نه مستوجب 


مجفیف . 
شرع ان کارها ردمه" وی مقرر گر دانیده بود» ووی فبول کرده 4 از عهده" ان 
احکام بر ون نتواند آمدن جنر به‌ادای آن . چنانکث وجوب حقیقت بود ادا حقیقت 


۵ مس ۰ 
بود . چه حقیعت جز به حفیفت ر یرد . 


1- خلیم العذار : شخص بی‌حیاء هوا دار . خلم العذار : رها کرد افسار را » که در 
محاورةٌ کنونی افسا رگسیخته گویند ( رك : مقدمة الادب )٩۷۷/۲‏ 





باب سجو ح السپو 


قال علیه ال : رفسع" عن امتی الثلث ۰۲ . . الخبر . سپوه رکسی لایقر 
حال وی ند . یک‌را سمپوازسیاست ساطان بود» حوف روی مستول بود» نه‌داند 
که درچه حالست از هییت . ویک ازنواعت سلطان »حال وی بروی پوشیده شود » 
ویی را ازغفلت وی ندان د که کا استاده است وچه می کند ؟ 

سپوهررکسی ازانجا بو دکه اوبو د . سبوسلطان ازان بوّد» که‌او دران بو د» 
ومپو بازرگان» ازان که اودران بو د » و سهو دهقان همین تا مرد در کدام مقامست؟ 

عاز معراج خداوندان دلست . ایشانرا در عاز چم ها کشف شود . این امت » 
امت کشف‌ اند . هیچ امت را ان مرتبت نبوده است» که ان امت‌را . امتانر پیشین را 
که سپو افتادی » معذور نبودندی . مفتی ملکت چنن فتوی کرد که : رفع عن 
امتی الخطاً والنسیان . تا خواجه ان منت رخود به بیند ۰ که خداوند با وی چه 
فضل کر ده است ۶ 

هرچه برامتانر دیگردشوار بود » برین امّت آسان گردانید : بعشت با حنيفيةر 
لسمحة اسهلة و مهتر را علیهالستم شربت کران () داد » جسمر او را حلعت 
داد گفت :وجعلّت قره عینی ق‌الصلوة . حجاب ازدیده "در وی رداشتند» ه رکه 


۱ - حدیث مان وه طبرانی از ثوبان روایت کرده چنین است : رفم عن‌امتی الخطاء 
والنسیان و ما استکرهوا علیه (جامع ۲4/۲) 

۲ - این حدیث ضعیف است که خطیب در تاریخ خود از حابر روایت کرده است 
(جامع ۱۲/۱) 

۳ - کذا در اصل ؟ شاید صحیح آن تشریف گران باشد! 








۱۳ 


۱۸ 
را ان دیده"ظاهر در عازشود 4 اوراگوبند ۰ درسنکّی نگر! که ظاهر حزظاهر 4 بل 
دل غیب استتم 6 جزغیب ره سم 0 
۰ ۰ اس مک مس 

بسیار کس در بوستان و دماغ او را از بوی کل خبر نبو د ِ مرد خواهد که 
فرزند طلب کند ,ی آنکه اورا غسل باید کرد 1 ان بهاری درمعاشتر طنیت در تباید 
مرد خواهد که فی‌دل در گاز شود خحواهن که اسرار غیب رو کشف شود . ان بماری 

۰ و 3 ۰ 
معاات نید رد . کسی که درد مدمه مانده ود 3 اورا عراعات دل 1 رسد؟ واز عاز 
جز رامدن وفر وشدن زان ۰ 
‌ ۰ و 
سیار کسانند درن مبیجد‌ها) که ابلیس ایشا نرا عیله ۳( وخحامه می‌زند» و سیار 
مپهنر را ازمقام کف عمّام امر آورد اردیدش(۲) عمام قدم آورد 4 آ ما که 
ت رف ری 7۶ " 
دیده بود هدم نبو د ؛ دیده برقدم تاختن آورد 6 اورا بربود » و و مسر دو() سلام 
۶ ۰ ب گم من ‌ مب 
داد ذوالیدین(*ارضی‌انله‌عنه ازرسول سوال کرد :ا فصرت الصلوة ۴ چنانکه آمده‌است 
رسول از باران رسید» که چنن هست» که ذوالیدن می‌گوید ؟ گفتند بح ءاز عام 
۳ زود ۰ 

کرد وهده" سپو آورد : ۳ سمو وی رحمت خحلق بود» آن خاعتی بود , که بواسطه 

۱ - کذا در اصل با همین حرکات ؟ عبده معنی بنده او دارد و یا مخثف انا عبده 
است و خامه زدن بمعنی قط زدن قلم است (غیاث) شاید مراد آن باشد که ابلیس ایشانرا 

۲ - کذا در اصل ؟ شاید مختف : اگر دیدش باشد » یا از دیدش ؟ 

۳ - کذا در اصل با همین حرکات؟ مراد ازمهتر درآغاز این حمل حضرت محمد 
صلعم است »که از مقام کشف بمقام ابر و بعدازان به‌قدم گذشته واورا در نماز اسیان ردی 
داده بود » که باثر یادآوری و سوال‌صحابی‌ذوالیدین آذرا تکمیل کرد ودرآخرسجده سهو آورد 
واین حدیث صحیح بروایت ابوهریره در صحاح سته نقل شده است (تیسیر الوصول ۲۰/۲) 

؛ این لقب خرباق یکی از اصمحاب رسواست که احادیث او را محمد بن سبرین 
روایت کرده و او را پدان سیب ذوالیدین یا ذوالشمالین گفته‌اند که با هر دو دست مانند 
دسات راست کار می کرد ‌ سمعانی ۰ب ( 





۱۸۳ 

وی مخلق فرستاد» وّما ارستنال" الا" رَحة" للعالین 0۳ . و قال : اما انا رحة" 
ق ۱ 

آن مهتر عین عصمت » او را نسمو مفسوب کردن» رل حرمت 9 ۲ 
حق تعالی نظری کرد در کار ی‌نوایان این امت»سبو امت را بردامن سپو وی پست. 
محقیقت آن نه سرو بود. آن دوتبر رهت بود. که بواسطه" کان نبوت بکسانی فرستاد 
از امت» که ایشان بیخ آرزو از سینه" خحود برنکنده باشند » و عشق دنیا دردل ایشان 
آوشته باشد وازجام اخلاص»شربت بقن نوش نکرده باشند . 

مهتر کت : هرگاه که خصم قصد شا کند » ان دوتبرناوك که ازجعبه؛ ما رفت 
نگاه دارید؛ برچشم _ وک زنید! تا هز عت شود . 

حق تعالی همه شادما درتکییر اول تعبیه کرد وشمه حسر ما درسلام تعبیه کرد. 
چون بنده در نمازشود ابلیس خواهد که‌شادی مناجات کردن» بر بنده متخص گرداند. 
جریده" سوداها در پیش او دارد» بنده از سوداهای خود خبر باید گو ید : ابلیس کن 
راه یافت» حجل شود وابلیس شاد شود گوید: شادیء وی بود» متخص گردانیدم . 

حق تعای این دو سجده" سپو بفرمود) تا شادیء بنده برحال خود باند؛ وابلیس 
علیهِ اللعنه سردردامن حسرت کشد و مزعت شود . 

باز آیم بنظم _ مهن : سده آوردن در از از بپر سهو» سنت است واجب نیست. 
بهمه حافا ابلیس را از سپو تو شادیست گوید : از دررگاهت بینداختم . این دو سبده 
نگاه دار | چه می گویك : سجدتا و من عملٍ الشیطان ۲ هر چند که وی از ن منود ه 
هز عت شود لیکن جهد باید کردن که ابلیس درحال تو نیآموزد که تو از دست او 


نرهی . درویشی از کسی نواختی بیند » بدرخانه" وی مءتکف نشیند . 


۱ - قرآ» الانبیاء ۱۰۷ : و نفرستادیم ترا - یا محمد ! - مگر رحمتی سر جهانیان را 
( طبری ۱۰:۰/4) 

۲ بای م‌سل است. 43 ابن‌سعد وحکیم از ابوصالح درستدرك بروایت ازابوهریره 
آورده‌اند (جامع 0۱۳/۱ 


اص تا 





3 


۳ 


۱۸ 


عبداللّه ن مسعود ۳ کول ووزی رسول علیه اس درعاز چهارگاف به پنجم 
رحاست ما تسبی گفتم نشست و باز زیامد ۳ چنان کّان بردم که در عاز چیزی 
حادث شود . چون سلام داد » خبر دادم درحال دووده بیاورد و گفت : لوحدث 


ورن و عظ مر و ۳ 4 قرو اس کی زر تج 
شیء انب تکم اّما انا بش مثلکم » اذا تسبت فذ کنرونی ۲ . 
این حدیث براصل ابوحنیفه راست نیاید» تأویل بایدگفتن . 

مسئله 


ارتهاگزاری بلند خواند در مازنرم خواندفی» یاترم خواند در از بلندخواندثی. 
گفته‌اند سپو واجب نباید برقول ابوحنیفه ره الّه . 
مسئله 
اک کت ید شاه ود رده رود و ور آملت تسرد در فرنعما » واگر 
بداند که باز آمدلی نیست وهمچنین بباید بقول شافعی رحه" اه مازش تباه شود . چه 
فریضه عاند ی ضرورنی . وگر پیش ازانکه راست گشتی باز گشت ۰ اگر سوی قیام 
نز دیکتر 1 و سوی زمبن نز دیکتر ب اینجا چنن می‌گوید که 


سم‌و نیارد 3 و ازخواجه امام برهان ۳ شچنن حکایت کر دند که اختیار وی ابئست ۰ 


۱ - ابوعبدالرحمن عبداته بن مسعود بن غافل بن حبوب‌الهذلی از | کابر اصحاب و 
فاضلان عرب و سابقین اسلام و خادم و امین رسول بود که والی بیت‌المال کوفه و بعدازان 
درمدینه بود» ۸4۸ حدیث ازو مرویست و درسنه ۳۲ ق در مدینه وفات یافت ( الاصابه 
ت ه 4٩۰‏ صفةالصفوه ۱۰/۱ حلية الاولیاء ۱۲۹/۱) 

۲ - این حدیث صحیح د رصحاح خمسه از ابن‌سعود روایت شده است (تیسیرالوصول 


(۳/۲ 


بح ۰ 7( ۲ شا ید مراد برهان الدین محمود ان احمد بن عبدالعء‌زیز ان عمر ابن مازه بخاری 


مرغینانی از | کابر فقهاء حنفی‌باشد که در ۱هه ق درمرغینان ماوراءالنهر بدنياآمد ودرسنه 
۰ ق دربخارا از جهان‌رفت » وی در مسائل فقهی مجتهد بود و از آثار او ذخیرة الفتاوی 
در پنج جلد والمحیط البرهانی در ؛ جلد و تتمةالفتاوی والواقعات والطريقة البرهانیه خطی 
است (الفواندالمهیه ۲۰ و برو کمن درتاریخ ادبیات عرب ضمدمه ۱ ص ۲ ٩‏ و )٩۰۳/۱‏ 





۱۸۵ 
مسئله 
۳ مفتدی سراز عده رداشت به پنداشت آنکه امام برآورده است ‏ باز بای 
کشن و سر باز ماد ۳ ی امام موافقت کند 5 مراک رعمل برداشته بود » یا دانسین؟ 
0 ۰۱ 1 ی س 2 9 ‌ 
امام هنور رنداشته اسبت: 6 بقول امام شافعی باز امدی تسود ء تا اگر باز اید بةول 
وی عازش تباه شود . 
مسئله 
اگر‌صلی پیغامبری‌را جواب دهد درا ز عویش از چیزی که او برسد عازش 


تراه نشود . هکذا ذکرالشیخ ابوالرجا ۲۷ . 
و ی ۳93 _ 
مرد بو دکه ورا سهو در از افتد در زیادت ونةصان » ومرد بو دکه ورا سم 
درروزی افتد . 


حعکایت 


مردی امامت کرد» سلام داد پازید را دید > بچشم حقارت درو نکر سر 
گفت: ای خواجه ! تو از ما بودی ؟ بازیدگفت : باش تا نخست» از قضا بگزارم 
باری آنکّه جواب دهم فود کل شا کت اهر عاز من چه خلل دیدی » ۲ 
می باز گردانی؟ گفت : نماز پس کسی دار که 4و رها شاه 
0 درعازفر و گذاری و بر کش دیگرشوی» ان را سپوشری بتدارك آ 
مشغول شوی ! درگاه اوفر و گذاری و خدمت بدر گاه دیگری شوی تا اوترا | جرا( 
ومشاهره کند » ان را سم‌و ذشمری ! آن سپو نیز بندترازان سبو» ا کرجهودی خوا< 


را گوید 5 فردا برما باید آمدن . ر گفت وی اعناد کی 0 و ان آیة برنحود خوالی " 


۱ - براد شیخ مژبل بن مسرور املا کنندةٌ این کتابست ( رل 4 مقدمه) 
۲ - احرا ِ مزد کار ( مقدمة الادب ۰/۲ ۳۰( 








۱۸۹ 
: رل" الذی خلتکم م‌ دزتکم )0 الابه : 
ومامن دابتر ۳ علی ال رزئها 0 . 1 


حکابت 


رسای را دیدند در بیابان درصومعه » گفتند : ای حب ! درن بیابان ؛ قرار 


فته 7 
گر ی قوت تواز است؟ "سا بدهن اشارت کرد گفت : هر که ان چنینآمیا بدن 


موضع تواند ماد 4 بار این آسیا تواند فر ستاد . 


پذمه ن‌ازانکث مو کب وجود د خواجه فرو کوفت » بت رگ مر کب خواجه بیفگند 


ار مزا 
پیش ددم رهزار سال ۳ خواجه که قدم در میان ( ۳( امرو هی نهد 3 دلش عر کب 
مشغول شود . 


ابوسشص حداد )٩(‏ گرد ار ین ۰ : چِ 
بوحعص حداد "" گوید : این حدیث کیمیاست تا کرا دهند | اکر یکت ذره 


از دولت ان حدی مر دریاها گذر کند ۹ همه آمهای دریاها زلال شود ۰ و اگ ر ذرهی 


قهر این حدیث بر آمهای زلال رسد ؛ همه جبم گردد » وزهر هلاهل شود . 
سجود العلاوة 


عبدالله بن عباس (۲ می‌گوید : که مردی تردبیت رتسول آهد و ی 
محواب دیدم » که عاز کتمی 


ض 
ازپس درخیی » وچنان دیدم که آیة حده خواعی در عاز. 


۱ - قرآن » الروم ۰ : خدای عزوجل آنکث بیافرید شما را » پس روزی داد شما را 
(طبری ۱4۰۱/۰) 

۲ قرآن ؛ هود ٩‏ ۰ و نیست هیچ حمنده‌ای اندر زمین که نه برخدایست روزی او 
(طبری ۰۱/۳ ۷) 


۳ - برهامش نوشنه‌ازد ۰ ظ میدان . 
بط ابوحفص عمرو بن مسلمه نشابوری مئٌهور به حداد از دیه کورد آباد بر درنشابور 
بود و یاه جهان ِِ 0 ۶ ق است ( طبقات الصوفیه هروی ٩۰‏ ) 


٩‏ - تم احی !۱+ ۱ سر 
عتر "حواش در پاورقی های گذشته گذشت . 





۱۸5۰۷ 
درسعده شدم ؛ درخت نیز درد هآمد وی گفت : 
للم اکتب ای مها عند لك ا جرا واجعاها لی عندله ِ وضع ی 
مها وزرا واقبلها منی کا قبلت" من عبد لك" دا د‌ علیه‌ااستلم ۷) 
فصل 
فی سجود الشکر 


قال الشیخ الامام ابورجا رحه الّه () : مقام شکر مقام عزیزست . نوح را 
صلوات الله علیه ‏ درلباس شکر جلوه کرد قوله : اه کان" عیدا شکورا ۳). 

ما طوفان بل بدو فرستادم » او جریده" شکر عا فرستاد . در عام هیچ چیز 
بیش از عبرت نبست » و هیچ چیز کتراز دیده" عبرت بن نیست . لعبرة" با وقار 
والعتبر عتقال 40 . 

سید ه "شک سنت است » صدیق رضی‌الّه عنه" روایت می کند که مهتر صلوات الم 
علیه. هد" شک رآوردی بر کاری که رمراد وی‌آمدی (۲ . 

سبب آنست : که چون کدی را شادی برسد » عز بزی از سفر طاعت باز آبد 
بسلامت » با زف ازرج حمل راحت پابد» یا از بماری شفا بابد » یا ازمصادره حلاص 


۱ - یعه ۳ مزد زا برای من نزد خود بنویس و آنرا برای 
مج 0 وبار مرا سبکککن ! وچنانچه از بندهءٌ خود داد علیه‌السلم پدیرفته‌بودی 
ازمن هم بپذیر! این حدیث در صحیح ترمذی با اندلك تغییر الفاظ آمده است ( تیسیر 
۳۹/۲( 

۹ رد * مدمه این کتاب . 

۳ قرآن » الاسراء ۳ ۰ که او بود بنده شک رکننده (طبری ۸۹۱/4) 

4 - یعنی : سوارد عبرت بمقدار خروارها و عبرت پذیر باندازهٌ مثقال است. 

۹ ابوداقد وترمذی از ابوبکر صدیق آورده‌اند ۰ کان رسول انته اذا حاءه اىر پسرور 
او سر به خر سماحل! شا کر نه تعالی ( تیسیرالوصول ۳۹۸/۲ ( 








۱۸۸ 
۱ یابد »یا از مکابره عباران امن شود » پا کسی را چیزی غایب شده بو د باز بابد » 
دوست دارم که خدایرا سده برد . و درعاز روا نباشد که حده" شکر آرد » که عده" 
کر اد کار ار را باطل کند بیکث روایت . از مبر آنکت : سبب شکر خارج است 
از فعل از لاف تلو" تلاوت که عازی بو د . 
نوع دیکٌر ازهده" شکر آنست که ی‌خواره را بیند باآلت فساد» ومعلوم او که 
رسول گفته : لعّن ال نی الخمر عشراً ۲۱ ... الخر . شک رآرد که خدای تعال مرا 
ازاجمله نگردانید . با عوّانی) را بیند که مسلیانی‌را ی‌رنجاند » و رسول گفته است : 
من آذی مو مناً فقد آذانی() . . . الخیر . یا زنار داری را بیند » ده" شکر آرد؛ که 
داغ مهجوری برمیان وگریبان. ما ندوخته‌اند. 
وبنزدیکث ابوحنیفه ره اللّه این ده معتبر نیست و عذهب شافعی معتر ست » 
ورتفصیل است : چون کیسه داری را بیند با عوانی» سده" شکرآشکارا کند » تا برد 
که عوانی بردل وی سرد شود با باری عوانی‌سبب عز" خود نسازد » وبدیده" ذل" در 
مسلانان ننگرند» وفرزندان خودرا برعوالی کردن خی نکند . 
و در ی لاف عورد با کار : و عاسم فجور خود برصرا زند » ده" 
شکر باشکار ا باید کرد » وخ داد تا ی ازمعاملت خبیث خود شرم دارد . 
حکابت 


2 0 
سقیان ثوری (*) ر مه الله فاسیی را دیدی درفستی » زود هده" شکرظاهر کردی 


۱ - مراد حدیت صحیح ابن عمر است که ابوداقد و حاکم در مستدرك خود چنین 
و رده : لعن الته الخمر و شاربها و ساقیها و بایعها و بتاعها و عاصرها و معتصرها و حاملها 
والمحم‌ولة الیه وآ کل نها (جامع ۱۲۳/۲) 

۲ - عوان : دروازه بان و گماشتة حاکم ظالم . 

۳ این حدیث حسن را طیرانی در الاوعط از انس نقل کرده است (جامع 9۸۲«( 

4 - سفیان بٍن سعید بن مسروق متسوب بقبیلهُ ثور یا جایی در همدان و مشهور به 
ایوعبدانه کوفرست ؛ تولدش در سنه ۷۷ ق و وفاتش در بصره ۱۰۱ ق است. که یکی از 
ائمه اسلام بود و پراماست و معرفت وی اتفاقست ( طبقات صوفیه ۷ ) 





۱۸۹ 

تا آنکس را تنبیه بودی برناشایست کارخود» که وی شین اهل دینست » شما نبزاگر 
بی‌مازی می‌ببفید » زود به پیش وی ده بیارید » و خبردهید» که ان ده از بهر آن 
آوردم که حدای تعالل" ما را چون تو خذول ماند» مارا عزبز کرد وحدمت خودمان 
راه داد ؛ وترا بتو ماند . و درین معده" شکر ثنا ان‌گوید : النَهم" لکث امد ولکت 
الشکر حیث عصمتنی حتی لا ۱ عصیکث (۱ . 

امرو ز گر ان از معاملت مسلیانان ی شرم دارند » ومسلانان ازمع‌املت خود شرم 
می‌ندارند . چنانکی بت برست را فردا با بت پرست حشر کنند » صاحب معاملت را 
با معاملت خود » حشر خواهند کرد . فردا بت برست. بدیده حسرت به بت می‌نگرد. 
صاحب معاملت ؛ بدیده" حسرت ععاملت خود ی‌نگرد . همان دریغا که ازسینه" بت 
2 » ازسینه" عوان وی‌خواره بر آید که این چه بود که برخود کر دم؟ 
۱ روزی رسول علیه السم با پاران نشسته بود» ده کرد . یاران گفتند : بچه 
عده آوردی؟ گفت : ان زمان جبرئیل آمد » و مرا بشارت داد » که خدای عزّوجل" 
می‌گوید : هر که یکبار برتو درود فرستد ؛ من درصفت دی نیازی خود. ده بار بروی 
درود فرستم » شکر این بشارت را ده آوردم (3) ۱ ۰ 

وچنین آورده‌اند: که چون خبر فتح عامه » بصدیق رسید » عده" شکر آورد . 
وسببآن بود : که چون رسول علیهالسم چهره" مبارك خود. درنقاب خاك کشید » 


و 


مسا الکذ اب (1 عِ دروغ خود را ر بالا زد» و آغاز دعوی نبوت کردن . 


۱ - یعنی ۰ ای خداوند! حمد و شکر مر تراست که مر از عصیان نگهداشتی ! 

۲ - نسایی در صحیح خود از انس آورده : من صلی علی صلا: واحدة صلی‌انته علیه 
عشر صلوات (تیسیر ۷/۷+) 

۳ - سئلمة بن ثمابه بن کبیر از ینی وائل بود » که در یمامه دعوی نبوت کرد و او 
ر رحمان‌الیمامه گفتددی» وی در سنه دهم هچری با رسول خدا محمد صلعم مکاتبه ومتابله 
کرد » ویعداز رحلت پیامبر آغاز بفتنه نهاد وابوبکر» خالد بن ولیدرا بس رکوبی او بر اراضی 
بنی حنیفه فرستاد » درین جنگک ۱۲۰۰ مسلمان شهید شدند که ۰ه؛ تن از اصحاب پیامیر 
بودند » ولی مسلمانان فاتح شدند و مسیلمه را در سنه ۱۲ ق بکشتند ( ابن هشام ۷4/۳ 
فتوح بلاذری ٩‏ » الکامل ۱۳۷/۲) 








۱۹۰ 

وابوبکر رضی‌الّه عنه" مخلافت بنشسته بود » لشکرفرستاد » و عامه بکشاد » ومسیلمة" 
الکذ اب را بکشتند . چون نصرت اهل اسلام » بسمع ابویکر رسید » ده" 
شکر آورد ۰ 

وامبرالمژمنن عل رضی‌اله عنه »چون خبر کنشتن مر خوارج ذوالیّدایه 0) 
بشنید » ده" شکر آورد . و رسول علبه السم چون بوزینه را دید عده" شکرآورد 
گفت : خدای تعالی" امت مرا ان گردانید از مسخ . و درسوره" ص محده ده" 
یو سک ۳۶ بقولر شافعی . رقولر ایشان درعاز تباید آوردن . 

و گرصاحب حدیلی در قفای صاحب رای باشد در ماز . اگر ان حده بیارد 


امام 3 او را معایعت نباید کر دن ۲ 


دوع دیکر از ن ول و" شکور ] نسح 5 که پوشید ه باید آوردن 1 ک وق بدلر 


مسلمانی باز نیاید . مثلا" ناپینای را بیند » يا ناقص خلقتی را بیند » با محتصر صورئی را 


بیند » ده شکر پوشیده آرد» تارنجی بدل آنکس رسد. 


۱ - ثدیه مصفغر دی (پستان) است ( مجمع بحار ۱۰۳/۱ ) زید بن وهب جهنی از 
حضرت علی روایت کرد » که وی در سفر قتال خوارج از علی شنیدکه رسول صاعم گفت : 
که سالار خوارج مردی سیاه خواهد بود » که آرنج دست ندارد و بر بازوی مانند سر پستان 
گوشتی باشد و سالار خوارج دران‌روز عبدانته بن وهب راسبی بود که در جنگ نهروان بین 
بغداد و واسط کشده شد (۳۸ق) این حدیث در صحیح مسلم و ابرداقد آیده وشاید صفت 
ذوالشدیه از همین سردار خوارج باش که در جنگ نهروان مقتول شده بود . ( ر ك : التاج 
۰ و تیسیر ۲۸/4 والکامل میرد ۱۱۹/۲) بقول ابن ابی‌الحدید ( شرح نهج البلاغه 
۲۱ دوالئدیه حرقوص بن زهیر یکی از رسای خوارج بود که در حنکگ نهروان بدست 
امیرالمومنین علی کشته شد ء و مصداق حدیث فوق اوست که بجای یکدست باره گوشتی 
چون پستان داشت و بقول بعضی اصلا" حبشی و نام او نافع بود. 

۲ - در صحاح خم.ه بدون صحیح متام از ابن عباس روایت است : لیست ص من 
عزائم السجود و قد رأیت رسول‌انته صلعم یسجد فیها ویقول : سجدها دادعلیه‌السلام توبة 
و سجدها شکراً ( تیسیر ۲۰۷/۲ ) 








یذ 7 ۳ وقیام شهررمضان 


تال د الشیخ و وحَة الله و «دشرع عشق است . شرع امر نسخ پذیر 
است . اما شرع عشق » نسخ پذیر نیست : عبّد الرق " یعتسق" » و عبد العشق 
# بت 1 

در شرع امر » قبله کعبه است ‏ و در شرع عشق» قبله آفر ید کار کعبه آسینتة ٍ 
سئل" ابوزید عن رفع الیدین ف الصلوة . قال" : رع الیدین من" و رفع 
لقلب فرض "۳ . 

متقاضی امر » موذآنان‌اند » اهل شرع را ندا می‌کنند : وسارعوا ال مغفرة 
من رسکم(٩.‏ اهل شرع را می‌گویند بيائید : رت من‌شمارا . اهل معنی‌را می‌گوید : 
بيائید : شما مرا ومن شا را . 

اهل معنی را متقاضی درسینه است ‏ ندا می‌کند : ففروا تب اهل شرع 
را گویند : بشتابید! امل عشق را گویند : ببائید | با "یلها الرمل مل قم الیل ا لا 


۱ - تطوع : فرماثیرداری وآنچه برخود لازم نباشد بجاآوردن یعنی مستحبات وئوافل 
(غیات) 
۲ - یعنی : بنده رق آزاد می‌شود و بنده عشق آزاد شدنی تیست . 
- یعنی : ۰ از بایزید پرسیده شد که رفع بدین در نماز چگونه است؟ گفت ۰ د 
بالا بردن و دل برداشتن فرض است . 


۹1 ترآن آل عمران ۱۳۳ ۰ بشناپید سوی آمرزش از خداوند شما (طبری 0۲۰9/۱ 





۱۹۲ 

قلبلا" ۱ . سید را گفتند : مر کب را آسایش ده! کت سلطان عشق دستوری 
می ندهد افلا 1۱ 13 عسدا شکو وا ۲۲ : 

به داد علیه لس وحی‌آمد : کذب من ادعی محیه ی » اذا جته هی 
نام عتی 0 . دوستانوا بالین مسلم نیست . خوایرا گفتند : چون است که گرد دیده" 
عاشقان ی گردی؟ گفت: من در دریا سباحت ندام کرد . 

ه رکرا با اص‌امرء بدر گاه آر نده با وی مساحت کنند » او را گویند: مور 
و سپ و بگوی و بشنو وبهبین ! وه رکرا با خاص عشق ‏ بدرگاه آرند؛ باو مساحت 
نکنند» اورا گوبند: حور و سپ » مکّوی» مشنو؛ مبین» مرو ! 

امر را بتقاضا بدر فرعون فرستاد : فقولا له" قوله" لیتتا لمله بتدکر 


ِ] او یخشی ( كت جایی که عرضه کردن فرمانل بنود» همه رفق و مایا ور 


هر کرا ازرام فرمان بدر گاه آرند 4 عجاما ت آرند و برفق آرند وهر کرا ره تقاضای 
عق بدر گاه ازند سامت ارنله. 
موی را بفر عون فرستاد با دعوت نطق » عصا را دسدره فرستاد باسر عشق . 
آما که دعورت نطق ء اجابت ش ۳ واحا که ی عشق ‏ انکار م 5 سلطان عشق 3 سر مه" 
۹ ۳ ح‌ 
توحید دردیده" سحره کشید » تا جنز بندق و عظمت و کبریای او ندیدند » واز هدید 
فرعون بالگ ند اشنند 1 
۴ ای وت 7 ‌ گس مس و تب« تحص 3 
فرعون گفت: لا تطعن ایدیع وا رجلکم" 3 . الایه . گفتند: لا ضیر 


۱ - قرآن » المزیل ۱ : ای آنکه گلیم بس رکشیده‌ای » بر خیز بشب مگر اندکی 
(طبری 4۸/۷ ۱۹) 

۲ - یعنی 2 آیا پس من زنده بسیار شک رکننده نخواهم بود ؟ 

۳ - یعنی : کسکة نب پرو آید و ازیاد من خواید » در محیت من کاذبست . 

و - قرآن » طه 44 ۰ بگویید او را هردو - گفتار نرم » مگر او پند گیرد یا بترسد 
( طبری ۹۸۹/4) 

ه - مجاملة : تکوئی کردن ( منتخب ) 

٩‏ -قرآن » طه ۰۷۱ هراینه ببرم دستهای شما وپایهای شما از فاوا ینی چپ راست 


)٩۹ ۲/4 طبری‎ ( 





۱۹۳ 
ا تا ال ربا منقلبون (). 
آجا که دعوت نطق » اجابت نی » وانجا که دعوت سر انکار نی . تا دای که 
دعوت نطق » فی دعوت مسر سود ندارد . تا او حجاب ندارد» دید معجزه سود 


وح مه ۶ 


ندارد | رت الساعة" 8 "الم 0) وان بروآیة" بعرضوا وبتولوا سحر 


همه شب » از آوردن » کراهیت گفته‌اند . چه شاید که ضعیف شود وزانچه 
بر وی بنود فرو ماند . و فتوی قرآن مجید اینست : تتجافی جتویهم" عنِ 
المضاجع () . 

اول تر آن بو د که شب را برسه قسم گرداند : باول مخسپد » و یانه بیدار 
باشد » و به آخر باز مخسپد . چون امن بود از خود » که فجررا خلل نکند . و رسول 
گفته علیه الستم : که هیچ نماز تطوع » بنزدیکک خداوند تعایی دوستر ازان نیس تکه 
برادر من داژدکرد علیه‌الس : باول شب نحفتی » و در میانه برخاستی و بآخر خی . 
وهیچ روزه برخداوند تعالی" دوستر ازانکه داد داشتی نیست . یکر وز روزه داشتی و 
یکروز بکشادی؛ ودران نماز شب بیان می‌کند : تتجاق جنویهم ... الایه 

آنوقت عزیزان بود بغاز شب » رغبت می‌نمودند . اکنون تاکار بود » فریضها 
بیش از وقت نیارد . 

حکابت 


چهار رادر بودند » گفتا شب را بچهار نخش کر ده بودند ً هر کسی بنوبت 


۱ - قرآن » الشعراء ۰ه : گفتند آن جادوان که : نه باشد زیان ما را » که سوی 
خداوند ما » بازگشتگان‌ايم (طبری ۱۱۱۱/۰) 

۲ - قرآن » القمر ۱ : نزدیک شد رستاخیز و بشکافت ماه ( طبری ۱۷۷۰/۷) 

۳ قرآن » القمر ۲ : و اگر بینند آبتی » روی بگردانند وگویند این جادویس تکرده 
(دوان) (طبری ۱۷۷۰/۷) 

4 - قرآن » السجده >۱ : دور باشد پهلوهاشان از بسترها (طبری ۱۱۷/۰) 





۱۹ 

برخحاستی و ورد خود بگذاشتی » وی مخفتی » دیگری برخاستی . یکی ازیشان هرد . 
شب را پسه قسم کر دند ۲ دیگری عرد » بدوقسم کردند . دیگری عرد» یی ماند گفت: 
میراث برادران ضایم نبایدکرد » پس هیچ تفت » تا بر کات شب بیداری از خاندان 
ما رود. 

آن قوم که ایشانرا غم دین بود ۰ برسر خحاکهای ایشان خار برامد مرو 
شمشبر شهوت برکشیده‌اند » و شهوت را شریعت نام کرده . خن شریعت می‌گویند» 
وغلای هوامی کنند . 

له ۸۷ کوید رضی‌الّه عنه : لو قال" ی قائل" : ولو تا الا 
هو؛ ما عملکت عمل" من بژمن بیوم لقیلمة . قلت : اجل لاتک 
بنمینکت فا نک لاتحنث 0( ازانچ انبیا آوردند صلوات له علهم امین . 

حق اینست: راه نه اینست که ما می‌روع . امروز عم د رکتابست وعلا در گور. 
کاغده‌ای گو رستان عم است. آن کاغدها فرباد می‌کنند که اینچه درما نماده‌اند عوردن 
زاست 4 فرو تن را 

ای دریفا! هر زمافی حرفی چند می‌دزد از کتاب» وبرسر خلق می فرو خوان! و 
خود را بعالمی مردمان می‌فروش ! ومردگانرا می‌حای ! وزند گانرا ی نیکوه ۱/۳ وعل 
خود از کام وزبان وی فرو ناگذشته » اسپ باید و ستام وجاه ونام عالمی! معاملت 
هرچه خواهی باش ! 

۱ - حذیفه بن حسل (الیمان) از صحابة بزرگ وفاتحان اسلامست که مدتها والی 
مدائن بود و درسنه ۲۲ ق بر نهاوند حمله کرد و بعدازان دینور وهمدان و ری را کشود» 
راوی ه ۲ ۲ حدیث نبویست که درسنه ۳٩‏ ق دربداین وفات یافت ( الاصابه ۳۱۷/۱ و 
تهذیب التهذیب ۲۱۹/۲) 

۲ - یعنی : اگرگوینده‌یی من گفت : سوگند بخدای ی که جزوی خدایی دیگرئیست» 


کردار تو مانند کردا رکسی که به روز رستاخیز باور دارد نیاشد . من گویم 9 سوگندت 
بچاست و حانث نیستی [ 


۳ - امر مستمر است از ريش نکوهیدن و نکوهش بمعنی ناسزا گنتن و بدگوبی. 





۱۹۰ 

چون سلطانان بندگان بو ند » علا درخور ايشان بو ند . نه زندگانرا ازششیر 
ایشان سلامت‌است ؛ ونه مردگانرا اززبان علیا درگورسلامت! مولی" تعالی همه عالم را 
به عرود داد وهمه تیغها را معزول کرد همه تصر‌فهای جهانرا بیکث ق باز آورد بقل 
ناگرویده‌ی . آنگه به نیش نم پشه‌یی » سلطان همه عالم را هلاك کرد و قهر کرد » تا 
جهانیان قدرت اورا به‌بینند » و لی‌قدری دنیا معاوم کنند . خاق خود این ندیدند» بلکه 
پدانچ از عرود ماند در آومتند » وقفا رملت اپراهمآوردند: ملة" ایک اراهم () ۲ 

انا ش واتا البه راجعون . 


فصل 

قال علیه السل : کم الکتاب ختمّه 0 . عز نامه درمهر بسته است » و 
هرچه در شبانروزی از طاعت و معصیت که بنده ی کند جریده‌ایست ما بلفط من 
تول الا لدیه ( . . . الایه . واین ور خم جریده است . جریده" اسرار ی مهر 
نبود. 

ت 1 ۳ ۳ ۹ ۰ سم ِ 

قال الشیخ رحمه ایلد * بقول شافعی و بر برخلافر ۶ازهای دیکرست . دروی 
مساحت و مساهلت است . مردم دروی‌میرند ۰ خواهند ری اعتصار کنند وخواهند 
زیادت بکنند » تا سيزده رکمت روایت می‌کنند » ولیکن باید برطاق ختم کند» وبعضی 
اصایرا اختصار رسه رکعت افتاده است » لیکن بیکث تشهند » واگر درتشهد میانه 
بعمد بنشیند » نمازش باطل شود . و اگر بسمو بنشیند تباه نشود . همچنانکث اک رکسی 
در از بامداد 4 بر سریکث رکعت بعمك بلشدند بقول وی تباه شود 4 ان نیز بر همین 

۱ - قرآن» الحج ۸ ۷ ۰ متابعت کنید دین پدرتان ابراهیم » اونام کرد شمارا مسلمانانل 
(طبری ۱۰۱4/4) 

۲ - کذا در اصل . طبرانی در الکبیر این حدیث ضعیف ر از ابن عباس چنین آورده 
است ۰ کرامة الکتاب ختمه ( جامع ۰۲« 


۳ - قرآن » ق۱۸ : نه گویند ازگفتااری مگر نزدیک او نگاهبانی بجای آمده (طبری 
0۱۳/۷ 


۱۹1 
مثالست . و و تر بآخر شب اولینست ‏ وصدیق رضی‌اله عنه ونر کردی وآنگاه محفی . 
وعمررضی‌اله عنه وتر بآحر شب گزاردی . 
ابوبکر مجتزم گرفته بود » و درین روزگار ما » اقتدا بصدیق باید کرد » وتر 
نااکر ده » سربه‌بالین نباید نهاد . و آورده‌اند نبز: که رسول علیه الستم پس ونر دورکعت 
ماز کردی» بیکی اذا رل نت () خواندی و بدیگری قل با ها الکافرون ۰۲۷ 
و بقول شافعی: موضم قنوت ازبعد رکوع است . ودرنیمه" آخرین ماه رمضان 


خواند بس . 


۱ - سور الزلزال فرآن پاره ۳۰ عم سوره .۹٩‏ 
۲ - سورهٌ الکافرون ترآن پاره ۳۰ عم سوره ٩‏ ۱۰. 





باب 


الساعات التی بکره فیها صلوة" التطوع 

قال الشیخ رحه" له : این اوقات منبیّه» آسایشگاه مر کب عاشقانست. گویند: 
یکث ساعت » عنان مت رکب فروگیرید تا ممتثلان امردر شا رسند . مُمتثلان اسر 
غرقه دریای حواس خوداند» واهل معالی ازدربای حواس » عبره کرده‌اند . حتق تما 
این اوقات منپیه را برراه بداشت تا عنانر مرکب عاشقان فروگرفت» تا کسانی که در 
بند حواس مانده‌اند » بایشان رسند . 

سید علیه السّلام خبر کرد از حضرت عزت : لابزال العبد یقرب الی 
بالئوافل حتیاحبه »فا ذا احببته کنت له سمعاً وتصرآً وید 0)... الخبر. 

ممتثلان امر طالبان‌اند وعاشقان مطلوبان‌اند . ه رکه رود » باشد که باریابد» 
وباشد که نیابد . لیکن آنراکه ببرند » هر آینه بار باشد . هزاران هزار پیراهن » ونر 
دل رنگک کردند در آرزوی بوی ونیافتند . تا همچو بعقوب نشوی حرم» بوی نیانی . 
تا مر دربیت الا حزان نگذاری ودیده درس کارنکنی» وپشت راست را دوتا نکی» 
خلعت بوی عشام تونفرستند . 


مرد از زندان وجود خود که یرون آید » بوی ببرون آید . آن دیوچه ۳ را 


است » واين کلمات جژ وکوچکست ازان‌حدیث طویل بانرق جزویء چند کلمه ‏ از باب الزهد 
والرقائق کتب حدپیث ‌ العاج 0۱۳/۰( 
۲ ظاهرا دیوچه مخثف دیواست -< دی وکوچک؟ جمالی یزدی که کتاب فرخنامه 


سه 


۱۹۸ 

هیینی » بنوی زنده‌ی بوی رسد به‌بوی بیرونآید . زندگانی این جواعردان دربُوی 
بسته است . این کتاب شرح تحمل نکند . رمزی می‌گویم ومروم . 

مرد باید توانگریش بدو باشد » مفلسس صفات خویش باشد . تا ذوق این 
حدیث بیابد . گور جهود را که تمصیص کنی () و منسوج برو برافگتی » وبرسر گور 
عود سوزی چه سود دارد» چون مرده درآتش بود؟ 

گر کمی همه مشکلات فقه یاد دارد و مرده‌ارا بیاموزد و حل کند » چه سود 
دارد » چون مشکل خود را حل نتواند کرد؟ آنچه می‌باید که یاد دارد فراموش کرد و 


81 آنچه می‌با ید که فراموش کند » یاد گرفته »و خودرا عالم نام کرده شریعت مصعنی را 


تبع دانکانه (۲) کرده » نور دیده را؛ بدرد معده فرو کنشته » ق فتوی بدست گرفته » 
۰ و 8 ۳ ۰ ۰ ء ‌ و گم ‌ و 
وبساط تقوی درنوشته . ان آیه فرامش کرده : ان اکرمکم عندالر اتقاکم(. 
بسر حرف باز آم : ماز تطوخ پسه وقت مکروه بود ؛ از بعد سپیده تارامدن 
آفتاب . وازبعد از دیگر . وسم دروقت زوال . 
ت 
را در ۲۰ه ق ختم کرده » او دیوچه را بمعنی بید - حشره زيان آورد پوشالك و بافتنی‌ها 
می‌آورد (۱۱۲-۱۲۹ چاپ تهران ۱۳۰4 ش) که این حشر؛ مضره را درکابل کویه گویند 
بضمه اول و فتحه ثالثه . 


۱ - اصل : که بخصایس عبر و منسوج ؟ هامش ظ : تجصیص کنی . جص بمعنی 
گچ است (مقدمةالادب ۵۰/۱) وظاهراً معرب باشد» که ازآن مصدر باب تفعیل؛ تجصیص 
ساخته‌اند » یمن یگچ اندود کردن . 

۲ - کذا در اصل . دانگانه آنس تکه چون جمعی بسیر وگشت بروند ه رکدام زری 
بدهد تا ازان سرانجام خوردنیکنند» وبهعنی‌رخت و متاع خانه هم آمده (غیاث) واین شاید 
مرکب از دانک + انه باشد, که جزو اول کلمه همین‌دانه (در آب ودانه) <دانکك < 
دانق معربست. 

۳ - قرآن» الحجرات ۱۳ ۰ که گرامی‌تر از شما نزدیکك خدای عزوجل پرهی زکاران 
شمااند (طبری ۲۹/۷ ۱۷) 





۱۹۹ 
ات و ۳ ۰ 99 , 
وابوهریره () رضی ال عنه روایت کند از رسول صلی‌اله علیه وآله وسلم : 
ِ لوق بعد العصر حتی تغرب" الشمسش » ولا صلوة" بعد الصبح خنی تطلم" 
ی 
و بوذر 0) رضی ال عنه زیادت روایت کند : الا" بمکَة . الا عکتت 
الا" عکة (). 


۱ - مختصر حالش در پاورقی‌های گذشته گذشت . 

۲ - حدیث صحیح است که در بخاری و مسلم و نسایی و ابن ماجه از ابوسعید و در 
صحیح ابوداژد و مسند احمد از حضرت عمر روابت شده است (جامع ۲۰۳/۲) 

۳ - ابوذر الغفاری یکی از اصحاب پیامبر و امش جندب بن‌جناده از بتی غفارطاثفه 
کنانه است» که عمرش در ترغیب به توزیع اموال اغنیاء در بین مستمندان گذشت» وباثر 
شکوه معاویه والی شام خلیفه سوم عشمان او را ازانجا به‌الزبده یکی از قرای مدینه سا کن 
گردانید و همدرین‌جا در سنه ۳۲ ق وفات یافت . و ۲۸۱ حدیث ازو در صحیح پخاری و 
مسلم آمده است » وی مرد کریم وسخی بو دکهبعداز م رکش هیچ حتی‌برا ی کفن خود درخانه 
نگذاشت و پنجمین شخص از پذیرندگان اسلاسمت ( طبقات این عد ۱۱۱/۸ حلیةالاولیاه 
۱ مصبفة الصفوه ۲۳۸/۱) 

4 - کلمات الا بمکة, .. را رزین از ابوذر اضافه کرده است ( تیسیر ۱۹۲/۲) 


بات 


۰ ت 


فضل الجماعة وتر کها بالا عذار 
قال الشیخ رحه ال : در له بباید دانستن » که عاشق عذر طلب نود و 
رحصت جوی نود . اول ستاره که ا زآتشض عبی مهد قل معتان شرا سورد 
و آنگه خانه" صهر حراب کند . 
حکایت 
پیری را سوال کردند : که عاشقان دعا گویند ؟ 
گفت: لعنت بر عاشتی باد! که اورا بروای دعا بود . 
گر بر سر من خار خسکث بارانی! 
باران ."ترا . دوخته‌ام باراه . 
قال" السری () قدس ال روحه. : اشم لح ق الدار نار کی یتحترق" . 
فاحترقت دون" الدار . گفت : آتش اندر زدم تا سرای بسوزد . سلطان عشق رضا 
نداد بسوختن سرای . مرا بسوخت : 
آتش اندر زم خوام سوخعت 
هرچه اندر جهان ببانه" تو است 
۱ - ابوالحسن سری بن مغلس سقطی استاد جنید و ازاقران حارث محاسبی و بشر 
حافی او اولین کسی بود که در بغداد بزبان توحید و حقائق سخن گفت ودرسنه ۲۰۳ ق با 
۱ ق دربفداد وفات انت» وی از بزرگترین مشایخ تصوف اسلامیست ( طبقات صوفیه 
۱ تَذ کرةالاولیا ۲۲۸/۱ سلمی۸ 4 ) سمعانی گوید که سقطی کسی‌باش که چیزها یکوچکك 
و کم‌بها فروشد (۲۲۹ ب ) 





۳ 

بناز بروردگان را شریعت عذر نماد تاهز عت نشوند. قال صلی‌الّه علیه وسلم : 

بشّر الشائین" الساجد. بالتور التام یوم القيمة () . گفت : اذا بتشت النتعال" 
والصلوة ق‌الرحال ۲68 

وگر طعام پیش آمد و مرد گرسته است» آن قدر رخصت است » که آنش 

گرسیی ساکن شودهء‌وان بیشمر درسفرافند: که پیاده رو بآعرثافله رسد . آنبا آسوده 

ند » واینها گرسته . شریعت رشصت داد حوردن » تا خحضوع و خشوع شاصلآید» 

و تا سامان است » اعت نگاهداشتنی است . قال" علیهاسم : اماعة رحمة والفرنة" 

عذاب )۳ . وازن معیی احد حنبل (*) و اسق را هویه (*) و اعی از احاب حدیث» 


حاعت فریضه دارند » وعاندن جاعت ؛ مردرا عاصی گو یند . وباین دوچیردلیل کنند 


۱ - حدیث صحیح است که در صحیح ابوداود و ترمذی از بریده » و در ابن ماجه و 
مستدرك الحا کم از انس و سهل بن سعد نقل شده است ( جامم ۱۲۰/۱ ) 

۲ - کلمات بعد از گفت : اصل حدیث فوق درکتب حدیث نیست )٩(‏ در محاح 
خمسه غیر از تربذی از ابن‌عمر آمده که درحال باران درسفر پا سربای شدید حضرت بحمد 
به موذن امر داد تا گفت : الا صلوا فی رحالکم ( تیسیر ۲۰۱/۲) یعنی در خانه‌های خود 
نماز بخوانيد ( تا ج ۱) دراصل ائتلت؟ است, ولی در نهایه ابن اثیر اذا بعات‌الدعال 
فالصلوة فی‌الرحال نقل شده ( مجمع بحار ۳۷۲/۳) بله‌تر کرد اورا ۰ بلا تر کردن ( مقدبة 
الادب ۰۷/۲؛) پس مءنی حدیث چنین باشد ۰ هنگامیکه پای پوش‌ها ترگشت ء پس نماز 
را در خانه‌ها بخوانند. 

۳ - حدیث ضعیف است که در زوائد مسند و تضاعی از نعمان بن‌بذیر روایت کرد‌اند 
(جامع ۱:۰/۱) 

4 - مختصر احوالنش در پاورقی های گذشته گذشت . 

» - ابویعقوب اسحاق‌بن ابراهیم حنظلی مروزی مشهور به‌ابن‌راهویه (۲۳۸-۱۱۱ق) 
عالم اقیه و محدث بزرگ خراسانی است که امام احمد حنیل و بخاری و مسلم و غیره ازو 
حدیث شنمده‌الد ومردصادق وزاهد گردنده‌یی بود. که درنشا پور وفات‌یافت (میزان‌الاءتدال 
۰۱ طبةات الحنابله ۸ ) 


۳۲ 
یک: لاصلوة" لجار المسجدٍ الا" فی‌المسجد() . 
دیگر ان ام "م مکتوم 0) نابیبا بود» بنزدیکث رسولآمد و گفت:با رسول الله ! 
صلی‌اللّه علیه وسلم حال من برتو پوشیده نبست» دست گر ندارم که مرا عسجدآرد» 
رعصت هست که عسجد نیام مجاعت ؟ گفت : لاتجد لکث رخصة . وحجت ما 
آنکه گفت : صلوة الرجال بالهاعة تنل صلوة الفد " مس وعشرن درجة(. 


۱ حاعن زر بضه ودی محخصیص نکر دی عاز حاعت را مد تا 
0 ریصضه بو بص 7 راب راز 


و مراد ازان حدینا کال حواسته است . يا ماز آدینه است مراد از حدیث این ۱" 


مکتوم ۰ 
مسئله 
اگرعازی کرده بود تنبا» وبازماعت یافت» صواب آید» اگرباز گزارد مجماعت» 
تون مازی مود که برائر وی تطو ع شایدکردن . اگر بنیت تطوع فرالا/با ی شود 
واگر بثیت همان فریضه دراید اول"تر بنوّد » وزین دو فریضه که گذارد » یکی 
محسوب برد ِ 
ی و بحسب" له" با کلها . ه رکدام ازین دو از 


عامتر آنرا محزینه فرستد . 


۱ - حدیث ضعیف است 4 در السنن دارقطنی از جابر و ابوهریره روابت شده ( جامع 
۳۳۷۲( 

۲ - عمرو بن قیس مشهور به این‌ام مکتوم یکی از اصحاب پیامبر است که نایینابود 
و بعد از حنگ بدر به مدینه هجرت کرد و حضرت محمد اورا به امامت مدینه گماشت و در 
جنگ قادسیه با پرچم سماه خود مسلحانه حصه گرفت» و در بدینه در سنه ۲۳ ق درگنشت 
( طبتات ابن سعد ۱۰۳/6 صفةا لصفوه ۳۳۷/۱( 

۳ - این حدیث صحیح در صحیح مسلم از ابوهریره مرویست (جامع 4۷/۲) در تیسیر 
الوصول بروایت شیخین از ابن عمر : بسبع و عشرین درجه است (۲4۹/۲) 





۳۰ 
مسئله 


هر که از از کم بافت ‏ فض حاعت دریافت . وچون اما را بر کعت 
ر که از عاری ز دی ر 0 م‌ ِ 


تست دریافت که چمزی قضا نبایست کرد » تکبیر تسین امز دریافت بقول بعضی . 


فصل 

هرچه باحکام _ دین تعلق‌دارد وشرع بعداز بلوغ »ردان خطاب کند واچب رد 
7 پدر ومادر » تا فرزند را تعلم کند و برخواجه بنده وحاص خود بنده" که نومسلیان 
بود کلکم راغ . الحدیث() . 

وقال صلی‌الله علیه 9 :مروهم ۳ وه | پناء سسبع ‏ 6 واضربوا هم 
علّما ره اه عشر(" . چون ده ساله‌گشت بیش ابا مکنید وه‌گوبید» که ایشان 
خاطب نبند» شا خاطب‌اید ! واتس(۳) می‌گوید ازرسول علیهالس : کودلك هرطاعت 
که‌کند » ثواب آن ‏ اورا باشد ومادر و پدررا » بر کات طاعت فرزند درحال عادر و 
پدر رسد . و ناپسند شرع است » فرزند را ازان نگاه باید داشت» هرچند شرع 
ازو می درگذارد (4) 

چنانکه چون چیزی بزیان آرد ازملکث ایشان با وی عتاب کنند درحق شرع 





۱ - حدیث صحیح منقول از ابن عمر است در سحیح بخاری و مسلم وانی‌داژد وسند 
احمد و تربذی : کاکم راع و کلکم مسئول عن رعیته ... (جامع )٩۰/۲‏ 

۲ - این حدیت صحیح ذیز درسند احمد و صحیح ابوداود و مستدرك الحا کم ازابن 

عمر منقولست (جاسع ۱۰۰/۲) 
در بین صحابه چند تن بنام انس بوده‌اند » و ازان جمله انس بن مالک خزرحی 

0 اپوئمایه خادم پیامیر است .۰ اق ۵- ٩۱‏ ۵) که رحال حدیث ۲۲۸۱ حدیث را 
ازو روایت کرده‌اند » وی در بصره وفات یافت (طبقات ابن سعد ۰/۷ ۱ مشاهیر عاماءالامصار 
از محمد بن حبان بستی ۳۷) 

- کذا در اصل . | کنون بدون الف ازگذشتن نویسند» گذاردن با گذاشتن بمعنی 
ادا کردن و نهادن است وگذشتن بمعنی مرور ( مقدمةالادب ۳۹۲/۲ ) 


۱ 


۳ 
نمزهمچنان کنند» گوشالی دهند » تا بیش‌نکند . و گر کود کیست که مادر وپدرندارد» 
قاضی باید که قیّمی نصب کند درحق وی؛ تاآنچه مهم " دین بوّد) اورا بیاموزد» واز 
بیت‌الال اورا هزینه کند؛ تا چون رسد فریضه بروی فوت نشود . 
امروز دخترانرا چنگث زدن می‌آموزند » و پسرانرا خیانت و طرّاری وعوافی . 
بادیب می‌سپار ند کودك قرآن نا آموخته را . داد حسات مامور () 49 وهیچ جای 
اندرتعلم قر آن ی () ۰ 
علت این همین گویند : که چون ادب آموخت قرآن برخوانند » خالك برسراین 
زندگانی باد! که درین روز گارست . کودل باید حساب داند تا سم مردمان بطراری 
ببرد» گر دن نداند عیی نبود . 
حکا 
عبدالّه عراس ۳۱) روایت کند : که خت‌ترین عذالی در قيامت آن بو د» که از 
کیان که در امر و ی ار بوده راشند 3 آنچ درباب دن ابشان بوده باشد » ایشانرا 
یاموخته بود » و درعرصات اهل و فرزندان و خادمان وی » زبان عتاب بَوّی دراز 
کنند که ان چه بود» که با خود کردی وبا ما کردی؟ خودرا و ما را هلال کردی | 
نه خود را بودی, نه ما را . 
جواب او ایشانرا آن ود » که درشا ی‌دیدم » که اگر بگفتمی نشنودنی ) . 
هر دوقوم دست درگردن یکدیگردر آرند وراه دوز خ گیرند . و آنان که حق شرع » 


درحق ایشان مجای آورده باشند » بر‌پدر و مادر ثنا گویند » و بنده برخواجه ثنا گوید» 


او اهل خودراثنا گوید» گوید :شا نیک زر دستان بودید ونیکو اه بودید» ونیکك 


۰۱ کذا در اصل بدون تقاط ؟ شاید چنین پاشد 1 تا دانند حسابپ امور[ 
۲ - در اصل : بی؟ 
۲ - دک سکتضرفی دوپادقی ابا کشت : 


ء - کذا در اصل . اکنون نشنودی نویسند . 





۳۰۵ 
فرزندان بودید ! خدای تعال جزای شا خبر کناد! دست درگردن یکدیگ رآرند و 
راه هشت بردارند . 
فصل 
فی بیان صلوة الخنشی 
قال الشیخ : چنانکه نقصان دراعضا عیب است. زیادنی دراعضا عیب است . 
احسئت | ای سریکه نه مقنعه" زنانرا شاید ونه کلاه مردانرا شاید . 
ای صورتیکه نه رزم را شاید ونه بزم را . 
زنان شاید » که ماعت کنند با جنس خویش» ومردان ماعت کنند با جنسر 
حویش . واینها نتوانند که با جنس خویش حاعت کنند؛ ابشانرا حک ی آمد عبی‌حده . 
در شرع زیادق صورت ایشان » زبان ابشان آمد . چرا که دو صفت داشتند » هرده 
برابر . تا صفتی برصفتی غالب نگردد ح6 ظاهرنکرد . 
وم مسثله آنست : که مرد در دوصفت مشکل بود » که مرد هست با نی ؟ در 
هرخو شرفت تفت رال ود در هر باعی حوهفت است : یک صفت اعان » دگ 
صفت هوا . قال الّه تعال : فالهمّها فجور‌ها وتقویها ۱ . وصفت فجور ‏ 
مدد از امل فجور ‏ وصفت تقوی را مدد از متلکث . اقترا بت من انخذ هه 
هواه 0 3 مرد موقوف مانده میان این دوصفت . 
ازن دو صفت یکی می‌باید که غالب آید بردیگری . وازین معنی گفته‌اند ام 
حقیقت : کهآلت بلاست » هرچه زیادت ازحاجتست » وآنج اورا ازان چاره ناس 


کس را درو تصرّف نیشت . و ازن دوصفت یکی مجازست و یکی حقیقت, آن مجاز 
از حقیقت جدا می‌باید کرد . اینجا نمز مجازرا ریاضت جدا می‌باید کرد نا حقیقت ظاه 





۱ - قرآن » الشمس ۸ : و الهام داد آنرا تباه کاری آن ؛ و بپرهی زکاری آن ( طبر 
۳۳۳/۷( 

۲ - قرآن » الجائیه ۲۳ : آیا دیدی آنکک گرفت خدای خود را آرزوشان ( طبر> 
۱۳۹ 


۳-۹ 
ِِ 
شود ازمر آنکه مرد بدوجای حقیقت نبو د. هر که دربازار حمیقت بود در‌سجد 
مجاز بود , وار آن حرفست که گفته‌اند » که شپری بدو میر زود گردد و ران و 
را زتوان دود وم اعا را ۳ 
کسی که در بازارعشوه دکان دارد » و در کوی عادت و رسم » حجره دارد» 
۰ 0 ۶ 
عذان بدست اعان نتوان نهاد . کسی باید که عاز جنازه خود کرده بود. و چهار 
تکبیر برعافیت وسلامت خود کرده بود » تادست از عنان خود بدارد . 
هو ره رضوان ابله علهم 0 ی از چنازه" خود کر دید 4 آنگاه قدم در 
مایا مادند . 
اه 
شبلل () گوید رحه اللّه کرمرا کش کر حجدمت بکشای 1 وقدم در پشت 
نه | من گرم : من هشت بهشت را بسجده‌ی عوض نکم . دولت کی 6 در بند در 
تلدمت یه است ۵ 4 در موشت 
درین خن بسیار توان‌گفت » لیکن ملال‌گیرد بعضی را . یبای (3) تا برس خن 
با آم : 
خنثی را بعلامت ح6 توان کردن» که زنست يا مرد ؟ بنگرم که او را بول از 
کدام فرج می‌آید ؟ اگر اول از نایژه" ( مردان آب پیش وی می‌آید » و از نایژه" 
سر پوشیدگان. آب م‌نیاید. ح کنيم مردی . واگر ازموضع زنان می‌آید» پس) حج 
کنم کهء‌زنست .وا گرازیک‌نمز پیشتری‌آید واز یکی کت حج مران راست که بیشترست. 
و اگر از هردو برابرست بعلامت دیگر شوم . کفتا *) استخوان مهلویش بشمرم » 
۱ - ذ کر مختصرش در پاورق ی گذشته گذشت . 
۲ - اصل : بیای از ريش بایستن . شاید ۰ بیای از آیدن باشد ! 
۳ - نایژه ۰ نی کوچکك ولو آب و مجرای بول وآلت تناسل و بجرای آب (فرهنگگ 
لغات ادبی ۹۲( 
4 - ال 5 : پیش ٩‏ که بیش هم توان وا 
- کذا در اصل ٩‏ ص 





۳۷ 


مردانرا از مبلوی چپ استخوان 6 بوّد»وزنانرا استخوان هردو بهلو راست بود .۱ 
علت آنست که حق تعالی" حوا را از استخوان مملوی چپ آدمآفرید . قالالّه تال 
کم من نفس واحدة وجتل منها زوجها لیسکن الها ۲۱ . 

و اکرنتوان 0 ؛ صبر بایدکرد تا برسّد تا میل طبع وی چیست ای 
میل وی سوی زنان بو دح کنم که ِ . واگر میل وی بسوی و بو د: 
حع کنم که زنست . واگر میل بهردوجانب بود » پس وی از روا نبود» از مر 
آنکه مکن بود که زن ب ود ونشاید که زن» اما ی کند مردانرا . واگرزن و 
روا نداشته‌اند» ازانکه امام زنان باید که در میانر ایشان ایند . ونیزاحعالر آن دارد: 
که مرد و و عحاذات زنان » عازش تباه شود . و چون نماز وی تباه شود ء آن 
دیگران م‌ :۱ 

و اگرکسی پرسد برسبیل آزمایش » که حاعتی‌اند از خننی » امام ایشان ۴ 
ایستد ؟ جواب آنست : که‌گولی» که ایشان خود ماعت نکنند » ازانکه شایدکه زد 


تباه شود . 


ق 0 دقنم تس ۹ 
بو د و مردارا پس وی عاز روا نیو د. وکر کسی پس خنی مشکل» عاز کرد 
بو د ؛ باز باید گر دانیدن . 


فصل 
نماز گزاردن پس فاسق 
درین علا را هن است . فسق دو نوع است : یکی باصول باز گردد » و ی؟ 
بفروع . هرفستی که درفروع 0 » مانع _ عاز ت رف ح خبر رسول : صلوا خاز 
7 ۳ "وفاجر 0 . و آنچه باعتقاد باز گردد» که کقر بارآ رد مانع بود . 
ض 1 ابوبکر وهر که منکر بود» که پار رسول ود و فضل او را منک 


۱ - ترآن الاعراف ۱۸۹ : اوست آنک بیافرید شمارا از تنی یگانه وکرد ازان جفت 
آن تا آرام گیرد بدو (طیری ۳ِِ«9«( 

۲ - این حدیت ضعیف را بیهقی در السنن خود از ابوهریره آورده است واضافه دارد: 
وصلوا علی کل بر و فاجر و جاهدوا مع کل بر و فاجر (جامع 4۰/۲) 





۲۳۸ 
ود کافر بُود . و از ابوحنیفه رحمه له نقل کرده‌اند : که ه رکه عذاب گور را منکر 
بنودء کافرشود . 
و در له آنست : که بره رکه خطیب برسر منبر لعنت کند بر وی » پس وی 
ماز نباید کردن . و از ابوحنیفه رحه الّه نقل کرده‌اند نیز : که گوایی اهل اهوا و 
بدعت پذیرند برمسلان . و اگ رکافرداشتی گوای وی پذیرفتنی نبودی . و بنزدیکگ 
اتعاب اپوحنیفه انفاق روایانست درگحت از » پس‌اهل اهوا. 
اما پسس فاسق از آوردن مکروه گفته‌اند ولیکن روا . عبداله بن عمر(۲۱»پس 
حجناج ٩‏ نمازگرارد » نماز آدینه که شریفترین نمازست . و سعید بن جنبر ۳ غاز 


م کر ارد پس وی . وهردو ازشه‌شیر وی می‌نترسیدند . اکُر روا نبودی » نکزاردندی . 


۱ - ذ کر مختصرش در پاورقی‌های ماقبل گذشت. 

۲ - ایوسحمد حجاج بن بوسف ثقفی ٩۰-:۰(‏ ق) قائد بزرگ سفالك دور امویس تکه 
از طرف خلیفه عبدالء‌لک اموی در حجاز به‌ جنگ عبدانته بن زبی رگماشته شد و والی مکه و 
مدینه و عراق و بغداد بود » شهر واسط را بین کوفه و بصره او ساخت » سفاکی او مشهور 
است و در واسط بمرد (الاعلام ۱۲( 

۳ - ابوعبدانته سعید بن جبیر از اعلم تابعین وحبشی الاصل بود (۰ ۹-4هق) تتل‌او 
در واسط بر دست حجاج است که امام احمد بن حنبل پعد از تتلش گفت : حجاج سعید را 
کشت در حالیکه بر روی زمین ه رکسی نیازسند علم وی بود ( وفیات الاعیان ۲۰۰/۱ 
حلية الاوایا ۶ مشاهیر علماء الامصار ۸۲ ) 





بات 


موقف الا مام مع " المآموم 


قال الشیخ" الامام رحه" له : موقف_ دوست » موقف خاص : وموقف عام ؛ 
موقفر حاص عاز ست وموقف قیامت تبع این موقف‌است . سیاست آن موقف درترگ 
حرمت این موقف بسته است » و خلعت و تشر یف آن موقف ؛ درحرمت داشت این 
موقف بسته است . 

رسول صلی الله علبه وسلم گفته است ۰ العهد الذی بیی و بینکم ااصلوة ۱) 
عهد میانٍ من وشا عازست . هر که تعظم ٍ عاز مجای نیارد دین بیاد دهد وخبرندارد. 

درن عرض گاه » خود را درست کن » تا فردا دران عرض گاه خحجل نشوی ! 
ای بسا کساء که از مازهای خویش گر زان شوند . ماز خویش عازدانسته» وعازخود 
خصم آمده »وجون مار بدم_ وی اندردشسته . 

چون عصای موسی» آن چوب را دردست خود عصا دانسته » سری که دران 
چوب بوده ؛موسی بدان واقف ابوده» تا با او خطاب کردند: وما تانکث بیمینکث 
با مُوسی؟ گفت:هیءصای! واورا ازان سررخبرنی! حطاب آمد: الْقها با موسی | 


هک 


فا لقاهال فا ذا هی 4 تس , جون بیفگند عصا ر صفت حود :دید » ماری 


٩‏ - حد یت صحیح که از بریده در مسند احمد و صحیح ترسلرین ونسایی و ابن ساحد و 
د رصحیح ابن حبان و س‌تدر الحا کم چنین است ۰ العهد الذی پیننا و پینهم الصلاة ‏ فمن 
ت رکها نقد کفر (جاسع ۷۰/۲) 


۳۱5 


شده بود» وروی عوسی آورده . مومی بترسید : فا وحبسش فق نفسه خيفة"() . 


مرد باید که امروز ازمعامله" حود» همچنان ترسد که موسی ترسید» با آنکه امن 


درد امن وی بندند . 


بات 


ما یقطع " الصلوة" علی قول الشافعی رحمهالّه . 

اگ رکسی بوقت برخواستن ۲۷ بسوی قیام بسیالّه گوید » و وی هنوز راست [ 
ناشده » آن سوب از وی بنوّد ؛ براصل شافعی تباه شود . و اگر همچنین و لا" 
الضانَن دررکوع تام کند . 

و تتحلنح 0) نمز؛ که درو حرف ظاهرگردد . از برآنکه آواز خوشکند 
مخواندن قرآن همچنن . واگر نیت کند که از نماز بیرون آم » با از نماز بیرون خواهم 
آمدن یا قصد کند یا باکسی نی گوبد . با دروقت سلام دادن » قصد خروج کند از 
عاز . با ان از عاند وعازدیگرآغا زکند؛ بدین فصد وی ازن از ببرون‌آید وبآن‌گاز 
اندر آمده نه گردد . 

قال الشیخ ابورجا رحه‌الّه : آفت بسیارافتد درعاز» وآنرا بیان از سر قم آسان 
توان عودن . فاما از از آفت نگاه داشتن دشوارست . حدیث جواعردی کردن 
آسانست ‏ جواعرد بودن دشوارست . 

حکابت 

درنیشابورخواجه بوده‌است » اورا نوح عنیبار 0 گفته‌اند . یی از حله پیران 
اورا بدید گفت : 

۱ - کذا در اصل . | کنون برخاستن نویسند - قیام. 


۲ - تنحنح : گلو صاف کرد (صراح) 
و نوح عیار از مشاهیر این طایفه در خراسان بود » علی بن عشمان هجویری‌غزلوی 
هه 


۱ -ترآن » از آیت ۱۷ تا ۱۷ سور طه : در انتاد اندر دل موسی بیمی ( طبری 
۰/۹۸« 








۳۲ 
ای نوح ! جواعردی چیست ؟ 


گفت :ای شیخ | ازجواعردیء ما شررهی با ازجواعردی اهل طرشت 1 پر 


گفت : من خود ندانسته‌ام » که جواعردی دم است . هردو فسم بگوی ! وال ۰ 


جواعردیء ما که دست از آستین قبا برون دارم آنست : که هرچه بگویم که , نم 


بکنم 93 گویم نکن نکنم ۰ و گر چه + هلال نود : 


فاما جوامردی آنها که سراز گریبان مرقع بر آورده‌اند : هر چه تخاطر 


8 ایشان بکذرد که ازان شرم دارند شیامت 3 نکنند ۳ بر تعره زد وازهوش بناسود ۳ 


توبه کردن ی ۱ ردو به بودن دشو ارست ِ کود کان تو به کف ۸ ولیکن 


زود تباه کنند . مردآنست که آن باشد که عاید . یاآن نماید که باشد . 


در از شلدن آسایت در عازبودن دشوارست روز کارعباران جمن بوده‌اند 


درحدود ۱۰؛ ق می‌نویسد ۰ که حمدون بن احمد قصار (کازر) امام اهل سلامت (متوفا 
۱ قف مدفون در حیره نثاپور ) گفت: که روزی اندر جویبار حیرة نشاپور می‌رفتم » نوم 
نام عیاری بود بفتوت معءروف و جماه عیاران نشاپور اندر حکم وی بودند دیدم . ( کشف 
اامحجوب هجویری» خطی مکتوب ۲۳ ق در هرات ) بعدازین هجویری تفصیل همین 
سوال را با تفاوت کمی می‌آورد " و معلوست که نوح عیار در اواسط قرن سوم هجری در 


نشاپور زند کی داشت » و دامتانهای جوانه‌ردی و عباری او ببن مردم حتی علماء و متصوفه 


هم شهرت یافته بود ( دربارة قصار رك ۰ طبقات صوفیه هروی ۱۰۳ و نفحات ۱۴ و صفه 


1 
-/ 


۰ و حلیه ۲۳۱/۱۰ وسلمی ۱۲۳۴ و غیره ) 





قال الّه تال : وا ذا ضربتم فالارضص فیس عتلیکم" جناح" ... الاب( . 
پادشاه جل جلاله‌آدی را محتاجآفرید و محتاج‌را چاره‌مند که ازموضعی عوضعی نقل 
کند بطلب آنچه اورا فایده بنوّد » وحاجت بود . با وی مُسامحت کرد ؛ ودستوری 
داد بطلب آنچه پنده را دران نفع برد » وآنچه بربنده فریضه گردانیده» ازحق خویش 
کر گفت : چود زهن را مس قدم به پمایید (6؛و پای درر کاب حاجت کنید» و 
زمین را قدم ستور خود در نوردید » برش حرجی نست » وملامت نبست در کوژاه 
کردن از ۱ تال اه تعالی : ان الصلوة کاتت عل ال مینین(۳) 0 

۳ از حق مومنان » توقیع ازل آرد» عاز با امان عنان زنان می‌روند . فتوی 
قرآن چنن ات می کو ید: که ما این از را ببسته‌ام برگرو ندگان شا یعیی فریضه 
کرده‌ام , ووقت ادای هرمازی پدید کرده‌ام و دا هر یی بدید کرده ؛ وعدد 
ر کات مقرر کرده 7 

بر سافران نظر کردم ۰ نظر اطت و کرم » هرچه مةرر بود بچهار » بدو 


باز آوردم . 


۱ - قرآن؛ النساء ۱۰۱: وچون بروید اندر زمین » نیست بر شما تنگی که بکاهید از 
نماز (طبری ۳۱۳/۲) 

۲ - اصل : به پماید؟ تصحیح بتن حدسیست. ۱ 

۴ - قرآن » السناء ۱۰۳ ۰ که ذماز هست برمومنان نوشته "بوقت پدید کرده ( طبری 


(۳۱/۲ 


])۱۶۹[ 


۳۱ 
قال الشیخ : مسافران پردوقمم‌اند : بعضی رم رکب غیب سف رکنند و آن دل 
است . و بعضی بقدم ستورسف رکنند . هرمسافری که سفروی بقوت قدم ستور بوده 
روی درمنزل مرگ دارد ؛ که ستور را ازمرگ چاره نیست » ودنیا را ازفنا بل نیست . 
را مر کب دل سهر کند » روی درمنزل حیات دارد قال ال" 
تال :و ان" الدار الاعرة تهی ان ایو باون ۱ مرک را دوع 
گذرنست . او را از موضعی عوضعی نقل کنند» چنانکگ سلطانی را نزهتگاهی ساخته 
باشند . گویند: ان نزهت جای تمام شده‌است » هیچ می‌نباید ) جز حمال توا بیا! تاان 
سرای مجمال تو حمال گیرد . 
با خواجه حدیث سفر غیب نتوان گفتن» وحدیث دل نی . با خواجه خن لقمه 
باید گفتن : 
دع الکارم" لا ترحل" لبغیتها 
فاقعند فانک انت الطاعم. الکاسی(۲) 
چاره نیست ازین حرف چند؛ تامقصو دآنکس وفا شود؛ وباشد که رغبت افتد» 
و کر خدمت رمیان بندد وازانچه ستورانرا خوردن آن نشاط افزاید » اورا ازدید آن 
درد افزاید . و گردی که بروزگار جواف ۰ گرد غفلت 6 بردامن لباسن جوالی نشسته 
اد ببس حسرت. آن گرد را بیفشاند» و باق آتش شهوت را بآب حسرت فرو 
کشد () » و ازگذشتگان عبرت گیرد » و از ماندگان (*) عزلت گرد» و کار ناکرده 
بکرده نینگارد » وجریده" اععال خود را مطالعه کند » و زاد راه قیامت برگیرد» که 


سفری که ازو چاره نیست درپیش دارد . 


۱ - قرآن » العتکبوت ٩4‏ ۰ وحقا که سرای آن جهان آنست جاودان ؛ اگر هستند و 
می‌دالند (طبری ۱۳۰۰/۰) 

۲ - یمتی : مکارم را فروگذار و بطلب آن مرو بنشین ! زیرا که تو خوش خور 
بی‌نیاازی ! 

۳ - در اصل ۰ گشند؟ 

4 - بعنی باقی ماد کات 





۱ 
۱ 


0 

حق تعل! سفر این عام زا آبنهگردانید مرسفر آن عالم را » چون مسافر حوا 
که منزفا ببرّد» زاد بر‌گیرد . بنمود ترا که مسافرانرا از زاد راه چاره نیست وزاد ر 
قيامت را می شرح نباید گفت»و گری‌شرح باید گفت؛ بگورستان درنگر » تاچه کر دنا 
وچه بردند» وچه گذاشتند؟ 

و بدانکث براهل شافعی ء قصر نماز رخصت است» عز عت نیست . و جع : 
میان نماز پیشین و نماز دیگر وناز شام و نماز خفتن رخحصت است . خواهد نماز دی 
دروقتر از پیشین گزارد وخواهد عاز پیشین در وقت عاز دیگر . وحم عاز ش 
وناز خفتن همینست 1 الا" آنکه اگر ماز پیشین در وقت از دیگر خواهدکردن 
نیت تأخبر و متابمت سنت » اندیشه باید کردن . مهمل نباید گذاشتن؛ که اگر ف ۱ 
نیت ازوقت گذشته آبد عاصی ِ :6 واگردروقت از پیشین » مازر دیگر پیش آرد 
وبازماز پیشین ؛ روا ندارد . واگرماز پیشین دروقت عاز دیگر آرد» اگر ماز دی 
تقدم کند راز پیشین روا ۰ 

ومیان دو غاز که نخواهد مع کردن ؛ باید که مقام و درنگگ بیش ازان نکند" 
موذن قامت کند » که اگر فصل‌گردد دراز رین»روا تباید . 

آن عاز که پیش از وقت می‌خواست گزاردن » و دران وقت » که افتتاح ۶ 
پیشین خواهد کردن ؛ نیت جمع بایدکردن . تا اگر آن وقت نیت نکرده بو"د 
ازبعد فارغی ازنماز پیشین » اين قصد افتد روا نبود . فاما اگر در میان" نماز پیش 
ان قصد افتاد وئیت کرد درمیان. از »ای نیزروا بوده پس‌اگر نی نی وبعذر بار 
نیزحع مینست » چون جمع خواهد کردن . ورچند مقیم بو نیت جمع نیز باید . وا 
باید که پاران » درمیان نماز » با پس از یکث از یا پیش از سلام از نماز دوم منقه 
نبود» واگرمنقطع شود آن عا ز که راآثرست » دروقت عویش باید . وا گر همچن 
عام کند باز نباید آوردن . اگر همه لحظه"منقطع شود؛ حع همین است ؛ چنانکه مسا 


مقم شود میان از پیشین و از دیگر . 





۳۱۹ 
رم ی ت 

ونیزآنگاه روا بود که مردمان درمسجد حاضر باشند وبازنتواند حاضر آمدن . 
واگردرخانه باشد وخانه بگزارد » روا نیاید . واگرراه مسجد نمزچنان بنود که توانند 
رفن و آمدن ی آنکه ضرر زیادی محاصل آید » نشاید نیز حمع کر دن ؛ ورچند در 
ره 

۲ ۰ م#. بط س گر ۰ 

واکر رف بود بنکرم ۲ ا در هواکرم بود که بگذازد (] »حه_ وی ره ۳ 
حع باران ۳ ؛ سس آکر سرد بو د که نکذازد عذر 0 ۰ 

وعاز رسئور روا نود رافاه ی عذر و فر دضه بعذر 9 جهت قبله نگاه داشتن 

۳ 3 
لازم تست . واکر جهت وباه بودروی‌ وی ۰ چون ستور را ازان راه براه بر ند 
بگردانند (7) که روی وی از قبله بر دد » تباه دارد . 
۰ ما و ِِ. ند ۳۹ ‌ ی متا مس نت 

عن این بر رضی‌الله عنه : کان رسول الّه صای اللّه علیه وسلم تضلی 
علی راحلته حیت توجهت به راحلتته الا الفّرائض( . 

قال الشیخ از بس مات که شر بعت با ما بکّر دد (6( و ما کاهلی و ‌حره‌ی 
را باآب فروردم . بیکی رم سفر این چندین اطت ازخدای تعای" : 

عاز گفتا دوآر! 

روزه عی‌داری مدار | 

عاز برستور می‌آری» بیار ! 

آب نیایی » انکک خاله ترا چه(": آب » 

بیش هیچ عذر ماند ؟ 

و 
دعال لاتلهیهم تجارة" ۳( 





۱ - کذا در اصل . | کنون بگدازد نویسند . 

۲ - کذا در اصل . بجای چو کنونی. 

۳ - اصل : یکسر دانند؟ 

و - ام حدیث صحیح در محیحین و مسند احمد چنین است : کان یصلی علی‌راحلته 
حبثما توجهت به » ناذا اراد ان یصلی المکتوية نزل فاستقبل القبله ( جامع ۱۱۸/۲) 

- در اصل : بکردد . شاید « با ما بکرد » ما کاهلی » باشد ۰ 

> چه آب : بجای چو آب . 

۷ - قرآن النور ۲۷ : مردانی که نه‌سشغول کند ایشافرا بازرگانی و نه خرید وفروخت 
از یاد کردن خدای عزوحل و بپای داختن نماز (طبری ۱۱۱۸/۰) 





بات 


وجوب الجمعه 

قال لته تعلی" : یا یا این آمنوا | ذا ننودی للصتلوة ۱۱ ... الایه . ار 
حطاب عز بزبکسانیست که ایشان در بند کسب خود عانده‌اند . گفت : این یکث روز 
را محابا کنید ازداد و ستد خود » وگرنتوانید دران وقت که نداء دعوت ما بشماارسد ؛ 
قدم برفرق هوای خویش نید | و گر حدمت برمیان بندید! و حضرت حاضر آپید | 
ورضای ما را درپیش رضای خود در آرید! چون شا ؛ رضای ما را برشهوت خوه 
مقدّم کنید » ما کنو مس شکر شا درآممانها فرو کوب . فرشتگانرا بنظاره صفهاء شم 
فرستم ِ 

ایشان برخود خطبه کردند گفتند : انا تن الصّادقون ۵ و ات لح 
الستحو ۵( ۰ گویم بروید ونظاره کنید» تا صفهای ایشان که کشیده‌اند به بینید! ش 
درخدمت ما ثنا برخود کر دید ایشان ثنا برما ی کنند . شا گفتید : تسبیح ما و خدمت 
ما . ایشان می کنند: توفیق تو»وفضل تو . قرآن مجبد گواهی‌می‌دهد پرصدقر ان کلمه: 
قواه : ماکتا لنهتدی تولا ان هدانا اه( . 

۱- قرآن » الجمعه ٩‏ ۰ ای آنکث بگرویدید » چون بانگگ کنند نماز را از روز آدینه 


بروید سوی نماز ویاد کرد خدای. وبگذارید خرید و فروخت (طبری ۱۸۷۱/۷) 

۲ - قرآن» الصافات ۱۱: وماییم مابپا کی یا دکنند گان . وماییم ماتسبیح کنندگان 
(طبری ۱/٩‏ ۱۰۲) 

۳ - قرآن » الاعراف 4۳ ۰ و گویند شکر خدای را » بدانکه راه نمود ما را این » و نه 
بودیم راه یافته , اگرنه که راه نمود ما را خدای (طبری ۰۰۳/۲) 








۳۸ 

بتکلف این نقس را بر درگاه آشنا باید کرد » که نفس بطوع ورغبت شخدمت 
نیاید بدرگاه » جز بقهر بدرگاه نیاید محدمت . که مثال این نفسن چون کانست کزء 
اورا کژ آفربده‌اند » و کژیء وی ازحکتی خال نی . 

چنانک کزیء مان ازحکت خالی نی » و آدی را دوطرف چنانکث کانرا دو 
طرف . و قانرا درمیان قبضه‌(ی) وصلاح هردوطرف درو بسته . آدی را دل چون 
قبضه در سینه نهاده » وصلاحر وی درو بسته » وزه بریکگ گوشه کان حلقه کرده » 
و قبضه در دست تبرانداز نهاده » تا این گوشه را با آن گوشه آشنا کند »و زه رو 
راست کند . 5 

محم فیضه ‏ زه راست و کنان کز کژ . از دو یی راست و یکی کر . اینجا نیز یی 
راست و ی کذ . فرمان شرع » برمثال زه هان راست » ونفس کژ» هر گزهیچ کان 
بذات خویش سوی زه تباید . هانرا بقهر سوی زه باید آوردن » و کان که آراسته 
شود و تا زه بروی نَبوّد » شایای () ملکول نگردد . 

"ان که عجلس سلطان ی‌رسد » براستیء زه ی‌رسد . بر کات راستیء زه» عذر 
کژیء او بازی‌خواهد» و کژی وی حال راستی زه آشکارا می‌کند . 

جمال امر» عذرکژی نفس باز می‌خواهد ۰ و کژی نفس ‏ حال امر آشکارا 
م‌کند . تبرو کان صورت ازچوب و پیکان از آهن . تیر و کان دی : از و روزه و 
دعا . پیکان. وی اخلاص . چنانکث حصم از تبر فپیکان نترسد خصم _ دین از دعا و 
گربستن وزاری نی احلاص هزعت نشود . 

معاملت بی‌اخلاصی : چون کالبد فی جان بود . بورجا () گرچه بسیار مثال 
عاید ؛ چون خواجه هم در قدم اول باشد ‏ از منزلر خوش آمد خویش قدی فرازر 
نید . چه سود دارد ؟ گرهمه حجایها» ازپیش دیده" مدابری بردارند » چون بنگرد» 


جزرنگ ادبار خود نه بیند . 





۱ -شایا : شایسته . 
۴ - مراد ابا کنندة این کتابست ( رله ۲ مقدمه ) 





۳19 


هرچه ما را عیب است؛» ابلیس‌را علیه ما علی‌الطتبل بوم‌العید (۱) عیان بوّد» 
ودید عیان مامترازشنود تحبر ما : سر تقدبر دید عیان » سود نداشت . اور آینه"عبرت 
ادن » تا خحواجه ازو عبرت گرد . خحواجه سرفرو نهاده است که من ازینجا 
که هس » قدیی فر اترانهم ّ 

قال الّه تعال : ان الصلوة تتهی عن المحشاء والتکر ولد کر ال 
اکیر وال" بعلم ما تصتعون 0 . قرآن مجید خبر می‌دهد» که نماز از اشاییست و 
نابایست بازدارد از کننده را » واین برتوسّع کلام‌است . ازیهر آنکث نا زآمروناهی 
نباشد » آمر وناهی خدای تعای است عزّوجل . 


هیچ عبادت نیست از عبادات ؛ که مرد را از گفت ناشایست و کرد نابایست 


بازدارد جز ماز 7 در عاز آمدی » روی با قبله تس ؛ ودست وی بادب بو وه و زبان 


وی بذ کرمشغول بنود ال" آخره» لاف عبادات دیگر . وذکر دای بنده را زر گنر 
از ذکر بنده خدایرا . ذکر خداوند بنده را دام و قدم » وذکربنده محدّث . قوله : 


بعلم ما تصتعون" . شا رما پوشیده نیستید ! برهرهیأی که شا راست ما می‌دانم : 


3 # 5۹ 
حل رت 1 
۱ 


روی جایر ن عبداله (۳) » عن النی صلی‌النه علیه وسلم » قال علیه السل : 
من کان" یژمن" باله والیوم_ الاخر ۰ بت علیهِ صلوع" اجمعة ۰ الا امرأة »او صبی 


او ملولك او مریضش او مسافر )٩‏ . 
٩‏ - یعلی: پروباد آنچه بر دهل بروز عیداست ‏ که مراد ضرب سملسل وذاله کشیدن 
باشد واین حمله دعائیه ثفرت است از قبیل علیه ما علیه . 
۲ - قرآن العتکبوت ۰ ۰ و بیای دار نمان که ذماز باز دارد از بدیها و ژشتیها » و 
یاد کردن خدای عزوجل بزرگتر » وخدای داند آنچه می کنید. ( طبری ۱۳۰۳/۰) 
۴ب او پاورقی های گذشته ذ کر مختصرش گذشت . 
4 - در صحیح ابوداود از طارق بن شهاب چنین آبده الجمعة حق واجب علی کل 
مسلم فی‌جماعة ۷ علیاربعة ۰ عبد مملوك ؛ او امرأة او صبی ؛ او مریض (تیسیر ۲۱۰/۲) 


۹ 








۳۰ 
قرآن جید چنین‌خبرنی‌دهد : که‌زن باید که درخانه بنود.وفرن" ق‌بیلونک ن"). 
و کودك حاطب نت » وبنده ح خحود نست » ویمار خود عاجزست » و رمسافر 
خود لازم تاست . 
امر از خداوند عام است : برهمه و یاف الا" آنکه : بعضی را بعذر٩)‏ 


۲ ۹ ۳ ۰ 2 س اد ۰ ص مر 2 و ۶ _ هب 
معذور داشت . ق حدیثت ۳ من بر لد جعه بعیر عدر فد اسود تلبت قلبه (۱: 


۱ - قرآن » الاحزاب ۳۳ ۰ و بیارامید اندر خانهای خویش و نه بیرون آیید بارایش 
بیرون آبدن زنان که اندر جاهلبت پیشینه بودند (طبری ۱4۲۷/۰) 

۲ - اصل ۰ بقدر؟ ۱ 

۳ - این حدیث صحیح در صحاح اربعه و مسند احمد و مستدرك از ابی الجعد چنین 
آمده : من ترلك ثلاث جمع تهاوناً بها » طبع اه علی قلبه (جامع ۱۹۸/۲) 





بات 
صلرة الخوف 
ال الّه تعالی : فا ن خفتم فر جالا" اورکباناً ۱ . نماز حوف » موجب قصر نماز 
نیست . وا ذا کنت فهم فا قست لهم الصلوة" (۲) . الابه : مسافر را درحال امن 
رتعصت داد از چهار گای را ره ئ باز آوردن / ورخعصت ندادء آنهارا که درصف 
کفار استاده‌اند و دل از جان برداشته بکوتاه کردن از . ونهز معذور نداشت بتأخبر 
کردت. عاز :3 


1 
آنچه مرا روی م‌نماید"! وال اع مع ی آنست نمازدرحال خوف که: فرشتگان 


از کل : وهم خصم را از خود دفع اه 


برخود خطبه کردند و گفتند : نحن" سبح محمدله" ونقلاس لکث *) . ودرفرزندانر 
آدم‌گفت دگ رکردند: اتجعل فا من یفسد فا ... ٩‏ الابه . حق تعالی بایشان 
عود؛ که شا ربساط امن » کر خدمت بسنید . چون مسلانان صف بر کشند ء وسلاح 
۱ - قرآن » البقره ۲۳۹ ۰ اگر بترسید پیاد گان یا سواران. چُوت یمن شوید یاد کنید 
خدای را (طبری ۱۶۳/۱) 
۲ -قرآن » النساء ۱۰۲ : چون بودی اندر ایشان » بپای داری 0 نماز 
(طبری ۳۱۳/۲) 
۳ - یعنی : آنچه من ازین میانه استنباط می کنم اینست که : 
؛ - قرآن البقره ۳۰ : وسامی تسبیح کنیم بشکر تو و بپا کی می‌یاد کنیم ترا (طبری 
۸/0۳/۱۱ 
- قرآن » البقره ۳۰ ۰ گفتند بیافریتی اندران‌جا » آنکس که تباهی‌کند اندران‌جا 
و بریزد خونها (طبری 4۳/۱) 





۳۳۲ 

برخود راست کنند » ودرمیدان جولان کنند ؛ حق تعالی" امر کند : نظاره کنید ! دران 
کسانی که می‌گفتید» که ایشان خون ریزانند وفساد کنند گانند» تابه‌پینند که ایشان ازجان 
خود جارونی ساخته‌اند » و جاروب جان » درگاه مارا از نجاست شرلك می‌روبند» ویر 
زیان» تسبیح و تهلیل ما ی‌گویند: وازعشق حدیث ما بروای جان خود ندارند . 

تسبیح شا درموضعی است » که خصم را آنجا گذرنیست » و آفت را آنجا راه 
نیست » وتسبیح ایشان درموضعی است که سلامت را آمجا راه نست. 

مب کاری! جان دادن را درصف کفار» شریعت جهاد اصغرنام داد گفت : 
رجعنتا من" ابشهاد الا صغر الی ابهاد الا" کنر () ِ 

قال‌الشبل رحمهالّه:مجاهدة النفس افضل من مجاهّدة او 0) . با کافر 
حرب کردن آسانست » که او میان حرب ترا بسته است و میدافی که وی خصم است ؛ 
از وی احتراز می‌کنی » این سپل است . فاماکسی که گوید : من غلام تنواام» وحلقه 
بگوش دارم » ودرشربت جلاب » ترا زهری‌دهد» وسو گند می‌خورد که درن زهر 
نیست . می‌خوری و ترا از لذت شربت خبر فی» که دروی چه تعبیه است ؟ کسی که 
دشان وی» صاحب سر وی بوّد) با وی چگونه حرب توان کرد؟ کسی‌را که خزینه" 
سلاح وی» دردست دشان بود)»با وی چگونه جنگك توان کرد؟ 

مرغان گرمسیر با مرغان سرد سبر هردو مع شدند » و مرغانی را که حیاةر 
ایشان درآب‌بود محواندند . ومرغالی‌را که حياة ایشان درخالك وبرخشکث بود مخواندند 





۲ - این حدیث درکتب صوفیان سخت مشهور است » ولی در مختصر فیروز آبادی 
به‌استناد کتاب مغنی در تخریج احادیث احیاء العلوم از شیخ زین الدین عبدالرحیم عراقی 
آورده‌اند که این حدیث ضعیف‌است ( نقدالثقات فی تزئیف الموضوعات خطی ورق ۰۰ الف 
از فاضل قندهاری مولوی حبیب الله ) مولوی در مثنوی گوید : 

قد رجعتا من حهاد الاصغریم این زسان اندر جهاد اکبریم 

در صحاح احادیث این حدیث‌را نیاورده‌اند » آنچه درصحیح ترمذی وارداست اینست: 
المجاهد من جاهد نفسه (تیسیر ۲۱۹/۱) 

۲ - بعنی ؛ مجاهده با لفس بهتر از مجاهده پا دشمن آمهمتاه 





۳۳۳ 

گفتند : تدییری خواهم کرد» وهرجنس را » وهرنوع را از له" جانوران سلطانیست 
وپادشاهی . مارا نیز پادشاهی م‌بباید . 

گفتند : از رندگان کیست» که پادشاهی را شاید ؟ گفتند : سیمر غ» که از 
رندگان او عظم توست . کارسازید! تا بر وی روم » او را خب رکنم از واقعءه* خود . 

در ریدن آمدند» هرمرغی که سردسیبری بودء چون بگره‌سم‌رسید» با گرماطاقت 
نداشت . پترش رت درگرما عاند وعرد . وهرمرغ که گررمسیری بود » چون بسر د 
سبر رسید » با سرما طاقت نداشت » آخرشد و عرد . و هرمرغی که خاک بود » چون 
باب رسید نتوانست گذا ر کردن د رآب افتاد » غرقه شد . وهرمرغی که آلی بود»چون 
مخشکی رسید » عاجز شد » وفروماند. هیچکس به سیمرغ رسید» تا قصه" خود با او 
بکفی . 

این حدیث سیمرغ است . همه طالبان درراه فروشدند . کس عقصود نرسید . 
لا اه الا اللّه گفتن بزبان آسانست . خود را از پیش خود. بر‌داشتن دشوارست . تا 
اه ۰ ۳ ۰ ۰ 7 سک مر 
توخود را ی‌بیی و چیزی را مخود نسبت می‌دهی؛ وحده لاشربکث له کفعن » از تو 
مجاز بود» کاری عظیم است قدم درسرارده" سیاست ادن 

قرآن مجید می خبر کند گفت : ای مهتر ! خواب ایشان منگر | چه بسیاست ایشان 
نگر! تواطلدعت علییم تولیت منم فرارا (0. / 

مردمان گویند : خحفته را و مرده را درل 
| شراف بودی بسوختیمی » و زما نام و نشان نماندی . ولیکن ما را در برده" غفلت 

۱ (ت 2 

می‌دارند . چون پرده از پیش دیده بردارند » کسی را از کسی یاد نیاید : یوم یفر 
المرء من !یه () ... الابه . 

۱ -قرآن » الکهف ۱۸ : دربارٌ اهل کهف : اگر دیده ورشدی بریشان » برگشتی 
ازیشان گریختنی (طبری )٩۲۲/4‏ 

۲ - ترآن » عبس ۳4 : آن روزکه بگریزد مرد از برادر خویش ( طبری ۱۹۸۷/۷) 


۱ 


9 


مثل 

بروانه" شمع را با شهع کاری بیفتاد . آن مرغکث صدق دعویء حود از خود 
طلب کرد . ازخود رضا نداد تا خودرا درشعاع وی بسوخت . 

شمع را دوصفت است : ضیاء و حرارت . قوی بضیا قتاعت کردند ؛ درلبامس 
سلامت عاندند . بروانه گنت : عشق وسلامت هردو تبود » از ضیا بگذشت » ضیا 
گفت : کارگذشتن ندارد» کار باز گشتن دارد . نه عصود توانی رسید » نه نیز توالی 
باز گُشتن . 

بروانه‌گفت : عشق صیحت نپذیرد » باری سوخته" وی باشم » مرا این شرف 
بس که سوخته" وی باثم . 

این حدیث ازبروانه وشمع ببایدآموختن . امام_ این حدیث ان مرغکث است . 


اگر بدین کوی فروشوع( 


» چه سود دارد» که تو فرونیای | 

آمدم عصود 4 عازرا درحال خوف؛ رعصت نت تأخبر کردن از وقفت :۲ 
وقت می‌آید بتقاضا با منشور شرع گاه وقت» منشور ردطا عرضه کند و گاه رجانما . 
جانها را بدرگاه خواند: ولا تتحسبّن لین قتلوا فی‌سبیل الّه آموانا بل احیاه 
عند رهم( ...ما آن جانرا خلعتی نهاده‌ام درحضرت . آن خلعت چیست ؟ در 
ک ک ‏ ی رف 
تحت عبارت نیاید» وعبارت محرم خلعت نیاید عند ر بهم چون برمی بدافی. بجفت 
نتوان دانست . 

چنانکه توانی از بباید کردن » تأخبر کردن دستوری نیست . گر رستور باشد 
رستور ؛ وگر پیاده پیاده ‏ بر هرصفت که مکن گردد وفرق نیست میان عصر نبوت و 
میان عصرما در گزارد از حوف 3 وءاز خوف جالی بود » که دواشکر در راریکدیگر 

۱ - یعتی : اگر باین موضوع » ژرف و عمیق بحث کنیم . 

۲ - قرآن » آل عمران ۱۱۹ ۰ و مه پندارید که آن کسها که کشته شدند اندر راه 


دای »مرد گانند. نه که زند گانند نزد یک خداوندشان » روزی د هدشان (طبری 1۳/۱ ۲( 





د۳۲ 
ِ 4 ۳ ۳۳ ض ۰ 
فرودآمده بوند » وازیکدیگر می‌ترسند ( و وقت عاز دراید و مسلانان از مکر وغدر 
اپشان می‌ترسند» و عازباسلاح پوشیده گز ارند» وپوشیدن سلاح درین موضع واجبست» 
و بباید دانستن که کدام سلاج روا باشد داشتن در از ؟ وبعضی مکروه است و بعضی 
مستحب وبعضی واجب . 
"۳ ۰ > ۳ ۰ ِ- ك یک ۳ 
فاما آنچه در عاز نشاید » چون تری بود» که بر وی بر عوداز برد کیت 
کر ده 4 ی چیزی که از پوست مردار ساخته راشند 4 هر حند دباغت کرده باشند 1 وان 
هردوبرقول شافعی است . فاما بقول ما : اینها پاك بنوّد . فاما سلاحی که آلوده بود 
ون یا کودی (۲ . بآن چنان سلاح » عازنشاید کردن . 
واما آنج مکروه است آنست که ماز کننده را بازدارد از ای حاص کردن 
و ره و 7 ‌- 7 ن 
ارکان عاز: چود تنوره ۳ آهنین وخود؛ که وی بنکاهداشت سلاح خحود مشغول 
آید وناز با آن سلاح ناتام آید مکروه بنود این . 
جرج ۲ ۳ رز 2 5 تن 
فاما آنچه مستحبست سلاحی خفیف بوّد وز داشتن وی رنجی زیادتی تبوّد. 
چون : تبرو کان و زوبن(*) ومانند وی . 
5 ۶ - ۰ ۰ 2 
وآنجه واجب بو دجود : تعشبر و ناجخ () و مانندآن واکر حاجتمند شد 
بسلاح» و آن سلاح پاك نبود » آن از گزارد ولیکن بازقضا کند . و اکّر درمیان ماز 
حاجت افتد مجنکث 6 شمحنان جنگ کند» و اگر بیکث ضربت سنده بود » دو ضصربت 
۱ - اصل : می‌پرسند؟ تصحیح متن حدسیست . 
۲ - در اصل این کلمه را بدون نقاط دحودی نوشته‌اند » که آنرا کودی هم توان 
خواند » کود بضمه اول به‌عنی مجموعُ فضلهٌ انسانی وحیوانیست که در زراعت بکار برند 
و ذچس است . 
۳ - تنوره : به نتحه رابم سلاحی باشد که مانند جوشن آنرا پوشند یا پوستی بای‌د که 
قلندران مانند لدگی برمیان بندند (برهان 4 ۵۲) 
4 - ژوبین : نیزةٌ کوچک دوشاخه(غیاث) 
ه - اچخ : نیزه کرچک (برهان) 








۹ 


۳۳۹ 

نزند ‏ واگر بدوضربت کفایت افتد . سم استعمال نکند . و اگر بسه ضربت دمادم (۱) 
حاصل آمد » نمازتباه شود باز قضا باید کردن . 

این همه برمذهب شافعی است . فاما بقول اعاب ابوحنیفه : از با جنگث 
هردو مهم نیاید . چون جنگ باید کردن از عاند . 

واگرحال کرختن برستور» باءا از آرد که سامان ایستادن تیه وا م 1 
وبقول شافعی اگرگر تن مباح نود » روا بنوّد»واگر فی.نی . وآن آن بو ده که در 
مقابلك هرمسلانی د و کافر زیادت شود » گرحتن میاح 9 کی عم از بودء 
گر زنده عاصی ب .ورا این ا یت نود تالک قِ مسافر عاصی بادکرده 


مناد آشدت ‏ 


+ - دیادم : مسلسل و پیاپی . در تاریخ بیهقی هم بدین معنی بگررآمدهت در 
مقدمة الادب ( ۰۱۲۱/۱) هم تتری عربی را بدین کلمه معنی کرده » ولی در نسخه چابی 
آنرا دادم اعراب داده‌اند؟ 





باب 


العید ین 


آذچه روز عید مستحب است » غسل است ومسواكك و لبامن تحوب پوشیدن » 
آنچه در وسع وی ببود » وبوی خحوش و صدقه" فطر » پیش ازخروج مصلّی » تا دلر 
درو یشان فارغ گردد . وپیش ازخروج چیز ی خوردن ودرراه بادرویشان نیکونی کردن» 
وحن خوش گفتن ودست برسر یتمان فرود آوردن . : 

روز عید درویشان ‏ بدرهای توانگران روند بعیدی خواستن . آن بصحرا 
شدن و بعازگاه حاضر آمدن » نبازعرضه کردنست و بنمودنست که آمدم درو یشان(۱)؛ 
که تو رقم فقر برما کشیده‌یی ! وتو موصوق به ی‌نیازی! وما معروفم به نیازمندی! و 
روز عید روز بازار بینوایانست » ازفیض ورمت خویش »ها را عیدی فرست! 

عید نه جامه پوشیدنست ‏ و پای دررکاب آوردن ؛ ولب جرب کردن » و شم 
و عید خود را بردرگاه » قربان کردنست . کس باشد که او خودرا ,روز 
عید بیاراید . و کس باشد که عید ا وآنروز بوّد» که شک پر کند و سربپوشد ۰ و بای 
پوشد . و کس باشد » که عید را بروی فرستندکه تا عبد مجال وی خود را بیاراید » 
وعید را عبدی دهد . : 

خواجه باب د که بند درست کند » عیدی و بدر سرای وی فرستند . عیل 


دو است : عید عورتان : درآراستن خود» و عید مردان درپراستن خود . قوی در 


۱ - کذا در اصل . برهامش نوشته‌اند ۰ ظ درویشانه . 





۳۳/۸ 
آراستن و قوی در پیراستن . عیدِ قوی‌آنگاه بود » که ازصر اط بگذرند وعید قوی 
آنکّه که شم از کل : 
عید قومی آنکه ماه بینند . 
و عید قومیآنگاه که الله بینند ! 
1۹ قوی روزه بدیدار ماه کشایند » 


بات 


۰ ف 


و فوی بدیدار او کشایند 
حکایت ۲ 
: التکبیر فی ایام التشریق 


که موافق حال ماست : روز عید روز عطاست » عهتران عطا محشند وبنوازند. ۲ ۰ 7 
۶ ۵ پرمذهب بوحنیفه » تکبیر بران کسانیست که بریشان جمعه است ۰ و برار ناز 


لیکن بند گانی که برول‌نعمت خود ؛ همه سال حروج کرده بو ند » چون بدرگاه شوند 
وعیدی خواهند » تسم ندا دراید» که عیدی ازتو دریغ نیست ؛ لیکن تو خود شایسته" 
عیدی نه‌یی [ 


مجیاعت » فایده" برستا بودن (۱۱) اين آمد پرقول ابوحنیفه : که از طاعت 6 شود واز 
کارهای دنیا ز بادت . 

مردٍ عطّاری بوده است , او را برادرزاده‌ی بود شوریده » واز بمارستان چسته 
بود» هردودست آلوده می‌کشت دربازارها خفر خ(۱) ‌؟) بدر دکانر و رسید » دست 
پیش داشت » که ای عم | پاره" عطر بردست من نه | عطار گفت : ای دوست پدر ! 
عطر از تو دریغ نیست ‏ لیکن دست تو؛ شایسته" عطر نیست . مرد کارافتاده را انداق 
ازین تعدیگ بسیار بود ۰ 

آمدم بسر حرف . از عرد ستّت موکدست وشمار اسلام است . درسال 
دوبارسنت درهردوعید آنست: که چون شب دراید » تکبیر ی کند درم جدها ویاژارها 
ودر کوهها ( » ودرهرجایی که باشند » برتکبر و ذکر بیفزایند » تا پیدا بوّد شب عید 
از شهای دیگررا ؛ وچون بغا زگاه آمد » باز براه دیگر مخانه رود»سنت اینست . واگر 
رفتن با راه درازتر احتیا رکند . وباز آمدن کوثاهتر؛ صواب‌تر بود . و عذهب شافعی 


اگ کی نماز عید کند درخانه بیجع » روا دارد » وال اع . 





۱ - کذا در اصل ؟ فهمیده لشد » مورد تأبل است . 5 ۳ 
۲ - کذا در اصل شاید کویها باشد . ۱ - کذا در اصل ؟ شاید مراد ان بروستا بودن » یعنی در دیه زندگ ی کردن باشد» 


که دران نماز حمعه خوانده نمی‌شود » درینصورت رستا مخفف روستا باشد . 








بات 


صلوة الاستسقاء 


جون خحاق بدعاء اسسها رون شوند وعا: کنند 4 اهل ذمت را نگذارند تابیرون 


۷ شوند » که وقت نزول رتست و کافران ازاهل سخطاند » نه اهل رحت . 


وبقول ابوحتیفه رحه‌الله » دعا مشرروعست. عازی . سه روز برون روند ودعا 
: ۲ ی 
کننن. ۶ ولیکن عاز جمع . وبنزدیکث شافعی رحه الله » عاز مشروع است . 
روایت کنند از عبدالله نت زید ۷ که 2 رسول" الله عرج پالنلس من 
ز ید تج سا 8 رم مه 
درم ات رت ح ‏ 2 
۰ مسق 6 فصلی بهم ر کعتین جهیر بالقراءق فا 3 وحول رداءه فد عا 
واستسقی واستقیل القبله ( . 
قال الشیخ : جون از آسیان نبارد » و از زمن رو بد 4 در چشمها آب ‏ شود ِ 
آمام قوم‌را باید که بفرماید ‏ زا روزه دارند 0 وازمعاصی توبه کنند » و ازمظالمها بمرون 
ی ی زج 
ایند » وحشها محداوندان حق رسانند» وهر کرا با کی وحشیّی بود » ازیکدیگر حلی 
خحواهند » وسر یکدیگر بکنار گر ند وه کسی بطاقت حویش ‏ صدقه بدهند ‏ و آنگاه 
بصحر | شوند مکردرمکه : چون سه روز روزه داشته باشند وتو به کرده ء واز مظالمها 
یرون آمده : وحمها عستحمان رسانیده , آنگه" دوز چهارم بصیحر | شوند » بعدازانکك 
۱ - عبدانته بن زید بن عاصم نجاری انصاری از اصحاب مدینه و غازیان جنگ بدر 
است که درسنه ۷ قبل هجرت در بدینه بدنیا آمد و در واقعه حره در سنه ۳+ق کشته‌شد. 
۸ حدیث ازو روایت شده ( تهذیب التهذیب ۵ مشاهیر علماء الامصار ۱٩‏ ( 
۲ - عین این حدیثرا در مظان موجوده نیافتم » عین اعمال وطرز ادایء نما اسسقاء 
در حدیث صحیحی از عايشه در صحیح ابوداود روایت شده است ( تیسیر ۲۸۹/۲ ) 





۱۳۱ 

غسل کر ده 15 وجامه‌ها کذا (۱) نه پوشند » جامه" اندوه کتان 0 وضعیفان پوشند» 
و بهاز گاه عیدآیند» وپیران مال خورده را » وضعیف برستورشانند و با خود بصحرا 
برون برند» و کودکان طفل‌را » وپمرزنان که درایشان فتنه 9 : وستوران نمزبیرون 
رند » ومادران را از بچگان جدا کنند» تا بچگان بنالند » و کودکان طفل بگریند؛ و 
پیران تضر ع و زاری کنند . چه درخمرست که : لولا مشایشخ" ر کم" ۰ وا 
رضم ویهام رتم تصّب 0 عتلیک الستذاب صبا. 

وا گرامام » بعرون آوردن املٍ ذمه را مصلحت بیند » ۹ 2 . لیکن 
چنان باید» که ایشانرا بکرانه جدا دارد . و اگر فرزندان خرد ایشانرا بمرون آرند» 
نیزمکروه نباشد . 

وچون ما کنند» دو ر کعت کنند» چنانکث از عید و مجهر قرآن خوانند ودر 
رکعت اول‌سوره نون خو انند؛ ودردوم سوره" نوح. وبس از از دوخطبه کند» هچوخطبه" 
عید . ودرخطبه استغفار بسیارآرد » تاامتثال کر ده‌باشد مرن آیت را که : واستغفر وا 
ریگ انه کات غشارا مزسل ایا علیکم مرآ( . 

چون محطبه" دیگر برخیزد » و بعضی از حطبه یکند » روی بقبله کند » ور دا که 
بر کتف دارد بگرداند» طرف زیر از زب رکند» وژبر را زیر ؛وقوم نیزهمچنینکنند » 
آیگه بازدستما بدعا بردارند » باز روی سوی قوم کند خحطیب » وخطبه عام کند . وا گر 


بکبار مراد حاصل نشود 6 دوبار یاسه‌پار » چندانکه مقصود حاصل آید ح وخداوندتعالی 


۱ - در اصل چنین است» که آنرا کنانه هم توان خواند؟ شاید مراد از جامه های 
کذایی پوشیدنیهای عادی روزسه باشد . 

۲ - دراصل سکاف اندوه گن مخفف اندوه گین است . 

۳ - در اصل ۰ والاصب؟ بدون لقاط که از جامع الصغیر تصحیح شنق ‏ قوالکنیو 
طبرانی والستن بیهقی حدیث حسن بهمین مضمون از مس‌افع دیلمی روایت شده که چند لفظ 
آن پا متن متفاوتست و دراخیر اضافه دارد : ثم رص رصا (جامع ۱۳۳/۲) 

4 -قرآن » نوح ۱۱ : و گفتم‌شان که آمرزش خواهید از خدای شماء که او هست 
آمرزگار. بفرستد آسمان برشما ریزنده ( طبری ۱۹۲۳/۷ ) 








۳۳ 


۳ ۳ ی و 4 
دوست دارد بنله سوزثاله را دردعا . ان الله ی ای ی‌الد عاء ۳0( 2 


اما بنزدیکث ابوحنیفه ره اللّه : برزمین استاده عطبه کند» برمنبرنیاید ‏ خواهد | 
دو خطبه کند و خواهد یک قدم ماند » تا مردمان استغفار آرند وحطبه که بکند» تکیه ِ 
زده باید که بو د برشعشبر» یا کان دارد؛ یا برعصا تکیه دارد : و همچنین ردا بگرداند. 1 
واگر از دعاها ان اختبار کند» که ازرسول نقل کرده‌اند 6 اون رو ند . وی ان دعا 1 
گفتی : هم استنا انیت ولانتجمتل «ن" القانطین . هتم" اسقنا غ مفیه] ۲,9 


9 


ای ان دعا بگوید » وبآحران دعا بگوید : اللهم ثبت لنا الزرع" وا در لنا الضرع" 1 


والبلاء وابنوع والعری : اللهم انا نستغفرك فانک قلت : واستغفروا رب 


انّه کان غفارا ۱ . 


وپس ازدعاها بگوید: اللهم انکت امرتنا بالدعاء وضمنت لُنا الا جابت 
فد دعوناك کما امرتتا فاجبتا کما وعتدتتا » الک لا تخلف الیعاد ۲٩‏ . 

واگرباران ببارد؛ دران باران سر ر‌هنه کنند و بایستند ساعی . جه رسولهجنان 
کردی تا رفرق مشکن وی ببار بدی 5 

۱ - این حدیث ضعیف را ابن عدی در الکایل و هقی درشعب الایمان از عایشه 
آورده‌اند ‌ چامع ۰/۱ ‌( 

۲ - یعنی : خداوندا! آب بارائی بما ده » وما را از نومیدان مگردان! ای خداوند ! 
تشنگی ما را بباران عام فرونشان ! 

۳ - خداوندا | کشت مارا سرسبزدار » و پستان گوسپندان مارا شیر ریز ساز! وب رکات 
آسمان را بر سا فرو فرست ! واز بر کات زسین برای ما ثبات برویان ! خداوندا ! قتحطی وبلاء 
وگرسنگی و برهنگی را ازما بردار! خداوندا ! ما از تو آمرزش خواهیم » زیرا گفتی : از 
پرورد کار عود آمرزش بخواهید , هراینه که او بخشاینده‌تر است . 

4 - خداوندا! مارا بدعا امر کردی و احابت آنرا ضمانت کردی ! پس ما دعا کرد دم 
چنانچه امر فرسودی ! بپذیر دعای ما را طوریکه با ما وعده کرده‌ای ! حقا که وعده خود را 


خلاف نکنی ! 





بات 


الخسوف 
چون آفتاب یا ماه بگهرد» سنت آنست که امام عسجد جامع شود با قوم بماز گاه : 
عید وندا کنند : الصلوة الصلوة ! وغازخسوف و کسوف هردو بربکک صفت برقولر 
شافعی در هر(ا) ر کی دو قیام آرد : ودو رکوع ودوهود؛ ودرقراءغت . چون تکبر 
آرد» ودعای استفتاح مخواند» فانحه خواند» وبقدرسوره البقره رخواند ازقر آن آنگاه 
رکوع کند؛ ودرر کوع تسبیح می‌گوید بقدر صدآیت .که مررارد » وسمع ال 
لمن حمده‌گوید , وربا لکتث امد ملاء الما وملاء الاارض . بازفاحه خواند 
ی سوره آل عران ازقرآن مخواند » وآنگاه بازر کوع کند » وبقدر هشتادآیت از 
لبقره تسبیح آرد » و باز سر برارد وم ال وربا لک امد ملاء السیا وملاه 
الارض بگوید همچنان که بار پیشین آنگه بسجده رود » وهود همچنن دراز کند » 
چنانکه رکوع :۰ وبرکن دوم قراعت باندازه* صد و پنجاه آیه برخواند ً و باز بر کوع 
رود و بقدر هفتاد آبه ت-پیح آرد» آنگه سر برارد » واحمد خواند » و بقدرص دآیت 
از قر آن برخواند ؛ وباز رکوع کند» و بقدر پنجاه آیه تسبیح آرد » وپس ازر کوع باز 
قیام آید » وسمم الّه ان" حمده بگوید» و ربتنا لکث امد ملاء المهاء وملاء 
الاارض بگوید ؛ وبازسجده رود » ودر‌هده‌ها درنگگ کند» چنانکه درر کوعها . 
0 نداند » ازانجه وی داند» ازهرجای که خواند تا بدن‌اندازه 
خوانده‌آید . وبقول :همچنانکه نمازهای دیگررا یکث رکوع بوّد » ویکث قیام . اینجا 





۱ - اصل : درهر دره‌رر کمتی ؟ 





۳۶ 

نیز همچنین گذارد » وبقول ابوحنیفه از گاه عید باید یا مسجد جامع . و کس سلطان 
باید » چنانکه در نماز آدینه » یا قاضی يا مأمور سلطان . و وقتی‌گزارندکه از تطوع 
مکروه 3 . وان از جامعت () در کسوف مشر وع دارد ابوحنیفه . فاما در 
خسوف ماه فی . در خسوف اگر عاز آرند.؛ تتها تما آرند مجیاعت نیارند . و بقول 
اپوحنیفه در از کسوف ‏ قراءت مجهرنباید » چه بسرباید . و بقول ابویوسف جهر 
خوانند » و قولر محمد مضطربست درن مسئله . و بقول شافعی عاز کسوف که روز 
بو دنرم نرم خواند» وخسوف قزر که یبود بل و اند . واگردرمیان از 
آفتاب روشن شود » از تمام بایدکردن .و از صفت وی هیچ ۶ تباید کردن . و اگر 
پیش که (به) نمازاند رآیند» کشاده گردد ان عازنباید کردن . واگرهچنین گرفته فرو 
رود ندانند که کشاده گشت پا نی از نبایدآغاز کردن . وا گردرا بر شود ازبعد گرفتق 
و.ندانند حال چیست ؟ اینجا.نماز شاید کردن . ازانکك اصل گرفتگ است» کشادن 
کت است : ۲ 

واما آمجاکه شب درامد » ساطنت آفتاب » خود منقطع شد » بیش وقت آن 
عاز نیست . واگرماه گرفته‌فرورو دعاز کنند . ازم‌ر آنکه بسلطالیء وی همه شب بردوام 
بود ) صیح بدمد » پیش از کشادن عا زکند . 

وبتوك. بر » درن وقت» عاز تطوع مشروع و . واگر آفتاب براید» 
پیش از کشادن_ ماه ماز نکنند. واگر بادهای صعب منید » یاروز تاریکث شود با علامتما 
در آسمان پیدا آید . اگر هر کسی بهاز مشخول شود : صواب بو د . چه پیغامبر چنبن 
فرموده‌است : | ذا ر ایتم من هنه الافزاع شیاً ؛ فافرعوا ال الصنلوة . 0) ولکن 
مجیاعت گراردن مشروع نیست . ۱ 
۱ 9 در ال هامش ۰ ۳ ی 
3 و عایشه دار نماز کسو فکه در صحاح سته آمده ( تیسیر 
۲ ) فافزعوا الی الصلوة : ای الجاژا الیه‌ا واستغیوا بها علی دفم الامر الحادث (مجمع 

بحارالانوار ۷۱/۲) 





۳۳۵ 
وعبدالله بن مر روایت کند : که رسول صلی الّه علبه وسلم 6 هرگه بانگث 
و۰ ‌ ۰ *« احن ۳۵ ت ی ‌ تن 1 
عل وبرق شنیدی‌وصاعقه : کفی : اللهم لاتقتلنا بضب کل ولانهلکنا بعذابک: 
ز ۰ و لک ی (۱) 
وعافنا قبل ذلکث ۰۲۲ 
وعایشه می‌گوید : هرگه رسول درآسمان ابر دیدی» کارازدست بداشتی و بدء 


مشغول شدی و کفی : 
لنَهم" اتی اعوذ بکتث مین شر ما فیه (. 
چون ار بازشدی: حد آوردی دای را 3 وجون :اران آمدی گفی : 


اللهم" مق ناضا ۱ : 


۱ - حدیث صحیح است از ابن عم رکه در مسند احمد و صحیح ترمذی و مستد رل 
حا کم آنده است (جامع ۱۰۸/۲) 

۲ - در صحیح ابوداوّد ء این حدیث صحیح بروایت از عايشه آمده است ( توسیر 
۰۳۰۰/۲( ۲ 

۴ - در آخر حدیث عايشه در صحیح ابوداود آمده ۰ فان مطر تال : اللهم صیبا هنینا 


( تیسیر ۸۰/۲ ) 





۱ 


بات 


تارك الصلوة 


خداوندتعالی" نازرا بلفظ اعان‌باد کر ده‌است:وما کان الّه لب تیضیم اعانی ۳ 
ای صلوتکم" 

وهیج عبادنی نیست» که اک کسی بقصد او را نگزارد. خون وی هدر شوده 
وعصمت خون وی باطل شود مگراعان . واگراعتقاد آن بود» که نمازفریضه است» 
ولیکن‌گوید نکنم » حع وی گفته شد » که او وا ع کتند تا بکنند + و ا خر نکنند 
حي وی‌گفته آید . 

قال الشیخ : بند عصمت می‌نگر () و کر خحدمت بند! بند عصمت با کر خدمت 
می‌گوید : با ما عهد فرو گرفته‌اند » تا گر خدمت» برمیان بنده ی‌بینی» لباس عصمت 
بروی نگاه می‌دار» پاسبان وی می‌باش ! چون بنده بند کر خدمت بکشاید » تو روی 
درنقاب کش ! گر بصلح بدر گاه آید؛ عذرش بپذیر و قبول کن ! و گربرسر مادی ٩‏ 
ونرّد خحود باشد و استغتانماید ازبندگ کردن . تو شغل اورا بشمشیر شرع حواله کن ! 

شافعی گوبد: درترله شرع مسامتحت کردن » یم داد عون دی را 
بینی» که اوقات نماز بروی می گنرد » متقاضیان حضرت عزت ی آیند؛ وحلقه" در وی 


۱ - قرآن » البقره ۳ ونه بو که خدای ضایم کند ایمان شما (طبری /0۱3۹( 
۰ - اصل ۰ می‌نکرد در ؟ تصحیح متّن حدعی است . 
۴ تمادی : به نهایت رسبدن و دراز شدن ( منتخب ) 





۳۷ 
می‌زنند» واورا بلطف بدرگاه می‌خوانند» وسارعوا ال مغفرة من بتکم" ۷ وداعیان 
شرع برمناره زد در می‌افکنند 4 ض عل الصلوة 1 حی عل‌الفلاح ۱ یی بهاز آبید ۱ 
وحجت برذمت وی مقرری‌کنند . چون حاضرنگشت» بنگرم. تا سیب تأخبر چیست؟ 
در دار اسلام نتوان بود؛ ویر اسلام حروج کی توان دید؟ ی 

گوم: گرعذری داری بگوی! شرع عذر تو قبول کند . واگرعذر نداری » و 
اوقات ماز برتو ی گذرد وترا مهلت دادم تا ارقات از پیشن درامد و بگذشت » 
و اوقات از درگ ر درامد و بگذشت, و آفتاب فرو ی‌شود» برخیز | که هنوز عذیر ترا 
بهای فاندواست» وغاد ک: ۲ ۳ 

چون بر نخیزد وتعظم_ امر جای نیارد ودرحت اجابت امر نياید » وعذرظاهر 
نماید . شافعی می‌گوید : مستحق قتل شد اورا بکشند بدستور سلطان وقاضی . ونگویند 
که کافرشد . و بنزدیکث امد حنبل و بعضی امه حدیث کافرشد» چنانکك بگذاشتن 
اعان کافرشود ؛ و ح آنکث این استهزا ت ی 

و عذهب ابوحنیفه : ادب کنند و بزنند تا ماز کند . وا گر گوید: از واجپست 
ولیکن من می‌نکنم ۰ شافعی گوید ره الّه : با وی مامت کت و او را سه روز 
مهلت دهند ویفرمایند تا از کند» که مرت وجوب. اداست وامتثالر هرا کر کید 
از » وتوبه کند از ترك » وبش دلیری نکند لباس عصمت بر وی نگاه دارند . 

و چون دو سه روز بگذرد » و فرمان تبرد» رعادت خود می‌باشد » بیش 
بگفت وی ننگرند» که آن تلبیس که می کند بکندش ۰ چنانکه مارا 
احکام کفار بروی‌رانند. یی آنکه رقم کفر بروی کنشنند. این کشان مج کفرنیست» 
همجنانست حون کشا 1 طریق بدد 
طریقست انما جزاه" الذین پنحاربون اللّه ‏ و و یکث جارح فرمان» تارگ 


پیش از توبه . یکث جارح برفرمان » فطع 


۱ -قرآن آل عمران ۱۳۴ : بشتابید سوی آمرزش از خداوند شما (طبری ۲۰4/۱) 

۲ - قرآن » المائده ۳۳ ۰ که پاداش آن کسها که حرب کنند باغدای و پیغامپر او» 

و بروند اندر زسین بتباهی؛ که بکشند ۰ یا بردا رکنند » یا ببرند دستهای ایشان و پایهای 
ایشان از علاف یا برانند از زمین (طبری ۳۹۲/۲) 


۲۳۸ 
صلو است در گذاشتن و 

درلباس سلامت ورا.‌بوی ماندن فساد خلق ات :6 ورداشتن تعظم_ دین 
است ازدفا وسبکث داشتن فرمانست . 

هکس که بداند که‌اورا درگذاشتن ار کان دین ابا می‌رود» ودمداری ۲۱(؟) 
هبیند ء تعظم ار کان» ازدلٍ وی رخیزد . مردمان دلرشوند . 


قال الّه تعای! : الال* وایشوند زينة" اوق الدنیا 00 . . . الابه . قال این" 


عباس : الصادات" ۲۳ : هی الصتلوة الخمس . و قیل سبحان الّه و الحمد له . 
خداوند ان ان‌را - ) خبر(*) خوافد : سیر این خبر‌خدای داند وبدن عید ۱ و خحواسته 


است »او داند . 


۱ - کذا در اصل ؟ شاید دم داری بعنی تعقیب و مراقبت و از پ ی کسی دیدن و 
نگرانی باشد, 

۲ - ترآن » الکهف 1؛ : خواسته و پسران » آرایش زندگانی این جهان‌اند : و 
باتی‌ماندهای نیکیها » بهتر نزدیک آفریدگار تو پاداشتی و بهتر امیدی (طبری )٩۲۸/4‏ 

۳ - مراد تفسیر الباقیات الصالحات خیر است نزد ابن عباس . 

4 - اصل ۰ خبر؟ سه کامه بعد دراصل نقطه ندارد. 

ه - اصل : عید جه؟ شاید ۰ بدین عبد یا بدین وعید باشد . 





شهید محقیقت آن و » که در مع رکه کشته شده ی بوی 
وی و زیعدزم *چون آب حوردلن ونان ماد وی ونیزخن دنیای نگفته باشد. 
ان چنن شید را نشویند باتفاق؛ ودر عاز کردن بروی اختلاف . ۱ 

برقولر شافعی عازنکنند ۰ وبقول ابو حنیفه : اکن بروی ی 
که پوشله بو دءازوی دا کر ون تشاید.. وبقول ابوحنیفه اگر کفن نو کنند روا دارد؛ 
وگرجمزی ران که‌دارد» ز بادت کنند» روا دارد . ودراز گشتن ان مسیل چه‌نا و اقعه 
است() ومجای تک مت و گفته شده است . 

قال الشیخ ابورجا : شرط این کناب آن بود » که بایستی که خحلافهای سابل و 
قوفا یاد نکردی . ولیکنازان یاد کر دم» که‌اگر کسی خلاف کردن اپوحنیفه رحمه له 
مستحق ملامت می‌شود » ابویوسفب و محمد و زفّر ۲ علامت اولی! نی :که استاد را 
خحلاف کر دند . مذهب وی که درازشد لاف اصایان وی‌شد . شافعی بروی 
نیید : چه وی تتبع سنت کرد؛ وتتبم کتاب » وی مذهب را برکتاب وسنت بناکرد. 

بر گفت این خواجه » جوابها بسیارست . واگر درین جایگاه گفتن وخصم بیش 
اندروفی» روز گارضایع کردن رف : 

۱ ۳ در اصل ؟ برهامش بخطوطه بخط اصل. شده » ظ و وود 

ایخ مسائل را » چه نادر واقم است, 


۲ - این سه‌تن از اصحاب امام اعظم ابوحنيفه کوفی‌اند» که قبلد" 1 0 
در پاورقی های قبل گذه شته است . ۱ 








"۱ 


بابالجنازه 


قال" الق" تعال : کل من عتلیها فان (۱. تعزیت نامه فرستاد از حضرت 
عزت, فرزندان آدم را علیه نه به بای خود . گفت : 
دل بر بای خود مهید ! وعرن ن الزهتری ۲) ال" سول له لین ال علیه و سلم : 
1 کثروا ذ کر‌ها دم" ال ات یعنی الوت ( .. 

بر آدی و اجپست که بامداد که چشم باز کند » درآینه» فنای خود نگرد . بقای 
اررا که وان دید ؛ درفنای خود توان دید . آده یکه دروجودآمد» درجان کندن افتاد؛ 
وز جان کندنش خبرنی . مرد باید که درهرچه درنگرد» فنای آن چم به بیند » تا با آن 
چیز نماند » وهرچه رد » مرگ با او رد داند که او را با آن چمز نگذارند.یا آن 
چیرا با وّی نگذارند . 

ازدوحال بیرون نیست : با اورا بگذارند و آن چم که معشوقه" وی بوده بود ؛ 
از پیش وی ردارند . با معشوقه" او را نامزد دیگری کنند » و او را از پیش وی 
بردارند . باری دیده در حیات خود نهادن مسلّم نیست . فنای نعلق را کنحل دیده 

۱ - قرآن» الرحمن ٩‏ ۲ : خلقان همه هرچه هستند فانی‌اند وگذرنده (طبری ۸۰/۷ ۱۷) 

۲ - به نسبت الزهری رجال متعدد گذشته‌اند » غالباً درینجا ابوبکر محمد بن مسلم 
این عبیدانته الزهری از بنی زهره بن کلاب قریشی مراد باشد که از | کابر حفاظ و فقهای 
تابمین درمدینه است (۱۲-۰۸ ق ) وی دوهزار و دو صد حدیث یادداشت که نیمه آن 
مسند بود » در شغب آغاز حد فلسطین وفات یافت ( تذ کرة الحفاظ ۱۰۲/۱ وفیات‌الاعیان 
۱ مشاهیر علماء الامصار ۱۱ ) 

۴ -جزو اول حد یث‌صحیح است که ازانس وهم‌از آبوهریره روایت شده وابن‌حبان در 
صحیح خود و بیهفی درشعب الایمان آورده‌اند (جامع ۰1/۱) 





۲۱ 

حلق گردانید » تا بنور فنای دیده ‏ بقایء او بیند . قال علیه السل :+ لاراحم" 
للمومن دون لقاء الّه (۲) . 
۱ آدی را دو طرف است : یکی طرف درامدن درین عام» ویک طرف بیرون 
شدن ازین عالم . دروقت درامدن درین عالم درامدی گر بان . وقوم بآمدن تو شادمان ۱ 
بوقت بمرون شدن باید که برون شوی خندان وقوم توگریان . بای دکه طرف_بیرون 
0 حالف طرف در امدن بود؛ و طرف بیزون شدن » آنگاه حالتر درامدن 
شود که درن عالم در برده بوده بای | دسعال (۲) اینعام نشده باشی | واسیر وینده" 
این عامم نشده بای ! 

نهبینی ! که فتوی نبوت درحق طالبان دنیا چه‌آمد؟ تعسّ عبدالد ره 
تمس عیه ترتع حید ابص ؛ عمی فانتکس ۱ سا دهاء 
بد کرد بر بندگان دون همت » که دیده در کسه دارند » و در جامه . مفاعرت 
بکسه کنند 9 : کیسه" ماگران‌تر» وجامه" ما سپیدتر ونعمت ما بیشتر. مرد باید 
که ماز جنازه" خود کرده بو د» وبدست خود 4 د خود » ربسته وود » ولب چو 
سیار کرده بو د » وچثم _ حود » ازهرچه دا غ _ حدث دارد؛ ردوخته بو د . تا ازن 
عالم بیرون تواند شدن خندان . 

درین معنی گفت رسول : و امن الْوت )٩‏ . گفت : اول هدیه از 
مر ی ی رسیم 3 برد )هر که پداند که شور انند» و کیست؟ آو مرآ 


۱ - دیلمی درمس‌ند الفردوس این حدیث‌را نقل کرده است ( کنوزالحقاثق ۱۱۹/۲) 

۲ - دستمال ۰ دست پاك . 

۳ - تعس : هلک وانتکس ای‌انقلب علی رأسه (مجمع بحارالانوار ۱4۲/۱) خمیصد: 
پوشالك خز مربع یا پشمی سیاه راهدار یا سرخ ( مجمع ۴۸۰/۱ المنجد ) در حدیث طاوس 
ثباب خمیص آبده که معاذ از اهل‌یمن بطور صدقه گرفت (تیسیر ۱۲۲/۲) تسس عبدالدینار 
والدرهم و القطیفه و الخميصة ان اعطی رضی و ان لم یعط لم پرض ( رواه البخاری ) مراد 
سعی و حرص دنیاست که خدا و رسول را درین راه فراموش گرداند و این حدیث صحیح از 
ابی هربره است ( القاج الجامع للاصول از شیخ منصور علی ناصف ۱4۸/۵۰ ) 

# - حدیث حسن است که ازابن عمر درالکبیر طبرانی وحلية الاولیاء و ممتدر حا کم 
وشعب الایمان بیهقی نقل شده است (جامع ۱۳۹/۱ 





۷۹ 


۳:۲ 

را بآرزو جوید . اممرالومنن عمر رضی‌اله عنه گوید : لا بای اقع عنلتی الوت 
اوالوت یقع" علی . امبر المنین عمری‌گوید : ما بر گستوان صبر درپوشیده‌ايم» مرگ 
گو عا له آر! تا صبر مردان بیفی! یا منزل نشان ده » تا ما خود بتو آیم . آرزو ما 
پتو زیادنست ا زآرزوی تو عا . 

از یبای که خواجه است؛ وازضایع روز گاری که اوراست ‏ با وی نه حدیث 
مرگه می‌توان گفت و نه حدیثر زندگانی . خواجه‌ گرخود را طلبد» نه خودرا درمیان 
زندگان تواند یافت ونه درمیان ِ , خواجه که برابوحنیفه وشافعی ستد وداد کند 
پندارد» که هرچه درد دکان ایشان تب آد.خود 3 . عنان ین بصورت فروی‌باید 
گرفت ‏ تا خواجه بسلامت بگذرد فاخشم . دا را بند گانی‌اند» که ایشانترا اگر به 
مهشت فرودآرد ایشان چندان فریاد کنند» که دو زخیان تعجب ایند . 

مهشت جای زنده دلان نبست . مهشت‌را که آرابند» مجال دل راه روان آرایند» 
نه دارا مججال مهشت آرایند . مشت رااز خداوندان دل مرا ۰ خداوندان دل را 
از شت # نیاید . هرچه درم‌شاست شمه یت نفس است . حور 
واتحار؛ ظل مدود وماء مسکوب ( دم طیر » شراب سلسبیل وز تجبیل و شیر ور 
ی دز قفا بران ند . هرچه مهترانرا 
شاید » بر کهتران حرام ج وق بصلح" للمول » فحترام" ععل العبد(۱ : 

حکابت 

شیخ ابواحسن خرقانی ۳ گوید درمناجات خود : خداوندا! سه گروه را بکن 
مفرست » که مرا با ابشان هن رود : ره کی تو گت ۱ عزراییل را کن مفرست که 
من جان بوی 2 1 ۳3 او گو ید : جان عن تسلیم کنن ! من گوع که نه از توستده‌ام ۳ 
بتودهم 0 دوفرشته عز بز(*ار | عن‌مفرست ‏ تا ازمن‌سوال کنند نچه بر سی‌توببرس . 

او گفته است من نتوام گفتن : که خوانندگان این کتاب » بارگاه آن 

ی : آب چاری » آب فروریخته . 


۲ - مقولُ عربیست ۰ آنچه بادار را سزد » بربنده ناسزاست. 


۴ - مختصر احوالش در حواشی قبل ی گذشت. 
6 مه در اصل تقاط ندارد . 





1:۳ 


ندارند . آن دای چرا گفت؟ آن پیر قد س‌الّه روحه العز بز از بهر آن" کُفت» که ادشانرا 


با خلق عفن بو د . هرچه گویند » با او گویند » > وهرچه شنوند » آزو شنوند » طاقت 
دیدار واسطه زدارند 


حکابت 


رابعه ۷) را خواب دیدند » ازو پرسیدند» که فرشتگان آمدند رسولان حق. از 
توشوال کر دند؟ کت وی ۱ کفشه نی جات داد گفت : گفتم ایشانرا وشن 
ازو کنید» که رابعه ترا که باشد ؟ کار بدعوی بنده راست نشود ‏ هه عال » در وی 
دعوی می کنند ‏ تا او کرا قبول کند » کار قبول او دارد » نه دعوی بنده . ان جان 
حجاست میانٍ دوستان . مرگه را یفرستاد ‏ تا ان حجات بردارد » ردوست 
رسد لی‌حجاب . مرگه دیگرست وحجاب برداشتن دیگر . دوستان وی عبرند آنکه 
ت » سر زندگانی رسد . دوستارا از سرای بسرای نقل کنند 1 مرگ دوست » 
1 ار ۵ صفت . ما اش بلیت 6 تبعر مرگ صفنست . قوال‌الله تعالی! :اموات" 
غر [ حیاء كِ 

گفت : بیگانگان مرد کانند مج علمٍ هندی . زند زیدیق دلست > 0 
مرگ دل . بیگانگان مرده دلانند » زندگان بتفس‌اند » متحرلاند ک جان . همچون 
مهام» زند گانند محج راندنِ شوت . هر کرا دل زنده ود 6 بثیت وی تبع دلر وی 
بود . دلر زنده » بثیت را درمایت خود بدارد » وهرکرا دل مرده بو 3 و نهس‌زنده 
3 3 دلر مر ده تیعٍ_ زنده هد . مرده نیع زنده نه زنده تب مرده . جون دل 
زنده شود » نفس گبرد . از دوهمو اره یی زنده 3 وی مرده , زنده‌آن لو خ کد 
کار زندگان کند . 


۱ - 3 کر این عارفه و و هت 
۲ - قرآن النحل ۲۱ ۰ مرد گان‌اند نه و ایشان‌را کی زنده کنند 


(طبری ۸۱۰/4) 








۳: 


آدی را دو جانست : یی جان پیمی که بدان جان شهوت راند» رودو 


۰ سید و مخیزد وجنگك وصلح کند . ه رکه مان بشریت زببد و جان بهیمی؛ راهگذر 


2 تا كت ۰ ۰ ت ۰ 4 ک۳ 
جانل وی برویت ملک بود. وهرکه مجان خاعت زنده بو د. او را بدست 
ملکث الوت ندهند . 

حعایت 
خیرتساج () پیری بوده‌است از له مشایخ بغداد » دروقت جنید » درحالر 
نزع بود . موذان بانگگ عاز کرد » وعزرابیل دررسید بتقاضای جان . روی بعزراثیل 
3 گ جفت » و بنده؟ مأمور و من رده" مأمور 1 آنچه زا فرمو ده‌اند فوت می‌شود » و 
آنچه مرا فره‌وده‌اند » فوت می‌شود » صبر کن تا من فرمان را پیش روم » آنگاه تو 
فرم‌ان را پیش رو . 
خواجه که پیشانی عزرائیل بیند» از مازش یاد نیاید . ما مردمانم که گرنعمت‌مان 
دهد شکر عمت نتوانم گزارد» و گر شدات دهد درشدت صبر نتوانم کرد , درحالر 
نعمت ‏ تاوان زده" شکرم » ودرحال شدت تاوان زده صبرم . مثل ماچون عهاست 
که پتر ندارد که ببرد وصید کند . صید ی‌بیند ودرحسرت ی آللی می‌سوزد : 
و ما ییغنی العقاب اقا و 
ا ذ] کان" العقاب بلاجناح 0) 
خواجه می‌باید که بداند : که جذانکگ خحواجه را در ن عام آوردزد نه بر مراد 
وی آوردزد 2 جون ازن عالش برون خحواهند رد ره رمرادر وی بیرود خحواهند 
برد . غافل مباش! که باشد که از تو غافل نیستند قال عز ذکره و ما رنکث بغافل 
۱ - ایوالحسن خیرنساج از سامره بود ود ربغداد نشستی » استاد صوفیان بزرگ سانند 
نوری وابراهیم خواص و ابن عطاست که شبلی در مجاس وی توبه کرد » درسنه ۲۲۲ ق 
از حهان رفت ( طبقات صوفیةٌ هروی ۲۸۳ سلمی ۳۲۲ تد کرة الاولیاء عطار ٩۰-۲‏ اللمع 


۳ ودره کشف اامحجوب پاپ ۱۱ سمعانی ۸ه ه ( 


۲ - یعنی ۰ اگر عقاب پر نداشته باشد » پیدا شدن صیدش سودی ندارد . 





تا بعملون () . 

آدی می‌بیند و می‌داند که تیغ _ قهر ؛ روی بوی دارد وخود را عشوه می‌دهد که 
باشد که در گذرد . در هرنقمی رسویل می‌آید و خبر می‌کند . هر روزی نو » رسولی 
ات و هرشی نو رسولی است و هرساعیی و هر زمای و در لظتی [ًِ ما آمدم 
و رفتم و تور ار ما حواهی بود . پیری رسول مرگست و تتب بربد مرگ . اطتمی 
بر الوت ۳ 

ایشان کوس رحیل فرو می‌کوبند و حواجه پنبه درگوش کرده است تا نشنود . 
زا گاه حاقّه" در وی در کوبند » واویل رارد که دریغا! ان‌چه‌بود که با خود کردم؟ اگز 
کی را سعادت بار بنود » ازین همه حرف تام ببوّد » و اگر نی همه کاغذها را رنگث 
نصیحت دهی سود ندارد . قال ال تعالی : و ما تتختنی الابات والتذر عن قوم 
و 

قال الشیخ : بمار باندازه" وسع خویش غاز باید که بیارد » تا اگر از اشارت 
مر عاجز آید » عذهب شافعی هنوز محاطب است » بچثم وبدل باید که بیارد . چون 
بماری قوت گرد 1 ونفس کشیدن گرد » دوستان که برسر بالن باشند » باید که کلمه" 
شهادت گویند و چنان گویند که او شنود» ولیکن با وی نگویند که بگوی! تا دل وی 
تنگگ نشود . چون او خود بشنود » چون رغبت آن و توانالی دارد بگوید » که در 
خبرست : من کان" آخر کلامه لا ۱ أتّه الا" اه" دخّل امه 60 » هرکرا تفس 


۱ - قرآن » الائمام ۱۳۲ : ونه‌خداوند تو غافلست ازانچه سی کنند (طبری ۱۰۹/۲) 

۲ - هاش ۰ظ که ما. 

۳ - الحمی رائدالموت » جزو اول حدیث حسن‌است که ابونعیم وبیهقی از انس روایت 
کرده‌اند (جامع ۱۰۲/۱) 

؛ - ترآن» یونس ۱۰۱ : بنگرید آنچه اندر آسمانها و در زمین است و نه بی‌نیازدارد 
آیتها و بیمها » از گروه یکه نه گرویدند (طبری ۱۸۳/۳) 

» - حدیث صحیح است که در مسند احمد و صحیح ابوداود و مستدرك حا کم از 
معاذ نقل شده است ( جامع ۱۷۹/۲( 








۳:۹ 







وی 2 درمشت ماد . وجهد بابد کردن تا روی او دران حال ۱ 
سوی قبله بو د»وچون کالید خای کرد » چشمش فروهالند و زخش ربندند»تادهانش 
کشاده عاند » وپیوندهاش قرومااند لا امه راشت کرفن بنه دراست شود :1۳ در | 
هی حرج نبود . وجامه بروّی پوشند» و زود تدیبرشستن کنند» مگر که مقاجا مرده ! 
ود » آنجا تعجیل نباید کردن: تا یقن گردد . و مرده را برزمین ندارند » چه رخ | 
خوابانند » تا چیزی قصد وی نکند . وگر وم آن بو که آماس پدید خواهد کردن, ز 
چیزی ازآهن رش وی نهند » ودوستانرا خبر دهند؛ تا حق وی بگذارند بهاز کردن, ! 
وندا کردن در بازارها و کوما تعل خاهلت ات بت اون اتید هاعر کرمنه ۱ 
بوشیده شود (1). بر وه چنانکه وسول علی اس . ۱ 

و بقول شافعی درعاز جنازه نه چیز فریضه است : هرچهار تکب و در هر ا 
تکبیر ی دست برآوردن . وت رمرده وقیام وخواندن فاحه وصلوات رسول »ونم 1 
سلام دست راست . دیگر همه سنت است ؛ و درحق مقتدی افتدا نیز فریضه است . 
اگردرتکبیر سم ازبعد آن دعای معروف این نیز مخواند صواب‌آید : له" اغفر له 
وشفتعه فینا له" اغفرلنا وشفعنا فیه . وبعد از تکبیر چهارم بگوید : اللهم لا ۱ 
تحرمنا اجره ولا تضلْنا بعده . با گوید : ولا تَفتتا بعنده . 

وبقول ابوحنیفه هیچ گفتنی نیست از بعد تکبیر آخرین » وگر پنج تکبیر کند » 
عذهب شافعی تباه شود از ولیکن مقتدی باید 
که متابعت نکند . 


)8( ۵ و عذهب ابو حنیفه تباه نشو د 1 


۱ - کذا در اصل ؟ رنه را نیافتم و کرسته بطابق معثی جمله ئیست . در 
حدیث عایشه است که حضرت بحمد صلعم به اثواب همائیه سبید و پاك کرسف ( قطن ح 
پنبه ) تکفین شد ( رواه الخسه ) و وکرسف لباس پنبه است ( التاج ۱ احتدال 
دارد » که کلمه کرسف عربی بدست کاتبان کرسنه شده باشد؟ 

۲ - درینجا برهامش نسخه به نستعلیق خفی در داخل جدول نوشته شده: این سخن 
مخالفست با آنچه مشهوراست د رکتب شافعیه رحمهم اننه : بلکه بمذ هب شانه ی نیزوحمه اه 
به تکپیر پنجم نماز تیاه نشود وانته اعلم . َ 


۳:۷ 

قال الشیخ : آنچه حرامست و عل جاهلیت است و خلاف شرع است و 

آنکس که ان کند عاصی است : یکی جزع کردن بآوازست » و واوبلی" کردن وگفتن 
1 چکم اکنون » و عٌا روم » و ر که روم ؟ ومانند وی . وجامه دریدن وموی کندن 
و دم اسپ ریدن و زنان روما کشادن و پای برهنه کردن» وخالك برسر کردن ونوحه 
کردن و برجستن و دنه (۱) فا جنازه بردن و شمع سیاه کردن و بر پس جنازه 
بردن 5 0 ویاجام مه کزده وانداختن» ودرخانه سباه کر دن 
ومانند وی ؛ همه از مل جاهلیّت است . ازینما احتراز بایدکردن . وگربستن آنکه" 
میاح بو د» که‌وی‌درحال ۳9 بو د . چون کالبد خالی کرد؛ بدان مشغول باید شدن تا 
جهاز وی ساخته گر دد ومحاك زودترتسلم شود تا 0 تصرف خلق آزاد شود» 
تن از سنی که وبال حاصل 


درحق‌فرزنلر خودش ۳۰ : الب دحزن والعین" 


وبعداز ان دستوریست گربستن . ولیکن زبان نگاه باید داش 
ایک که وسول علیهالسلم 
تمع وا نا | لیکث ۲ را ا راهم حزونون () 

ومرده را مان شهرا کندنی‌است( » که مرده بو د ۰ شم دیگربردن »مکروه 
بود , قال : وتعزیت کردن سنت است ووقت وی ازان وقتست که کالبد ای گشت 
تاآن وقت» که مرده را مالك نهند . چون با زگشتند » وقت تعزیت کردن محع سنت 
رگذشت . تا گفته‌اند : تعزبت کردن » بعدازانکث از سر گور باز گشته ببوند مکروه 


۱ - مدخنه بمعنی مچمره است ( المنجد ) ظرفیکه دران چیزی را دود کنند . 





۲ - هامش : صح بفراقک . د رصححین هم واذا بفراتکک یا ابراهیم لمحزونون است . 

۳ - جزویست از حدیث مشهور انس که صحیحین و ابوداد آنرا در صحاح خود 
آورده‌اند ( تیسیر 4/4 ۱۷) ۰ 

؛ - اصل ۰ | کندنی؟ در قوامیس و ادبیات نارسی آکندن بمعنی پر کردن است «گر 
نبود بالش ۲ گنده پر + خواب توان کرد حجر زبر سر . سعدی » فردوسی گوید : 
« بياگند گنج و سپاه ورا » که معنی انباشتن دارد . در طبقات هروی « آگین بهشت‌الد » 
یه‌نی چیزهایی که بدان پرسازند ( ص ۲۸۹ و تعلیتات ۰۷۳ ) ۳1 درینجا آگندنی درست 


داشد » پس رکگ سعنی دیگر آ گندن سه دفن کردن و بزیر زمعن فرو نه‌ادل هم باشد )۱( 


۲:۸ 

بود . و تعزیت کردن آنست که دل مصنبت زده را بدست آری ! و بصبر فرمالی » 
وپسندیده آنست ومحبوب : که دل یت زدگان» آن روزو آن شب. از جهت طعام 
فارغ دارند » وایشانرا شبانروزی مکنفی اوه () دارند » تا ایشان ضایع نمانند »و 
به تلطتف چیزی مخورانندشان » تا رج ایشان زیادت نشود » که دران مدت کرسنه 
عالنت و که ایغان راازان درد از گرسنی طبر نیده ۵ 

یکت عی و حنق ها 5 

وما تغنی البکاء" ولا العویل ۳ 


ا- مونت ّ نفقه و توشه ۷ و مکفی‌المونة آنکه نققه‌اش شمئده و کافی 
۲ در اصل (ش) با شنجرفه سرخ نوشته شده » شا ید مراد ( شعر ) باشد , 


۲ - پعنی : چشم من گریست » و حق گریستن هم دارد » ولی گریه و اله سودی 
نذا رد , 





۳ باب‌الز کوة 


لین آودین ک 





تال ال 7 : ِ الصالوة و آتوال زكوة ۲۱ . و قوله تعالی" : و ما ام الا" 
لیعبدوا ال مخلصین" ل‌ الدین . آلایه ( ۱ 

خوداوند تعایا ز کوة را قرین عاز کرد . ۶ازی گوید : من با ز کوةام» و زکوة 
ی کورین * : من با نمازم . مچنانکث ایمان آوردن مخداوند . نی ایمان آوردن عصطیی 
ی اعان آوردن بوحدائینت درست نست . ز کوة دادق ی از مقبول تیست ۰ و ماز 
کردن نی زکوة محسوب نیست . قرین‌را ازقرین جداکردن» کار با خطرست . 

از بعد رسول ؛ عرب خواست که فرین از فرن جدا کند بهاز پس کنند » صدیق 
طاعت نداشت . عمری‌گفت : امسال توقف باید کردن . صلّیق قسم یاد کرده که‌اگر 
کوناه ۱7 اما السیف اوالحرم . 

زکوة رکنی است از ار کان دین » هر رکتی از ارکان دین می‌آید با خلعت 
اطف و با تیم قهر . اگر بطوع و رغبت پیش فرمان باز شوی » خلعت رضا برتو 
پوشند » ور گردن از فرمان بتای » تیغ قهر برتو برانند . هرچه در دیا هست همه 
زهرآلوده است از شرق عامم تا غرب عام » همه تعبیه زهر دارد » و فرمان شرع 
تعبیه" شفا دارد . 

۱ فرقن »له ۶ 9۳۹ ی دارید نماز و بدهید زكوة (طبری ۱۳/۱) 

۲ - قرآن ؛ البینه » ۰ و نه فرموده شدند مگ رکه بیرستند خدای عزوجل را ببا کی 
(طبری ۲۰۲۹/۷) 

۳ - کذا در اصل . شابد مراد آنست که ۰ سخن کوتاه اینس تکه یا شمشی رگيرند و 
رگد با پحرم در آبند , 





۳ 


۲۷9۰ 

مرد باید که ۳ پادزهر حورده ود » ۱7 دست مجام زهر آلود دراز کند 

تریاق خورده باید » تا دست در سله" () مار کند . آن مگ س که درعام بر د؛ در هر 
پری تعبیه دارد » دریکث پر وی زهرست ودر پردیگر رپادزهر) () . رسول می گوید: 
اذا وت لد بات فی طعام احّد ک 
الاخر شفاء"» واته لبقد م الداء عَلی الدواء ٩‏ 


فامقتلوه » فان" ق احّد جتناحیه داء" وق 
. اورا بطعام فرو برید ‏ تاآن 
بری که درو شفا ِ ۰ پادزهر آن زهرشود . 

واين دنیا زهر روزگار آدمیست ۰ یچ سینه فرو نیاید » الا زهری دران سینه 
نهند . قال"الّه تعالی" : کتّلا ان الا نسان" ابطفی »ان ر آه استغنی 0) . اینت 
مب کاری ! سید گفته : لو کانت انیا نزن عندالّه جتناح بتعوضة 1٩‏ . احدیث. 

ای دنیادار! یی دراندیش که نصیب تو ازن پر پشه چندست ؟ تقاخر کردن 
می‌سز د؟ همه‌عالم درمیانه پر پشه مانده‌اند » می‌خو اهند » که ازمیانه پتر پشه بمرون گذرند. 
آنها که دنیا بگذاشته‌اند» دست از پر پشه بداشته‌اند » و آنها که بوی در آوشته‌اند » به 
پر بشه در آوشته‌اند ۰ وازن پر پشه » کُردن بر آورده‌اند وطاغی گشته . هر کرا دیدی 


۱ -سله ۰ سید و زنبیل است در ترکی (غیاث) درینجا مراد سبد کوچکک باشد که 
بارگیران مار را دران نگهدارند . 

۲ - کلمات بین فوسین در اصل نیست » حدسا برای تکمیل مطلب اضافه شد. 

۳ - این حدیث در بخاری وابن ساحه از ابوهریره نقل شده ۰ اذا وق الذباب فی‌شراب 
احد کم فلیغسه ثم لینزعه » فان فی احدی جناحیه داء وقی‌الاخری شفاء (جامع ۳۹/۱) 
ابن دییع چنین نقل کرده از بخاری و ابوداژد : اذا سقط الذباب فی افاء احد کم فامقلوه 
نان .. .. وانه یتقی پجناحه الذی فیه الداء ( تیسیر ۱۱:/۳) امقلوه ۰ ای اغمسو . 

؛ - قرآن » العلق ۱ : حقا که مردم نافرمان گردد » چون که توانگر گردد ( طبری 
۸0۳/۷ 

ه - ل وکانت الدنیا تعدل عندانته جناح بموضة ماسقی کافراً منها شربة ماء » د رصحیح 
ترددی از سهل بن‌سعد منقول وحدیث صحیح است (جامع ۱۳۱/۲) دراصل کلمات ل وکانت 
وعنداننه در هامش برای تصحیح اضافه شده ‏ 





اک 

که وی بر وی نعمت خودء حروج کرد؛ زبادنی نعمتی خروج کرد . آن زیادی نعست» 
زهر روز گارو ی آمد هر گرهیچ آواز دعوی از گریبان گرسنه بر نیامد. این آواز دعوی 
هه ازسنچه. سیرخوردگان برامد ی 

هیچ درویش هرگزنگفت و م الا علی () . آن لقمه" زیادت فرعون 
را به بانگک آورد تا گفت : ما علمت لک 1 غبری () وتاگفت : الیس لی 
ملک مصر وهذه الانهار تجری ۱ ف 9 و برس تتاهت نکر د » که نیز زبان 

ِ ۰ رس( ار زالا و 

درازی کرد و در موی وفیعءعت کرد : ام انا خبر من هذالذی هو مهن ولا 


۶ مه 
۰ كِ. 


بکاد ببن 
ذم " خلق با مدح خلق جٍا براید ؟ حق تعالی کلاهی بر سر موسی نهاد : ان" 


2 


هو الا عتبد انعمنا علیه وجعلناه مثلا اسب سپسنی سرائیل ۱۷ که عرش تجید 
رکلاو موی صلوات‌الله علهِ می غبرت برد . #ارون ی 


افتاد د . قال انتما آوتیته علی عل عندی ‏ . هلاك زموره هم در پر زموره 60 


۱ - قرآن النازعات ؛ ۲ ۰ وگفت (فرعون) که منم خدای شما برتر و بزرگتر ( طبری 
۷ 0۱ 
۲ - قرآن » القصص ۳۸ ۰ وگفت فرعون که ای گروه! نه دانستم شمارا هیچ خدایی 
تیاه (طبری ۱۲۱۱/۰) 
ترآن » الزخرف ۱ه - آیا نیست مرا پادشاهی مصر. و این جویها که می‌رود از 
۳ من (طبری /۱۱۱۱) 
4 - وقیعت : سلامت و عیب گویی (غیاث) 
۳ - قرآن » ال زخرف ۰۲ ۰ که من بهترم ازین موسی » که او خواراست و نه توائد 
که پیدا کند ( طبری )۱۱۱۱/٩‏ 
+ -قرآن » الزخرف ٩ه‏ : نیست این مگر بنده‌ای نع‌ت کردیم بر او » و کردیم اورا 
رهنه‌ای فرزندان یعقوب را (طبری ۱۱۲/۲) 
۷ - قرآن » القصص ۷۸ ۰ گف تکه ۰ این داده‌اند او را بردانشی اس ت که نزدیک 
منست (طبری ۱۲۷۳/۰) 
۸ - زموره ۰ این کلمه را در فرهنگهای مروجد نیافتم , درتفسیرنسفی ( حدود ۰ ۰هق) 
۳1 





۱۱۸ 


۳۱۰ 


است . هرکرا بزمین فرو باید رفت » او بر بالا برد پس اجل خود م باز شود . 
2 . ‌ ‌ 
قال" علیه الستم : الدنیا حلوة خحضرة (۱) 
ببرد و اسبر کند . که گرخواهد که باز گردد نتواند . مردی عظم باید که از بند دنا 
مهد » ای دنیا ظاهرها را بآرایش صید کند و باطنها را بذوق و حلاوت آسیر وود 1 
۳ 2 3 ی 4 
عالی بلی بر از جروحان زم دنما » و معات کنند ان جروحر از بمار ان ِ طیب 
تداوی رکند) 0 والطبیب موش ۰ 
هر کرا در کیسه دری زیادت شود » کس کان وی بز ه نتواند کردن ۳۱ . 
طری و نشاطی و شادی در باطن وی پدید آید و فضولی در دما غ وی به جنیش آ ید ً 
حق تعال ز کوة دره‌ال واجب کرد درصامت وناطق )٩‏ وحیوانات وحیوب» 
تا پادزهر زهر هرشادی شود . آن زكوة ز کوة ستاننده )٩(‏ بدست جارحه () است » 
پذرنده" ز کوة فبض قدرتست . قال ۳ ان الصَدقة نفقة ی ید الرهن بربت 
مس 2 و 1 1 


3 ی احد کم مهره" اوفاوه ۳0 


" . ولکن صدقه جنان راید داد که صد بق داد 


تِ 


ترحمه نمل (مور) عریست. بخله" در ترحمه آیه قاات نملة یاایها اللمل ادخلوا مسا کنکم 
کوید ۰ کفت زمورهُ یعنی مهتر ایشان » که ای زیمورکان درایید در خانهاتان ( ص ۳۲۵ 
نسخه خطی کابل تحریر ٩4۰‏ ق). 


۱ - حدایث صحیح است که طبرانی درالکبیر از میمونه نقل کرده است (جامع ۱۳/۲( 

۴ - مراد عاجز ساختن و متواضع کردن باشد. 

1 صات بمعغی خاوش و 0 ۳ مال صامت کناید از زیور و نقود وغیره 

ه - ستاندن و ستائیدن 0 (ترهنک آنراح ۱/۲ 0 داعی‌شیرازی 
گفت- سلطان ز بندهٌ تو نیارد ستاند باج . درینجا ستاننده صفقت مشبه کات است ۳۹ 
شونده پدست . 

1 - حارحهة ۳ بمعتی دست ویا صقت آسمت از حرح یعنی خسته کردن و اسب کردن 
که از دست می‌براید (غیاث) 

1ب مفصل مضمون‌این حدیث د رصحاح سله د رکتاب‌الصدقه آنده » ومهر وفاو پمهنی 
کره نوزاد اسپ است ( تیسبر ۲/۳ و مجمع بحارالانوار ٩۱/۳‏ ) 


دنیا هرکرا بگیرد بکل بگبرد و 





۳۰۳ 


۰ ِِ 1 ۰ و ی ۲ ۶ وم و 
و امیرالژمنتن علی رضی‌الّه عنه داد . رضوان الّه علیهم اهعین . آنما نطیمکم 


لوجه اله(۲). دست ستاننده ندید دروقت دادن » صدقه داد ف‌عوضص جزا وف عوضص 
9 از گرفته (و) گبرنده ۲ . 

آن دودرم که تو بدان درویش می‌دهی» آن دودرم_ توجای روبپست که‌بدست 
آن دروبش می‌نهی» تا در خانه" تو ی بر"وبد » تا چون مهبانی ازغیب دررسد. در خانه 
باك بیند؛ پای از ر کاب بیرون کند وفرودآید . 

آن دست درویش واسطه‌است » چنانکگ زمین واسطه» میان فعل بنده وفعل 
حق جل جلاله . کشاورز تخم در زمین اندازد : و توکنّل برخداوندکند . کار وی 
جز خم پاشیدن فی . روبانیدن و زنده کردنر و صنع حق تعالل . کسب صفت بنده » 
وآفریدن صفت حق . 

خداوند تعال کاسب نی » و بنده را قدرت آفریدن فی . آفریدن صفت 
حق دم باشیدن و کسب کردن صفت بنده . صفتٍ بنده ظاهر وعیان . وصفت حق 
غیب , چنانکه ذات اوغیب » ذات بنده ظاهر» وعین صفات وی ظاهر » وعن‌دست 
درویش عنزلت زمین است » چنانکث زمین قابفس م است » دست درویش ۰ قابفس 
صدقه است وصاحب مال برهثال کشاورز : وخداوند تعای" مربی صدقات . زمین 

بابد که قابل نم بنوآد» تا زیع حاصل آید . درزم‌ن شوریده مخم اندازی » طحعر 

ریع نباید داشت » که خالك زمین سوخته است . 

چونآتش حرص جع دنبا » درسیما ع زد» تور تما زکوز مشروع کرد و 
فرمود : دادن زكوة عنزله" آب رحتست» تا بنده‌آب رمت را برآتشس حرص سینه 
زند » تاآتش حرص را فرو کشد درن عام » ودران عام آتش دوزخ را . 


و - قرآن « الانسان ٩‏ : و با بدهیم شما را طعام » روی خدا را » ونه خوا هیم ازشما 
مزدی ونه شک رکردنی ( طبری ۱۹۲۰/۷) 
۲ - اصل ۰ ازکرمه کیرنده شده؟ 

۳ - ریع : افزونی مزروعات (غیات) 








۱۸ 


۳۹ 

قالالّه" تمای" : قنل لو انتم تملکو ن خترافن رحة ربی اذاً لامسکنتم 
خحشبة" الا نفاق () کس کان مخل آدی بز ه نتواندکردن تا صفت بشریت مجای 
بود.خود هکن تبود . قال ال تعالا : واته لحب الخر لشّدبد )٩‏ از رای 
دوستیء دنیا جان فدا کند وباك ندارد» دردریا و باه نداردء درخشکث دربیابان 
از خستگ گر عبرد باك ندارد . 

قال الشیخ : توانگران و کیلان سلطانند ؛ تا مشاهره غلامان خاص - وهمان 
درویشانند - بایشان رسانند وغلامان حاص ‏ اجرا ومشاهره از خزینه" سلطان ستانند » 
کست کید و ارت بکنی.. هرینته که بردرگاه سلطان » محخدمت کر نبسته ک ۰ 
نشاید و کیل راکه مشاهره بدو صرف کند » و گرمشاهره بدوصرف کند تاوان واجب 
آید . مرد باید که معاملت وی مشاطه" روزگار وی باشد نه زبان وی مشاطه" 
وی باشد . 

حکابتی 

بگوم برزبان پیرزنان » تا مدعیان سر بگریبان خحجالت خود فرو کشند : زف 
را با مدعی» خحصومت رفت . مدعی گفت : شا را چندان قدری نیست » که بامردان 
درمیدان جولان کنید! هرگز از شا کال صورت نه بندد » هرز زنی‌را خلعت نبوت 
درنیوشیدند از روز آدم ال بومنا هذا . 

آن زن جواب باز داد : اگرشرف خاعت عصمت مان نیست» ذال وخجاات 
دعوی انا ربتک الا عی‌مان نیست . هرگ ازگریبان هیچ زفی دعوی انا ربکی‌الا علی 
پرنیامد ما عتلمت لک من اه غیری ۱0 . آن زیادتی را با این نقصان برابرکن تا 
ترجیح کرا باشد؟ 


۱ -قرآن » الاسراه ۱۰۰ : یکو یا محمد ! اگرشما پادشایی دارید برحزینهای روزی 
و نعمت آفرید کارمنء آن‌هنگام| گرشمارا بودی سخت‌داشتی ازییم درویشی (طبری 4 )٩۰۸/‏ 
۲ - قرآن » العادیات « : و که او دوستی است مخت » خواستهرا (طبری ۲۰۶۳/۷) 
۴ - این هردو آیت از دعاوی فرعونست که درقرآن آبده (النازعات ؛ ۲ والتصص ۳۸) 





۲۵ 

آن زن‌گوید : ماعورتان شریعتم وشما عورتان طریقتید! ما را شریعت دستوری 
می‌ند هد که بصحر | آیم وپیدا آیم وشارا طر یقت دستوری ی‌ندهد که پیدا آیید او گر 
پر مشغول شوم ازمقصود بازمانم ۲ 

مردمان درز کوة رسه گر وه‌اند : 

گروهی اقرار دارند بز كوة : و ز كوة مال بیرون کنند و عستحقان رسانند . و 
گروهی علر: صرف کردن كواة ندانند و نشناسند مستحقان را » ایشان بامام دهند تا 
امام عستحقان رسانند . و ایشان از عهده" آن بیرون آیند . و امام باصناف مستحقان 
رعباند و ابشانرا وصیتت کند بدعا قال" الّه تعالی : خذ من اموالهم صَدقة" 
تطهس رهم ۷ . الایه . 

وگروهی دیگر آن باشند : که افرار دارند بوجوب زکواة وگویند درین حال 
ندهم » هرگه" خواهم بدهم . ساطان بقهر از ایشان بستاند و عستحقان رساند . اول 
رفق با ایشان بگوید وابشانرا نصیحت کند و گوید: حنی است مستحقانرا در مال شما» 
حق ابشان بایشان باید رسانید . اگر فرمان نبرند و سرباز زنند » و رد کنند » سلطان 
با ابشان کارزار کند و بقهر ازیشان بستاند و عستحقان رساند . و ازیشان برنگردد تا 
بستانند» و درذمت ایشان ز کواة مقر رکند» ودرعازحع هین افت. . اکر کویلد : از 
واجبست ولیکن من کی کم ۰ وگر کم آنگاه کنم که من تعواحم . چون وقت از در 
آید » اورا بیارد وعازفرماید . اگر نکند اورا حبس کند » تا وقت نمازر دیگردر آید» 
آنگاه اورا بازخواند وبفرم‌اید تا نما زکند . اگرسرباز زند بازحبس کند تا وقت از 
دیگر در آید» بار دیگر او را بیارد وعازفرماید . اگر این بار سردرنیارد وفرءان شرع 
تبرد» با وی مساحت نکند » شهشی بیارد » و سر هشیر در وی می‌زند » تا آنکه با 
رگردد » با جانش راید » که محابا را بیش کنج ٩‏ نیست و جان او را بیش قدری 


نست . 
۱ - قرآن, التوبه ۱۰۳ : بستان ازخواستهای ایشان صدقهای» که پالك کنی ایشانرا 


و پا کیزه کنی ایشانرا بدان (طبری ۰۲۰/۳) 
۷۲ کذا در اصل ٩‏ 








۱ 


۳۱9۹ 
وگروه دیگر آنانکه مقر نباشند بوجوب زکواة . ایشانرا گویند : زكوة 
واجبست برهمه مسلانان . شا را چه بوده است » زکواة می‌ندهیل؟ ا گر عذری نهند و 
گوبند : ما قریب العهد بودم عسلانان وندانستم» علر ایشان قبول باید کرد » وایشانرا 
کین (۱) َ که تو به کنید [ و ازن بگردید! و اگر بران اصرا رکنند و گویند ۷ مادر 
نپذیرم » برخود چیزی واجب نکنم . امام را با ایشان حرب بایدکرد » زکوة در 
پذبرند » واگر نیذبرند بکشند مرایشانرا»ومال ایشان بردارد» چنانکگ ابوبکرصلدیق 
کرد وصصابه" رسول اورا بران ثنا گفتند ومدح گفتند . 
واگ کسی بوّدکه مال ندارد ولیکن جاه دارد » اورا از جاه ز کوة ببرون باید 
رای ی ز کواة" دی و زكواة" ابیال رحة مثلی ) وکا قیل : 
ِ 
اد ز کوة ااه واعل باتها 
کل ز كوة المول تم تتصایما؟) 
بنزدیکی عز بزان» مال‌را در ی ِ ۰ بنزدیکث ایشان جاه‌عز بز ترازمال ,ما 
5 ت ۰ ح وم 
برمثال ناخونست وجاه برمثال اعله 68 . ناخحون زودآید»ولیکن | عله ۶ کرد نبود. 
1 ۰ ۰ و .۰۷۱ 6۰۱ 
مقصود آنکث : چون جاهی دارد؛ محی درویشان فرا دارد . غم ممتحنان 68 
ومظلومان حورد» باخلق مدارا کند . 
قال علیه الم : مندارات التاس دق" 0 . رم خلق حمل کردن صدقه 
پرشانی کشاده داشین صدفه است . گره از پیشانی برداشتن صدقه است . خوش خوی 
کردن صدقه است . 
۱ - اصل : کفتن . 
۲ - در اصل این د وکلمه نقاط ندارد » نقطه‌گذاری آن حدسیست ؟ 
۳- یعنی : زکات جاه را ادا کن و بدان که این‌مانند زکات سالیانه است که بنصاب 
رسیده باشد , یا زکات قدرت وحاهست که بنصاب رسیده باشد . 
و - انمله ۰ انگشتان . 
- بمتحنان ۰ آزموده شده گان . 
۲ - حدیث صحیح است که در صحیح ابن حبان و در الکییر طبرانی و شعب الایمان 
بیهقی از جابر روایت شده است (جامع ۱۰۰/۲) 





کتاب(لصو م 


قال‌الله تعال :یاء بهاالذن ۹7 کشت علیک" الصیام؛ 1 کت عل می‌النلین" ِ 
فا الا 

فر بضه کر دانیده سد برش روزه" ماو رمضان . و فوله عز ذکره" شن شمپل 
منکنم الشهر فلیصمه ۲ . وقوله : 3 اتتمّوا الصیام ال ال 7 . 


حق تعالی! ان ار را صوص گردانید روزه" ماهی که در و شی است که 


۳9 


آن خبر من الف شهارست ۱٩‏ . همه امتتان در طلب این بودند و نيافتند و بدعا 
محواستند وندادندشان . و ناخواسته ان امت را کراهت کرد کنعت" علیک " گفت » و 
این‌خنی عام بود؛ بدن قناعت نکرد کاکتب عل‌الذن" مین‌قبلع . عذری می‌خواهد 
درفر بضه گر دانیدن روزه رضعفاء امت محمد . روزی چند عنان فرو کم ند از موادر 
شهوات » چنانکه امتان دیگر . بتفس گرسنگان صومعهای کتروبیان ٩‏ ممعتطتر و 
هی(« خواهم گر دانیدن » ببوی دهن‌روزه داران , آسمانها معط ومبختر گردانم. 
آسعانها ما بدید آیند درین تشریف ‏ که مهتر صلوات الّه علیه خبرداد : لوف" 


۱- قرآن البقره ۱۸۳ 
نبشتند بران کسهای از پیش شما , تا مگر شما بپرهيزید (طبری ۱۱/۱) 


1 ای آنکس‌ها کد بگرویدید نبشته شد برشها روژه » چنان که 


۲ - قرآن » البقره ۱۸۰ : وهرکی حاضر شود ازشما اندرین ماه ؛ پس روزه گیرد آنرا 
(طبری ۱۱۷/۱) 

۳ قرآن» البقره ۱۸۷ : پس تمام کنید روزه تا شب (طبری ۱۱۷/۱) 
+ - قرآن القدر ۳ : شب قدر بهتر است از هزار ماه ( طبری ۲۰۲۷/۷) 
» - کر و بیان : فرشتگان مقرب درگاه خدا (غیاث) 


٩-مبخر‏ : بوسیله بخار و دود خوش بوی نشده. 


۱۹۱ 


۳۸ 


فم الصام _ اطیب عند له من دی السکنگ( 


کرس و ترا جلوه‌گام تو گردانید . ایدت ی ترانهاد » بوی : 


دهن روزه‌دار را درحضرت عزت » قدر زیادت ازانست که بوی مسکث را بنزد شما. 
بوی مسکث بنزدیکت شا چگونه عز پزست ‏ بوی دهن روزه‌دار؛ درحضرت شچنین 
عز رزست . وان ِ نحریضص ۲ امتئست رروزه داشتن . 

قال الشیخ : معده را دود است و دارا نورست . هرگه دود معده فرواشنند » 
ور برتایش کی . قومی در دود معده درمانده‌اند » از تور ر دل خبر ندار ند . وقوی 
درتابش نور دل غرقه شده‌اند از معده خبر ندارند . اين شرف که هت ۱ کر ی 1 
نیست . این شرف امتثال امرراست ‏ اوفرمان پردارانرا جاوه کند نه گرسنگانرا » » تا 
در کرک کم قاط نفد که صاحب شریعت فدرروزه "تور کضنر ِِ 
فو له علیه السل : لصام ‏ فرحتانِ :6 فرجه عند " الطمام ‏ والشمر اب و فرحنة" عند 
لةاء اربه ۳ . 

فطر روزه" یکث روزه‌دار برطعام وشراب وفطر روز" بکث روزه دار به‌دیدار 
بیچون وچگونه . فطر اهل بدعت بطعام وشراب . اهل بدعت بدبدار نگروند و 


اعان ندارند بدیدار ایشانرا بطعام وشراب بازبست . هر کرا روزه از بازاستادن طعام 


7 ۰ هر( ان ۶ . 
وشراب بو د » شادی وی بهروشدیر فرص ۷ از نادیدن_ 


اغیار بو د ؛ علعتر دیده" وی دیدار ملکث جبار 9 


)۱ 799 و 
1 روحه " العز بز ی * ما حقفة" الصوم ؟ قال ترك 


0 آخر ای مشهور مامت کد درصحاح سته آیده و خلوف بمعنی بوی 
دهان روزه‌دار است که بسیب ترلك ا کل و شرب پدید آید ( تمسیر ۲۹۸/۲) 
۲ - تحریض : برغلانیدن , 
۳ - جزویست از حدیث صحیح ابوهریره که در پاورق ی گذشته تخریج شد. 
و اصل ۰ تکویند؟ هامش ظ ۰ نکروند. 
» - رویم بن احمد بن بحمد بغدادی از اجلهً مشایخ و نقیه بذهب داود اصفهانی و 
از یاران حنید بود که درطبقة ثانیه صوقبان مقای عالی‌دارد ؛ وفاتش ۳۰۳ ق است (طبقات 


صوفیه ۲۱۷ سلمی ۱۸۰ ) 





۲۹ 

الکوتین ی رژية الکون () . 

قال" بعض مشایٌ الصوفية : صوام" شهر رمضان" علی اصناف : قفوم" 
صامُوا عن الطعام والشتراب وقوم" صامُوا عن اطترام »وقتوم صاموا عن انیا 
والاعرة . فن صام عن الطه‌ام و الشراب فعیده عند الا فطار» ومن کان صومه 
عن الانام وارام فعیده عند الوَفاة » قال‌الّه عز ذکره : تتنزال" علمم اللایکة" 
آن لاافنوا ولا حزنو | وابشروا بابتة ۰۱0 ومن صام عتن الدنیا والاحرة 
قعیدهعنل لقاع مولاه: 

عید هر کسی براندازههمت وی . ه رکرا روزه ازطعام وشراب ناخوردن بوّد. 
عید وی بروزه کشادن بود . وهر کرا روزه از گناه ناکردن بود وعنان فروگرفتن‌بوّد 
ازحرام » عید وی دروقت جان دادن بو د» فرشتگان ویرا بشارت دهند گویندش : 
مترس ! منشور بشارت بروّی خوانند که اعن باش بوفاء وعده: بهشت آر استه از بهر 
تو . وهر کرا روزه از دنیا وآخحرت باشد » چشم از دنا و آخرت فراز کند » عید وی 
دیدار فی چون وچگونه بود . 

قال الشیخ : ازطریق لغت » روزه اهل شریعت: بازاستادن ازمفطرات(۳) 
است ازوقت سپیده" صادق تا وقت غروب آفتاب . وروژه" اهل معرفت نگاه داشتن 
دلست ازه‌ادون حق ؛ تاهرچه‌داغ لم ینکن وکان (*) دارد؛ دامن دل ایشان نگیرد. : 
چنانکث محبی صلوات ال علیه روزه داشت ؛ هیچ دامن دلر وی نگرفت . 4 گناه 


ال ونه گناه اندیشید » بردل وی خود تکلشت که درعالم معصیت است . 


۱ - یعلی : فروگذاشت دوجهانست در دیدار آفرینند؛ آن. 

۲ قرآن فصلت ۳۰: که‌آن کسها که گفتند کد. خداوند ماخدایست» پس بیستادند . 
نروآید بریشان فریشتگان» که به ترسید و مه تیمار دارید » و ببشارت باشید ببهشت, آنکك 
بودید که وعده کردتان . ( طبری ۱۱۲۱/۰) 

۳ - مفطرات : چیزهای ی که روزه بدان شکند . 

4 -لم یکن و کان ۰ نخواهد بود ونبود» مراد حدوث است که وجود حالی باشد ودر 


استقبال فانی می‌شود » وهم در قدم نبود. 





۳۹۰ 

روزه" عام در صورت امساك همچون روزه" اهل معرفتست ولیکن مشابهت در 
صورت واجب نکند » مشایهت درمعی . بر نع() زررا گفت : صورت من بصودت 
تو ماند ؛ من همچو نوم وتو همچومن . زرگفت : راست می‌گوی ! بیا تا بترازو شویم» 
تاترازو حم ما بکند . بترازو شدند» زررا در کفه (ف) نهادند و برنج را د رکفه (فی) . 
زر ازجای نجنید و بر درهوا شد . زر گفت : شا می‌روی» دعوی مشامپت عا رفت؟ 
مشامهت دررنگث بس‌ی‌نیاید » مشامپت درسنگث می‌باید . برثج گفت : من‌ترا مشایهت 
زنگت دعوی‌ی کنم» تو بوزن و تابانش روم که آتش حام نی محاباست » 
میان ما حه کند . آتش سلطان قاهرست ؛ دروهیچ میل نیست اوح مر) کند . 
آنش شدند . آتش را گفتند : میان ماحي عدل یکن! آتش گفت :ما خود جزعدل 
نداتم :۰ هر دوحاضر آبید !| زر با بر مج دست دردست دادند ود اک شدند . آنشی در 
بر فتاد ؛ رنگث ازو بستد ونیست کردش . هرچند خواست رنگث از زر بستاند وزر 
را بقهر کند : صورت زر زیادت شد؛ بر نج سیاه شد و زر رنگین‌تر شد وصاق‌تر شلد . 

صورت روزه خواجه نیز بصورت روزه اهل معرفت ماید . باش ! تاحسایگاه 
رسند وبآنش رسند آنجا بدید آید حشمت روزه! 

خحواجه می‌خواهد که امروز هرچه خواهد کند . فر دا مرکب وی پردرگاه. 


عزت خواهند . اعمال خمر م رکب‌است» عز بزانرا عنزل رساند . عز زانرا رمرکب 


ادص ۶ ی ۳ مگ موه 90 5 ۲ تا 
بر زد یوم شسحشر التقین ای‌الر هن و فد ۳( وناشاستگانرا سوی مغزل رانند و سوق 


الجرمین ای" جهنم ورداً ٩‏ . 


۱ - مراد فلز معروفست نه دانهُ ثبات معروف , 

۲ - مر : تلخ. 

۳ - قرآن مریم ۸۰ : آن روزکه ور انگیزند پرهیزکاران را بنزدیک خدای بحاجت 
دیدارگروهی (طبری )٩۱۱/4‏ 


4 -قرآن » مریم ۸۰ : و برانیم کافران را سوی دوزخ تشنه و پای برهنه ( طبری 
0۹۷۳/4 





۳ 
ترا بنمودند: نه هرکا امسال است » روزه‌است, ونه‌هرقاآشامیدن ونوش کر دن 
است روزه نست . هر که خودرا فراموش کند»روزه" وی روزه است » گرچه رمایده 
است . وهر که باخود پیوند دارد» وروی درخود دارد » روزه وی روزه یست » گر چه 
در هفته یکبار طعام خورد . ان ن را طرازی دهم به 


حکابت 


سهل بن عبدالله التْستّری () 


سول را علای روی مستولی شده بود : درآخر مر نتوانسی بجر کت کرد : 
جون وقت عازدرامدی» اندامهای وی ممفظ شدی : برخحاستی(۴) وفرضن گزاردی . 
جون بازبسر صفت بازشدی» آنچه بود (بودی)() مد د غرب بود که از حضرت عزت 
می‌ر سید » مشیت غیب با خلعت قوت بتقاضای خدمت وی می‌آمد . چون اودرحال 
قوت : خدمت دوست داشت در حال ضعف , خحدمت بروی زگاه داشتند . مرد نه 
آنست » که خدمت حضرت عزت دوست دارد » مرد آنست که حضرت عزت » 


دهعت وی دوست دارد . 
حکایت 


۳ ۳ ض 
ابوم‌عوبة الا سود )٩‏ را همين حال بود ؛ در آخر عر چشم وی خلل کرده 


۱ - ابومحمد سهل بن عبدالته بن یونس بن‌عبدانته بن رفیع تستری از مشاهیرمشایخ 
صوفیه و شا گرد ذوالنون مصری وایام وقت بود در بصره . تولدش در تستر درسنه ۲۰۰ق 
و وفاتش در سحرم سال ۲۷۳ یا ۲۸۳ ق باشد ( طبقات صوفیه ۱۱۳ الفهرست ۰۲۱۳ ابن 
خاکان ۱۰۹/۲»سلمی ۲۰ ) 

۲ - اصل : برخواستی . ا کنون برخاستن ( قیام ) نویسند و خواستن (طلب) است. 

۳ - اصل : آنچه بود مدد غیب بود ۰ 

4 - ابو معاویة اسود که نام او یمان و سا تن طرطوس بود یکی از زاهدان مشهور و 
دارای مقالاتی‌دربارٌ زهدوتصوفست وی‌گفتی که باران سن همه ازمن بهترند. زیراآنان سرا از 
خود بهتر دانند وآنکه مرا ازخود بهتر داند » او بهتر از من باشد ( برای شرح حالش رل 
صفة الصفوه ۰:/4؛ ۲ ) 


]۱۹۶4[( 


۳۹۷ 


بود و هیچ چبز ندیدی . هر گاه که قصد کر دی که محت ردارد وقر آن خواند » نور ا 


۰ و 
چشم بدذو باز آمدی جو دا م_صحف از کتار بادی »دور چشم درحچات سشدی 5 


۶ ت_ ز زر 1 
هر که چشم برای کاردین دارد چنین ببود . آن چه بود اثرحری ببود او را با | 


کلام رب‌العزه . هر که" حرم حلمّه" در خانه مجنباند » برده ردارند وندا کنند که:درای! 


۳ می‌دستوری تما بد خحواست : ما درحي_ توام؛ترا ی دستوری تباید حواست ‌ و باز 1 


چون حرم نبود» گرچه بسیار حلقه منباند سرد ندارد . جهد آن کن که آشنالی درست 
کون » خربچه ترا یدق تکلت تو شور ۱ ۱ 

چون بیگانه بای » هرچه کی سود ندارد ۰ نام لبم یکن للوصال | هلا اک 
احسانه و روت( ۲ تا مادام ( با خویشتن آشنایی ! از دن بیگانه (ف) ! چون از حود 
بیگانه شوی ! با دین آشنا شوی! آشنای دربیگان تعبیه است ‏ و بیگانگ در آشنان . 
نامادام باحود آشنای ! | مسالث تو ازمغطرات فطرست . چون ازخود غایذب شوی؛ 
فطر ترا حع امسالك است . ان الّه تعالی ۱ طعمکک وستقاك ( . 

روزه" ماه رمضان رکی اسلام 


است از ار کان . قال الّه تعای : فنمن شهد 


فنات 2 تا 


منکیم ام 

وهفت چیز شرط است در روزه ماه رمضان : بلوغ ورد و اسلام ودخولر 
ماه رمضان و نیت و | مسالك ازمقطرات از اول صبح صادق تا وقت غروب و ثبات 
کردن رچیزی ناخوردی ازوقت صبح و نیت روزه پشب باید » روزفابل نیت تسس 
برقول شافعی ۳ لّه . چنانکث روز قضا و تم وجزای صید . وهیچ روزه نیت 


کر یز ض 
با 


ار 7 "۳ وال نباشد » تمام نیکیهای او کنا هست ‏ 

۲ - کذا در اصل . ولی یک محشی درینجا بالای (م) نوشته : ظ کد. 

۳ - یعنی : خداوند بزرگی نان و آب داد . 

- قرآن البقره ۱۸۵ : وه رکی حاضر شود از شما اندرین ماه » پس روزه کیرد آنرا 
(طبری ۱۱۷/۱) 





۳۹۳ 


فصل 

روزه سه قمم است : قوی روزه از طعام دارند و شراب » وان روزه ارباب 
تون است . وقتی مخورند » وقتی خورند . 

ودیگر روزه احاب قلوب . وسی اماب الارواح . 

قال بعض الکاء : البِطتة تذهب بالفطنه ۲ بار زیادت ازطعام و شراب 
که برمعده افتد نفص درپسس زیادی برود؛ ورسول ی گوید ۰ لاتمتوا القلوب بکترة 
الاکل من" الطتعام والشراب » فان القلوب نوت بالشهوات کالزرع یکثر 
عه الاء ( 

بار شپوت که ردل افتد» دل را عبراند » چنانکه کشت که آب بسیار دهند 
کشت قوّت نتواند کرد ورجای ماد وخشکث شود . 

روزه روح درقتوت پسته است لاف روزه" نفس » وروزه" دل وروزه" روح» 
عنان فرو گرفتن است از مادون حق ‏ و ءشغول بودن بیاد حق . قیل : ما القوت ؟ 
قل دور اي نی لعوت ۳۱ 

در خبرست : که وقنی عسی صاوات‌الله علیه مناجات کردشدت روز روی 
بگذشت , ازنانش یاد نیامد . بعد ازشست روز نان برخاطر وی‌گذشت . وقت روی 
درپوشید : دیده‌اش برزمین گرده دید : بنشست وگریستن گرفت از مر فوت لذتٍ 
مماحات . 


۱ - بطنة بمعنی پرخوری مفرطست ( المنجد ) یعنی : پرخوری دانش را می‌برد. 

۲ - اصل این‌حدیت درمظان معتیر بدست نیامد » درتفدالقات فی تزئیفالموضوعات 
تألیف مولوی حبیب انته قندهاری گوید که اصل این حدیث یافته نشد (ورق ۳۷ نسخة 
خطی ) و بنابرین آنرا از موضوعات باید شمرد . 


۳ از متوله های صوفیه است 45 ذ کر حی لا یموت : توت روحست , 





۳۲۹4 
باز نگربست + پیری را دید برسر وی استاده . عیسی گفت : با ولی "ال ۱ اد 
الّه لی » فانی 9 ق حالة 1 فخطر علی" بال الخبز فاقطیت عن 5 


۳ 


الا له : آن پر گفت ۲ 09 ۱ نکان" الخز" حرط ر حعطر ببال مد عرفتکث فلاعمرل (۱ ۱ : 
دس دااسته آمد که در روزه ۵ غذای روح است دم صفای دل : دم صلد 
+ 
حترل گوید ‌ الا قوات لت" ۰ فقوت بالطعام و الم انت و هوالورر 
للا سمّام و الا مر اضص . 
وقّوت بالذ کر » وموالصفی للصفات . 
وگ رژة الذکور وموالذ ی لاتبقی! ولاتذ ر(") . 


فرت > طعام و سر اب بهاری بار [ رد ء حاجتمند طهارت‌جا گرداند 6 وذکر 


بنده را صاق گرداند از کدورت شپوات . وسم رات دیدار مذ کورست » و دیدارا 


مذ کور: حجاب بشربت از پیش دیده ردارد تا جزحق نه بیند . 


فصل 


روزه وصال داشئن کراهینت است ‏ که ان از حمله" خحصائص رسول است» ۷ 
و دیگرانرا نهی کر ده ات و وصال آن بود » که شب در روز بندی» چنانکك ر 5 


حوری و نباشای ۰ بشب محوری و نباشای! و رسول وصال می‌داشت ‏ و امت رام ظ 


مس سا و 


میگ رد وی گفت :من چون شا نیم , قال" : ابیت عند ربی یطعمتی وبسقینی 


چنانکه 0 1 حالف بیداری شهاست وخوابت 3 محالف جوابت شاست» برور 


۱ دا کات زقطه ها اد هاین آثرا مذ عرفتک فلا تقصر لی خواند ؟ 
۲ - قرآن » المدثر ۲۸ ۰ نه بماند و نه دست بدارد (طبری 0۱۱3۰۵۳/۷ 


۴ - جزو آخر حدیت "۳ منقول از انس است. 45 در صحیح بخاری و سملم 3 


ترمذی آمده » و حضرت پیامبر به تعمق کنند کان و مبالغه کاران که در آخر رمضان وآغا 
شوال روزه گرفته بودند نهی فرمود و گفت : انی لست مثلکم 1 انی اظل بطعمنی 
ویسقیلی ( دوسور ۷۲ 0۳۲۱۱ 










۳۹ 


و حال بیداری بواسطه" وحی ۰ و رورش ما در حال خواب ی واسطه" وحی » 
تب 7۱۱ ی ۳ ‌ ۰ 
ود ۲۳ رف )۱ ویسصینی 1 درحال بیداری دسی می‌جنبانم ‏ تا آداب شرع از ما 
در آموزید ۰ نه از رای حاحجت را 0 از رای گر شرع را 3 
رک قدم ازنخود فراتر نه ۰ : شادم| بیی ! وصال چیست؟ هستی را در نبستی 
زدن . بکدم از خود غاب شو ! تاخلعت نقد » بدر سرای توفرستند . الهتای اطعمکت 
وعاك . 
اگردرحال نسیان توءروزه خودرا و صفت خود را ترا ان خلعت ی‌دهند» 
یکدم که تواز پیش خویش برحاسبی ؛ شایسته" ان خلعت شدی ! آن لقمه که دیگر انرا 
از حضرت می‌بیندازد » ترا حضرت قدسی‌نزدیک گر داند الّه تعالی اطعتمکت وسفاكگ . 
۳ ۳ س_ 9 و ۶ 
هر کرا سای غرب راشد 1 اورا ذشنه و کرسنه نکذارد پطیم‌ی و دسهیی 1 
پیدا آمدن و در در گاه 2 بلای تواست 5 آگرخواهی که از رم یی شرع پیرون 
آنی ! بشرب تآب 3 روزه بکشای :یا ره مه ! 


ار غذا ازغیب می‌ستای » ترا روزه وصال داشتن مسلم | اگر باء کالبد تو در 
لقمه بسته‌است ؛ رخصت شرع نگاه دار :تا درتاوان روزه خود عافی! قدر که‌هست 
وقیمت که هست. اماثال_ شرع راست . 

133 نوروز و مهر گان () روزه داشتن کراهینت است » هر چند روزه زوزه 
است . ولیکن داغ شرع ندارد»مهجور حضرتست . و ایام ایض ( روزه داشتن 
ات مَل صام من کل " شهر ثلثة ایام ۲0 ... ما این 


ان 

۲ - سهرگان : جشن باستانی مردم آریائی در سناطق آسیای بیانه و ایران که از ۱٩‏ 
ماه مهر (میزان) آغاز و بروز ۲۱ مهر ( رام روز) ختم می‌شد واين روز آخرین را «سهرگان 
بزرگ » - المهرجان العظیم گفتندی ( زین الاخبا رگردیزی ۲۳۹). 

۳ - ایام البیض : یعنی روزهای سیید که تاریخ ۱۵-۱۳ هر باه قمری باشد 
(ستخب ) 

4 - حدیت حسن است از ابی‌ذر » که در ند احمد و صحیح درمذی وتسائی و ابن 
ماجه چنین آمده : ن صام ثلدثة اهام من کل شهر فقد صام الده رکله (جامع ۱۷۱/۲) 








۳1 


۳۹۹ 

سه روز را بسای حسوب کنم وئواب سالر روزه » در جریده" وی ثبت کنم : 

فاما اگرروز نوروز با روز مهرجان » موافق عادت وی افتد » چنانک آن روز 
ورا روزه داشتن عادت بوده بود » باك نباشد روزه داشتن دران روز . روز آدینه 
مصوص کردن روزه کراهینت 3 . پنجشنبه باید که درپیش وی 9 شنبه رام 
وی بو » که روز آدینه » ساطان روزهای هفته است . باید که از هفته چیزی در 
ودمعت وی بنوّد» ودرموافقت وی بو و 

وبنزدیکث ابوحنیفه ره الّه روزه در وی » ی‌بکث روز دیگر با وی»مکروه 


ی 
نیو د . 


و روزه" عاشورا کفارت یکساله است » و گر پیش و پس نبز پار کند روز 
دیکر » صوابتر ود » تا حالفت 1 اهل کارا . و گر روز عاشورا روزه دارد » و 
سفن نگوید از بامداد تا شب » مکروه بو د . چه خن ناگفتن » خویشتن مانند کردن 
بو دباگران . و روزه" روز عرفه () کفارت دو ساله است . و گر حاجیان روزه 
تلار له ان زو فاصلی بر د . که رسول علیه الستلم روزه نداشتی در عرفات . ومنی 
آنست که روز عرفه روزه نداست و دعا و زاری » تا ضعیف نگردد و از دعا و 
ندا فرو اند , ِ 

فاضلترین دعاها دعای روز عرفه است بعد از از دیکر . ورسول گفته است: 
ات ۱ سیام _ الی ال صومٌ داود (7) که روزی داشتی؛ وروزی بکشادی . 

وان چنن روزه ریاضت نامترست ؛ و مکروه بوّد زن‌را و کنبزلك وغلام را 
روزه" تطوع داشتن ی دستوری شوی وخواجه . وروزه کفارت نیز فی‌دستوری نباید . 
وه‌ستحب است دعا دروقت کشودن »و تضر ع بابد مودن و زاری . چه خداوند تعال 
حواله" اجایت » بدعا کردن ننده کرده است : ادعونی اجب نع ۳3 

۱ - عرثه : هم باه ذی ۳۳ 

۲ - جزو اول حدیث صحیح است » که ازابن عمر در سند احمد وصحیحین و صحیح 
ابو داد و نسائی نقل شده است . (جامم ۱۱/۱) 

۳ - قرآن غافر ۰:: و گفت خداوند شما که بخوانید مرا تااجابت کنم شمارا (طبری 
0۱9۹۵9۵/۹ 





۳۹۷ 
خحداوند تعالی" از بندگان » بند مودن وزاری مودن وحاجت خواستن دوست 
تب د و تعجیل ستنست . ولیکن ام کردن روزه فریضه » چنان نباید که از بهر قیاع _ 
سنت ‏ فر بضه درخلل افتد . 
قال : اک رکسی روزه تطوع دارد و کسی اورا بدعوت خواند . سنت آنست 
که برود. ودل وی شاد کند» ودست بطعام دراز کند وطعام مخورد . شادی دل برادر 
مسلان را حضرت عزت ‏ قدری عظم ایبت , طاعت بنده ازعلت خال نیست وشادی 


دل مسلان ازعلت با اسیت ۰ 


حکایت 


معروف کرخی ) زرله عصرخود بود؛روزه دار بود»یگریست»سفایی آواژ " 


ی‌داد که حدای آنرا بیامرزد» که ان آب خورد . کوزه از دست ری بستد و آب خورد 
گفت : دای وی درحق من ی علتست : ومعاملت من درحق من بعلت است . دعای 
ی‌علّت فاضلتر ازمعاملت باعلت : 

گر کسی‌درخانه" کسی آمد »سنت آنست که آنچه دارد پیش آرد . کال" اصاب 
رسول الّه صلی ال علیه و سل لابتف رون الا" عن ذواق () . آنچه دارد 


ماحضسر در پیش آرد و با وی مساعدت کند و زا ید که من روزه دارم» و آنکه" روزه 


فضا کند . 


ان ادب شرع بباید دانستن» تا آن درویش آسوده باز ُردد . چون چنن کند ؛ 


۱ - اپومحفوظ روت بن فیروزان کرخی عارف مجتهد و محدث از اجله صوفیه طبق 
معتدمین است که وفاتش در بغداد درسنه ۲۰۰ ق یا ۲۰6 ق بود و منسوبست به کرخ 
یکی از قرای عراق ( طبقات صوفیه ۳۰ ) 

۲ - ذواق - ذوق و مذاق : طءم چشیدن و ما کول و مشروب . واصحاب رسول انته 
کانوا اذ اخرجوا من‌عنده لایتفرقون الا عن ذواق ضر به‌مثلا لما بنالونه عنده من علم وادب 
بقوم لارواحهم مقاء الطعام لاجسامهم ( مجمع بحارالائوار 44۷/۱) 





۳۹۸ 
قال ؛ اما فرق سیارست میانر فر بضه وتطوع در شرع امر . اما درشرع عشق» 
تطوع مرثبت عظم‌دارد ۰ درشرع امر » رحصت را مجالست » ودرشرع عشق ‏ ر عصت 
را مجال نیست . ان پیت شنوده‌ی : 
لو تسمعون" کا مت حندیتها 


رو ۱ عرع و که و رگ دا )٩(‏ 
قال الامام احد ین حنبل رح" له : ان قیام" رمضان لواجب علی" کل " 
سره و و اس ۶ 2 دم ار 
مس » لا نهم اوجبوا علی اسهم من غبرما آ مره الّه و رسوله . ابتدعواکا 
ابتدع التصاری علی" انفسهیم الرهبانية" قیامنا کاف ان 
بسمینا اه کنما ستماهم الفاسقون ۲۶ . قالاله تعال : 


 )۳( الابه‎ 


فا عیجر تا عخ 
و رهبانية ابتدعوها 
ما کتبناها علنیهم الا" ابتغاء رضوان ال . 

سمش تما زا 


احتیار نو در کار بلای 


ما را بدین آیت عود» که در کاری بات ۰ خود شروع نباید » که 


ی تو شود . چون شروع کردی ۰ هز عت نیاید شدن . چنانکه 


ترسایان و جهودان . گر عشق رمیان تباید بست . چون بستی ‏ نباید کشاد . 


عقدی بر کر عشق افگنی افگندن چنان باید که بانگشت عزرائثیل کشاده نشود. 


۱ - یعلی : اگر سخن او را 2 من شنیدهام شنیدندی » درعزت او بر کوع و 
سجود افنادندی ! 

۲ يعتی : ایام احمد (ن حنیل (رعمت خد| و 7 ۰ همانا که قیام رمسضان 
بر هرمسامان واعب است. زیر بدون اینکه خدا ورسولش اسر فرمایند طوریکه نصاری به 
بدعت رهبانیت را برخود لا زم ساخته بودند» ایتان قیام رمضارا برخود واحب شممردند . 
نا کر ماازقیام خودعاجزآييم» همین دلیل کافیست که خداوند ساراما نندنصاوی‌فاسق بنامد. 

۳ قرآن » الحدید ۲۷ : و بفرستادیم عیسی پسر مریم را ء و بداديم او را انجیل 
و کردیم اندر دلهای آنکسها که پس روی کردند او را » مهری و بخشایشی » وترسی ازازچه 
با زداشت خدای از ایشان . و نه‌نبشتيم ما آن برایشان» مگر جستن خشنودی خدایعزوجل 


(طبری ۱۸۰۹/۷) 





‌ِ ۰ ‌ ۰ برض 2 5 ب 3 سس 

قال الشیخ احکام شرع را از میتی ومعلمی ومر سدی چاره یود که 
از راه واه ژیان وبیان ره 3 مستمعان رساند ء ا هه محاسه" ده پستاند وبعفل 
دهد . با محاسه" چشم از !وراق بدزدد و بعقل دهد : عقل بستاند و بفهم دهد فهم 
پستاند وبذهن دهد . ذهن بستاند و بدل دهد . 

چون نقطه" عم در دل قرارگرفت ؛ ره راطراف پدید آید . این ع_ شرع 

۱ , و 

برامثال صناعات و محارات است . از استادی چاره سود » وبه‌آلت حایچت بود » و 
9 ندمت تباید ومعلم ان عام 3 بسیار بایك 

و باز علمی است که معلیم آن » عالم غیب است. عزبزالوجود است » ومفی 
انعم درسینه 9 . »پر (۷) آن پارعز زرا بدل‌اشارت کرد گفت :استفت فتلیکت ی( 
کُفت: : مقیی تو درسبنهلست » بدرگاه سینه رو »وفتوی ازدل طلب کن » حواس محرم 
ان عم نیست 0 لوح اسرار حق‌است . فتوی خداوندان دل ازدل رود . ایشان از 
مهتر بستانند وبه مهتر بازدهند . ایشان درعهده فتوی خود نیایند . 

دل ساطانست وحواس یت 1 سلطان با رعیت سمرنگوید 9 را روی در 
دنیا نست ‏ و با شهوت و لذت و معاصی آشنانی نست . لت و حلاوت دل » در 
مناجات با حق است تِ 

علاء شرع را ازدانستن علم روایات و ازدانستن احکام حلال وحرام چاره 

ات مراد پیامیر است صاعم 
نقل کرده (جامع ۱ واستفت قلبک وان‌افتولك وافتوه ی سس عم ۲( 

ا یال 








۳۷۰ 

نیست. نا آنچه گوید و آنچه گیرد وخورد برمبزان شرع راست برد : تا درحهده؟ آن 
عاند وشرم زده" طلب خود نیاید . و آنچه ازدنیا گمزد» روجهی نگرد» که مستوجب 
ملامت و غرامت شرع شود وشرع پالك را دام خواجکی خود نسازد» و آلت طلب 
ریاست و ولایت راندن,رخلق نگرداند). 

دل را از حواس چاره نی » وحواس‌را از دل چاره نی . دل سلطانست وحواس 
عْمَال ورعایا؛ وسلطان‌را ازعال ورعایا چاره نی ؛ ورعبّت بی‌سلطان رعبّت نی. دل 
محتاج بنور عم احکام_ شرع از راه حواس و حواس مستغنی فی از ضیا و شعاع_ 
اسرار غیب . 

ضیاء صدق و نور اخلاص و شعاع بقین؛ برمثال ور ماه ؛ و ز کوة وصوم و 
ماه شرایع برمثال ستارگان : نور شریعت با شعاع حقیفت: هردو دست در زده : 
ان ازان جدا نی وآن ازین جدا ی . همچون نور ستاره با نور ماه » نور ستاره را از نور 
ماه جدا نتوان کرد ونور ماه را ازنور ستاره . نور ستاره درمرکز خویش ولیکن نور 
ماه غلبه دارد روی . 

دل بیننده" زا کننده ؛ ونفس کننده" نابیننده » و قدر وقیمت بینای راست نه فعل 
را . مثل دل چون مثل مْهَندس است » مهندس نابوده بهبیندء استاد کال تا نکند 
نه پیند» نفس همه عمن بیند» آنچه درغیب است نه بیند . دل همه آن بیند که ازو چاره 
نو » ونفس همه آن بیند که ازو چاره ود و نی آن کار براید : 

عبدالّه مبارك گوید : مرد باشد که گرد کعبه طواف می کند : نفاق سینه" وی» 
خراسانرا فرو گرفته . بقدم گرد کهبه طواف می‌کند » و بسینه معاملت خود را براهل 
خراسان من" پنزید ) ی‌کند : 


۱ - اصل : بکرداید ؟ 
۲ - قبلاً بمن یزید برندارد » و بمن يزید م ی کند آذشت؛ که مراد به مزایده گذاشتن 
است ( رل : فهرست نوادر کلمات و تعابیر ) 





۳۷۱ 
کاشیهمهشمر یان من مرا بدین صفت بینندی» تا اهل خراسانرا خبردادندی 
ازمعاملت می ‏ 
مرد نه آنست که عاز کند و حج کند وروزه دارد . مردآنست که زنار خویشتن 
بیفی بدرد . سرستیزه نفس را بقیغ شرع ببرد . 
مثال اعمال ومعاملتٍ مرضی حق تعالی» مثال زرست وسم . زر وسم: ظاهرِ 
رباینده دارند وفتنه کننده ودعوت کننده مخود» و آهن‌ظاهر تر هدارد با کدورت. ولیکن 
سبری درو تعبیه » که آن در زر و سم فی . اگر کسی‌آینه سازد از زر یا سم » در وی 
نکر د » هیچ چبز نه پیند . محي آنکه دربندٍ ظاهر وی عانده است . حمال ظاهر وی 
دیده" ورا بندکرده است . واگر از آهن کندآینه» ودرو نگرد؛ اورا باز ماید ۲۱ . 
مر د باید که مه معاملت خود جنابت ۲۲ بیند » ازهمه غسل آرد. وم‌فلس بنشیند» ۱ 
۳ درظلمت انلاس او اورا بدو عایند : 
ما را خود تب زکار خویش آید 
در کعبه شوم کلتسیا .نش ای 
قال الّه تعالی : ول پروا انا جعانا حرعا آمنا "۲ . 
قال‌الشیخ: حرم دوست»حرم اعان است وهمان حرم »حرم امانست» وهمان 
کعب چنانکه کعبه مأمن ۳ است . هر صیدی که درحرم آمد» آزتعرض اعن شد؛ 
دست تصرف خلق ازو کوتاه شد ‏ طمعگاه خلق» حرمت حرم ازو بریده شد . 


شافعی گو ید رضی‌الله تقو و امان رعیست » حرم اعانست . هر کرا حرم 


۱ - باز نمودن ۰ انعکاس. 

۲ - اصل : حدایت ؟ به قرینه کلمة سل مابعد » به جنابت تبدیل شد. 

۳ - قرآن » العنکیوت ۱۷ : همی نه بینند که ما کردیم حرسی ایمن » وهمی ربایند 
برشیات از دنر کرد ایشان؟ همی بباطل بگروند و بنعمت خدای عزوجل کافر همی‌شوند؟ 


(طبری ۱۳۰۱/۰) 








۱ 


۳۷۲ 
اعان بیندازد » حرم امان نتواند قیول کند ؛ وهرکرا حرم امان بیندازد » حرم ایعان 
قبول کند . هر کرا حرم ایمان رد کند» حرم امان نتواند که قبول کند . قالالله تعالی" : 
انما ااغرکون ی فتلایفربوا لاف( 

چنانکت حرم امانرا از قوم ناشایستگان نگاه داشتیی است » هراندیشه که 
نسپت دین ندارد» حرم اعانرا ازان انديشه نگاه داشتتنی است . 

هر اندیشه که حالف راو دن است ؛ آن اندیشه بت کعبه" دل افیت.: سخه 
تنی‌را که در کعبه" دل نهاد‌یی » پشکن و برون انداز» جای رویی از اخلاص بر گیر؛ 
وهرچه اندیشهای فاسدست ؛ حقد وغل وش و ریا و «عّه وخواجکی و رعنایی؛ 
این همه را از دل بیرون روب » آنگاه قدم دراه طلب نه! 

بسپارشد مهن وخوانند گان حصومت کنند » گو بند: ان مردرا سودا رئجه داشته 
است و کاغذ ضایع کرده است . این ملامت قبول کردم » این نصیحت بگو بم . 
باشد که کسی‌را درد کار بکیرد ومعل نیابد » در بند جهل خو د بماند . این حرفها امام _ 
خود کند» تا در بند جهل عاند . 

قال : مسافر را از راه دین » از ن چهار چیزچاره نیست : ازع قورع 9 
ذکر و وجد . 

هر مسافر که ۵ ان چهار شحنه قدم در راه نهد » برجهل خود : میس کند . 
چثر عل بایدکه زبر فرقر وی بود » اودر زیر چنر عم بود »نا قاطعان راه؛ اورا 
آراسته" عل بینند ؛ در وی نیارند نگریستن . دانندکه او شربت عشوه ایشان نخورد» 
وبنورعل » جزاین جاده" مستقم نرود» واز وادی جهل احتراز کند » تا در وادیء جهل 
نیفند و راهگم نکند» ودر پنداشت خود نیفتد » وخطبه" خویشتن بینی خود برنخواهد . 

۱ - قرآن » التوبه ۲۸ ۰ حقا که همبا زگویان بت را با خدای » پلیداند. پس بیرون 
مگرداناد بم ز کت شکهمند از پس سال ایشان این (طبری ۱۰۷/۳) اصل ۰ فلاتقرپوا؟ 

۲ - ورع : پرهیزکردن ازکناه ؛ پارها شدن ( مقدمةالادب ۷۰:/۲) 





۷۳ 

چنانکث ابلیس خواند : انا ختیر منه » ختلقتنی من نار () ۲ 

وجوشن ورع در پوشد تاحصیان را در وی طمع نیفتد» که اورا بکند حینل 
صید کنند وبروی شبیخون آرند؛ واورا خفته بگبرند . وباید که انس وی با ذکر حق 
ره ؛ تا دردست هر نفس خود نماند . این نفس ساحرست» هرتار موی که برفرق 
آدمیست آن دام محر وبست . بدان موی وّبرا دربند کند» وبدان رنگث روی اورا 
در بند کند و بدان سپیدی جامه" وی او را در بند کند » و بدان سیاهی چثم او را 
دربند کند . 


چون شحنه" ذکر حق با وی بوّد » حر نفس بروّی کارنکند . هرچه نفس 
ره‌بزد و ذ کر بیکشاید وباید کهرهر کب جد. درمیدان مردان شود تا کس پشت وی 
موز عت نه بیند وبچوگان طلب ‏ گوی حقبقت ازمیدان برباید . 

بن‌قد رکفایت بوّد. حکایی بگوم تا رغبت باهل خبر زیادت شود و مارا این 

حکایت 

معاع‌است از احمد اف مردی زرگه بود؛ ازعلاء ماوراءالته گفت : نصِ 
اد را که امیرخراسان بوده است » سبکتگین غلام او بوده است ؛ ومحمود مول" 
زاده" اوست . 

اين اد سّفدی گوید : او را مخواب دیدم ‏ گفتم : ما فعل ال" یک ؟ 
گفت : مرا بیامرزید » وا زکرم چه آید ج زکرم . چون بیدار شدم مرا این سودا غلبه 
کرد: که چرا نبرسیدم؛ که سبب آمرزش چه بود؟ دیگر شب مخواب دیدم اورا » ازو 
سوال کردم : هیچ دافی که سبب آمرزش چه بود؟ گنت : دام . گنم : بگوی که چه 
بود؟ گفت : قلب* 7 من ! ازشادی بیدار شدم » بازحسرت آن مرا بگرفت که چرا 

۱ -قرآن » ص ۷٩‏ : گفت ( شیطان) که : من بهترم ازو » آفریدی مرا از آتش» و 


بیافریدی او را ( آدم ) ازگل (طبری )۱۰۰۹/٩‏ 
۲ - قبله ؛ پوسه . 


۳[ 








۳۳4( 


۳۷ 


نیرسیدم که ان قبله کرا دادی » که رتوچنن مبارهآمد؟ 


شی دبکرش محواب دیدم » گفتم یا امیر ! بگوی که این قیله کرا دادی؛ که 


برتوچنن مبارلآمد ؟ گفت : قبلت ابا عمروالبتیکندی() . ۱ 
دیگر روز برخاستم 1 بر بورو رفم به تسکت 6 گفم : بیامده"م از راه دور 1 
محاجنی که روا کردن آن حاجت برتو سپل است . پای عن عای » که مرا با پای نو .| ۱ 
سرّپست که تودر میان نهی | 
بوعرو گفت : پای مودن باهل علم » ادب 9 . سوگند بروی دادم . بای # 
از دامن بیرون کرد » بوسه برپای وی دادم و آنرا وسیلیی گردانیدم مدای تعالی" . و 1 


ان و رو ازحله" |" حدیتث بود . 


سی 


بت ات ۲ 
را اورا ی بیامرزد» کسی که قدمتگاه خلیل را صلوات الّه علیه بوسه دهد چکونه ۴ 


تحداو ند و اور ا نامر ز د؟ 
۳۹ ۰ 3 و ۰ ۶ م۰ 
قال : مرد راید که در حامه مردکان ۰ زیده بو د » به در جامه زنددان مرد 
2 3 و ۳ و مت ۳ ۳۳ 
بو د . مر دباشد که درقبای عاریت بو د. ومردباشد که درمر فلع عاریت بود . ی 


دراعه داران () که دراعها از یشان بفریاد . 


۳ دل زنده پابد که یکعبه شوی ! ۳ دل مرده حج رفتن » روز گارضایم کردن ۴ 


بازشوید. که حواجه بخدمت م‌آید . 


مرد باید که برمراتب شرایم واقف بود » تا هرچمزی را در موضع وی و د ِ 


۲ 


وقت وی مجای آرد . 


۱ - محمد بن احمد بن حامد بن عبید بخاری بیکندی حنفی تولدش 4۱۲ ق ووناتش") 
۲ ق است . الرسالة باوضح الدلاله فی‌النبوات وهم الرسالة المسعود یه فی‌المباحث النفیس ؛ 
وهم الهدی والارشاد لا هل الخبر والرشاد ازوست در رد هیةانته الا سماعهلی (هد یه ۷۷۰/۲ 


۲ - دراعه ۰ نوعی از جامهٌ مشایخ که اکثر از صوف باشد ( غیاث ) 


کس ی که پای عالی می بوسه دهد » خداوند تعالی ببر کات تواضع اوآن عالم 1 








۳۷۵ 

تاو 4 ۴ ث ۳ و ۰ - 9 ی ت 
قال علیه ااسلام : بنی الا سلام علی مس : شپهادة آن لا اله الا اللّه... 
ای 7 ۱ 

حج ازجمله ارکان اسلام است » فرض عین است ‏ وز كوة وصدقه" فطر» و 
روزه فرض سال است . و عازعبادت مکرّرست درشبانروز» وبمیچ عذر از مرد بالغ 
عافلِ مسلان افتیده نیست وبعضی از ارکان 6 فر ضص لازم است بر کافه* خلق : اقرار 
دادن بوحدائیت و گواهی دادن برصدق نبوت و رسالت » و اعان آوردن بکانه 

و 1 

انبیا ورسل . 

وعلای اماب رأی 199 اختلاف کر ده ند درطاعما 4 که کدام طاعت فاضلئر 1 

۰ ۰ ۳ 4ج ۳ 2 ۲ 
محمد خن حسن (۲) روایت کند از ابوحنیفه رحه له : که حج را توانب بش سود از 
صدقه ‏ وصدقه را ثواب بیش بو د از بنده آزاد کردن . 

وحسن_ زیاد(*) حکایت کند : که صدقه فاضلترازحج . ومشایخ امروز برانند: 
که حج از همه عبادنها فاضلتر . که ثواب طاعت » بقدر عتتّا ومشقتت بوّد» که 
رسول علیه لس عارشه را کشت 5 | جرك علی" قدر تک ونصیکت )0( ۳ 


۱ - حدیث صحیح است که از این عدر در مسند احمد وصحیحین و ترمذی و نسائی 
آمده : بنی الاسلام علی خمس : شهادة آن لا اله الا انقه و آن محمداً رسول انته » و اقام 
الصللاة » ایتاء ال ز کاة » وحج الییت » وصوم رمضان ( جامع ۳/۱( 

۲ - اصحاب رأی یا اهل رأی باصطلاح فقهی » پیروان مدرسة فکری عراق و خراسان 
بودند » که علاوه بر قرآن و سنت » دو بدا دیگر فقهی اجماع و قیاس را نیز مدار حجیت 
شرعی قرار می‌دادند » واين گروه علمای بزرگ در مقابل مدرسةٌ اهل حدی که حجازیان و 
مردم مدینه بودند قیام داشتند » که در راس ایشان امام ابوحنیفه نعمان موسی مذهب 
حنفی بود ( برای تفصیل رلك : افغانستان بعد از اسلام ۷۸۸) 

۳ - یکی از اصحاب معروف امام ابوحثیفه که ذ کرش در حواشی قبلی گذشت. 

؛ - ابوعلی‌حسن بن زیاد لولژی کوفی » قاضی و نقیه و یکی از اصحاب اىام ابوحنیفه 
تفای بمذ هب اهل رأی . که درسنه ۱۰6 ق به‌قضای کوفه گماشته شد ولی بعداً ازان 
اسیقا داد » وفاتش درسنه ۲۰ ق است (الفواند ۰ میزان الاعتدال ۲۲۸/۱ تاریخ 
بغداد ۳۱۱/۱۷) 

ه - یعنی : مزد تو باندازة تعب و مشقت تست . یکی ازمعانی نصب , تعب وزحمت 
باشد ( مجمع بحارالانوار ۳۲۰/۲) 








كٍِِ 


۳۷۳۹ 


وازابوحنیفه رواینست : که یادکرد حق اندرطواف. فاضلترازقر آن خواندن. 


و عذهب شافعی رحمه لله ۳ سر هرد طاعتا واصل شوه سعادها 3 کامه* توحمدست 4 و 1 


کی ره ذو حرل عاز که بیج عذررفتد : 


قال : و باتفاق » استطاعه شرط است مر وجوب حج را . حج واجب نیاید » 1 


تاهفت شرط موجود نگّردد بعداز انکه خانماشان ازمکه بیرون عقدارمسافت رخصت ! 


قصر (۱) نود وزیادت . 

اما از ن‌شرطها یی زادست وراحله ونفقه عبالان وخادمان» رفتن‌را وبازگشان 
را » ونفقه کسانی را که درنفقه" وی بوده باشند» وچندانی زیادت بنودکه کابین زنی 
دهد » که باشد که اورا حاجت‌آید بزن ‏ :تا درحرای نیفتد . و باید که آن نفقه چندانی 
بود() که رستور رود و رستور باز گردد وزیاده آبد » تا پیاده شدن حاجت نیاید » 
نفقه وسط درو اسراف نه و تقتیر"" نه پس ا زکفاف وقتضای دیون . 

وایآنگاه بو د که عیال‌دار را ازنفقه" عیال مطلوب چاره نَبُود در بازگشتن . 
فاما اگرعیال ندارد و چندانی از مال دارد. که ستور به کرا گبرد ودرراه نفقه کند» 
شدن را حج واجب آید . بریکث طریق اعاب نفقه" با زآمدن شرط نیست که درحق_ 
وی همه بقاعها بکسان است وهمه موضعها چون یکث موضع : 

وطریق دیگر آنکه نفقه" بازگشتن و کراء ستور بباید و گرچه عبال ندارد » که 
مردم درغربت رنجور » وگرچه درنعمت 9 

وامن راه شرط است» دررقت خروج خحطر عدونبو د برجان ومال . واصناف 
مال درواجب شدن حج یکسانست ‏ خواه زر و سم باش » خواه ضیاع و ععقار !۲ » 


ح ۰ ۰ ِِ ۰ ۳ ۰ مت لاس 
وا کر خانه دارد که ۶زد دهد و اندر وی نباشد » و ماء خانه چندان بود که نفقه حج 


۱ - مراد قصر نماز است . 

۲ - اصل : تبود. هامش ظ : بود. 

۳ - تقتیر ۰ تنگی کردن در زندگانی ( مقدسة الادب ۳۱/۲) 
- این هرد وکلمه بمعنی اراضی زراعتی است (منتخب) 





۳۷۷ 

نیاید » خانه بباید فروخت وحج واجب آید . 

واگرمال دارد که بو ی حج نوان کردن » اگر خحواهد که بچبزی صرف کند » 
اگر پیش ازوقت وجوب بو د. شابد صرف کردن . واگر وقت وجوب در آمده بوّد 
نشاید . و وقت وجوب آنگاه بود » که قافله از شهر بیرون رود » او را ءوافقت قافله 
ببابد کرد . ام علالخصوص درحق وی معتبر نیست » درحله" قافله معتبرست 1 

و شرط دیگر : چنان باید که از وقت » چندان مانده بنو ده که او از خانه" خود 
برود با قافله" آن سال حج تواند کردن . و عذهب ابوحنیفه بالغ باید که ود » وعاقل 
باید که بوّد » ومسلیان باید که بو د » و آزاد باید که بو د . 


ی 4 ِ "۳ ۰ 72 ج بو اج ۶ 
واگر درویشی تکلف کند. پیاده رود و حج‌گزارد » از فرض سوب بود 


حد وی مستطیع شد ۲۱ چون برسید بدان مقام . وگ رکودك پیش از وقوف عرفه : 


پرسد ۰0۱ حج وی درست بو د از فریضه » و اگر تابیه () بیارد واحرام ازسر‌گیرد 
پس ازبلوغ حسوب ببوّد ازاسلام باتفاق . 

واین شرطها که گفته آمد » بعضی در واجب شدن حج است ؛ وبعضی درضعت 
حج . اگرمال دارد از وقت وجوب ‏ ولکن اورا ازعتزوسّت (* رنج است » حج‌باید 
کردن که حج فریضه است ونگاح مباح . مال را درراه حج صرف بایدکردن . و 
اگرمال بکار بترد پس وجوب حج . لازم آید که وام کند و مج رود . 

و اگر مای میراث یافت که حج را کفایت بو د » ولکن وای دارد » مال بوام 


صرف کردن او تر» که ین بندگان مقدم بو د بردین حق . وان را نظری است : 


۱ - ظاهراً مراد اینست که چون درویشی به حج رسد و آثرا گذارد > پس گویا وی 
دارنده وصاحب استطاعت است و بحدی رسیده که به ادای حج پردازد. 

۲ - پرسد : به بلوغ رسد و بالغ شود. 

۳ - تلبیه : لبیک گنتن حاچیان که یکی از مناسکك حج است. 


4 - عزوبت مجرد و بی زن بودن مرد یا بی شوهر بودن زن (غیات) 


۳۹ 


۲۷۸ 

چون دوحق درحلی جع شود حق خداوند وحق بنده » آن بنده مقدم باید داشت» 
که او محتاج است و خداو ند ی‌نیازست 

مثلا" مردی دست یکی ببرید و دزدی کرد » قصاص را مقدم کنند برسرقه که 
قصاص حق بنده است و قطع در سرقه حق خداوند . و بداء حقر خعداوند برمساهله 
است »وبناء حق بندگان رمضایقت است . 

زن را محرم باید تا واج بآید»واگر محرّم ندارد لازم نیاید که شوی کند» 
و بقول اعاب رأی واجب آید ولکن وجوب ادانی محرم ؛ تا وصبت کند بآخر جر 
خویش . یکث قول اینست ویک قول‌خود آذست که محرم شرط وجوبست. لی‌حرم() 
واجب نیاید . 

اگر مال یافت در وقت وجوب ‏ ولکن او را از عزوبت رئج است » حج باید 
کردن . چه حج کردن فریضه ونکاح کردن میاح‌است . واگر شرایط وجوب جع آید» 
تأخبر نشاید بقول ابوحنیفه : مگر بعُذر . ربقول اعاب وی و شافعی بشاید تأخیر» 
ولکن بشرطی که اجل در رسد و فرض درگردن نمانده ود » هروقی که بیارد ء ادا 
بلود» قضا نبود . چنانکک از بآحر وقت کند » همه ادا بو د»قضا نبود . فاما اگر 
درخود » اثر ضعف و عجز ببند بتأخمر عاصی بو د» چون عبرد نا کرده . فاما ا گر 
ضعیی ندارد و بسال دیگرحواله کند ونرسد و عبرد» عاصی رد گر بنان سوال ۰ 
حج کند » حج ازگردن بسْفتد و لیهست نو سفر کردن و از مردمان چمزی 
خحواستن ؛ وبار معده* خود بر کیسه* مردمان افنگندن . 

ودوست داردکه اگر کسی را ال هلان تن و حج نرود ؛ تا کی را بلقمه" 
حرام میز بای نکند. واگردرمیان منزفا منزی خراب شده بود وچیزی نیابد » با طعام 
وعلف ستور عز بز بود بئمن مثل نیابد» حج واجب نیاید . و اگر در بادبه درهر 


منزلی علف ستور یافت نشود ‏ لازم نیاید حج کردن . واگر درهردو روزی آب یافت 


۱ - اصل * در محرم 1 بدون نقاط ۰ 





۳۷۹ 
نشود » واجب نیاید . واگر فرزند پدر راگوید:حع_ تو بران() روانست وتصرف تو 
درنا کردن نافست» برپدرحج واجب‌آید محلاف بیگانه . برقول شافعی است این‌مسئله. 
آکر نایب بوقت احرام ولبیکث بثیتٍ فرماینده زد اگربازن نیت خویش کرد 
که حج ورا بو د » درست نیاید وازفرماینده افتد . ۱ 
مسئله 
اکر کسی از مردمان حج کند تمرع نافرموده درست آید . ورچند بیگانه 
بو د . واگر فرزند ازمادر و پدر بیکی ( عقد ‏ احرام خواهد تا از هردوحج گزارد؛ 
درست نیاید ولکن حج فرزند را هو کی 
سه چیزست که حج روا نب و دی‌او: احرام ووقوف وطواف . ولکن اختلاف 
کرده‌اند در احرام . وعامه از اعاب بوحنیفه برانند : که احرام ازحج نیست. بلکه 
باحر ام درحج شوند چنانکگ مرتکبیر نجستین‌را گفته‌اند تکبیر واحرام» چون طهارت 
داشته(؟) » طهارت از از نی ولیکن از ف‌ طهارت عاز فی . وفائده" ان اخحتلاف آ ما 
پیدا آید : که زنی را بعد تکبیر در ءازنطوع » عذر پدیدآید) برقول آنکه‌گوید: تکپبر 
از مازنیست ‏ قضا واجب نیاید . 
احرام فی‌تلبیه درست نیاید مگ که نی تکند وهندی () فرستد . هّدی ازتلبیه 
توبت () بود » واگرتلییه نگفت چه سبحانه له گفت یا امدله گفت ونیت احرام 
کرد » درستآید بقول ابوحنیفه چنانکث مجای تکبیر نماز» ذکری دیگر گوید . واگر 


ر 
به پارمی کوید تلبیه » نیزدرست بود بقول ابوحنیفه . 





۱ - در اصل نقاط ندارد. 

۲ - در اصل حرف اول نقطه ندارد. تبرع : نفل گذاری و ادای عبادات ی که بکردن 
آن مأمور نیست . 

۳ - در اصل نتاط ندارد. 

4 - یعتی تکبهر واحرام را چون طهارت شمرده‌اند . 

ه - هدی : اشتر و حیوانی که برای قربانی یکعبه فرستند (غیاث) 

1 - در اصل حرف اول و سوم نقاط ندارد برهامش نوشته‌اند ۰ ظ محسوب. 


۱۳۸ 


قال اه" تعلی : اطحج ۱ شهر مَعلُومات () . احرام محج درست نیاید تا ماه 


شوال برنیاید . اشهتر حج شوال است و ذوالقعده و نثه روز از ماه ذی‌اطحجه و شب 


عید ای » تا آنگاه که سپیده"صادق بدمد . روز نحر ۲ از اشبتر حج نبست . فاما 


عذهب ابوحنیقه واحاب وی احرام بستن پیش ازماه شوال‌درست ۳ 51۳ 0 


ی ۸ )4( 
و وقت دریافت حج » روز عرفه در عرفات به ۱۵ بعد زوال روز 


عرفه تا سایده" روز عید ای . 


۱ - سواقیت جمع میقاتست بمعنی گه نهاده وگاه دانسته شده (مقدمةالادب ۱۱۲/۲) 
یعنی وقت معین برای ادای فعل ویا جای معین‌آن (قاموس لالفاظ والاعلام القرآنیه ۱۸ ) 

۲ - قرآن » البقره ۱۹۷ : حج ماه هاست دالسته (طبری ۱۲۹/۱) 

۳ - ثحر : بمعنی اشتر ماده را کشتن است ( مقدمة الادب ۱۷۱/۲) روز نحر دهم 
ماه ذی‌الحجه است (۱۰/۱) که مراد روز هدی و کشتار قربانی از طرف حاجیان باشد. 

؛ - الجامع الصصغیر فی‌الفروع تالیف امام مجتهد محمد بن حسن شیبانی حنفی متوفا 
۷ق است مشتمل بر ۱۵۳۲ مسئله نقهی بذهب حنفی که فقط در ۱۷۰ سئله اختلاف 
ودر دو مسئله قیاس واستحسان‌را بیان داشته و از اهم کتب ظاهرالروایه این مذهب است 
که شروح فراوانی دارد . وهمین امام الجامعالکبیر فی‌الفروع هم دارد که سرچشْمه روایات 
و درایات را حاویست وکذلک پنام الجامع الکبیر در فقه حنفی کتب دیگری هم هست؛ 
ولی معنوم نیست که درینجا کدام یکی از جوامع براد باشد ؟ ( رك ۰ کشف الظنون 
۱ ببعد ) 





۳۸۳ 


بت 


یکی را برسیدند : الیواقیت خر اتوافیت ؟ فا ات الوافینت: خبر من 
الیواقیت . لان بالواقیت بوخد ۰ ولا یوعد الواقیت بالیواقیت(). 

ِِ" بر اد بدست نیاید » گوهر دریا بگوهر گر بدست آید. گوهر 
عمر عزیز تر از گوهر دریا مردگوهر عزیزضایع می‌کند درطلب چیزی که آنرا عوض 
است . گوهری که آنرا عوض نبست بباد می‌دهد . 

گوهر دریا رگردن رومیان و هندوان بسیار باشد و در کلاه کوچکان همین . 
فامّا ان اوقات عزبز بگوهر عمر بلستٌ آید ه بگوهرهاثی که از سنگث و از در با 
یرون آرند . 

فردا این گوهر عز بز را طلب کی ونیای ! و بخواهی وندهند . قال الّه تما : 
ابصررنا وستمعنا فقارجعنا تعمل صالعحاً ٩‏ . 

فر دا همه خحلقی در باشند» که ابشاترا بدا فرستند. اهل دولت گوبند: 
ان چه تقصبر بود که ما کردم . واهل ادبارگوبند : این چه نی دو آی بود که دامن ما 
بگرفت:؟ 

ما را باز فرست تا دامن از دست فی‌دوللی بیرون کنم . این ایام عزیز را بتو 
فرستاده‌اند . اشهر حج ۰ 9 » تا تو و پروشنای 0 رال فرستاده‌اند: 
تا مروشناای وی راه روی . تكِِِ- ۱ ۱ 

روشنایی این ایام ازجهود وترسا: دربغ ند نیست درین عشق سبری تعیهاست . 
0 | جلوه کر دند: در ن ایام جلوه کردند ۳ شربت قهرچشانیدند» درین ایام 
چشانیدند . اين ایام » کت گاه فهرست و خلوتگاه: خحدمت ات . ٍ را و ۳ 


.- یعنی : + بافوتها ۳1 یا 9 ۰ مواقیت ی ایست. 
زیرا یواقدب را در مواقیت پیابند .ولی "مواقدت ,در یواقیت پدنت نباید ,. 0 

۲ - قرآن ۰ السچده ۱۲ : -. وگویند ( کافران) ای خداوند ما و :۰ یاز 
گردان ما را تا کارکنيم نیکث. که ما بیگمانيم (طبری ۱4۱۱/۰).. 


خی 








۳۸۲ 
طلب کن » گرنیانی ! از کین گاه قهر امن باش ! 
گرشادی بافتگان نداری» باری حسرت بازماندگ بدست آر 1(] 


۱ - اصل‌متن کتاب درینجا که آخر صفحه 4۷۲ مخطوطه باشد ختم شده » بعدازین 
یک صفحه مجدول مانند اصلست. ولی بخطوط مختلف نازیبا » مطالب دیگری دارد » که 
با اصل مربوط نیست. برین صفحه آخر متن زیر جدول طلا و لاجورد » مهری سربع ۲ ۲ 
سانتی‌متر است که بران بخط نستعلیق خوش نوشته‌اند : 

« خواجه کلان الحسینی عبدالعزیز بن نصرالدین ۱۰۲۷ » 

وازین برمی‌آید » که کتاب خطی باید پیش از سنه ۱۰۲۷ ه نوئته شده باشد که 
برسم الخط زیبای سخی است : برصفحة ما قبل آخر مهری دارد از بحمد عمر ۱۳:۷ ه که 
شخصیت شناسا و روحانی مژثری بود در فندهار» واین نسخه را در سفر بخارا بدست آورده 
وباخود پقندهار آورده بود . برصفحات اول کتاب نیز مهرهای مالکان نسخه بوده » که آنرا 
بقلم سیاه نو گل کرده‌اند. ۱ ۱ ۱ 





فهارس متن روضه الفر یقین 


اعداد مقابل عام مطالب عبارنست از ارقام حوامی بیروف 
صف4حات کتاب» زه اعداد جبین‌آن . پس مطالب مطلو به‌را 


در اعداد حوای بغی بمرونی صفحات باید جست و 


0 


نوادر کلات و اصطلاحات و تعابم و امراء رجال و اما کن . 
و نکات دستوری) و سک شذاه‌ی و توجمهات صوفیانه 


احکام فقهی با ابواب وفصول وحکایات وفهررست ابیات 


کا لا لا 


پیش از متن کتاب؛ پیش گفتاری جامع بقلم عبداطبی حبیی . 


آمده امنت ی 


(۱) 


نوادر لمات و تعأیر واعلام واما کن ومضامین 


اعداد مقابل‌ه رکلمه متعلق است به اعدادحوامی‌بغل صفحه بین [ ] 


آب (مطلق ومقید ) 1٩‏ 

با آب فرو ردن ۱۱۰ 
آب پیش (پیشاب بول) ۱۵۳ 
آجامه رظر فآب) 1٩/6۵/46‏ 
آب مردگان ۷؛ 
آتش راندرزدم) ۱4٩‏ 
اجزاها ربدین اجزاها) ۱4 
آداب طلب ط ۱۳ 
آداب خلا ٩۳‏ 
آرند (بیارند بدوفتحه؟) ۱۳۱ 
آراستن وپیراستن ۱3۸ 

م‌بیا راید ۵٩‏ 
آرد: نیارد گشتن ۷ 

نیارد خوردن ٩۰‏ 


ر۱-۲) 


آرزوش (ی‌بود) ۱۰۲ 
آزر بت تراش ۱۰۱ 
آزه‌اشگاه ۸۱/۵۱ 


آسایشگاه ۱۷ 


آسمانیان ۸۳ 


آسود «بیاسود از هوش) ۱۵۸ 


آشکارگ ۱4۱ 

آفت («افتد درماز » از آفت نگاهداشتن 
از ) ۱۵۷ 

آفر بده (حلوق) ۳۰/۲۹/۲۰ 

آفر بننده رخالق) ۳۲ 

آفر ید گار ۳۲/۲۲ 

آفرید گاری ۳۲ 

آ کاهانیدن:بیا گاهانید ۱۲٩‏ 





آ گندنی (مدفون) ۱۸۲ 
آلت: ی آلی ۱۸۰/۳۸ 
آمد: (ازو اعان) ۳۰ 
نیاید اعان ۳۰ 
آمد شد ٩۱۲/۷‏ 
آمرزیدن : م‌بیامرزد ۲۰۳ 
آمدن : ازئوشاگردی نیاید ۱۳ 
از مشرب برنیاید 4۷ 
بروی نیاید - آید ۱٩‏ 
درست آید - بود ۲۳ 
باران‌آید ۸ 
درست نماید ۲۱ 
زفقه حج نیاید ۲۰۵ 
گر دی بدل نیابد ۱۶۲ 
آن : (اشاری واضاقی) 
آنِ بنده ۲۰۲ 
آن دیگران ۱۵6 
آن من ۵۰ 
یآ نی که ٩۷‏ 
1 آن آن بود ۱۹۸" 
آمجا ... اجایت ی 
۰ ۱ ۱۶۶ 
سر ِ 
آن آممان سوم ... آن چهارم ۸۲ 


آواز زنان فتنه وعورنست) ۱۲۷ 


۳/۸6 


آوردن : 
توان آوردن در دام 4٩‏ 
غسل آوردی ۱۱ 

آوشختن : تِ 
اوخت (شربت) ۱۱۱ 
درحیات در آوشته‌اند ۱۰ 
آوخته بود در دل ۱۳۷ 
درآوخته بودی (وی) ۱۸6 
دردامن ایشان آو خته ۲۳ 
دروآوزد (چسپ گرده) ۱۱ 
درآویزد برعذر) ۱۰۱ 
بیاوحت (دلبدو) ۵۱ 

آییت: راملای قدع آیید) ۷۳ 


(لضم. 
اراهم رع) ۱۵/۳۰/۳۳ 
ان الی‌الورد ۱۱۳ 
اين ام مکنوم ۱9۰ 
ی 
ابوبکر (صدیق) ۱۵6/۱67/۱4۱/۹۳ 
۱۳۸3۳/۱۹۳ 
ابواحسن خرفایی ۱۷۸/۱۳۰/۱ 
ابوحفص‌حداد ۱۰ 
ابوحنیفه (اماع) 1۹/:0/۳۹/۳۸/۲۲/ 
1۱-۵ 


۳۸۹ 


1۱ 
۴/۱۲ ۲ 
۱-۸-۷ 

ابورجاء (شیخ» اام» صاحب این کتاب) 
۷ 7,۱ 
۷ ۱ ۱ ۵( 
۰ 3 -(1۱ 
۰ ,+ 

۸٩ ابوسعید‎ 

ابوطیبه ۱۰۵ 

ابوعبدالله الذازی ( ابوحمد عبداشّ) ۱۱۰ 

ابوعبداله مفرنی ۱۲۱/۸۵ 

ابوعبيدة القاسم بن سلام ۲٩‏ 

ابو رو بیکندی ۲۰۳ 

ابوعلی دقاق ۱۱۸ 

ابرعلی صیاه ۱۱۸/۸ 

ابوالقاسم صفار فقیه حننی 45 

ابوالقاسم حکم ۸۸ 

اپوهر ره ۱۸/۱۲/۱۱ 

ابویوسف ( امام حنیی ) ۷۰/4۹/4۲/ 
۱3۷۲ 

احسنت ( محسین) ۱۵۲ 

احکام استعال اوانی ۵۱ 

احکام ز کوة ۱۸۳ 








احکام شریعت ۲٩‏ 

احکام الشهید ۱۷٩‏ 

احکام عید ۱3۸ 

احکام صلوة جناز ه ۱۷۷ 

احکام صلوة خسوف ۱۷۲ 

احکام صلوة ۱۷ 

احکام صلوة خوف ۱5۷ 

احکام صوم ۱۹۰ 

٩۷ احلیل‎ 

ی ۳۴ 

امد حنبل رامام ) ۱۵۰/۱۳۳/8۸/۲5/ 
۱/۷۰۵ ۱*2۳ 

اجنهاد و تفاید ۳۸/۲۳ 

اجرا وه‌شاهره ۱۸۱/۱۳۹ 

اختیار فعل ۳۲ 

احلاص ۱۳۱ 

ارزانی (داشت) ۸۲ 

ارزیدن (ما را ارزد) 6 

ارز ر ۱۱۷ 

ارما راگرما) ۱۱ 

ارمن (اگرمن) ۱۱۸ 

ازانکه - ازانک (تعلیی زیراکه) ۲۵/ 
۳ ۱۳( 

از ررخوالی ۸۷ 





از رای ...را ۱۹۵ 
از یرای ارباب نفوس را ۵۰ 
از رای حاجت را ٩۲‏ 
از یرای خلق را 16 
از رای کاررا ۱۲/۶۱ 
از بهر (برای»جهت آن ) 
از پر ... را ۱۱۱ 
ازبهر حرفیست ۹٩‏ 
ازمرآن ۱4۱/۳۱ 
ازمر آنکه ۱۵6 
ازمپر ذ کر خداوند را ٩۷‏ 
از پر فرمان‌را ۱۰۲ 
ازنیست هست کردن ۳۲ 
استادن : 
فرو استد از تسبیح هِ 
باستند ۱۲۷ 
استیراء 1 
استقبال قبله ٩٩‏ 
استوارداشتن ۸٩‏ 
اعق راهویه ۱۵۰ 
اسراف درآب ٩۹/۵)‏ 
اسلام روشن است ۲۱ 
اعاص ۱4۳ 
اما مق وراد ۲ 


۳۸۷ 








احاب رأی ۲۰/۲۰ 
افتادن : 
افتد (ساقط شود) ۲۰۷ 
بیفتد راز گردن) ۲۰۷ . 
پیفتد ۲۰۵/۲۰6 . 
بیفتد ر نیت طهارت) ۷۰ 
بیفگند (ردت) ۱۳۰ 
می‌بیفگند ۱۳۵ 
افند ریکبار) ۱۱ 
افتاده است چه؟ (وفوع) ۸ 
افتادن درمقابل برخاستن : 
ه رکه امروز بیفعاد بر خیزد ۲ 
بغلط نیفتد برخحرد ٩۰‏ 
اسم پیه بروغن نیفتد ۱۵ 
افعال بندگان وعذاب آن ۳۳ 
اقنناء رکسب) ۷۲ 
اعدان بکّر دانند ۱۲۷ 
الیتتن 1۷ 
امام 
امام خودکند حرفهارا) ۲۰۱ 
امای ۱۳۳/۱۲۹/۹۸/۹۷/ ۱۵ 
امامتی ۱۲۹ ۱ 
امتان (جمم امت ) ۱۹۰/۱۳ 
امر و نی (فلسفه" صوفیانه آن ) ۳۷ 
املاء (حدیث) ۱5۰ 


اناء رظرف) 6۵۱ 

اند (مسئله ) ۰ 

انداخدیی (معروك) .4۱ 

اندرشد (بهاز) ۱۱۲ 

اندر زدم (آتش) ۱4٩‏ 

اندوه کنان ۱۷۰ 

اندیشه‌گاه ۱۰۵ 

انس ۱۵۱ 

انگشت برحرف کس ننهد ۸۸ 

انگه رآنگام ۲ 

اغله رانگشتان) ۱۸۹ 

او (عفیربرا یآب) 4 
ازو (سنت) ۱۱5 
او رانگور) ۱۰۳ 

ایراکه (زیرا که) +۵ 


ابشان : درایشانست . . 


(برای یجان ) ۲۳ 
ازار (تتبان ۱۲۹ 
اعن رکنم ازخود) ۱۲۸ 
ان چندن (زیاد) ٩۱‏ 
اینت ۱۹۱/۱۹۰/۱۸4 
(ب):.: 


باب أواقیت ۲۰۸ ۰ 


تسش 


باعلاج - ی علاج ۷۲ 

بارگاه (ندارند) ۱۷۹ 

بار د ( وضع حل ) 1۸ 

بارمعده ر کیسه" مردمان افگندن ۲۰۰ 

باز (چون - اگر) ۱5 
باز آوردم (بدو) ۱۵۸ 
باز آوردنی (فضای عان ۹۱/۷۵/ 
ار 
بازآمدنی (غان ۱۳۸ 
باز استادن ۱۹۲/۱۹۱ 
باز کشیدند (بساط) ۱۱ 
اوه (پیش فرمان) ۲۵ 
بازماند ۲۰۹ 
بازنیابد ر دامن دولت) ۲ 
بازنباید آوردن (عاز) ۱۳۰ 
بازتوانستی گردانیدن ۳۲ . 
باز ودن (انعکاس) ۷.۰ 
بازنیقتد ر ادا نشود) ۸٩‏ 
باز گردید «دل به سینه ) ۲6 
باز و فراز کردن چشم ۳۲ 
تکر ار باز ۱٩۳‏ 

| باسامان (مرتب) ٩6‏ 
باشیدن : باشیدنی است ۱۲ 


باشیده اشت (احتباط را) 1٩‏ 





باشد هرایته ۳۲ 


باق کند: 
درباق کند راختیارخویش) ۷۸ 
بال نیت وبال مت ۱۰۷ 
بامدادین رعان ۱۱۸ 


بانگث : ببانگگ آمدند ۱۲ 


بانگ غعاز ٩۸/۹۷/۹‏ 


بانگگ می کرد (زاری) ه 


باید که بود رمکرر) ۲۰5 
بباید (لازم) ۵ 

حریدن باید ۷۰ 

باید بود ردرخواب) ۱۲۱ 
درباید رلازم) ٩‏ 

م‌بباید - می‌ببایی ۱۲۳ 

باید آوردن (قیام) ۱۲۱ 
بایست خود (ندارد) ۱۰5 
م‌دربایست (مرا) ۵۷ 
بایستا مر ده‌اند ۱۳۰ 

باید که دارد (سرپوشیده) ۳+ 
باید که باشد (خاموش) ٩۳‏ 
بایست دنبا (بود) 6۲/4۷ 


۳۸۹ 


تباید (یلند) ٩۱۳‏ 


بایست (حود) و بایست رهردوعاغ) 


بازید ۱۳۹/۱۱۱/۰ 


۲ بیاد رمی‌دهد کوهر) ۳۸ 





بقان دل ۲۰۱ 

بت ره روان ۱۵ 

حیی ( خواهند) ۱۷۰ 

«< محارا ۸" 

بدین (چه فرمودم) 4۲ 

بدید آیند ۱۹۳/۱۹۱ 

ور 
از ر ۸۷ 
این خواجه ۱۱۳ 
بر ی جنازه ۱۸۲ 
بر کرده بود ۱۲۸ 
بر وی (زدای) ۱۱۵ 
بر سو بالا) ٩۳‏ 
برشدن ۱۲/۷ 
بری‌شوند ۷ 


برامدن؛ 


بران راید وعادت کند 1۵ 
براید رهلاله ازتو) ۱۰ 
برداشتن : قبول واداء ۱؟ 
عزت کردن ۱۱۸/۱۲ 
بردارم بصواب ۲ 
برداشتی 8۱ 
پرداسرد. ۸۱ 
بردست گر فته (سفر) ٩۱‏ 
بردوختن (دیده) ۸۶ 
بردن (حهده) ۱۲ 
برگ (آذک بود) ۱۲۱ 
برگ م رکب ۱۳۹ 
برگستوان (صبرپوشیده) ۱۷۸ 
برمجین ۵۱ 
بریدن : 
ریدن بادیه وراه ۱۳۲/۱۰۰ 
برد (متزضا) ۱۵۸ 
بربده گردد (حیض) ٩۰‏ 
می‌بیرد (علاقه) ۱۳ 
پریده بود رزنار) 4۰ 
۶ (برد) ۲۷۲ 


بستر (دردوزخ باز کشیده) ۵ 








بستن «تعلق) 
ببست (تعلق) عالم را ۷ 
ببسته‌ام رعاز) ۱۵۸ 
بسطام ۱۱۱ 
بسنده ۰ بود) ۱۶۱۷ 
سنده نکرد ۱4 
سنده دانید ۵٩‏ 
بسودن (عورت) 44 
< بصره ۲٩‏ 
بط بچه ۹٩‏ 


| بطنه ۱۹۶ 


بطالان (بیکاران) ۸ 


۱ 2 رغد اد ۳۹ 


بماعها ۲۰۵ 


باند خواندیی (عان ۱۳۸/۱۲۰/۱۲۳ 


بندازار (دست نگهداشتن) ۸۰/۷۸/۷۷ 


ده را بر خحدا هیچ واجب نشود ۳۹ 
ده جیوز لیست زفعل جود ۲۵ 
بیی حنیفه (قبیله) ۱۳۶ 

بودن ۲ 


و رز 
بودا ۹۹ 





بوند ۱۷۰/۱۲۷/۱۵۰/۱۲۹ 
تا بودکه... ۱۱ 
بنود (باشد) .15/۲۸/۲۷ 
بوده بود ۱۹/۱۷۸/۱۷۷/۹۱/۳ 
یبود (کفایت) 1۱۸ 
نه خود را بودی نه مارا ۱5۵۲ 
دانست که بنود» خواست که 3 
رکن فیکون) ۳۰ 
که بُودکه ... ٩۳‏ 
بودندی ۱۷ 

بوذر ۱6۸ 

بوته بلا ۱۱۱ 

بوسه: گی‌بوسه دهد ۲۰۳ 

به چه (برای چه) ۱۲ 

هر : ازمر وی بود ٩‏ 
ازمر آنکث ۱۱ 
ررك:از بهر) 

بشتم فربضه (ازهشتن) ۸٩‏ ۰ 

بیچون وی چگونه ۱٩۱‏ 

بهشانه (ردارو) ٩۲‏ 

بیت المّدس ۱۰۲ 


برون کرد (دست) اقدام کرد 1 


۳۹ 








پیرون‌آمده (ازمظا) ۱۷۰ 
بر ون کند رنخوت) ۱۳ 

ی دوای ۳ 

فی‌فلاحی 5۷ 

پیشر ی ۱۳۵ 

بمارستان ۱۰۹ 

بیننده تا کننده ۲۰۰ 


(ب) 


۱ بادز هر ۱۸۳۳ 


پاره‌ی (زبان) ۲۰۷ 


پالودن : بپالاید ۱۱۱ 
پالودند ۱۱٩‏ 
پالاید (حیض) ۸۰ 
فروپالایند ۱۳۱ 

پدرود : ی کند ۵ 
کن ۱۰ 

پذیرفتن : پدرفت ۷۲ 
پذرفتاران ماز ٩۸‏ 
پذرفتتی ۱۵/۱۳۰ 
پذبرنده - ستاننده ۱۸۵ 
پذرنده فرمان ۲۸ 


پسودن: 1۱ 


پساود ۷۰ (رك :بسودن) 
پشت مسند ع گذاشت (آدم) ۱۲ 
پشکث اشتر *؟ 
بای 

بپای داشتن (عاز) ۸۹/۲۰ 

پا بست ۱۰۸ 

پای دردامن مکش ۱۵ 
براگندگان .۳ ۱ 

می‌براگند (باجزا) ۳ 
برستاران رکنم زکان) ۱۲۸/۱۲۷ 
بگاه (صبح) ۷۷ 
پلیدی (باطن وظاهر) ۱۰۵ 
پنج رکن مسلانی ۸٩/۲۰‏ 
پنداشت ( مصدری) ۱۲۰ 

پنداشت خحود ۲۰۲ 
پنداش تآنکه ۱۳۸ 
پوش : بپوش ٩۰‏ 
پوشش (جای) ۱۲۰/۰۳/۰۲ 
پوشنده‌تر ۱۲۲ 
پوشیدنی (عورت) ۱۲۷ 


پوشیده کشت ۲ 


‌ : ری هیچکس مروید بتقلید ۲۵ 
ی 


۳۹ 


۱ پیدا : آیم ۱۸۷ 


کرده (راه) ۱۱۹ 





پماید ) دم قدم) ۱5۸ 
تبووك - 
پیوندها بر دده ۱۳۰ 


پیوندهاش فرومالند ۱۳۸۳۱ 


۱۷۸ 

ات » ث) 
نا (حنی) میگو 4٩‏ 
تازه : مذشورش ازه کنند ۱۱۰ 
تالی : گردن بتای ۱۸۳ 
تابش روش صاحیدل ۱٩‏ 
تانحین (آورد» دیده) ۱۳۷ 
تافته ( بوند تنور) ۷۲ 
تاوان : زده ۱۸۰/4۰ 


تباه شدن (عاز) ۱۵/۱۲۹/۱۲6 


تحری کردلی ۲۲ 


| ترازو شدن ۱۹۳ 





0 


پیرخرفان :رك : ابواخسن ۱ 


ترسا ۲۰۹ 
ترسایان ۱۹۸/۹۹ 
ترسای ۳۹ 
ترسد ( رن خویش) ۱۰6 
ره فروشی ٩٩‏ 
تسبیح حاد ۳ 
تشبیه ( واجب ی‌نکند ) ۲۹ 
تعبیه" حبات در آب 1۲ 
تعظم سنت ۱۷/۱۰ 
نقتر ۲۰۵ 
تقلید ونحری ۲۵ 
تلبیه (بیارد) ۲۰5 
بپار‌ی درست بود) ۲۰۷ 
تتحنح ۱9۹۷/۹ 
تمه : یک ثنه - دو تنه ۹۷ 
تنهاگزار وا ۱۳۸ 
تنوره" آهنین ۱5۷ 
تنیده" (عنکبوت) ۱۰۱ 
ترجه ر قلب محدا) ۱۳۹ 
ربه حل مشکل) ۱:۷ 
توجیه : 


توجبه صو فیانه اذان ٩‏ 





توجیه صوفیانه" استنجا واستیرا ٩۵‏ 
‌) [ افامت صاوة ۱۷ 


) ۱ امساك وفطر 6 ۱۵ 


دل جواعردان ۱۱۰ 

بازداشهن عازازناشایست 
وذابایست ۱۱۳ 

/ / تبمم ۷۱ 

حان کندن ۱۷۸ 

حرم ۱۳ 

خون حیض ۷۹/۷۸ 

احکام عید ۱۹۸ 

۱٩۹۱ روزه‎ « / 

ز کوة ۱۸۵/۱۸۳/ 

۱۸۳۹ 


زندی و مردی ۱۷۹ 

) ده مهو ۱۳۲ 

» ر شریعت وحقیفت ۲۰۰ 
طهارت اعضا ۵٩‏ 
صدفات ۱۸۵ 

‌» « صلوة استسقاء ۱۹۹ 
عشق عبادت ۱۲۲ 


فقه بعرفان ۱۱٩‏ 


۳۹ 


توجیه صوفیانه مرگ وجنازه ۱۷۷ 


/ موافیت ۲۰۸ 


) ‌) مقابله" موی وفرعون 
۱ 


(۱۹ 


۱ « نقاب وعورت ۱۲ 
/ « از ۸۲ 
۱ « از خوف ۱5۸6 
)» / احکام جعه ۱۹ 
) نیت ءاز ووقت ۱۰/ 
۱۳/۹۹ 
/ « وصال‌روزه ۱۹۲/۱۹۵ 
توخته (آید - ادا کرده) 4۰ 
ت وکیل‌دار؟ ۳ 
تیغ (راندن) ۱۸۳ 
عامه بن اثال ۱۳۶ 
(( 
جایر نن عبدالّه ٩۰‏ 
حامه کذا ۱۷۰ 
ابامع (کتاب فقه) ۲۰۸ 
جامع قرآن (مصحف) ۷۱/۷۰/۱ 
جان ( میمی وبشری) ۱۸۰/۱۷۹ 


جای روت ۲۰۱/۱۸۶ 


جبر وقدر ومذهب اهل سنت ۳۵ 
۱ جدانی خحدمت ازحرمت ۱۰ 
جریده : 
عشق ازجریده ... برنیاید 6 
( ورق ثبت اعمال و دفتر : ) 
از جریده" عشق براید ه 
دفترخواجه ... از اول جر دده 
تا آخر جریده نگرد ه 
جزن (جزان) ۲۲/۲۱ 
جسته ( بود - گرشته) ۱۹۹ 
جلوه : واعود کردن» توضیح : 
می‌جلوه کند ۱۰۱۹/۸۲ 
جلوهکند ۱۹۳/۱۹۱ 
جلوه کنند ۱۳۰/۳ 
جلوه می‌کند (خودرا) ۱۲5/۱۲۱ 
جلوه کرد ۱۰۹/۲/۳۷/۱۷/۱۲/ 


۱۹ 





جلوه کردند ۲۰۹/۱۲۵/۵۳/۲۹ 
جلوه کنم (بمام) ۲؛ 

جلوه‌گاه (توگردانید) ۱۹۱/۱۹۰ 

۱ جنابت (دونوع) 1۸ 


۱ ه‌ ۰ 
۱ چجملمی ۰ 





به جنبش آید رفضول) ۱۸۵ 

مجنید (باد) ۱۷۳/۱۲۹ 

در جنباند (حلقه) ۱٩۹۳‏ 
جنید ۱۹۵/۱۸۰/۰ 
جواعردی چیست؟ ۱۵۷ 
جولان کردن درمیدان ۱۸۷ 
جهاد اصغر واکر ۵۳ 
جهاد خاص وعام ۳ 
جهاد روح وجهاد نفس ۱۰ 
جهاد ساختن ۱۸۲ 
جهود ۲۰۱۹ 
جهودان ۱۹۸ 
جهودی ۳۹ 
جهیدن (آزرخنه) ه 

بازنجهد (بول) ٩6‏ 

۹39 

چاره مند ۱۵۸ 
چترعام ۲۰۲ 
رب رطل) ۱۳۰ 
چشم‌دار (بیین) ۵۰ 
چنانستی که ... برخود کشیدی ۸۲ 
چندالی (چقدر) ۲۰۵/۷۲۱/۸ 








| چه (چو) ۱۲۱۰ 


" چهارگای ۱۹6 


چهارچر درراه دن ۲۰۲ 


چهره (درنةاب خحاك کشید) ۱۲ 
۱ چوی رچراف ۳9 


۱ چین‌ها 15 


(( 
حاصل : حاصل آید ۱۳۷/۱۵۰/۵۹/۵۸/ 


۱/۳ 


محاصل نیاید 1۷/1۲ 


حاصل آمد رغسل) ۷۷ 


" حبیب تجمی ۱۳۲ 


حجاج ۱۵ 


ححت چهار کانه شرعی ۲۵ 


حفینی وححی ۱ 
ظاهر و باطن ۱ 


| حذیغه ن حسل ۱6۵ 


حرای (حرمت) ۳۱۲/۰۳۹ 


حرف «عن) ۹٩‏ 
حر کت وسکون (درآب وحاك) ۷۳ 


۳1 


حر کت اضطراری ۳۲ حکایت چهار رادر ۱۵ خامه زدن : ایشانرا خامه ممزند ۱۳۷ خوار (نباید داشت) 1۷ 
حرکت کسی ۳۲ د رابعه ۱۷۹ خبر کند (اطلاع) ۲۸ خوارج (فرفه) ۱6۲ 
حرمت وخدمت ۱۰ سلطان محمود وخارکش ۱۰ خبرمند ۱۲۹ خواست: 


اید) بر ز 
حدای طلب‌را مراد نبود ۱۲۳ (بود؛ مراید» برنیاید) ۳۱ 
خواست کردن (تکبیر) ۱۷/۱۱ 


حسایگاه ۱۹۲ سپل تستری ۱٩۹۳‏ 











حسیت ۹۸/۹۷ ۱ شبل ۱۰۳ « خر اسان ۲۰۰ و 
حسن (رض) 1۹/4۱ عطاری ۱5۹ >« خرقان ۱" خواندنی : (ترم و بلند - خنی و جهر: 
حسن بصری ۱۳۲ | « معروف کرخی ۱۹۷ خرتوت (شاهتوت) 15 1/۱۳۳ 
حسن زیاد ۲۰6 ۱ حککت درخلق آدم علم بود ۱۲ و خواه : خواهی راکب باش» خواهی 
حسن میمندی (وزر؟) ۱۰۱/۱۰۰ حکم علی ترمذی ٩6‏ خحصومت (رفت) ۱۸۷ ۱ راجل ۱۰۳ 
حسین (رض) ۳۹ حلال (حل) ۲5 خحصومت (کند) ۲۰۱ حواه زر وسی پاش» خحواه ضیاع و 
حشمت (نهاد) ۱۲ ۱ حلال داشت (حل) ۷۷ خصم اندرونی ۱۷۲ عمّار ۲۰۵ 
حضوردل (درعاز) ۱۱۲ ۱ حنلی (زبور) 6۱ خضر ونامهای او ٩‏ خواهی از جوهرنفیس باش و خو 
حظيره رسول ۱٩‏ | حل نکند رتکلیت) ۱۸۱ ۳ ۱ ازجوه رخسیمن ‏ 
حکایت ابومعویه اسود ۱٩۲‏ حبلت ومذمت آن ۱۵ خلق افعال ۳۰ ۱ خواهد بودن (مناسب است) ۳ 

و امد سغدی ۲۰۲ ۱ حبلت گری ۱۵ خلقان ۱۱۱ ۱ خود: خود فرومیایید ٩٩‏ 

ر آمام مالکث وهارون ۱5 ۱ حیض مردان (ازگریبان) ۸۰ حلوتگٌاه (ایام) ۲۰۹ | خویشتن بینی ۲۰۲ 

« رو زر ۱۹۲ ۱ «خ) خلیع العذار (افسا رگسیخته) ۱۳۵ | خونابه معاملت ۱۹ 

« با پزید با مردی ۱۳۹ | خارن ۱۲۸ خنب (خم) ۷۲ | خوی (نیفگند) 14 

پیری عاشق ۱4٩‏ ۱ حالق افعال خحداست ۳6 خنبی واحکام آن ۱۲ خیرنساج ۱۸۰ 

پرزن ۱۸۷ ۱ خای : میخای ۱۵ خواجه (تعبیر میهم ازمقتدران زمان) ۱۶ (د) 

/ بروانه وشمع ۱۹۹ ۱ خحاستن: برحبزد (پلیدی) ۱۰۵ خواجکق خواجکان ۳ ۱ داده بودی ۹٩‏ 

ترسافی ۱۳۹ ۱ از خود رخمزبد ٩۳‏ خواجک ۱۹۹/۱۰ | داشته : چون طهارت داشته ۲۰۷ 











۲۹۸ ۳۹۹ 
داغ : ندوخته اند ۱۱ درزی (خیاط) ۱٩‏ _ دادن ۱۸۷ دهد :اعان ۳۰ 
دانستن (رشرایط آن) ۲۱ درست * _ داد ۱۵۸ دیدار باطن در از ۱۳۰ 
دانسته (معلوم) ۳۱ ۱ درستآمدند (موافقت) > دستوریست ۱۸۲ دیده ادن (درحیات) ۱۷۷ 
ی‌دانسته سبردن (نادانسته رفتن) ۱۷ درس تآید ۲۳/۱۷/۱۵ دنسشت ۱۰۹ دیده بودن : 
دانش (روش» پرسنش) ۱۷ ۱ رت بو ۲ می‌دستوری اباید حواست ۱٩۹۳‏ ندیده بوده است ۱ 
دام: خواجگ نسازد ۱۹۹ ار ۳۱۳ فی‌دستوری شوی (شوهر) ۱۹۷ دید عیب 4۰ 
دامن : دامن بدامن دربندد ۸۷ درست کند (متابت) ۷ دفار ۱۳۸ دیوچه ۱۷ 
داند کرد: (فرق) ۳۲ درد دل عاشقان ۱۱۱ دل زنده رشرط عاز) ۱۱۰ رذ) 
دانک: به‌دانی می‌فروشد 6 درشدن (دخول) ۱۱4/۲۲ دل وزبان ۱۳۳ ذکر بنده ازحق وذکرحق از بنده ۱۳ 
وانکانه ۱2۸ درشوند ۱۳4 دمادم (ی‌در ی) ۱3۷/۱۲۰ ذواق ۱۹۸ 
داژدرع) ۱۹۲/۱6۳ در شد ۱۱۰ دمداری ( نه‌بیند ) ۱۷۵ ذوالئدیّه ۱:۲ 
دبا غ ۱۰۵ درفش : می‌درفشد ۱۱۲ دنبال : بدنبال چشم نگریستن ۱۰۲ (ر) 
ده" گیران ۱۰۸ دروغزن : ۱۱۸ وتا : ری شت/: ۱۷ | را رادات مفعوی < برای ) رفتن‌را و 
در : بدرمرگ) ۱۳۰ ۱ دریغ : «آرزو دریغ نیست و تو از آرزو دود (کرم) ۵۲ بازگشتن‌را ۲۰۵ 
دراعه داران ۲۰۳ دریغ فی ) ۱۶ دود معده (ونوردل) ۱۹۰ ۱ رابعه ۱۳۰ 
در امدن : دریفا : ازسینه بری‌آید ۱6۱ دوران (مع دور) ٩۳‏ ۱ ات 
درامده بود (وفت) ۲۰۵ دزدیدن : درندزدد خودرا 17 دور باشید (می) ۲۵ ۱ راست کر (ولابت) ۱۲ 
دراید - درنیاید ۱۷۸ میدزدد (حرق چند) ۱4۰ دوستر ۱48/۹۳/۲۲/۲۱ ۱ راست کردند ( تطبیق) ۱5 
دربستن : می‌در بندد ۸۳ از اورات بدزدد ۱۹۲ دوات: ی‌دولی ۲۰۹ ۱ آواز بر آواز راست کردن ۱۲۷ 
درخواستن : دسغال شدن ۱۷۷ دو : ۱ راست داشئن (صف) ۱۱۷/۱۱۲۰ 
درخواسته شدند (خواستند) ۱٩‏ دستوری ۸۲ دوصفت روحالی وجسانی ۷ راندن : راند (رفت) ۱۱ 
می‌درخواست (آنچه می‌عواست) ۱۳ ۱ -ی‌ندهد ۱6۳ دوجان سیمی ۱۷۹ را را و فارری ۱۵۶ 








راه رونیاید (مرد) ۱؟ 
راه یافتگان ۱۳۰/۳۸ 
رحات : (رکنند بمل) ۱5 
رت و نیاز ٩‏ 
رخت : رر گر ۱۳۱ 
ردت (ارتداد) ٩۲‏ 
رد ت آرم ۱۳۵ 
رسیدن (بلوغ) 
برسد ۲۰۹/۱۵۹۹/۱۵۱ 
رسیده کشت ٩۱‏ 
رستا (روستا) 
رستا شدن ۱1۹ 
رسئن: رستند وجستند ۸۱ 
رستگان ۸۱ 
رعنالی (نکیر) ۱۲۱/۱۲۰ 
رفست رتابع درغرجاندار) ۵۳ 
رفان : رفته نیاید ۲ 
رفته بوده است (عادت) ۷۲ 
رقم حدت ۲ 
رقیبان ملکت ۵۷ 
رکن یی ۱۰۲ 
رک 1۷ 





رنجه (داشته امت سودا) ۲۳۰۱ 


٩۸/۲۵ روا‌ناروا‎ . 


روا کر دن (حاجت) ۳۰۳ 
روزگار بردن ۳۹/۳/۸ 


روان (حع تو بران روانست) ۲۰۷ 


۱ روز تمحر ۲۰۸ 


روزه" امل شریعت واهل معرفت ۱۹۱ 


هفت شرط روژه ۱۹۶ 


۱ روزه رسه قسم ) ۱۹ 





روزه روح ونفس ۱۹ 


روشنا : ر روشنای ماه) ۲۰۹ 


روشی م و تاریی جهل ۱۱ 
روفتن (مسجد) ٩۷‏ 
رومیان ۲۰۸ 
روی: - داده بود ۱۸۰ 
در پوشید ۱۹۵ 
روی نیست (چاره) ۲۸/۱۲ 
روی‌دران بود ۱۷۸ 
روی می‌عاید «استنباط) ۱56 
روضة الفریفن رنام ان کتاب) ۱۹ 
رویبت رروید) ۸4 


۶ 
روم ۱۹۱ 











ریج + 
ریع ۱۸۰ 
رز) 
زاهدی (ز هد) ۱۳۲ 
زبر (فرق) ۲۰۲ 
رس گر فن ۱۳۳۰ 
ز رهمه‌جامها ۱۳۹ 
زیراز زب رکند (قبا) ۱۷۱ 
زبان حال فضاه انسان ٩۱‏ 
زبان ( دراز کردن) ۳۷ 
زبان درازی ۱۸6 
زراندود ۵۱ 
زفان : ٩۱/۵/۵۷/۵۵/۵‏ 
زفان تردار 6۵ 
زفر (فقیه) ۱۷/۷۰/4۲ 
ز کوة : سه‌ گروه ز کوة دهنده ۱۸۷ 
ز کوة جاه ۱۸۸ 
زموره (مورچه) : ۱۸6 
درجلد ۲ ص ۵44 تفسیر نسنی (طیع 
بنیاد فررهنکگ) درترحه آره" سوره‌عل 
گوید : تا چون آمدند به وادی 


زمورگان . گفت : زموره‌ای بعی 





۱ 


مهترایشان که ای زمورگان ! در آیدت 
درخانه‌ها » تا فرو نشکندتان سلیان. 
درفرهنگ آخ رجلددوم‌ص ۲ ۱.۰ 

این کلمه ععنی مورچه آمده و به نقز 
از هدایة التعلمین ص ۱۱۵ می‌نویسد : 
اما عله زموره‌را گویند . وبدان‌چنمن 
خوانند ان را که زموره از جای 
جای برودرا) 

رن ۱ 

زه: کان زه نتوان‌کرد ۱۸۰ 
زه حامّه » زه راست کند ۱۲۲ 

زهره (نبود) ۲ 
زهره‌ها آب گفته ۸۱ 

زهری: ۱۷۷/۱۲۳ 

زوبن : ۱۲۷ 

زیادنی (گرد) ۹۹ 

زبی استی (درملکت) ۱۳ 

(س) 

سامان: سامان نبود 4 ۱۰ 
سامان (مرتب) 16 
سامان است (امکان) ۱۵۰ 


سامان آن ندارد ٩٩‏ 


سامان ایستادن (توان) ۱۰۸ 
سامان خواندن نیست ۱۲ 
سامان بود (میسّر) ٩۷‏ 
سبکث : سبکث داشتن (فرمان) ۱۷۵ 
سبکث دیدن (حج) 4 
سیرک شود رزنده وخوشبوی) ۷ 
سبرافگندن (عاجزشدن ) زلیخا سیر 
نیفکند 6 
سپوزد (سردر) ۱۱۷ 
سپیده (بدمد) ۲۰۸/۷۷ 
ستاندن : ستاننده ۱۸۵ 
بستاند » پستانند ۱۸۷ 
مر بستده" ه 
عمر از وی بستانند ٩‏ 
ستورگاه ۱۳ 
ستوروار ۷6 
ده : - آرد ۱6۲/۱۱ 
رد ۱۸۱ 
مل : می‌سهل کند ۲۰۲ 
خن : - تسد (ختم) 1۲ 
خن علاء طعام وعن جواعردان 
عکست ۱۲۵ 


۳۱ 

سرپوشیده ۸۰ 
۱ سرپوشیدگان (زنان) ۱۹۳/۷۸ 
سرد شود (ردل وی) ۱۱ 
| سرفد (نه‌سرفد) 14 
س رکا (سر که) ۷۲/۵۲/4۲ 
۱ < سرندایپ ۱۰۰ 
۱ سری سقطی ۱4٩‏ 
سزای عبادت رسزاوار» ۲۱ 
سعید ن چبیر ۱۵۵ 
| سعید مسیب ۱۱۳ 


۱ رت فرتراقت ( پیوسته) ۱۱۹ 





" سفیان ثوری ۱4۱/۳۸ 

. سفه «سبکی عقل) ۳۱ 

0 سکنگیین (سر کنگبین) ۱۱۱ 
۱ سلام‌گری ۱6 

۱ سلطان : (قاهر ) ۳ 

۱ (حکومت) ۱۸/۱۷/۱۰۰/۹۸ 
(باسلطه) ۱۲۰ 

(عص شاه) ۱۳۰/۱۳۱ 
سلطان عشق ۱۳ 
سلطان دل ۲۰۰/۱۹۹ 
سلطان روزها ۱۹۲ 











ساطانی (مقابل غلای) ۱۲ 

ساه" مار ۱۸۳ 

سنتی (اهل سفت) ۲۶ 

سنکث (وزن) ۱۹۲ 

ممع صفت و"عع صورت ۱۸ 

سو خن : تا نسوزم (متعدی) ۳ 
سوختیمی ۱۲۲ 

سودا آلود (عماز) ۸۲ 

سودن؟ (پسودن) ۷۰ 

سوگند (روی دادم) ۲۰۳ 

سه دیگر ۲۵/۲ 

سه فعل‌ماز ۱۱6 

مسهوی (برمن رفت) ۱5 

سیاست سلطان ۱۳۰ 

(ش ) 

شادی ودل مسلان ۱۹۷ 

شافعی (امام مطلبی) ۳۸/۳۷/۲۰/۲۵/ 
۹ ۱-۹( 
۲ ۴/۱ 


۸ ۷ 


(۱ ۵ 





1 
۱ 
1 
۱ 
1 


۹ ۱ ا 


۰۵ 7/۱ 
فش 
شافعیان : ۳۸ 
شان : ۱۹/۱۹۰/۱۳۰ 
شایستن : شایای ملولگ ۱۲۳ 
شایستی (دولت را) ۱۲ 
نشاید - بشاید ۵۷ 
(شاید کردن 41 
بشاید کردن ۱۳۱/۶۷ 
شاید (شدن» بودن) ۱۳۵ 
شاید کرد ۳ 
شاید ‏ بکارداشت) 4۷ 
نشاید » بشاید ۵۷ 
زشایند (شایان پنشستند) ۲۳ 
شاید داد ۱۳۵ 
نشاید ستدن ۱۳۵ 
نشاید او ۱۳۵ 
شایستگان راه روح ۷ 
شبلی ۱۵/۱۱۸/۱۱۷ 
شدن : شدن را ۲۰۵ 
شدم ررفی) ۸ 


شده بود (رفته بود) ۱۹ 


شدن (سرمایه" ععرت درشدنست) ه 
درشد (درامد) ۱۰ 
شرایط حج ۳۰۵ 
شرایط شناخعت خدا ۲۰ 
شر ایط حق (سه) ۲۰۷ 
شرع عشق وشرع امر ۱۹۸/۱6۳ 
شرع ناپع عمّل نیست "۰٩‏ 
شرع وعقل 5٩‏ 
شرف عم وتمل ۱۷ 
شرف (گرد) ۲۱ 
شرم (ی‌ندارند) ۱6۱ 
شرم زده کتاب وسئثت ۳۷ 
شروع (نباید... چون شروع کردی) ۱۹۸ 
شره ۱ 
شریعت ‏ طر یت خدمت ٩‏ 
شست ر(شصت) ۱۹۶ 
شغلیت ۲؟ 
شفقت رنب ده باشم ) ٩٩‏ 
شم عارف ۸ 
شع سیاه کردن ۱۸۲ 
شناخحت خدا رواهیت آن) ۲۱ 


پشناسند (<اجت را ) ٩۷‏ 


نشنودنی؟ ۱۵۲ 
شنود یرما ۱۲۳ 
شهادت (جهاد نفس) ۱۰ 
شهریان ۲۰۰ 
شوریده رزمین) ۱۸۵ 
بشورد ردریا) ۱۱٩‏ 
شویی ۱۷ . 
شوی (شوهر) ۲۰/۱۹۷/۱۳۲ 
شویان (جمع) ۷۷ 


شمرخوردگان ۱۸۶ 





رص - ض -ط -ظ ) 
صاحب حدیث وصاحب رأی ۱۵۰/۱6۲ 
صی : حال صی شد 1 

صدقه (انواع‌آن) ۱۸۹ 
[ صفات حق ۲٩۹‏ 
ضروب؟ ٩۰۳‏ 
ضیاع انفاس واوقات " 
طاعت داشت (فبول) ۱۸۳/۷۷ 
طالب علان ۱۶ 





طبقات مردم ۹ 
| طرّاری ۱۵۲/۱۵۱ 





طراز (آرایش جامه) ۱۲۵ 
طرازدهم :1 
طراز آستن ۸۸ 
طر یقت حرمت روحست ٩‏ 
طلابه ۶۷ 
طمعگاه (ربده شد) ۲۰۱ 
طهارت جای ۱۹۵/۰۲/۰۱/۲۰ 
طهارت وآب ۵٩۳‏ 
طهارت دل درعاز ۷) 
طهارت باطن وظاهر ۷۷/4۱ 
طهارت صغری و کبری ؟ 6 
طهارت از نماز نی ولیکن از ی طهارت 
نی ۲۰۷ 
ظاهررباننده ۲۰۰ 
ظر یف که بود؟ 1۰ 
رع۰غ) 
عالم فاسق وجاهل ناسکث ۱۹ 
عالی (می‌فروش) ۱6۵ 
عامی- عامیانل ۲ 
عرادات (ریاف) ۱۰۰ 
عبدالله تستری ۵۵ 


عبدالله ن زیر ۱۲۳ 


۳۰۵ 

عبدالله ن زید ۱۷۰ 

| عبداله بن سول ۱۱۳ 

عبدالله ن عباس ۱۵۲/۱۰/۹۰/۳۸ 
عبداله بن مر ۱۷۳/۱۵۵/۱۲۳/۲۰ 


عردالله مبارك ۲۰۰/۱۲۳ 





عبدالله ن مسعود ۱۳۸ 
عتبة الغلام ۲ 
عذب (شرن) ۸۳ 
عرده ؛ درعر بده آمد ۱۳ 
عر ضگاه : ۱۵٩‏ 
عزرائیل ۱۹۸/۱۷۹ 
عزوبت ۲۰۲ 
عزبز  :‏ بود (نایاب) ۲۰۷ 
عز زداشت 1۲ 
عشق و رخحصت: ۱۰۵ 
عشوه : - نیاید داد ۸۸ 
یی‌ددد ۱۸۰ 
شربت عشوه ایشان ورد 
(فریب مخورد) ۲۰۲ 
عَصیر ۱۰۹ 
| عظت ۱۱۹ 
۱ عقّار ۲۰۵ 


عقل را بشر ع راه نیست) ۲۷ 
مسوایت عقل ۲۸ 
1 
فضیلت عم ۱۱ 
عل با هرچیزی 4۰ 
عاحکام شرع وعلم غیب ۱۹۹ 
عم فعل ۱٩‏ 
عم روابات ۱۹٩۹‏ 
علم شرع وعلم دل ۱۹۹ 
علم ورق سینه ۱۷ 
علی (رض) ۱۲/۸۵ 
عر (رض) ۱۸۳/۱۷۸/۱۶/۱۲۸/۱۱۷ 
عیر نن عبدالعز ز 5۸ 
عنان : زنان می‌رود ۱۵۸ 
عوانان: ۱۰۰ 
عوانی: ۱۵۱/۱6۱ 
عورت پوش ۱۲۹/۶۳ 
عورتان (زنان) ۱۸۷ 
عورتان شریعت وطریقت ۱۸۷ 
عهده (در عهده فتوا نیایند) ۱۹۹ 
عیال : (درعیال وی نیستند ) ۷۷/۷۲ 
عیالان : ۲۰۵ 


۳۰۹ 
عید : دوقسم ۱۹۸ 
عیدی ۱۰٩‏ 
عیدی دهد ۱۶۹۸ 
عیدی خواستن ۱5۸ 
عیاران ۱۵۸ 
عبی (ع) ۱۹۵/۳۳ 
قاو ناد -شفکند ی نه فر باند ۱۲۰۲ 
غواصی: (کرده‌اند) ۱ 
غولید ر درباید ۷۲ 
غبرت (ی‌غیرت برد) ۱۸۹ 
رف) 
فرا ر دارد محق درویشان) ۱۸٩۹‏ 
فراز : دهنش... فرازنشود 6 
چشم فراز بسته) ۱۹۲/۱۱۱/۱۱۰ 
فراز آمد ۱۲۱ 
فراز کد (دست) 1۲ 
فرا زکردن دیده از... ۵۵ 
فراز کردم (بند کردع) ۱۳۰ 
فراز نکند - کردم ۱۲۱/۱۲۰ 
فسق (فروع - اصول ) ۱۵4 
فرض اصول ۲۰ 
فرعون ۳/۳۱/۳۰ ۱6/۱ 


ری وی هار۱ ار یج ید میاه و تور 


دج نیقی 











فرستی باران) ۱۷ 
فرمودن:فرماینده" فرمان ۲۱ 
فرمان دار ۲۰۷/۲۷ 
فرمایی که ی‌فر مابد ۲۵ 
فرق آزاد و بنده ۱۲۸ 
فرهمان؟ ۱۰۲ 
فرو : راهی فروشو ید که ۳۷ 
فروشود «راه) ۲۸ 
فروخوان ۱۵ 
رت فرونه (سکون کن) ۸۳ 
فرو گذارد ردلو بچاه) ۸4 
فروگذارم ترگ) ۱۱۸ 
فرو میایید (مخود) ٩٩‏ 
اسلام که فرودآید ... فرودآید ۱6 
فریضگ (فرض بودن) ۱۱/۳۹/۲۰ 
فریضه (سه قسم ) ۱۸ 
فضایل آب اززبان آب 4 ۵ 
فلاح : فدای : فلاحی تو باد 6۷ 
ی ٩۷‏ 
(ق) 
قدرسنت ۱۱۲ 


قدریان بغداد و بصره ۲۹ 


۳۰۷ 
قرار روح دربدن ۷ 
قصر (عاز) ۱۵۹ 
قطران ۷) 
قفا (برخودآرد) ۱۲۲ 
قفا رال بود ۱۷۸ 
قله ‏ قلتین 65 
قوت روح وقرت جسم ۸ 
قوت دریای شرع وروز گار در 
دریای شرع 6۲ 
قیصر روم ۷۱ 
قیفال ررگ) ۱۱۰ 
قیمت طاعات ( رت ) ۱۱ 
(4) 
کار : بکاردارید 11/1۵ 
درکار دین وکنل ۷ 
کار کر دن عل) ۳۸ 
در کار آرند (زمن) ۷۹ 


کار انتاده (مرد) ۱۹۹/۱۱۱ 





کارخدا حلوق خحداست ۳۲ 
کاغد ۱۵ 
کالید : کالید و روح ٩‏ 

کالبد خال کرد ۱۸۲ 


کالید حالی کشت ۱۸۲ 
کتاب الذاسکث ۱۹۹ 
کرا (-که‌را ‏ ادات مفعوی سوالیه ) 
کیراکند ٩۱‏ 
تا کرا دهند ۱۰ 
کرا (-کرایه) کراگیرد ۲۰۵ 
کرامیان (فرقه) ۲۹ 
کرانه : بکر انه دارد ۱۷۰ 
گرد (ا-م فعل) کرد وی ۲5 
کرد خود ۳ 
نعمت کرده‌ام ۲ 
گرد بکر دم؟ ۷۹ 
کتام! کر ده‌اند ۸۷ 
نکرده بود (عار) 4۰ 
کرد (بکسره) کرد وی دردیده* وی 
بز رگ آید ۱۲۰ 
کرسنه؟ ۱۸۱ 
کروبیان ۱۹۰/۵۹ 
کر همان فرهمان (درحال) ۲۱۰۲ 
کزدم ٩6‏ 
کو و کرک ۱۷۲ 
کی کان ۱۱۳/۱۲۱۲ 


کژشود (کلاه) ۱۳۰ 


۳۸ 





کشت و اختیار وحرکت و سکون ۳ ۳ 


کس: کس‌باشد ۱۱۸/۱۳۲ 
ما۷۱ 

کشادن : - ژوزه ۱۹۷/۱۹۱ 
کشادگ عورت ۱۳۹ 
کشاده گردد (خسوف) ۱۷۳ 
کشادن ماه گرفت ۱۷۳ 
کشاید (خود را) ۲۱۳ 
کشاد خودرا 1۳ 

کفتا (؟) ۱۵۳ 

کفکث: کفکث برآرد 4۵ 
کفکث دربا ۱۲۶ 

کلاه مغان ۱۰۰ 

ان : - بزه کردن ۱۸۰/۱۸۵ 
- زه نتواند کردن 6 

کرخدمت و زبان دعوت ۱۵ 

کنار: عود مر کذار نهند ۱۲۷ 

کنج نیست؟ ۱۸۸ 

کنده زاداننده ۱٩‏ 

کنده و کرده ۱۳۱ 

کوی: بدینگوی فرو ۱5۲ 


بدین کوی (موضوع) ۵۳ 








کی گریبان ؟ ۱۲۸ 
کود؟ ۱۲۷ 
کوس : - فرو کوب ۱5 


- در آسمان کونم ۱۲۲ 


کی ر«حع کی) 9 
کبانند ۸۱ 
کیسه دار ۱۶۱ 
(گ) 
گازر ٩۸‏ 


گام ذکر (رقت) ۵٩‏ 
گیران ۱٩۹۷/۱۱/۹۹‏ 
گری ۱۲۳/۳۹ 
گداختن گرفت 0 
گرد (نباید برباطل) ۲۵ 
گرداندن : 
باز باید کردانیدن رما ۱۵ 
بکردد (شریعت) ۱۰ 
نغمه بکر دانیدن ۱۲۷ 
بکٌردد (آب) 1۷ 
ش بر دد ۸ 
میگرددر ر فتوا) ۲۲ 
گردانی ٩۷‏ 





۳۰۹ 


بگرداند (رد) ۱۷۱ 
گرده ۱۹۰ 
گذاشتن ررك 1۱/۲٩‏ 
گذشت کلمه (بعداز) ۲۰۵ 
گراردن : 
حق دانسته گزاردن ۱۷ 
زحه فروگزارند ۱۲۷ 
عمر بگذارد ۵ه 
در گذارد (ی) ۱۵۱ 
بگذارد (عاند) ۱۰۱ 


بکزارد مرك ۸۲ 


که اکّررگزاردی توانستی گز اردن ۹۰ 


نگزارد ۱۷ 
گُرفن : 
گرفتگ آفتاب ۱۷۲ 


از پیش بر گیرم (فطم) ۱4 


دستا بر گرفته زاری می کردند ۸ 


گروندگان ۱۵۸ 
گریاف (طفل) ٩‏ 
کسسته دارند (باطن) 4۱ 
گشن راسپ) ۸ 


گفت (اسم‌فعل) بگفت ۱۲۷ 


ادب گفت ۱۲۰ 

رد ۱۱۳/۱۹ 

گفت دیگران ۱۹/۱۷ 

گفت دیگر ۱-۵ 

برگفت ان خواجه ۱۷۰ 
گفتا ؟ ۱۵۳ 


کر 


کلابدان ۵۱ 


گم شده‌هاش ۸۳ 


۴ 
گنده پری ۱٩‏ 


کی 4 
گوای ۱۵6 
گوش «خود را ازدعوت وی بدزد ) ۱۶ 
کُوز سیاه کردن ۱۲۸ 
گوینده ناکننده ۱۹٩‏ 
گبای خشکث 8۷ 

(4 
دظات رسول ۱۸۰ 
ن دل ۱۳۲ 
لزوم عل ول درتبلیخ ۱۵ 
لشکر گاه مردگان ۵۵ 


تعمری ۱۱۹ 


۰ 


۳ 

رم( 

مالکث رامام) ۱۲۳/۳۸ 
مالک دینار ٩۱‏ 

مان ( صهیر جمع متکلم ) 


مان نیست ۱۸۷ 


مانده بود < بای باشد ۳ 
ععی ترك ۱۵۰ 
عاند ۱۱۵/۱۱6/۹۹ 
مانند (یگذارند) 1٩‏ 
مائند؛ مانندا! ۱۳۲۸ 
مانند کر دن (مشاممت) ۱۹۷/۱۹۲ 
مانند ی کی ۱۲۸ 
مازتدی -مانتدهیر ۱۲۸/۵۰ 
ماه گرفت ۸۳ 
مبخر ۱۹۰ 
متنکتروار « باتغییرلباس‌و چهره) ۱۰ 
مثال نورشریعت با نور حقیقت ۲۰۰ 
مثال جهل وظلمت ۱۱ 
محامله 4 ۱ 
مجمر ۵۱ 
ابا : محابا کر دن ۸۹/۸۸ 








یف نی ان 0 تست تاضق ۳۹ 





محابا مکنید ۱۵۱ 
محابا کنید ۱۲ 
محابا حخواهد رذتن ۱۵ 
محابا می‌رود ۱۷۵ 
محدنی ۳۲ 
حمد ن حسن (فقیه حنق) 4۹/4۸/4/ 
۹ ۱۳ 
محمد ن عی ترمذی ۹6/۹۳ 
محمود(ساطان) ۲۰۲/۱۰۰ 
محمود ربت فروش) ۱۰۱ 
محنصر صورت ۱۲ 
مدبر بود (کسی) ۸۳ 
مدخنه ۱۸۳۲ 
مذکر ٩۸‏ 
مرد:مرد مرد ۸۸ 
مرد بود که اورا ۱۳۹ 
مردکست؟ ۱٩۹۳‏ 
مردم (مفرد) ۸۱ 
مرده شوی ٩٩‏ 
مرده بود شکنست ۷ 
کرده بود (طبع او) ۱۵ 
مرگ درنظرعارف ۱۷۹ 


مزد: - طلب کردن ٩۷‏ 
- کرد دهد (خانه) ۲۰۵ 
مسافران (دوفسم) ۱5۸ 
مستطیع شد ۲۰۲ 
مسواك رتوجیه صوفیانه) ۵٩‏ 
مسیح (جاری) ۵۳ 
مسیامة الکذ اب ۱۲ 
مشاطگ ۱۲۱ 
مشاهدت (جهاد روح) ۱۰ 
مشبتهه (فرقه) ۲۳ 
مشغول : 6۰ 
مشغول مجز خدا وقصه" سلطان 6۵ 
مشغول شدلی ۲۲ 
مشکاة ۱۰۲ 
مضی رگذشتن) ۲۷ 
مطلیی ۷؟ 
معبودی 1/۲۱ ۵ 
ععبودی گمرد ۱۲۸ 
معبودی را نشاید ۲۳ 
معتزله (فرقه) ۳/۳۲/۳۱/۲۷ 
معرفت روحی ٩‏ 


معروف کرخی ۱۹۷ 


معزول بود (طهارت) ۲؟ 
معصفر 4۷ 
مغبره شعبه ۱۲ 
مفاجا مرده ۱۸۱ 
مقابله خبر و شرح کژی و راستی ۱۰۳ 
مقابله" قطره" خون با ماه ۸۰ 
مقابله" ضرر مه وزهر ٩۲‏ 
مقنعه در گر دانیده ۱۲۸ 
مکابره عیاران ۱6۰ 
مگر « استثنای ) مگردرمکه ۱۷۰ 
ملک ودیو ۸ 
متات (بت) ۱۰۱/۱۰۰ 
منشورئو ر کند (طهارت) ۲ 
من بزید ر عزایده گذاشتن ) ۰ 
من زب فک ۲۰۰ 
عن بزید ندارد «اندام زن) ۱۲۲ 
مذلی ‏ امای ٩۸‏ 
موسی (ع) ۱۵6۵/۱4/۱۰۲ 
موعظه به معیی گرائیدن ۱۰۰ 
منت ۱۰۱ 
مهاجریان ٩6‏ 


مهجور بود (آب) 1٩‏ 


۳۱۲ 

مهر گان <- مهرجان (نوروز) ۱۹۲ 

میرد بر کفر) ۳۱ 

میخواره ۱۱ 

| میل علویت روح وفرو رفان جسم ۷ 
(۵( 

نایشده - زا کننده ۲۰۰ 

نابایست ۱۱۳ 

تاتو انسته بو ند گر خته ۹۷ 

ناچخ ۱۲۷ 

اخواسته (بدرن خواهش) ۱۹۰ 

نادانی : (بنادای< افهمیدی ٩۳‏ 

نارسیده (نابالغ) ٩۲/۷۰‏ 





(رك : رسیده) 
ناشایست نابایست ۱۰۱۳ 
ناشایستگان «راه جسم ) ۲۰۱/۸/۷ 
نافرموده ۲۰۷ 
ناکننده ری عمل) ۲۰۰/۱۹۲ 
ناگذشته رازحد شرع) ۵۳ 
ناگرویده ۱۵ 
ناواقعه (بیجا) ۱۷۰ 


نایژه ۱۵۳ 





1٩ ندذ‎ 








۱ 


یره ؟ ۱۱۵ 
ندا در می‌افکنند ره‌ناره ۱۷ 
نرم خواندفی «عاز) ۱۳۸/۱۲۳/۱۲۳ 
تزل ۱۰٩‏ 
نشاید رجهل برخدا) ۳۱ 
نشاید آوردن فریضه برستور ۱۰6 
زصر امد (امی‌خراسان) ۳۰۲ 
نظاره (- بینندی ۱۲۳۳/۹۲/۹۱ 
نظاره کنید ۱۱۵/۱۲۲ 
نظاره کرد (وفت) ۲۳ 
نظاره بودن (قبول حع) ۱۲ 
نظافت نفسی ۱۶ 
نظر کر دن (رعایت) ۲۷ 
نمیان بن پشبر ۱۱۲ 
نقس کشیدن (نزع) ۱۸۱/۱۸۰ 
نفس از گریبان برمی‌آید ٩‏ 
نگاه داشت ( لقمه) ٩۰‏ 
نگاهداشتی ۲۰۱ 
لباس عصمت بروی نگهدارند ۱۷۵ 
نگر! تا بگفت وی غره نشوی ۱۵ 
نگرش نکند ربدل) ۲۰ 


نگونسار (کند علي) ۱3/۲ 


۱ 





عاز :توجیه چهارحرف آن ۸۵ 
صفت عاز فویل للمصلّن ۸ 

عازجنازه نه چیزست ۱۸۰ 

عاز آینه مرد است ۱۲۱ 

عاز آدینه ۷۷ 

عاز آرردن: از ی آری ۱۹۰/۱۵۵/۱ 
عاز آرد ۱1۷ 
عاز آورده - آرد ۱۰۳ 
عاز آرند ۱۷۲ 

عاز کردن : عاز کرده بود ۱۵۰ 
عاز می کنم ۸۸ 

عازپیشن ۱۷/۱۲۰/۱۵۹ 

عاز خفن ۱5۰/۱۵۹ 

عازدیگر ۱۱۰/۱۵۹ 

عازشام ۱5۰/۱۵۹ 

عاز گاه رعید) ۱۷۳/۱۷۰/۱۹۹/۱۰۸ 

عرود ۱:۰ 

نواعت راسم فعل - نوازش) ۱۳ 

نوری 6۰ 

نوشن + در <- وردیدن . 
درنوشته شود ۱۸/۱۰ 


نوردیدن < در نوشان . 

درنوردد (ساط ) ۸۸ 

در نوردند (جریده) ۵۷ 
نوت «ازنوبت بود) ۲۱۷ 
توح عیار ۱5۷ 
ناد خود ( آمد بسلامت) ٩۵‏ 
ند (حع - در ذیح ) ۱۰ 
نیاز و نیازم‌ندان واجابت اهل طریقت ۲ 
نکر هیدن : می‌نیکوه ۱۵ 
یمه : شب برسه نیمه تقسم کند ۱:۶ 
نیند (گاه نباشند ۲۳ 
بست وهست ۳۲ 

ره) 

هامان ۳۰ 
هدی فرستد ۲۰۷ 
هزینه «کند) ۱5۵۱ 
هست کرد گُردن) ۱۳6 
هشئن: فر بضه گر دانیدن ۸۸ 
هفت علت غسل 1۸ 
همان : زنانر | همان رمردانرا همان ۵۱ 
شمین: نیزهمین (چنین) ۱۳۰/۹۶ 


2۴ هندوستان ۱۰۰ 


۳ 
هندیان ۲۰۸ 
هیچ «< آیا؛ سوالیی) ٩۲‏ 
هیچیر ۱۱۱ 
(و) 
وار «ادات تشبیه) 
حاصل وار 4٩‏ 
سلطان وار ۱۲ 
عاشق وار ۱۲ 
قارون وار ۷ 
عیه‌ی وار ۷ 
واجی (وجوب) ۲5 
وام (دارو) ۲۰۹ 
ورا (اورا) ۱۹۶۰/۱۰۱۳/۱۷/۱۵ 
ورا بود ۲ ۱ 
ورا حاجت آید ۱۷ 
ورا (وعده" ثواب) ۲۳ 
مرورا ۳۸ 
ور (پذرن) ۱۸۸ 
ورپذرم ۱۸۸ 
ور بدن کوی شوم ۳ 


ورچند (اگرچی ۱۳۲/۱۲۹/۰۰/۵۹/ 
۰۹/۹۰ ۲۳ 








ورزیدت (دین) ۱۳۲ 
وز رواز) 
وز رهگذر نیز 16 
وز سوختگان ی درد ۵۳ 
وزین فبل ۱۳۵ 
وظیفه آدم : در زمین غلای و درآسمان 
سلطالی ۱۲ 
وفا ی کند (وقت) ۱۲۱ 
وفایع روزنگاری ۱۷۸ 
وقیعت کرد ۱۸4/۶۲ 
واویل (در آوردند) ۱۸۰ 
واویل کردن ۱۸۱ 


ولایت راندن ۱۹۹ 





ولایت راندن آفتاب ۱۷۰ 


ولایت راندن (حدث) 4۲ 


(ی) 


راید : می دریاید جد تو ۱۲۳ 
یاد کرد (< یادکردن) ۲۰۵/۰۸ 


باد نیامدش از نانش ۱۹4 


یار کردن روز ۱۹۲ 

یاش (- با اورا) ۱۳۰ 

یافت (<یایش) ۱۳۰ 
درد نایافت ۱۶ 
شادی یافت ۱۶ 

یافتگان ۲۰۹ 

حی (ع) ۹۹ 

یعقوب (ع) ۱6۷ 


جنیل نکته‌از خصائص دسئوری وانشاء کتاب 


۱-مطاق رویه مقبول قدماء از صفات عری يا دری به احاق (ی) بعدی آمم حالت 
ساختن ازخصائص مهم سبکث قدع انشاء این کتابست که در سار متون قدیم هم 


دیده ی‌شود مانند : 





از موذن ‏ موذی ص ٩۸‏ او کر - کر ۱۹۱۳/۱۲ 
ازامام - امای ٩۸‏ از گریان - گریانی ٩‏ 
از مطلق - مطلیی ۷؟ ازگنگ ‏ گنک >ه 
از مشخول - مشخول ۵6/1۰ از گنده پر - گنده پیری ٩٩‏ 
از حدث - محدنی ۳۲ ازعوان - عوانی ۱۵۱/۱۶۱ 
اعداد مقابل هر کلمه متعلّق است به اعداد حواشی بغلی صفحه بین  [‏ ۲ از بی‌فلاح - ی‌فلاحی 0۷ ارآلت ی آلی ۱۸۰/۳۸ 
ازغواص - غواصی ۱ از آفریدگار - آفرید گاری ۳۲ 


ازمعیود - معبودی ۱۲۸/۵/۲۳/۲۱ از ی دولت - ق‌دولی ۲۹ 

از محل - محلی ۱۷۰ ازرسا ‏ ترسالی ۳۹ 

ازحرام - حرائي (حرمت) ۲۰۵/۲۰ ازحلال ‏ حلال (حل) ۲۲ 
۲ - گاهی به احاق -گری) در آخر کلمه اسم حالت ساخته می‌شود مانند : 

از فربضه - فریضگ ص ۱۱/۳۹/۲ 

ازخواجه - خواجکی ص ۱۹۹/۰۵ 

از مشاطه - مشاطگ ص۱۲۱ 


۳/۸ 


ازآشکار- آشکارگ (4۱) 
ازحیلت - حیلت ری (۱۵) 
ازسلام ب سلام گری ۱ 


رگ : ترجه السواد الاعظ 


م ۰۲۳۰ فضائل بلخ 46۳ . طبقات الصوفیه انصاری 


هر وی ۵۷۱ بیعد . 
۲ - استعال فراوان افعال مستمر (فعل + ی ) برای مطالب جداگانه مثل : 
برای تعبیرحاات رژیا : گویدی (ص ۱۳۲) کنمی - خواعی (عاز) ص۱۵۰ . 
تعبیر حالت مشروط ماضی مستمر غاثب : که اگر گزاردی توانستی گزاردن 
(ص )٩۰‏ 
پرسالتٍ خودگواهی داده بودی (ص )٩٩۹‏ 
تکرار متصل افعال مانند : استادندی» کردندی» , نگشتی بودی» خواستی» 
بگشتی شدی (ص ۸4) : 
«غسل آوردی وعطر کردی» دهن بکلاب بشنیی ور مخت نشستی . . .» 
ر درحالت غائب ص ۱۰) 
/ نکردعی ‏ ندادعی » نشستیمی » گفتیمی (درحاات جمع متکلم ص ۸) 
خواسته بودی » دانسته بودی » برنیامدی » نقص بودی » عام نبودی 
(رض ۱ ٩۲‏ 
نبودی» ماندی » نشدی (ص ۷۳) 
نیاوردی» کردی آوردی » ردی (ص۳4) 
شدی بکشتی »رستمی (ص ۲۰۱) 
گفتی داده بودی» گفتندی (ص۹۹) 
سوختیمی (ص۱۰۱) 
اگر موسی را دیدار کرامت کردی » موسی نگریستی و بدیدی بصفت 





۳۹۹ 


خود دیدی . (ص ۱۷/۱۳) 


افعال هستمر حکایت 1 


اعد نهادی شدی » درامدی برخاستی؛ گزاردی » باز شدی (ص ۰۱۷۳ 
۳( 
نبودی . نگزاردندی (ص ۱۵۵) 
افعال مستمرجموع (غاثب) 
خحراستندی » بودندی » دیدندی (ص ۱۷) 
۳ استعال که بیی وتعلیل »با ای تاء تعلیل ونمایت مانند : 
که مذهب گبری (ص11) که زیادت کند یا نقصان کند (ص ۳۲) 
که عکث مردیکك را ( بیاف ص ۵۷) که مر دیگّررا (ص ۵۷) 
مردگان که عبر ند ر بیای ۵۷) 
تکر ار که : 
« که باشد که از من شکرنمت خواهد ؛ مکن است نیز که حاطر بنده بکذرد 
که او مستنی است از شکرمن . باشد که ازمن شکر در نخواسته بود (ص ۲۸) 
4 - تکرارفعل : 
بدارند (ص۵۷) تکرارفعل دارد (ص۱4) 
تکرار پیدا آید مانند: 
« زمن بوقت مار بپاران زنده کنند تا زمین هرچه دردل دارد بصحرا 
آرد ‏ تا قیمت هرجوهر پیدا آید » از خاک که زعفران براید پیداآید » و 
ازخاک که ریاحین آبد پیدا آید ؛ وازحاک که طعام آید وقرت خلق آید 
پیدا آید » و ازخحای که خار روید پیدا آید (ص۵۱) 
تکرار اعان آوردن : 
همچنادکث ایمان آوردن محخداوند » ی ایمان آوردن عصطنی » ی ایمان آوردن 


۳۲۰ 


بوحدانیت درست نست (ص ۱۸۳) 

۵ - تکرار بر جع غائب ایشان در حالت فاعلی و مفعوبی و اضائی مانند: 
ر ایشان که الّه | کبر گوبند » مستغرق کمرباء وی شوند . ایشانرا در ما زشربی‌دهند 
اززهرهلامل» آن شربت دردل ایشان آویزد؛ وایشانر| بیش بروای هیچ چیز 
عاند (ص ۱۱۱) 
استعال ایشان رای حیوان غم‌ذوی العقول (ص ۵۲) 
وبرای فی‌جان غیرذوی‌العقول مانند اصنام »ماه آفتاب (ص۲۳) 

٩‏ - تکرار تاء التزام با تاء نلیجه وترتب مانند: « خلق رفته‌اند تا دعاگویند تا باران آید 
(ص ۸) 
درزمین هرچه پوشیده بود » بوقت مهار بباران زنده کنند » تا زمن هرچه در 
دل دارد بصیحرا آرد » تا قیمت هرجوهرپیدا آید . (ص ۵۱)» 

۷ - به اماق ادات لیاقت وتشبیه روار) صفات شیاهت ساختن ازصفات و استاء عرف 
و دری : مانند : متتک‌روار (ص ۱۰) ستوروار (ص۷4) عیسی‌وار (ص ۷) 
عاشقوار رص ۱۲) حاصل‌وار (ص )4٩‏ ساطان وار (ص ۱۲) قار ون وار (ص ۷) 

۸ -ش مر متصل غاثب مفرد مفعولی به اخبر صفات با حروف ی‌پیوندد که حفف 
(اش) است . 
مانند* 3 شده‌هاش (ص ۸۳) بای گم شده‌هایش 

با ش جلوه کننده یا رویش سیاه کننده (ص ۱۳۰) 
آرزوش می‌بود (ص ۱۰۲) مجای آرزویش . 

< پیوندهایش . 

استعال اسای حالت (مصادر) لازی کنونی مجای متعدی مانند : 

ی (ص۱۹۲) 


پیوندهاش فرومالند (ص ۱۸۱) 


تا نسوزم مجای نسوزام (ص۳) سوختیه 
۰ - بقایای‌املای‌قدم برخی از کلات وافعال مب که‌در کتب عصرسامانی تاغز نویان 





: 

فراوان است مانند : 

رویت مجای روید دص ۸) سرکا مجای سر که ر.ص ۷۲/۵۲/45) ازاکه 

(صه) مجای زیرا که . ابزار رتنبان) جای ازار رص۱۳۹) اینت (ص >۱۸/ 
۰ جای روب مجای جاروب امروزی رص۲۰۱/۱۸4) جزین مجای 
جزان (ص ۲۲/۲۱) تنب ای اج خم «ص ۷۲) دمادم رععی پیاف ص ۸۱۳۰ 
۷ ) رستا مجای روستا (ص ۱۰۹) کاغد جای کاغذ (ص ۱4۵) کزدم مجای 
کردم (ص ۳4) می نیکوه از نیکوهیدن سابق ونکوهیدن امروز (40) 

۱ - تکرار ادات مد لف مفءول برای یکث تحص دریکث حله مانند : 
« سول را علتی بروی مستوی شده (ص ۱۹۳) 

۲ - تکرار ادات مفعوی ررا) مجای برای مانند : 
«رفتن را » وباز گشتن را .» (ص ۲۰۵) 

۳ - تحقیفات : 


حفیف (اگر) شرطی به ( ار ) درنگر » که درنظ 


م تا کنون بافمانده . مانند: 


ارمن <اگرمن ص۱۱۸ 

ارما ح اگرما ص ۱۱ 

حفیف رواگر) به رور) مانند : 

ور بدرن کوی شوع (ص ۵۳) ور بپذیرم (ص۱۱۸) ور چند(ص ۸۱۱۲/۹۰/۹۹ 
۷ و غبره ) 

حفیف رواز ) به روز ) مانند : 

وز رهگذر نیز ر 54 ) وز سوختگان ی دود (ص۵۳) وزین قبل (ص ۱۳۰) 
خفیف (اورا) به رورا) مانند : 

ورا بود (ص۲4) ورا حاجتآید رص۱۷) مرورا (ص‌۳۸) 


تحفیف (هیچ چیز) به (هیچیز ص ۱۱۱) 


۳۳۲ 


دوست بر ره دو سیر (ص ۱/۹۳/۲۰۲/۰۱) 


6 - استعال ضایر او - وی برای غبرذوی العقول که اکنون ازبین رفته مانند : 


او ر را یآب»ص>۵) روشنای وی (ماه) ص ۲۰۹ . 

او رانگور) ص ۱۰۰ 

ازو (سلت) ص۱۱۲ 

این نوع استعال | کنون درماوراءالنبر باق است ومن داستد ۵۰ ش از ادیب 


فقید تاجیکگ صدرالدین عبنی درمرقند شنیده‌ام. 


6 استعال صفاتیکه اکنون وم در ذوی العقول حاندار مستعمل‌اند 4 رای غبر 


حجاندار مائند * 


رعیت ععی نایع درغبر جاندار (ص ۵۳) 


- اسجای حالت (مصادن) مرکب مرختم که ازخصابص انشاء دری بود مانند : 


یاد کرد ععبی باد کردن (ص ۲۰۵/۰۸) 

حق‌تعال در هیچ عبادت آن مبالغت نکر ده‌است که در نگاه‌داشت از (ص ۸۲) 
رخم اسای حاات : 

گفت وخورد ورفت ععنی مصدری (ص ۱۱۲) یافت ونایافت (ص۱) کرد 
وی دردیده" وی 0 (ص ۰ ۲) کرد وی (ص۲۰) کرد خود (ص۳۰) 
ادب گفت می درآموزد (ص۱۲۲۰) گفت دیگران (ص۱۹-۱۷) اب کر 5 


(ص ۱۱۳/۱۹) ازنبست هست کرد (ص ۳۲) 


۷ تکرار (را) مفعوی دریکك حمله مادند 5 


۱ تواضع او آن عالم را » اورا ی‌بیامرزد (ص ۲۰۳) 
تا فرشتگان را رقیبان حضرت را رم نبود (ص ۸) » 
آوردن ررا) بعدازصیر فاعلی (ای) مانند: 


«اورا توبه باید کرد رص ۷۹) 





۷۳ 
۸ - :کرارآن اشاری بعید : «ماآن دانم که شاآن ندانید., (ص ۱۲) 
و آن آن بود (ص ۱۰۸) 
بردن آن اشاری به آخر له وپبش آوردن مشارالیه مانند : 
«مرخوردن را نهاده باشندآن .» (ص ۷۷) 
٩‏ - تکرارآن اضافت بطورمتصل مانند : 
« فرشتگان آموان دوم درر کوع‌اند » و آن آسیان سم درهودند » و آن چهارم 
درجلوسند (ص ۸۲) آن. پنده ر ص ۲۰۰) آن دیگران ص۱۵4) آن من 
ری 8۳) 
۲۰ حمع آوردن بر ای و مر با (را) در یکث حله مانند : 
از رای کار را (ص ۱۲۹/۶۰۱) 
از پر فرمانرا (ص ۱۰۲) 
از رای ارباب نفوس را (ص۵۰) 
از رای حاجت خلق را و ال قدرت را (ص 44) 
از بهر ذکرخداوند را (ص )٩۷‏ 
ار اه را اه ۹ 
از رای حاجت را (ص ۲۲) 
۱ - مع ( تا ) نهایت تعلیل با (اگر) ازقیود شرط مانند * 
تا اگر خود ی‌طهارت بانگث نما زکند حسوب بودآن بانگ نماز (ص ۹۸) 
۲ خطات هم به مفرد محاطب مانند: 
احسنت ! ای مسافران برجای مانده » چندین سالست که دست می‌شویی وهنوز 
دست ناشسته‌یی | (ص۰) ۱ 
۳ - تقد صفت فاعلی رفاعل با متعلّقات مفعول برفعل ومفعول صریح مانند: 


بیش پالك کننده عاند این آب ؛ مر تن را (ص4) 


ِِ ۳۲ 


۱ بای ات اغات اضر هر کات مات 
ر سل ازجنابت وحاست از جامه و تن بنمودترا (ص > 4) ۳۸ ق الف ی تب 0 خر کلات ۰ 


۶6 - ساختن اسم حالت (مصدرمر کّب) ا زکلات عری ودری ءانند از بردن یا ماز پساکسا (ص۱۵۲) 


ِ ۳ ۵ ۱۱ سید 1 
آوردن ( ص۱۷۲/۱6۶ وغمره ) با محاباکردن ( ص ۱۵۱/۸۹/۸۸) درکلام دریغا از سینه ری‌آید (ص ۱۱) 





دما تمزنظار زباد دارد مانند ان بت فردوسی : مازندا (رص ۲۸ .0 


نادند بردشت هبزم دوکوه جهالی نظاره شده هم گروه : ۹ - حله‌های عت تا کیدی بالیاق ادات تا کید (باید) مانند : 

درن کتاب نظاره ععنی (دیدن وبیننده) است ( ص ۱۲۳/۹۲/۹۱) نظاره کنید : و گر در شوند بعنف بیرون باید کردن » وگر مرده بود از گور باید کشیدن . 
ر ص۱۱۵/۱3۲) نظاره کرد (دقت) در (ص۲۳) نظاره بودن ( قبول حع در وبیرون انداعتن رص۱۳) 

ص ۱۲) آمده است . باید که بود ر مکرر در ص ۲۱ 57/0؟). 






می‌جلوه کند (ص ۱۹۱/۱۰۹/۱۳۰/۳) جلوه کرد (ص ۱۰/۱۰۹/۲/۱۲) جر بدن باید (ص ۷۰) ِ 

همین لودین کت 
جلوه کنم (ص ۰:۲ ( مایا مکتید ) ص‌‌ ۱۱ ۲( محابا مبر ود (رص ۱۷۵ ( عشو ه می‌برا بد وی‌بسای (ص ۲۳ ۱) کاب بر پسي‌نیره ِ 
دادن با عوردن (هر ۲۰۲/۱۸۰/۸۸) عز یز بودن < ثایای (ص ۲۰۷) من بزید ۰ تکر ار گاه ( قید شرط زمانی ) مانند : 


گنت (ص ۲۰۰) عن رید ندارد (۱۲۲) . گاه از ز ر بری‌آرد وگاه ازبالا فرو ی‌فرستد گاه شور گاه تلخ » گاه تبر ه 


۵ انصال (ف) پیشوند تا کید واستمرار از فعل خدود مان ٩‏ هی شرح . ی را یك و گاه روشن وگاه سیاه و گاه سرخ (ص؟ ؟) 
گفت (صه۱۵) ترا هی دستوری نباید خواست (ص ۱۹۳ ) می‌جلوه کند (ص 


گاهی پسو ند ظریی گاه را کلات عری و دری رای اظهار معی مظر وف بودن 
۲۳ 6 


می‌پمو ندد مانند < اشکر گاه مردگان (ص ۵۵) عاز گاه (رعید) در (ص ۸2 
با انفصال موصوف از صفت بوسیله" راء مفعوی مثل 5 خحداو زد را ها 


۹ طمعگاه (ص ۳۱) حسایگاه (ص ۱۹۲) آزمایشگاه (ص 
رص ۲۸) 


(۳۸۹ آسایشگاه (ص ۷ ۱) ازدیشه گاه (ص ۱۵۰) لو تگاه (ص‎ ٩) 
۲ مم بستن اسماء وصفات عری به (ان) دری مانند طالب علان (ص۱5۰) مهاجر بان‎ - 

: ‌‌ 
(ص‌ 56 جهودان (ص ۸) حخلمان (ص۱ ۱ عورنان (ص۱۸۷) عبالان 


۳۱ جع مضاف درصورت جع مضاف الیه مانند : علاء جهودان (ص ۱۵) 
(ص۲۰۵) عباران (۱6۵۸ امتان (ص۱۹۰۱/۱۳۱) بطالان (ص ۸۰) 


۲ صفات منو از کلات دری ساخین باحای ( نا ) مانند : 
جع امع ساعین هو عری به‌پسو ند هیر (ها) مانند ۰ اجز اها (ص > ۱( بقاعها ‌ 


زا ند ۲۰۰ 
(ص ۲۰۵) پشنده رص ۲۰۰) 
۳ ۱ باس 
۷ - تقدع مفاعیل برفاعل درمله مانند: وبا انگشترین زرین مردرا نماز کردن مکروه ۱۲ 


بود (ص ۵ ۲ 0 زاتو انسته (ص )٩۹۷‏ 


۳۳۷ 





۳۹ 
ناخحواسته ر ص۱۹۰) ۵ - اشتقاق افعال وصفات از مصادر نامستعمل مثل : 
نارسیده (-< نابالغ ص۲/۷۰٩)‏ زه سرفد از سرفیدت (.ص ۶6) 
ناشایستگان (ص۲۰۱/۸/۷) شایا از شایستن رص ۱۱۳) و استعال انواع افعال مشتقه ازین مصدر در موار 
ره 1 مختلف . (رك : شایستن در فهرست آخر کتاب ) و انواع مشتقات فعلی از شد 
ناکننده (- وعل ص ۲۰۰/۱۹۲) ععی رفان نه صیرورت؛ (ص۲۹) 
ناگرویده ِ ی‌عقیده ص ۱۵) ۱ ۶ - ساختن امم حالت به الحاق ریت) در آخر مصدر عرفی مانند شغلیت از شغل " 
ناواقعه (- ت ص ۱۷۰) خود اسم مصدرعربیست (ص ۲) 

۳ اضافات : که ازتر کیب مضاف وه‌ضاف الیه کلمه مفر د می‌ساختند مانند آب پبش ۱ ۷ - استعال اغات اضداد مانند فراز ععی باز و بسته هردو امثاه : 
ر ص ۱۵۲) که اکنون پیشاب (بول ) گوبند . یا آمجامه رظرف آب ) ۱ دهنش از شادی فراز نشود (ص 4 ععی بسته) 
ص 4 4۹/4۵/4 که جامه" آب بود با آب مردگان که برحال خود مانده . تن کی چم هر ۱۳۱/۱۹۲/۱۱۱/۱۱۹) 


بت فراز آمد (ص ۱۲۱ 
۳۶ . اصطلاحات علمی وفهی و کلامی‌را به دری در آوردن مان را رس ( 


فراز کند (دست بطعام ) ص 1۲" 
انداختی ( متروك) ص ۱ . 


اته و و ۱ فراز کردن دیده از محدثات (ص‌۵ه) 
باز اوردی ( عازقضای) ص ۰۱۲۹/۹۱/۷۵ 
باسامان (مرتب) ص 14 . 

بامدادین ( عازصبح) ص۱۱۸ . 

بلند خواندی ( عازجهر) ص۱۳۸/۱۲۰/۱۲۳ ۰ 
تنما گزار ر از ی‌ماعت ) ص۱۳۸ . 

چون و چراق (ص ۲۹) 

نرم و باند ( عازخنی وجهر) ص ۱۲۲/۱۲۳ . 
سرپوشیدگان (زنان) ص ۱۵۳/۷۸ . 

گوبنده تا کننده (ص ۱۹) 

نارسیده (- ابالغ ص ۹۲/۷۰) 


رسیده ر- بالغ ص۱٩)‏ 


۳ فهر ست ابات 


ر که مصراع اول ایبات زوشته شده ) 


آذش اندر زم راهم سوت ۱4٩‏ 
اد زکوة اجماه واعل بانّها ۱۸۸ 
بکت عبنی وحق ما بکاها ۱۸۲ 

:| قبله عاشت مرا روی عود ۹٩‏ 
دع الکارم لا ترحل لیغیع۱ ۱۵٩‏ 

دل بشسم زهرجه دانسم ۱۳۳ 
ساومی عری فقلت له + 


اشترما تفاریقاً بلان ٩‏ 


" فرمان توآمد و زجا دجسم ۱۰۹ 


فاوجهها من وجهها فر ۱ 


7 گر برسرمن خارخحسکث بارانی ۱8٩‏ 


" لوتسمعون کا ممعت حدیتبا ۱۹۸ 


: ما را خحود مب ز کارخویش آید ۱۳۲۰۱ 


مدح تو نگوعم و جایت نکن ۷ 


ز وکنت اذا بارزت سعدی بارضا ٩۶‏ 


وما بغنی العقاب لقاء صید ٩4‏ 





۶ - فهرست محتویات این کتاب 


که برااس اعداد حواشی بغلی صفحات ترتیب شده نه تعداد جبین صفحات 


مد وقال‌الشیخ ابو رجاء ممل صفحه ۱ 
بجکایت مالکث ذعر و بوسف > 
حکایت عروه بن زبیر ه 

حکایت مردی رف فروش ه 

فصل طبقات خلق " 

حکایت مالکث دینار ۸ 

نصل ق بیان‌الخدمه وارمه ٩‏ 
حکایت سلطان حمود وخارفروش ۱۰ 
فصل ی شرف العم ۱۱ 

حکایت امام مالکث ۱۹ 

شرف املم معالعمل ۱۷ 

حکایت پر خرقالی ۱٩‏ 

علم فروع وعلم اصول ۳۰ 

فصل در علم ۳۱ 





سوال وجواب ۲۳ 


فصل حجت های اربعه شر عی ۲۵ 

فصل عقل واحکام شریعت ۲۹ 

فصل صفات خدا ۲٩‏ 

فصل مسئله خلق عام ۳۰ 
سوال و جواب ۳۱ 

فصل کارهای خدا محلوق خدایست ۳۲ 
سوال و جواب ۳۳ 

فصل بنده جبورنیست برفعل خود ۳۵ 

فصل بنده‌را برخدا هیچ‌واجب نیست ۳٩‏ 


احواب ۳۷ 


| فصل برعلاء واجبست که بفتوی خود کار 


کنند ۳۸ 
فصل ا گرعای از امای سوال کند ۳۹ 
فصل عل باید بشرع 4۰ 
فصل طهارت 4۱ 


باب ق‌بیان الیاه 4 > 

فصل حع آب مد ۵ 

فصل (« « « ۰*؟ 

فصل اگر مایعی با آب بیاممزد 1) 

فصل اگرچیزی در آب افتد 65 

فصل ار چیزی بودکه آب ازو بوی 
گرد 1۷ 

فصل نصیحت درباره" آب 4۷ 

حکایت رین عبدالعز ز 4۸ 

فصل اص لآب برپاک بود ٩۸‏ 

مسثله 14 

حکایت حسن وحسن 1٩‏ 

باب ق‌الاوایی ۵۱ 

فصل اي دنیا آزمایشگاه است ۵۱ 

فص لآنی که دروی چیزی عبرد ۵۲ 

کتاب ااطهارة ۵۳ 

باب الو ضوء ۵۸ 

نصل ی‌السراك 2۸ 

باب ی آداب الخلا ٩۰‏ 

حکایت مالک دینار ٩۱‏ 

حکایت پر خرقالی ٩۱‏ 

حکایت عتبة الغلام ٩۲‏ 


۳۳۰ 
فصل خحلا در هرا ۳" 
باب ق‌بیان الاستنجا والاستم اء ٩۵‏ 
| فصل اگرازمقعد خون‌آید ٩٩‏ 
فصل کيفية الاستنجا 1۷ 
فصل استنجا ازپول ٩۷‏ 
فصل ق‌الاستمر اء ۷ 
فصل فی‌الفسل ٩۸‏ 
مسئله وجوات ٩۱۸‏ 
جواب 1۹ 


فصل حم حدث در جنابت ۷۰ 





| فصل محدث را نشاید ۷۰ 
| مسگله ۷۱ 


باب غسل النجاسه ۷۲ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ مسگاه ۷۲ 
باب التیمم ۷۳ 
مسغله ۷۵ 

مسئله ۷۵ 

مسئله ۷۲ 

مسثله ۷۲ 
کتاب ایض ۷۷ 

فصل قرب نی‌طهر نبود ۷٩‏ 








باب الصلوة ۸۱ 
حکایت ۸۳ 
حکابت ابوعبدالّه مغر ۸۵ 
حکایت ابوالقاسم حکم ۸۸ 
حکایت شیخ ابوسعید ۸٩‏ 
نصل ق بیان اوقات ااصلوة ۸٩‏ 
فصل زوال عقّل ٩۲‏ 
فصل عاز باول وقت گزاردن ٩۳‏ 
باب الاذان ٩٩‏ 
فصل موذن وامام ٩۷‏ 
فصل ق الاذان والامامه ٩۸‏ 
فصل دراستقبال قباء ٩45‏ 
حکایت سلطان محمود درهند ۱۰۰ 
پاب استقبال القبله ۱۰۲ 
مسثاه ۱۰ 
باب الصلوة بالتجاسه ۱۰۵ 
نصل ق النیه ۱۰ 
باب الصلوة و صف۱ ۱۰۹ 
حکایت با زبد ۱۱۱ 
۱ ۱۲۱ 
حکایت سعید مسب ۱۱۳ 


فصل نی افعال الصلوة ۱۱4 


اور 


فصل ق هبثة النیه ۱۱۷ 
من باب صفة الصلوقوالتکبیر ۱۲۰ 
حکایت ابوعبدالّه مخرلی ۱۲۱ 
مسئله ۱۲۱ 
فصل هيثة از ۱۲۲ 
مسئله ۱۲ 
فصل ق‌الکراهه ۱۲۵ 
فصل راری مردان وزنان ۱۲۵ 
فصل زنان پردوقسم‌اند ۱۲۷ 
نصل ق‌الصاوة بالنجاسه ۱۲۹ 
حکایت پر خرقان ۱۳۰ 
مسگاه ۱۳۱ 
مسگله ۱۳۱ 
مسائل الا ی ۱۳۲ 
. .. حکایت حسن بصری ۱۳۲ 
فصل روا بود که کافری در مسجد 
شود ۱۳ 
| مسئله ردت ۱۳۵ 


باب ود السهو ۱۳ 





مسگله ۱۳۸ 
مسگاه ۱۳۸ 


۳۳ 


مسئله ۱۳۹ 


عمل درسمو از ۱۳۹ 
حکایت بابزید ۱۳۹ 
حکایت ترسالی ۱۳۹ 
بود النلاوه ۱۰ 
سل یود الشکر ۱۸۰ 
حکایت سفیان ثوری ۱۶۱ 
ب صاوة النطوع وقیام رمضان ۱۳ 
حکایت چهار رادر ۱۵ 
فصل وتر ۱2 
ب‌الساعات‌التی یکره‌فما صلوةالتطوع ۱6۷ 
ب فضل اماعه وترکها بالاعذار ۱4٩‏ 
مسثله ۱۵۰ 
مسئله ۱۵۰ 
فصل احکام باو غ ۱۵۱ 
حکایت عبداللّه ن عباس ۱۵۲ 
فصل ق صلوة الخنی ۱۵۲ 
حکایت شیلی ۱۵۳ 
فصل از گزاردن پس فاسق ۱۵4 
ب موقف الامام مع الأموم ۱۵7 
ب مایقطع الصلوة ۱۵۷ 
بحکایت توح عبتار ۱۵۷ 
ب السفر ۱۵۸ 


ب وجوت اسلمعه ۱۹ 





باب صلوة الخوف ۱۱۶ 
مثل پروانه وشم ۱5۲ 
باب صاوة العیدن ۱۰۸ 
باب التکیمر ق‌التشر یق ۱5۹۹٩‏ 
باب صلوة الاستسقاء ۱۹۹ 
باب صاوة الخسوف ۱۷۲ 
باب تارلك الصاوة ۱۷ 
باب اامهید ۱۷ 
باب الینازه ۱۷۷ 
حکایت خرقانی ۱۷۸ 
حکایت رابعه ۱۷۹ 
حکایت خبر نساج ۱۸۰ 
باب الز کوة ۱۸۳ 
حعایت زنی ۱۸۷ 
کتاب الصوم ۱۹۰ 
حکایت سپل تستری ۱۹۳ 
نصل سه قسم روزه ۱۹۶ 
فصل وصال روزه ۱۹۵ 
حکایت مع‌روف کرخی ۱۹۷ 
کتاب الناسکث ۱۹۹ 
حعایت اد سغدی ۲۰۲ 
مسئله ۲۰۷ 
باب الواقیت ۲۰۸ 


حکایت درباره" مواقیت ۳۸ 





دهسحیح اغلاط جاأ پی 


غلط 


انزل (یفتحه الف) 


موت (شتحه ت1) 
خخبرزان 

اواسط 

آفرید کار که 
کنیل 

تباید 


مدز 


( براساس اعداد جبین صفحات مطبوع ) 


که 

انزل ربضمه) 
موت (بضمه) 
خیزران 

تاد 

آفر ید کارست که 
کننده 

تمارك 

بجر 

کسی که 
قسمست 

بر گِ درحعت در 
باری کست از ن 
بن" (بضمه نون) 
التطهرین 

زایل 


۳۳ 


صفحه سطر غاط 


۸۷ 
۸۸ 
۹۲ 
۹ 


۱۹۷ 


۱۲ 
۸ 
۱۹ 


دار دید 
ببالالی 


ورانست 


۰ ۱حاشیه " تعالو 


۵ 


۳1 


1 


5 
ای ین 


مشاهده 

یابد 

خودش لین آودینک 
کناب پر لس هه 

زیارت 

وضا نیو د 


وضا را ماز واجب 


بطوو 
اخیتار 


التار کوا 
البزار 


بیا گانند 


#_- 
دارید 
بیالاف 

رواینست 
تما لوا 
مشاهره 
باید 
اباحعت 

۱ ازخودش 
زیادت 

فضا واجب ابود 

قضا واجب 
بعلور 
احتیار 
زا رد 
عل 
درباید 
مستغرق 
النحیر ة 
جر 
الدین 
لتار کوا 
المراز 


بیاگا ایند 





سطر غاط 

۷ بارتوان 

۷ عصهود 

۱۹ میرن 

۲۱ مسامه 

۲۰ پاورق ۳ بیجاست حذف شود 
۳ تک نا 

۰ بازوی 

۱۰ بافط 

۲ امساجد 

۶ تشن 

۱۸ السناء 

۲ ماکولك 

۱۲ داده‌اند؟ 

۱۱ با الدعاء 

4 بل ء 

۵ مادم" (دصمه مم ( 
۱۹ که باشد که 

۲ رما امرالا 

۱۳ لخلوف (بفتحه فا ) 
۳ 2 از 

1 لاعتوا 

۱۹ فضا 

۳۰ اایق 

۳ 


۳۳۵ 


انا ( بضصمه جم ( 


نکر 3 
بازوی وی 
بلفظ 
ال ا(ساجد 


0 


مرت 
ماد 
اند یفعحه" هردو دال 
با لد‌عاء 
بد‌عا 
هادم ) پکسر و" مم ) 
که از 
وما امر وا ۷ 
م3 
لخلوف (بضمه ۹ 
مرا 4 از 
قضا 
امایق 


جعلنا (یفتحه) 


